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 راهنمای نگارش مقاله
 

 هااهداف و حوزة پذیرش مقاله

هوای ایرانوی عموومی مورتبب بوا زبوان فارسوی و گویش هایبه موضوع« های ایرانیزبان فارسی و گویش»دوفصلنامة تخصصی 
های گونواگون و چوا  های ایرانی از جنبهان فارسی و گویشپردازد و هدف از انتشار آن، مطالعه، تحقیق و شناخت علمی زبمی

 دستاوردهای نوین پژوهشگران در این حوزه است.

و  ادبی و علمی زبان فارسوی در طوول تواریخ هزارسوالة آن هایمبتنی بر متن قلمرو پژوهشی این نشریه مطالعات تاریخیِ
شناسی و تصحیح متن، مسوائل نظوری مربوو  عات مرتبب با نسخه. مطالاستهای ایرانی امروز مسائل زبان فارسی و گویش نیز

کلاسوی  و  هوایسوازی در متن، واهههاهوا و اصوطلا شناسوی واههها، ریشهسورودههای زبوانی بومینویسی، بررسیبه فرهنگ
ایرانوی  یهواشیهای زبان فارسوی و گوادب فارسی، نقد علمی پژوهش هایمترجمَ زبان فارسی، تحلیل شواهد گویشی در متن

ایرانوی بوا رویکورد درزموانی و  یهواشیهای آوایی، صورفی، نحووی و معنوایی زبوان فارسوی و گومرتبب با حوزه هایو تحقیق
 در نظر گرفته شده است. های مطالعاتی و پژوهشی این نشریههمزمانی از اهم مسائل و حوزه

 
 نویسنده یهاضابطه
 ( کامل باشد )به فارسی و انگلیسی(.)گان. نام و نام خانوادگی نویسنده1
 . درج مشخصات دانشگاهی نویسندگان )به فارسی و انگلیسی( که عبارتند از :2
 موخته/ مربی/ استادیار/ دانشیار/ استاد(آتحصیلات و رتبه علمی )مانند: دانشجو/ دانش ←     
 رسی/ زبان و ادبیات انگلیسی و...(گروه آموزشی یا رشتة تخصصی مربو  )مانند: زبان و ادبیات فا ←     
 شور.ک ، شهر  دانشکدۀ مربو  )نام دانشگاه محل تحصیل یا محل تدریس یا محل کار(، ←     
، نوام سوامانه در مقالوه ثبوت هنگوام در اسوت موظوف  . نویسنده مسئول مقاله معرفی شود. نویسنده مسئول )مکاتبات(3
)طبق درخواست سامانه( درج کند. توجوه داشوته باشوید تموامی مکاتبوات و  ت  نویسندگان مقاله و مشخصات آنان رات 

 اصلاحات و... به ایمیل نویسنده مسئول مکاتبات ارسال میگردد.
لازم اسوت نوام دانشوجوی دکتوری در ، طبق مصوبه وزارت علوم()نامه باشد، که مقالة ارسالی مستخرج از پایان.درصورتی4

 تاد راهنما و بعد نام سایر نویسندگان.ابتدا آورده شود، سپس نام اس
یمیول نویسندگانی که عضو هیئت علمی دانشوگاه هسوتند، آدرس ا تذکر:)گان( نوشته شود.). آدرس الکترونیکی نویسنده5

 خود را درج کنند.( دانشگاهی
 دیگری در حال بررسی باشد. زمان در مجلةمنتشر شده یا به صورت هم . مقالة ارسال شده برای مجله نباید قبلا6ً
. در صورتی که مقاله شما حامی مالی یا تامین کننده اعتبار پژوهشی دارد و یوا برگرفتوه از طور  پژوهشوی اسوت، ذکور 7

اطلاعات آن در ی  پاراگراف با عنوان تشکر و قدردانی الزامی است. محل این پاراگراف در انتهای مقالوه پویش از فهرسوت 
 منابع باید باشد.

  
 های مقالهضابطه

 مشوخ،، هوایعنووان قالوب در اصولی متن مقدمه، کلیدی، واهگان انگلیسی، و فارسی . مقاله باید شامل عنوان، چکیدۀ 1
 .باشد منابع فهرست و گیرینتیجه
 . عنوان مقاله کوتاه و گویا باشد )به فارسی و انگلیسی(.2
 شد )به فارسی و انگلیسی(.واهه با 211و حداکثر  151. چکیدۀ مقاله حداقل 3
 واهه باشند )به فارسی و انگلیسی(. 5و حداکثر  3. واهگان کلیدی حداقل 4
 تایپ شود. 11فونت  Times New Romanو متن انگلیسی با قلم  13فونت  B Nazanin. متن مقاله با قلم 5
 تایپ شود. 9فونت  Times New Romanو متن انگلیسی  11فونت  B Nazanin. پاورقی با قلم 6
 (4/25: راست و چپ  ،8/5: پایین  ،2/2: بالا) ، A4. حاشیة مقاله بدین صورت تنظیم شود: سایز صفحه 7
 واهه تجاوز نکند(. 8111)از باشد  A4صفحة  21. مقاله حداکثر در 8
 تنظیم شود. Singleصورت متر باشد و بهسانتی 1. فاصلة هر سطر 9



 ا و همچنین عددهای محورهای نمودارها به فارسی درج شوند.ه. همة عددهای داخل جدول11
نویسی انتخواب کورده اسوت. لطفواً دهی و کتابنامهعنوان روش ارجاع( را بهVancouver) ونکوور  نامة. این نشریه شیوه11
 نامه و به شر  زیر تنظیم کنید:دهی را طبق این شیوهارجاع

 م افراد، سال انتشار اثر و شمارۀ صفحة آن را در داخل پرانتز بنویسوید. متنی بلافاصله پس از اسدر ارجاع درون
( و یا پس از نقل قول، نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار منبع و شمارۀ صوفحه را در 25: 1351برای نمونه: )

 (.25: 1392داخل پرانتز ذکر کنید. مانند: )ربیعی، 
 لاتین نوشته شوند به غیر از منوابعی کوه در نقوش فاعول قورار  منابع لاتین درون متنی در متن باید به صورت

 .دارند
 :2114) بلور و بنودر  سال منابع میلادی که در نقش فاعل قرار دارند باید بوه انگلیسوی نوشوته شووند. ماننود :

349)  

 در صووورت تعوودد منووابع از یوو  نویسوونده در یوو  سووال، )الووف( و )ب( را کنووار سووال انتشووار اضووافه کنیوود.  -
 (.151ب: 1349(، )عنایت، 14الف: 1349انند: )عنایت، م
 نامه، گزارش روزنامه، تارنما و...( ترتیب الفبایی را رعایت کنید.. در فهرست منابع )اعم از کتاب، مقاله، پایان12

 .ام شهر: نام ناشرصورت ایتالی (، سال انتشار. ننام خانوادگی نویسندۀ کتاب، نام نویسندۀ کتاب. نام کتاب )به: برای کتاب
صورت ایتالیو (، سوال انتشوارو دوره نام خانوادگی نویسندۀ مقاله، نام نویسندۀ مقاله. عنوان مقاله، نام مجله )به: برای مقاله

 DOR یا DOI)شماره(: شمارۀ صفحة اول و آخر مقاله. کد

صوورت مقالات )بهان مقالوه، نوام مجموعوهنام خانوادگی نویسندۀ مقالوه، نوام نویسوندۀ مقالوه. عنوو: مقالات برای مجموعه
 DOR یا DOIایتالی (، سال انتشارو نام گردآورنده، نام ناشر، شمارۀ صفحة اول و آخر مقاله. کد

رسواله  /ناموهناموه/ رسواله. عنووان پایاننامه/ رسواله، نوام نویسوندۀ پایاننام خانوادگی نویسندۀ پایان: نامه/ رسالهبرای پایان
 .الی (،سال انتشارو مقطع، رشتة تحصیلی، نام دانشگاه و نام شهرصورت ایت)به

نام خانوادگی نویسنده. نام نویسنده. تاریخ دریافت از پایگاه اینترنتی، عنوان مطلب، نام پایگاه اینترنتی. نشوانی : برای تارنما
 .پایگاه اینترنتی

است، ضروری است در انتهای ارجاعات هر مقالوه،  DOR و یا DOI در صورتی که منبع استفاده شده دارای کد :توجه شود
 د.درج شو
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 چکیده

های ایرانی نو در گروه شمال غربی است که در کرانة جنوو  غربوی دریوای کاسو از  از تالشی از زبان

ایم بوه است. در ایز مقاله کوشادهر در جمهوری آذربایجان گستردهدر استان گالان تا رود کُ سفادرود

ماضوی در بنوای فعوم امور و م وار  بز های خاص فعلی ایز زبان  ازجمله استفاده از برخی از ویژگی

ر را هوا ب وردازیم. خصوتوات اخاوواحد و مشترک در تصوری  فعم بزویژه کاربرد هاخباری )آینده(  ب

کوه در « بسَوِندبز»ترکاو   ی و تاریخیِختشناایم ضمز تبااز ریشهایم و سعی کردهناماده« بنیتک»

است  ابهاموا  بخو  های کهز قرآن به زبان فارسی آمدهاز ترجمه« تفسار شنُقشُی»کتا  معروف به 

ر زبوان تالشوی توضوا  براساس کاربرد آن د بزرا از نظر نو  « بسَنِد»فعلی  بزدوم ایز ترکا   یعنی 

 بز عنوانبهم ار  است و در ترکا   معنی مفعولی دارد و  بز  شناختیبا تحلام ریشه« بسَنِد»دهام. 

 رود.می کاربههای فعلی زبان تالشی در ترف تمام ساخت( بزمشترک )تک
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 مقدمه -2

شناسی است که معمولا بوا آهناوی کنود در بانها در مطالعا  زهای مهم زباننظام فعلی از حوزه
ای در ایوز از دورة باستان توا اموروز شواهد تحوولا  عموده  حالگارد. باایزحول قرار میمسار ت

ایرانی باستان در بنای زمان افعوال  3  آیندة2  نامعاز )مطلق(1ایم. نظام فعلی تام )نقلی(حوزه بوده
ایرانوی باسوتان بوه ایرانوی ماانوة غربوی )ووارتی و ول از در تح 5و وجه انشایی 4ماانهجهت و ناز 

م ار   تحوول یافتوه  بزبه تور   6و فقط نظام فعلی م ار  )حال( اندفارسی ماانه( از باز رفته
در  (.64-63: 1382گوار و تف ولی  )نوک. آموزاسوت های ایرانی نو رسوادهو به زبان فارسی و دیار زبان

هوای یافتوة توفتها توور  تحوولماضی فعم بزی دری  آن فارسبه تبع ایرانی ماانة غربی و 
های افعوال شناسوه (.111-111: 1381)نک. ابوالقاسمی   است فاعلی و مفعولی گذشتة ایرانی باستان

 کوهطووریاند  بوهای شودههم در تحول از ایرانی باستان به ایرانی ماانه و نو  دچار تغاارا  عمده
است. البته در کنوار ایوز حوذف و تغااورا   از طریوق بسوط محدود شدهتنو  و شمار آنها بساار 

های نوویز فعلوی ناوز در قااسی  الحاق اجوزای غارتصوریفی و عبوارا  ترکابوی  برخوی سواخت
    (.8: 1335نانی  خاله و ابراهامی دی)رضایتی کاشهاند های ایرانی نو خلق شدهزبان
هوای فعلوی بوه دو نوو  )م وار  و ماضوی( و در بزو  های ایرانی نها و گوی در اغل  زبان    

 (.23-15: 1331وند آلکوامی  خاله و جلالهکاشه)نک. رضایتیاند مواردی به نو  سوم )مجهول( تقلام یافته
هوای فعلوی بزخوریم که های ایرانی امروز به مواردی از افعال برمیدر بع ی از زبان  حالباایز

کوه چنوان  اندواحود بنوا شوده همان بوزبر فعلی های ساخت ان وتاغاآنها یکی است و تمام 
افعوال را  گونوهاند. در ایز مقاله  ایوزماضی قلمداد کرده بزم ار   و برخی دیار  بزبرخی آن را 

و  زبوان تالشویهای گونوههای فتوهکوشام ضمز تباواز آن براسواس یامیایم و ناماده« بزتک»
هوای کهوز فارسوی دری کوه در یکوی از کتوا « ندبسَوِ بزُ»ری   ابهوام دسوتومطالعا  تواریخی

   برطرف شود. است  آمده
 تصوریفی نظوام ةتوتوافی بوه مطالعو-تواریخی شناسیِبرمبنای رویکرد زبانحاضر وژوه      
 باشد  بوه محدود خاتی نظری هایچارچو  به آنکه بدون و وردازدمی تالشی زبان در بنیتک

 براسواس مقصوود  تحقق ایز در است.کردهتوجه  آن وویایی و زبانی ا تغاار تبااز و شناسایی
در « ندسوِ بَ» فعلوی بُوز هویت کردنمشخص ضمز تالشی  مواد زبان و شناختیریشه مطالعا 

                                                           
1. perfect 
2. aorist 
3. future 
4. middle voice 
5. injunctive mood 
6. present system 
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 از برخوی تواریخی ةسوابق بنی  و همچنوازهای تصریفی افعال توکاخت  س«بسندبزُ» ترکا ِ
 مطالعوه باسوتان ایرانوی و ماانوه فارسوی دری  ارسویمتون ف در زبان تالشی فعلی هایویژگی
 ماوان واونود بر و است مبتنی مادانی و تاریخی هایداده بر حاضر نظر  تحلامازایز. استهشد

 .دارد تأکاد هاآن تاریخی هایریشه و معاتر هایساخت

اتولی زبوان  سوه گووی ِ   متعلق بوهگونهمواد و شواهد تالشی براساس مطالعة مادانی از سه     
است. از گوی  شمالی  گونة عنبرانی رایج در شهرستان نموازِ اسوتان اردباوم  آمدهتالشی فراهم 

سری در شهرستان رضوانشهر  و از گوی  جنووبی  گونوة سوااهمزگی از گوی  مرکزی  گونة وره
ویژه در تالشوی شومالی و . گوردآوری شوواهد  بوهسوتامودنظر بودهمتداول در شهرستان شوفت 

کوه در بخو  وایوانی  انجام گرفتهیز مناطق نوبی  با کمک و مساعد  تنی چند از گویشوران اج

مسووتند هووای وووژوه بوور ای  علاوه. در مطالعووة کتابخانووه(1)اندمقالووه )یادداشووت( معرفووی شووده

سوابق استفاده از بز ماضی در ساخت فعم امور و م وار   براساس متون تاریخی   شناسی گوی 
 است.        هشدبررسی ردیابی و   های ماضیم ار  در ساخت بع ی از فعم و همچناز بز

 
 پیشینه -2

های اولاوة فارسوی دری اسوت  در ترجموة فعوم در تفسار شنُقشُی که از تفاسوار مهوم سوده
  (184)ص « بسَنِد بکردیم و از بز باخ بکنودیمبزُ»است: سورة اعراف  آمده 12در آیة « قطََّعنا»

در ایز تعباور  ریشوه  "بسند" رود کهگمان می»است: نوشته «بسندبزُ» در توضا  علی رواقی
اسوت. رفتوه کاربوه "مگسوِ "باشد که به جوای  "گسلادن"یا  "گسستز"یا بز م ار  از مصدر 

 کند: باتی از عطار ایز معنی را روشز می
   تو باُسنَدی  چند آخر مز جارخسته           در تو واوندم و                      

   (.411: 1381)رواقی   «است "بریدن و گسستز"به معنی  "بسند"یا کاربرد دیار آن  "گسند"     

ندبُوز»ای با عنووان تادقی در مقاله     ند»  ضومز نادرسوت خوانودن ارتبوا  «بسَوِ بوا  «بسَوِ
ه ق شودمشوت «گسستز»به معنی  wisin(n)ز باور است که ایز کلمه از بز   بر ای«گسلادن»

. بز م وار  2؛ «د»دوم به « ن». بز ماضی با تبدیم 1است: و نهایتا دو بز برای آن حدس زده
ندبزُ»در ترکا   «بسَنِد»در معنی مفعولی. به نظر ایشان  ماضوی  بوه احتموال زیواد بوزِ «بسَوِ

  دباشو دهکوه قبوم از آن آمو مبا یک اس با   مثلاارکتی در دافعال متع ار ز م ب»زیرا  ؛است
شوود. ه  مفعوول آن شومرده مویدقبم از ایوز بوز آمو را دارد و اسمی که دیهمان حالت متع

اسوت. از آن  ج  خواراورکتمفعول است و فاعم ایز    بزُ"مگسبز" دنبی مانارکتدر   ابرایزنب
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که بوا یوک اسوم و توفت مفعوولی از اباتی کتر. شونداده مینام "مرکزبرون"با  ارکتایز نو  
 نوییع "گسسوتهبز"د نوبوی ماناکترد. مثلا نمرکز هستز برونان دشونه میاختی سدافعال متع

فاعم یا نهاد محسو   "بز"ة   کلمارکتاست  اما در داخم ایز دهشسته که بز آن گس زیاچ
بوز ) اسوت: بوزناز چ "گسستهبز"أویم تابرایز  نمجهول یا لازم است. ب "گسسته"شود و می
   .(134-133: 1331 )تادقی  «استهدگسسته ش (زیاچ
. در اداموه «گسومبز»شوباهت دارد توا  «گسسوتهبز»باشتر بوه  «بسندبز»به نظر ایشان     
ل دبو "گسُسوت"است که بوه  v/wisestنه اابز ماضی فعم گسستز در فارسی م»است: آورده
. اسوت "مگسُِ" بز م ار  ایز فعم در فارسی   امااست v/wisin(n)آن  بز م ار  و استهدش
اما تور  دیاور  د.شل میدب "گسُزّ"یا  "گسُز"٭به  دبای ادرسبه فارسی می  v/wisin(n)رگا

توور   اسوت در شوعر عطوار بوه d یم آن بوهتبددوم کلمه و   nگیدشدگرگون آن که حاتم
  ایوز احتموال را هوم رد حوالباایز (.135-134)هموان:  «تاسوهدآمو "ندگسُِ"به جای  "ندگسَُ"

مفعوولی  نویمع «دوزدست»ند نما «دنسِبَبز»  ارکتو باشد بز م ار   «دنسِبَ»که است نکرده
 (.  135)نک. همان:  شدهکنده و هگسستاز بز یعنی «بسندبز»د. بنابرایز  داشته باش

توانود در شوناختی میهای ریشهه با بررسیگمان کاربرد خاص ایز بزُ در زبان تالشی  همرابی    
های مختلو  های آن در گونوهبنی و ویژگیبا آن مؤثر باشد. ابتدا به نظام تکرفع ابهاما  مرتبط 
ضومز   شوناختی  و مطالعوا  ریشههای ایوز زبوانوردازیم  س س براساس یافتوهزبان تالشی می
  دربارة کاربردهای خاصِ بز ماضی و بوز م وار  در «بسَنِدبزُ»در ترکا  « بسَنِد»تبااز هویت 

هوای زبوان تالشوی بق و شواهد تاریخی آنها بحو  خوواهام کورد. در ووژوه زبان تالشی  و سوا
در  (1385)خاله ه  جوز اینکوه رضوایتی کاشوهشودهوا مطالعوه ندر ساخت فعم« بنیتک»تاکنون 

 است.  اجمال ورداختهبررسی ساخت مصدر به مواردی از آن به
 

   بنی در زبان تالشیتک-0

بور دو بوز ماضوی و م وار  اسوت. تا اموروز مبتنی ز دورة ماانههای ایرانی انظام فعلی اغل  زبان
های حوال  آینوده و همچنواز امور بروایوة بوز های گذشته بروایة بز ماضی  و زمانتصری  زمان

 های ایرانوی اسوتثناتاتی هوم دارد. مصودرها ناوزم ار  است. البته ایز قاعدة کلی در برخی زبان
هوا نظوام دوبنوی حواکم شوند. در ایز زبانز ماضی ساخته میهایی به ببستمعمولا با افزودن وی

  در تالشی شمالی و جنوبی مووارد زیوادی حالباایزهاست. است. زبان تالشی ناز جزو هماز زبان
ایوز (. 11-8خاله  هموان: شوه)نوک. رضوایتی کاهوا وجوود دارد از ساخت مصدر بروایة بز م ار  فعم

کوه تواغاان فعلویِ ایوز مصودرها در هموة طوری  بهکردهثر متأها را نظام تصریفی فعم ساخت 
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گوویام. در تالشوی می« بنیتوک»گارد. به ایز نظام فعلی  ها براساس بز م ار  تور  میزمان
بنی هسوتند؛ یعنوی شوند  مشمول قاعودة توکشمالی مصدرهایی که بروایة بز ماضی ساخته می

بر بز ماضی است. در جدول زیور ینده و امر مبتنیهای حال  آتمام تاغاان فعلی آنها حتی زمان
   است.های مختل  تالشی نشان داده شدهمواردی از ساخت مصدر در گوی 

 1ة جدول شمار                                                                                 

 تالشی جنوبی تالشی مرکزی تالشی شمالی مصدر 

 hārd-e hard-e hard-en خوردن 

 tuš-e tāšt-e tāš-en تراشادن

 ku-e ku-e/kust-e ku-en کوبادن 

 zən-e zunəst-e zunuxt-en دانستز

 mul-e māləst-e māl-en مالادن

 mas-e mast-e mas-en شنادن

 š-e -eš -enš رفتز 
 
 در در تالشویدر سواخت مصو اسوتفاده از بوز م وار که شود در جدول بالا مشاهده می    

تالشی شمالی کاربرد آن بسواار زیواد و  ولی در تالشی جنوبی  شودندر  دیده میمرکزی به
  . یعنوی م واراسوت« دوبنوی»براسواس نظوام  ها باشوترفعم  ترف مرکزی در تالشی است.

ماضوی بنوا  بزها بروایة ها و ساختم ار   و بقاة زمان بزوایة التزامی  امر و ماضی مستمر  بر
« بنیتوک»نظام تصریفی از شواهد زیادی   حالباایز .(11: 1385خاله  )نک. رضایتی کاشهشوند یم

ای از آن بوا بوز و جنوبی وجود دارد کوه نمونوهویژه تالشی شمالی هب  های تالشیدر تمام گونه
sənd- است:  یر آمدهدر جدول ز 

 2جدول شمارة                                                                 

 ساخت فعلی تالشی جنوبی تالشی مرکزی تالشی شمالی معنی
 امر مفرد  nəsənd-pe səst -pe  sənd-pe باسم
 امر جمع an-nəsənd-pe a-səst-pe an-sənd-pe باسلاد
 یم ار  التزام əm-nəsənd-pe um-səst-pe əm-sənd-pe باسلم
 ندهیآ em-nəsənd-ba-pe stəs-ma-pe əm-sənd-pe گسلممی

 ساده یماض ime-nəsənd-pe əm-səst-pe əma-sənd-pe گسستم
 یاستمرار یماض im-nəsənd-ya-pe səst-ma-pe im-sənd-pe گسستممی

 ماضی التزامی be-iyam ba-nəsənd-pe bu-m bu-a-səst-pe bum-a bu-sənd-pe گسسته باشم
 ینقل یماض me-iya-nəsənd-pe am-a-səst-pe ma-a-sənd-pe امگسسته

 دابع یماض bə-m-iya-nəsənd-pe m ba-a-səst-pe mâ-a-sənd-pe گسسته بودم
 مستمر م ار  m-ina-nəsənd-pe e-səst-ima pe-kâr əm-sənd-pe kəra گسلمدارم می
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ریشوه فور   -sənd در تالشی شومالیکه  شودها مشاهده میدر ساخت تصریفی ایز فعم     

بوه  -səstدر تالشوی مرکوزی از  .اسوتاضافه شده ən-خر آن  افزونة سازی به آرای بزشده و ب

شوود و در هوای فعلوی اسوتفاده میبز مشترک در تورف تموام سواخت عنوانبه -səndجای 

 روند. می کاربهمواردی هر دو بز به موازا  هم 

ن »       کاربوهمختلو  تالشوی های ی   در گوpesǝnd« وسِند»  به تور  pبه  bبا تبدیم  «بسَِن

-ušaوسِوند اوشوه»گسسوته(؛ )بز «riša-pesəndوسِند ریشهَ»رود و در قال  ترکاباتی چون می

ndəpes »وسِند دوم»بریده(  )خوشهndəpes-umyd »ُوسِوند مم»و بریوده( )دمndǝpes-lǝm »

در تالشوی مرکوزی  ،pesəndəneاست. در تالشی شمالی مصدر آن به توور  بریده( آمده)گردن

pesəste و در تالشوی جنووبی  (166: 1381خاله و خوادمی ارده  )رضایتی کاشهpesənde/pesənden 

واشووند  -pe. در ایز سواخت استرفته کاربه( 68: 1388؛ رفاعی جاردهی  166: 1336)نصرتی سااهمزگی  

 e/-en-جوایازیز شوود.  -vi-, â-, jiتواند با برخی واشوندهای فعلی دیاور مثوم فعم است و می

ایز ابهام کوه ایوز بُوز  واسخ به است. در  -səndاند. بنابرایز  بزُ ایز فعم  های مصدریناز نشانه

بزُ ماضی است یا م ار   ظاهرا براساس ساختمان اغل  مصدرهای زبان تالشوی  بایود آن را بوز 

نة مصدری به بز ماضوی سواخته ماضی در نظر گرفت؛ زیرا در تالشی مصدرها غالبا از واوستز نشا

 های ایرانی چناز است. شوند چنانکه در زبان فارسی و باشتر گوی می

در گوی  تالشی مرکزی چه مشوترکاتی دارنود. اولواز   pesəsteو pesəndeاکنون ببانام     

 رونود.می کاربوه «بریودن»و  «کردنقطع»  معنی آنهاست. هر دو به معنی آن دو وجه مشترک

در  -səndدر  dقبوم از  n .هستند (-sid-/said)اند. هر دو از یک ریشه معلوم و متعدی هر دو

 و Jackson, 1892: 160)نوک.  اسوتافوزوده شوده ة ضوعا ریشم ار  به  ساختز بزبرای  اتم

بدل  sبه سایواج  tقبم از  dاز برای سهولت تلفظ  بستواج ن -səst در (.14-13: 1313ابوالقاسمی  

فعلوی بوز اما وجه تفاو  ایز دو مصدر در   «(آراستز»در  rāsو  rādا )قااس شود ب استشده

م وار   بز ماضی. مصدر نخست بروایة بز  -səstم ار  است و بز در تالشی  -səndآنهاست. 

 است. ماضی ساخته شدهبز و مصدر دوم بروایة 

بوه معنوی  pesisteیوا  pesiyeدر تقابم با مصدرهای معلووم و متعودی بوالا  مصودرهای      

ناز در زبان تالشی داریم که سواخت مجهوولی یوا لازم دارنود. مصودر « شدنشدن  بریدهقطع»

مجهوول  ماضویِبز ( و مصدر دوم براساس ٭ -si- <sid-yaم ار  مجهول )بز نخست بروایة 

(si-st-بنا شده )های فوق  است. در نمونهpe-   واشوند فعمs- فعوم  شة مانده از ریجزء باقی-i 
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)بورای فعوم مجهوول در تالشوی  نوک. وند مصدری است  e/-ye-ساز  و وند ماضی st-ساز  وند مجهول

    (.  23-15آلکامی  همان:  وندخاله و جلالهکاشهرضایتی

توانود می( -send)شوناختی یقانوا در تعاواز هویوت ایوز بوز های تاریخی و ریشهبررسی    
اسوت. در شوکافتز گرفتوه شوده و به معنوی بریودن -sid-/said از ریشة -sendرهاشا باشد. 

)واشووند( و  ٭-viاز  (-visist)است که بوز ماضوی آن  «visist-an»فارسی ماانه  مصدر آن 
sista-٭ <[sid-ta-  ] و بز م وار  آن(visinn-)  ازvi- واشووند( و ٭(<[sind- ]سواخته  ٭

 : ویران شدن(. apasistan  ذیم  Nyberg, 1974: 24.)نکاست شده

 هوایجملوه قصورانی بوه توور هوای ایرانوی  ازدر برخی از گوی  «بسَنِد»شکم مصدری     
«bavsendanو « : گسستز«bavsiyanتبوری: (؛ 811: 1356)کریموان  « : گساختز «nǝndiyǝbos: 
: لووچیو ب ؛(2)(286و  285: 1381)نصری اشورفی و همکواران  « شدنواره :bossesan»و « کردنواره
«sendag: و « گسستز«sedag/sesten :( از 1544و  1521  1458: 1336)جهاندیوده  « شودنواره

هوای قصورانی و تبوری ها در گوی در آغاز ایز مصدر -boو  -baاست. آمده بزهماز ریشه و 

اند. در گوی  تبری فعم امور مفورد ایوز مصودر بوه و واشوند فعلی تصریفی   واشوندترتا به
)نوووک. نصوووری اشووورفی و  bosǝn/bosān/bossǝn/bossān/bosǝndān/bosandی هاتوووور 

است. احتمالا در قصرانی ناوز شوکم آمده seŋd/beseŋd و در بلوچی به تور همکاران  هموان( 
هووای مووذکور در گوی   بووا ایووز وتوو  .(3)اسووت bavsen/bavsend اموور آن بووه تووور 

«send/sǝnd » ها ظاهرا بنای فعم امور بروایوة وی در ایز گ ویژه آنکههم ار  باشد. ببز باید

های بوالا  تقابوم سواخت لازم و متعودی ایوز مصودرها ماضی وجود ندارد. براساس نمونوهبز 
 های فعلی آنهاست. در ریشه و تور  nبر کاربرد مبتنی
 دوم در n)توفت مفعوولی قودیم( یوا حاتوم دگرگوونی  ta-بدل از « بسَنِد»در  d  بنابرایز    

visin(n)- ماضی ساخته شود  بلکه جزء ریشه اسوت و بوه نظور بز تا قااسا از روی آن  ناست
باشود؛ چوون اساسوا  nn/nبوه  ndهمخوانی دوم  حاتم تبدیم و هماونی در خوشة  nرسد می

 ر فارسوی ماانوة ترُفوانیابدال داست. ایز  dتر از بستواج انفجاری آسان nتلفظ سایواج خاشومی 
 ٭nnag[ba <daka nba[ bng)بز م ار  شکستز(   ٭dskan- > ]škn ]škenni- های: در واژه

 ٭ -apa-sinn- <apa-sindو همچنواز در  (1884-1883و  518-511دوست  هموان: )نک. حسز)بنده( 

در گونوة گفتواری  .شوودمیمشواهده  ( Nyberg, 1974: 24 )نوک. ٭ -fra-sinn- <fra-sind و
باوز؛  شوود: باوینود تبودیم می nدر مواردی بوه  ndوایانی  فارسی امروز ناز خوشة همخوانی

 رفتز.می رفتند باان؛ می باایند 
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بوه فارسوی دری و اموروز نرسواده و  (٭visin(n) <[vi-sind- ]« )گسسوتز»م ار  بز      
های محلوی   احتمالا متأثر از گوی «بسَنِد»یا « گسُنَد»کاربرد نادر آن در برخی آثار به تور  

مگُ»است. بوده   اساسوا ریشوة «گسسوتز»م وار ِ جوایازیز بورای مصودر بوز  عنوانبوه« سوِ
براساس مطال  فووق (. 233: 1381؛ منصوری  2411-2411دوست  همان: )نک. حسزای دارد جداگانه
م ار  اسوت و حودس دوم بز « بسَنِدبزُ»در ترکا   «بسَنِد»توان به ایز نتاجه رساد که می

 تر است. درست«  ار  در معنی مفعولیبز م»تادقی  یعنی 

بنی بروایة بز م ار   تصری  تاغاان فعلیِ مصدرهای مشمول ایوز نکتة مهم در نظام تک    
های مختل  تالشی از ایز نظر بوا بز است و گوی ها براساس هماز تکقاعده در همة ساخت
   هم تفاوتی ندارند.  

-ji-/vi-/da)بستز( است که با واشوندهای  bast-e/bâst-eبنی در تالشی  نمونة دیار تک    

/â- رود. بوز ماضوی آن موی کاربه(bast-/bâst-)  مشوتق ازbastaتوفت مفعوولی ایرانوی )٭
)مادة م وار  ایرانوی ٭-bandaمشتق از  (-bend)و بز م ار  آن  ،ba(n)dباستان( از ریشة 

در تالشی بوز (. 64؛ منصوری  همان: 484-483دوست  همان: )نک. حسزباستان( از هماز ریشه است 
 های فعلی کاربرد دارد:  بز مشترک در تمام ساخت عنوانبه( -bast-/bâst)ماضی ایز فعم 

 3جدول شمارة               
            

 

 

 

 

 

 

 

 

در ساخت امر  م ار  التزاموی  گاههم  (-bend)م ار  ایز فعم بز در تالشی مرکزی از     
 شود.  استفاده می (-bast)ماضی آن بز و آینده در کنار 

 ساخت فعلی تالشی جنوبی تالشی مرکزی تالشی شمالی معنی

 امر مفرد stâb-ǝb (ən)bast-da bast-da ببند

 امر جمع an-stâb-bǝ a-bast-ad an-bast-da ببندید

 یم ار  التزام um-stâb-ǝb um-bast-da əm-bast-da ببندم

 ندهیآ em-stâb-ba   bast-ma-da əm-bast-da بندممی

 ساده یماض əme-stâb əm(a)-bast-da əma-bast-da بستم

 یاستمرار یماض im-stâb-a im(a)-bast-ra-da im-bast-da بستممی

 ماضی التزامی m bu-a-stâb bu-m bu-a-bast-da bum-a bu-bast-da بسته باشم

 ینقل یماض me-a-stâb ma-a-bast-da ma-a-bast-da امبسته

 دابع یماض bə-m-a-stâb m ba-a-bast-da mâ-a-bast-da بسته بودم

 مستمر م ار  m-ina-stâb e-bast-ima da-kâr əm-bast-da kəra بندمدارم می
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بنی بروایة بز ماضی ترفا بوه گووی  تالشوی شومالی اختصواص دارد. در تالشوی نظام تک    

های واشووندی آن  نظوام تصوریفی دوبنوی لا و توور مرکزی و جنوبی  به استثنای مصدر بوا
های مختلو  بنااد در سواختحاکم است. به تعباور دیاور  تصوری  فعلویِ مصودرهای ماضوی

متفاو  است. در شکم امری  م ار  التزامی  ماضوی اسوتمراری و ماضوی اسوتمراری تمنوایی 
 وار  مسوتمر و ماضوی بر بز م ار  است. در تالشی جنوبی م ار  اخباری )آینوده(  ممبتنی

    (.1385)نک. وورشفقی  شوند مستمر ناز براساس بز م ار  ساخته می

رود. می کاربه  -ji-/vi-/da-/â)رفتز( است که با واشوندهای  š-e(en)بنی  نمونة دیار تک    

تفت مفعوولی ایرانوی باسوتان( از ٭)šut-  <(y)utašمشتق از  (-š)بز ماضی آن در تالشی 

( مشوتق -šبه معنی حرکت کردن  دور شدن و رفتز است و بز م وار  آن ) -š(y)avریشة 

دوسوت  )نوک. حسز)مادة م ار  ایرانی باستان( از هماز ریشه اسوت  ٭šav  <(y)ava-š-از 

بز ماضی و م ار  ایوز فعوم در زبوان تالشوی  (. 183-188؛ منصوری  همان: 1861-1861همان: 

    ا هم ندارند:یکی )مشترک( شده و هاچ تفاوتی ب

 4جدول شمارة    

 ساخت فعلی تالشی جنوبی تالشی مرکزی تالشی شمالی معنی
 امر مفرد i-š-bə bə-š(ən) ə-š-bə برو
 امر جمع an-š-bə a-š-bə an-š-bə بروید
 یم ار  التزام üm-š-bə um-š-bu um-š-bu بروم
 ندهیآ em  -š-ba im(a)  -š-ba um-š روممی
 ساده یماض em-š im(a)-š ima-š رفتم
 یاستمرار یماض im-š-a im(a)-š-a im-š رفتممی

 ماضی التزامی müb-әa b-š m(a)-bu-a bu-š m-bu-a bu-š رفته باشم
 ینقل یماض m-a-š ma-a-š yma-a-š امرفته

 دابع یماض im-a b-š im(a)-a b-š ymâ-a-š رفته بودم
 مستمر م ار  m-ina-š e-šima -kâr um-š kəra رومدارم می

تالشی شمالی اسوتفاده در هاست  و هم بز ماضی. بنی در تالشی هم بروایة بز م ار  فعمتک    
بنی شود. در تالشی مرکزی و جنوبی  نظوام توکای مشاهده میاز هر دو امکان در سط  گسترده

بور بوز را که مبتنویها استوار است. ابتدا فهرست مصدرهای سادة تالشی بر بز م ار  فعمترفا 
آوریم  سو س در فهرسوتی دیاور  هوا مویها هسوتند  بوه تفکاوک هریوک از گوی م ار  فعم

بنی آنها بروایة بز ماضی است  ذکر خوواهام کورد. مصدرهای سادة تالشی شمالی را که نظام تک
 تریز مصدرهای تالشی شمالی با ساخت بز م ار  به شرح زیر است: مهم
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)بریودن(؛ بوونِوه  e-rǝb)بخشادن(؛ برهِ  e-šxâb؛ باخشهِ )به نخ کردن مهره( e-nǝum (4)اومنهِ
buvn-e  ِگریاندن(؛ به(b-e شودن(؛ وارزنِوه )بودن  وختهpârzǝn-e  ؛ وارسوِه)ووالودن(pârs-e 

کوردن(؛ )ورم pândam-e)وریودن(؛ واندمَِوه  par-e)ووسوادن(؛ وَورهِ  pǝx-e)ورسادن(؛ وخِوه 
)وراناووودن(؛ ولَشوووکاونااهِ  pǝruvn-e)متوووورم سووواختز(؛ وروونِوووه  pânduvn-eواندوونِوووه 

palǝškâvn-iye سوواختز(؛ ولَشووکااهِ )وژمووردهpalǝšk-iye  وژمووردن(؛ وااوونِووه(piyuvn-e 
خاراناودن(؛ تسَوِه ) tǝrn-e)ترسوادن(؛ ترنِوه  târs-e)خواستز(؛ تارسهِ  pi-yeبردن(؛ وااهِ )راه

tas-e شدن(؛ تکَهِ )غرقtak-e ( ِ؛ تله)ترکادنtǝl-e  ِدویدن(؛ تورسنه(tursǝn-e  ؛)ترسوانادن(
 tukn-e)تراشوادن(؛ توکنِوه  tuš-eتوشوِه )گزُیودن(؛  tekn-eتکِنِوه )تازانادن(؛  tužn-eتوژنهِ 

)جویودن(؛  ju-eه تِ)جناادن(؛ جو jâng-eکردن(؛ جاناهِ )گرم tuvn-iye؛ توونااهِ ()ترکانادن
 čǝn-e)چکاودن(؛ چنِوه  čak-eچکَهِ  )چرخادن(؛ čârx-eچارخهِ کردن(؛ )غار  čâp-eچاوهِ 

 čukn-iye)چشوانادن(؛ چوکنااِوه  čušn-e)چرانادن(؛ چوشنهِ  čurn-iye)چادن(؛ چورنااهِ 
ه  dǝzd-e)شکسووتز(؛ دزدهِ  کووردن(؛ )درو dev-e)دوشووادن(؛ دوِهِ  duš-e)دزدیوودن(؛ دوشووِ

)شواردادن(؛  diyuvn-e)دردکردن(؛ دیاوونهِ  diž-e)به درد آوردن(؛ دیژهِ  dižuvn-eدیژوونهِ 
)رهادن(؛ رژوونِوه  rax-e)رقصادن(؛ رخَهِ  râxs-e)شارخوردن از وستان(؛ راخصهِ  di-yeدیاهِ 

rǝžuvn-e  ِفروانداختز دیوار(؛ رژیاه(rǝž-iye  ِ؛ رسَه)فروریختز دیوار(ras-e  ؛ رمَِوه)رسادن(
ram-e  ِرمادن(؛ روخنه(ruxn-e (؛ روسنهِ )رهانادنrusn-e  ِ؛ رونه)رسانادن(run-e  ؛)راندن(
 ži-ye)دانسوتز(؛ ژیاِوه  zǝn-eشدن(؛ زنهِ )واره zǝr-iyeکردن(؛ زریاهِ )واره zǝruvn-eزروونهِ 
)سوایادن(؛  e-uysه تِ)خندیودن(؛ سوو e-rǝs)خنداناودن(؛ سورهِ  e-ruvnǝsسروونهِ  )زیستز(؛
ه  šǝkǝrn-eشووکرنهِ  ه ) š-e)کشووانادن(؛ شووِ  fǝsk-e)خزیوودن(؛ فسووکهِ  fǝrs-eرفووتز(؛ فرسووِ

 ku-eه تِ)کشوادن(؛ کوو kaš-e)خردکوردن بوا دنودان(؛ کشَوِه  kǝrtǝn-e)سرُخوردن(؛ کرتنهِ 
 gǝsuvn-e)گردیدن(؛ گسووونهِ  gârd-e)خراشادن استخوان(؛ گاردهِ  kuš-e)کوبادن(؛ کوشهِ 
)افتوادن(؛  gǝn-eجوشوادن(؛ گنِوه ) gǝl-e)جوشوانادن(؛ گلِوه  gǝluvn-e)انباشتز(؛ گلوونهِ 

)لرزیدن(؛ لاناوونِوه  lârz-e)لرزانادن(؛ لارزهِ  lârzǝn-e)گردانادن(؛ لارزنهِ  gurdǝn-eگوردنهِ 
lânguvn-e  لنااناوودن(؛ لاناِووه(lâng-e  ؛ لرتنِووه)لنااوودن(lǝrtǝn-e کردن(؛ لرتوونِووه )لووه
lǝrtuvn-e کردن(؛ لکَهِ )لهlak-e اهِووناخوردن(؛ ل)تکان luvn-iye  جنبانادن(؛ مسَوِه(mas-

e  ِشنادن(؛ موله(mul-e  ِ؛ نوله)مالادن(nul-e  ِ؛ نوَه)نالادن(nav-e ()؛ وژنِوه نوَرَدیودنvǝžn-

e ه تِکردن(؛ ووکردن  انتخووا )ووواکvu-e  ِباریوودن(؛ هووره(hǝr-e  ِ؛ هوووره)خریوودن(hur-e 
   .)خارانادن( hayuvn-iyeهاَوونااهِ ؛ )خاریدن( hay-e)آردکردن(؛ هاَهِ 

بور بوز بنی مبتنیشومار  در بقاوة مووارد  نظوام توکجز چند مورد اناشتدر تالشی مرکزی     
باشوتر متوأثر رسد ایز نظام فعلی  م ار   در قال  افعال واداری )سببی( کاربرد دارند. به نظر می

های تالشوی مرکوزی زیرا در اغلو  گونوه های آن  با تالشی شمالی است؛از آماختای برخی گونه
شووند و مثوم زبوان ها ساخته میبروایة بز ماضی فعم  اعم از واداری و غارواداری  ساسا مصدرهاا
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بور بوز م وار  فارسی  نظام دوبنی بر آن حاکم است. مصدرهای سادة تالشی مرکزی کوه مبتنی
 است  به شرح زیر است: 

شوودن(؛ )بووودن  وخته b-eیانوودن(؛ بِووه )گر brâvn-iye)ارزیوودن(؛ براونااِووه  erj-iyeارجااِووه 
)وووالودن(؛ ورکاونااِووه  parzǝn-iyeبووردن  وراناوودن(؛ ورزنااِووه )راه prâvn-iyeوراونااِووه 

parkâvn-iye  لرزانادن(؛ وشکاونااِه(pǝškâvn-iye  ؛ ونداونااِوه)خماناودن(pandâvn-iye 
)ترسوانادن(؛ تاونااِوه  târsǝn-iye)تازاناودن(؛ تارسونااِه   tâjn-iyeساختز(؛ تاجنااِه)متورم

tyâvn-iye دادن(؛ تراکنااِه )گرماtrâkn-iye  ترکانادن(؛ ترتاونااِه(tertâvn-iye کردن(؛ )لوه
-čâkn)چشانادن(؛ چاکنااِه  čâšn-iye)سبزکردن بذر(؛ چاشنااِه  tiškâvn-iyeتاشکاونااِه 

iye  شکسووتز(؛ چراونااِووه(čǝrâvn-iye ؛ چلکا) ونااِووه )فووروریختز مایعوواčǝlkâvn-iye 
)خریوودن(  خسوواونااِه  xǝr-iye)خاراناوودن(  خریاِووه  xârn-iyeکووردن(؛ خارنااِووه )وژمرده

xǝsâvn-iye  خوابانادن(؛ خوراونااِوه(xorâvn-iye   ؛ داجنااِوه)خنداناودن(dâjn-iye  بوه(
urnyd-)دزدیودن(؛ دورنااِوه  iye-zdǝd)شاردادن(؛ دزدیاِه  iye-vnâydدردآوردن(؛ داونااِه 

iye  دروکردن(؛ راخنااِه(râxn-iye  ؛ راونااِه)رهانادن(râvn-iye  زارنااِه  )فروریختز دیوار(
iye-rnâz ه تِکردن(؛ سوو)وارهe-uys  سوایادن(؛ شوِه(e-š  ؛ فرچاونااِوه)رفوتز(iye-vnčârǝf 
دن(؛ )فهماناو famâvn-iyeکردن(؛ فماونااِوه )دسوتمالی fǝlkâvn-iyeکردن(؛ فلکاونااِوه )له
ه تِ)خردکردن استخوان با دندان(؛ کوو klâšn-iye)کشانادن(؛ کلاشنااِه  krâvn-iyeونااِه کرا

ku-e  کوبادن(؛ کورچونااِه(kurčun-iye  ؛ گاردنااِوه)خردکردن چازهای سوخت بوا دنودان(
iye-nǝrdâg  گرداناووودن(؛ گلاونااِوووه(iye-vnâgl  ؛ گلاونااِوووه)جوشوووانادن(iye-vnâylǝg 

دادن(؛ لسوکاونااِه )تکوان iye-knâyl)لرزانادن(؛ لاکنااِوه  iye-nǝrzâylلارزنااِه  )غلتانادن(؛
lǝskâvn-iye  لازدادن(؛ لنااونااِه(langâvn-iye کوردن(؛ نشواونااِه کشوی)لنااناودن  وقت
nǝšâvn-iye  نشانادن(؛ وازنااِه(vâzn-iye  .)جهانادن( 

بور نظوام دوبنوی اسوت  های اتولی مبتنیدر تالشی جنوبی هرچند شکم تصریفی اغل  فعم    
های جعلی رشود رو بوه افوزای  بنی بروایة بز م ار   در فعمرسد نظام تک  به نظر میحالباایز

 اند  به شرح زیر است: دارد. مصدرهای سادة تالشی جنوبی که بروایة بز م ار  ساخته شده
 b-enبِوز )گریستز(؛  bǝram-enمزِ برهَ)ارزیدن(؛  erz-iyen)ارزیدن(؛ ارِزیازِ  erz-enارِزنِ 

 pi-yen)لرزیوودن(؛ واووازِ  park-iyen)لرزیوودن(؛ وَوورکاازِ  park-en)بووودن  شوودن(؛ وَوورکزِ 
 tǝrâš-iyen)تراشوادن(؛ تراشواازِ  tǝrâš-en)تراشوادن(؛ تراشوِز  tâš-en)خواستز(؛ تاشزِ 

ز )تراشاده ز رکاوو)ت tǝrak-en)ترسووادن(؛ توورکَزِ  tars-enشوودن(؛ ترَسووِ  tas-enدن(؛ تسَووِ
 tamak-iyenزدن(؛ تمَکَاووازِ لووه)له tamak-en)دویوودن(؛ تمَکَِووز  tell-enشوودن(؛ تلِِّووز )داغ
ز  jang-enکووردن(؛ جَوونازِ )ورُحرفی jǝr-enزدن(؛ جوورنِ لووه)له  juš-en)جنااوودن(؛ جوشووِ
چریودن(؛ ) čar-enچرخاودن(؛ چَورنِ ) čarx-en)جویدن(  چرَخزِ  ju-enن تِجوشادن(؛ جو)

)چشوادن(؛  čaš-en)چسوبادن(؛ چشَوِز  časb-enشدن(؛ چسَبزِ )چریده čar-iyenچرَیازِ 
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)چاوودن(؛  čin-iyen)وژمووردن(؛ چاناوازِ  čilk-iyen)شکسووتز(؛ چالکاوازِ  čak-enچکَِوز 
 xan-iyen)نوشووووادن(؛ خنَاووووازِ  xǝnj-en)خریوووودن(؛ خوووونجزِ  xǝr-iyenخووووریازِ 
 duš-en)دزدیودن(؛ دوشوِز  dǝzd-en)خشوکادن(؛ دزدنِ  xuš-enانداختز(؛ خوشزِ )طناز

 zer-en)رسوادن(؛ زرِنِ  ras-en)شارنوشوادن از وسوتان(؛ رسَوِز  di-yen)دوشادن(؛ دیوازِ 
)نالاودن  sǝr-enشودن(؛ سورنِ )سرد ser-enکوردن(؛ سوِرنِ )زوزه zuz-enشدن(؛ زوزنِ )واره

کشوادن(؛ )شاهه šǝγ-enتز(؛ شوقزِ )سووخ si-yen)سایادن(؛ ساازِ  su-enن تِولنگ(؛ سو
 kâr-en)فهمادن(؛ کارنِ  fam-en)رفتز(؛ فمَزِ  š-en زبودن(؛ شِ)سرمست šǝng-enشنازِ 

 kǝlâš-iyen)تراشوادن(؛ کلاشواازِ  kǝlâš-en)کشوادن(؛ کلاشوِز  kaš-en)کاشتز(؛ کشَزِ 
 gǝr-en؛ گورنِ )گشوتز( gard-enشودن(؛ گَوردنِ )کنده kan-iyenشدن(؛ کنَاوازِ )تراشاده

 gir-iyenشودن(؛ گاوریزِ )جوشاده gǝl-iyen)جوشادن(؛ گلاازِ  gǝl-en)نالادن گاو(؛ گلزِ 
 lak-en)لرزیودن(؛ لکَِوز  larz-enکردن(؛ لرزنِ اتابت  )خوردن gin-enشدن(؛ گانزِ )گرفته

دن(؛ مسَوِز )مالاو mâl-en)جنباندن(؛ موالزِ  lu-enن تِ)لناادن(؛ لو lang-en)افتادن(؛ لنَازِ 
mas-en  ِشنادن(؛ وارن(vâr-en  ِ؛ یارن)باریدن(yâr-en  .)سایادن( 

ایز مقودار از اگر مصدرهای واشوندی را هم به ایز مجموعه بافزایام  شمار آنها بساار فراتر     

های ساده در افادة معنوی جدیود کواربرد زیرا واشوندهای فعلی تالشی با اغل  فعم ؛خواهد بود

بنی در زبوان تالشوی کفایوت دادن اهمات نظام تکرسد هماز مقدار در نشاننظر می دارند. به

بنی را که شوکم تصوریفی آنهوا در هایی از مصدرهای سادة تک  نمونهایز بخ  کند. در وایان

افزایام. شومار ایوز مصودرها بح  میدر تکمام هاست  بر بز ماضی فعمتالشی شمالی مبتنی

 یر است:قابم توجه و به شرح ز
 5شمارة  جدول                                      

 امر بن مضارع بن ماضی مصدر معنی  
 râšte râšt- râšt- bǝ-râšt آراستز

 bufte buft- buft- bǝ-buft بافتز

 bâste bâst- bâst- bǝ-bâst بستز

 vâšte vâšt- vâšt- bǝ-vâšt دناجه

 âčrde âčrd- âčrd- bǝ-čârd چریدن

 ââšte čâšt- čâšt- bǝ-čâšt چشادن

 hǝte hǝt- hǝt- bǝ-hǝt دناخواب

 hânde hând- hând- bâ-hând خواندن

 dute dut- dut- bǝ-dut دوختز

 vinde vind- vind- bǝ-vind دنید

 rânde rând- rând- bǝ-rând راندن

 rǝšte rǝšt- rǝšt- bǝ-rǝšt رشتز
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ها اسوتفاده بز در نظام تصریفی فعمتک عنوانبهدر تالشی مرکزی و جنوبی  از بز ماضی     

)نوک. جودول هوای واشووندی آن تور  )بستز( که استثناتا baste/enشود  مار مصدر نمی

در تالشوی فقوط ماضی در ساخت فعوم امور  بزاستفاده از با بز ماضی کاربرد دارد.  (3شمارة 

   ایج است. رشمالی 

در ( امر گذشته. امور حوال 2( امر حال؛ 1دو نو  فعم امر داریم:  های مختل  تالشیدر گوی     

بر هر دو بز فعلی )بز م ار  و بز ماضی( اسوت  اموا در تالشوی مرکوزی و تالشی شمالی مبتنی

گذشوته کوه بور  شود. امور  بروایة بز م ار  بنا می(baste/basten)جنوبی جز یک مورد خاص 

شوود و شوکم مثبوت و منفوی ماضی )مصدر( ساخته میبز کند  براساس دلالت میماضی زمان 

امر گذشتة مفرد و جمع  شناسة فعلوی دارد کوه گواه در تواغة   دارد. در تالشی شمالی و مرکزی

شود. در تالشی جنوبی ایز ساخت بودون شناسوه اسوت و شوخص و مفرد  ایز شناسه حذف می

در زیور و شوواهد  هانمونوهشوود. وا  از آن مشوخص می معمولا از طریق ضمار فاعلیِشمار آن 

 در زبان تالشی قابم ذکرند: ساخت گذشتة امری دادن نشان

 zânde zând- zând- bǝ-zând زایادن

 γânde γând- γând- bǝ-γând زدن زازم

 suxte suxt- suxt- bǝ-suxt ساختز

 süte süt- süt- bǝ-süt سوختز

 šǝšte šǝšt- šǝšt- bǝ-šǝšt شستز

 vǝγânde vǝγând- vǝγând- bǝ-vγând فرستادن

 hâte hât- hât- bâ-hât فروختز

 kâšte kâšt- kâšt- bǝ-kâšt کاشتز

 kǝšte kǝšt- kǝšt- bǝ-kǝšt کُشتز

 kânde kând- kând- bǝ-kând کندن

 gate gat- gat- bǝ-gat گرفتز

 vute vut- vut- bǝ-vut گفتز

 mânde mând- mând- bǝ-mând ماندن

 nǝšte nǝšt- nǝšt- bǝ-nǝšt نشستز

 nǝvǝšte nǝvǝšt- nǝvǝšt- bǝ-nǝvǝšt نوشتز

 hâšte hâšt- hâšt- bâ-hâšt هِشتز
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کنام  بوه دنبوال مصودر از تالشی مرکزی و شمالی ملاحظه می 6و  4  3های چنانکه در نمونه    
و ضومار فواعلی   اند  اما در تالشی جنوبی  ایز فعم بودون شناسوه آمودههای فعم واوستهشناسه

فعوم امور گذشوته و تفاو   (.2نمونة شمارة در  šəma)نک. است شخص و شمار آن را مشخص کرده
بر تمایز معنایی و کاربردی  در ساخت آنهاسوت. ماضوی اسوتمراری مثوم ماضی استمراری  علاوه

بروایة بز م ار  سواخته و جنوبی شود و در تالشی مرکزی ها در ش  تاغه ترف میسایر فعم
غة مفورد و حال آنکه فعم امر گذشته تورفا دو توا(  82-81: 1386خاله  )نک. رضایتی کاشوهشود می

بر ایز  در امر گذشته  مقصود باان خبر ناست  بلکوه نووعی الوزام و توتواه بوه . علاوهجمع دارد
 است. افتاد که نافتادهمخاط  است به انجام عملی که در زمان گذشته باید اتفاق می

سوی ها و متوون فقهوی فارمتون مذهبی اوستایی )یسنا و ویس رد( و همچناز در اندرزنامهدر     
به ایز نکته باید توجوه داشوت کوه است. استفاده شده «و الزام امر»در مفهوم ماانه  گاه از مصدر 

آورد  بلکوه از نظور کاربرد مصدر در ایز شواهد  شکم تصریفی جدیودی از فعوم امور ودیود نموی
 دارد: یا الزام واژگانی همان مصدر است که در بافت و سااق خاص جمله  افادة معنی امر

و  dazdiiāi ( 2  بنود 4(  و ویسو رد )بخو  1  بنود 21 )یسوز از یسونا زیور هایدر عبار      
diiāiṇvǝrǝ ن ندارفته کاربه «امر و الزام»  در معنی هستند که مصدر( .کKellens, 1984: 351  :) 

7. dazdiiāi ahūmca ratūmca zim ahurəm mazdąm.  

 «.  )سرور و فرمانروا( خود شمردن )بشماریم( اهَو و راتو عنوانبهاهورامزدا را »    
8. frā gauue vǝrǝṇdiiāi mazdaiiasna zaraθuštraiiō.  

 به نفع گاو ]خود را [ مزدیان ]و[ زردشتاان برگزیدن )برگزینام(.»    

 کاربوه« امور و الوزام»بوه معنوی   که مصودر اسوت padīriftan در عبار  زیر از فارسی ماانه    
   (:  231و  111: 1311ریان  ع)است رفته

9. kirbag kardan rāy ranj abar xweštan padīriftan. 

 (.  باید وذیرفترفتز )ب ذیریدیکردن رنج بر خویشتز وذکرفهبرای »      

ی از مصدر  اسم مصدر و حتی اسم  در معنی و کاربرد امور یوا ناز شواهدامروز در فارسی     

 شود: الزام مشاهده می

  .vindenayi  u-šen1   . دیدی. )تالشی جنوبی(رفتی و او را میمی

 âbenul u qab-xundenma ə2. š. شدید. )تالشی جنوبی(خواندید و قبول میشما می

  .š-gateayi š -virite3 گرفتی. )تالشی مرکزی(او را می [و]دویدی می

  .run-videamun  run-âme4 دیدید. )تالشی مرکزی(آنها را می [و]آمدید می

  .vinde әav še5. دیدی. )تالشی شمالی(او را می [و]رفتی می

  .hârde.n ənün әmenu6 خوردید. )تالشی شمالی(نان را می [و]آمدید می
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 .(5)و از ما وذیرفتز گفتزشما  از. 11

 و از خدا وذیرش. کوش . از شما 11

   از خدا برکت.حرکت. از شما 12

شوما »  ...«شما باویاود  از طورف شوما گفوتز بایود و »ترتا   به معنیِ بهبالا های عبار      

شما حرکت کناود  از جانو  شوما حرکوت »و « کوش  کناد  از طرف شما کوش  باید و ... 

یوک از شوواهد متوون است. البته به ایز نکتة مهم باید توجه کرد کوه هاچهرفت کاربه...« د  بای

از نظر واژگانی و تصوریفی فعوم امروز در معنی و کاربرد امری  اوستایی  فارسی ماانه و فارسی 

      .(6)شود  بلکه از موقعات کلمه در بافت جمله  معنی امری مستفاد میشودامر محسو  نمی

ماضوی )توفت بوز وایوة ت م ار  اخباری )آینده( عموموا بردر تالشی شمالی و مرکزی  ساخ    

در تالشوی  داری()برموی pe-ba-gat-eš  خوورم()می ba-hârd-emمفعولی قدیم( است. ماننود: 

خوووانام( در تالشووی مرکووزی. در )فرامی da-muna-xandبانم(  )مووی ba-vind-imو  شوومالی 

های ماضی هستند. ایوز ویژگوی در شوماری از بز -xand و -hârd-  gat-  vindهای بالا  نمونه

وورد( می) bā-vāšt-ānخوابم( و هرزنی می) hete-ineهای تاتی آذربایجان مثم کریناانی گوی 

 enimun žareآیم( و )مووی enin umareهمچنوواز کلاسوووری ( و 61: 1354)نووک. یارشوواطر  

 umare)خواباودن(   hete  در ایوز شوواهد(. 52: 1335موولایی   )نوک.شود زنام( ناز دیده می)می

 ماضی است. بز )ورید(  -vāšt)زدن(  مصدر  و  žare)آمدن( و 

: ma-ut-ānاسوت: در گوی  کلاسوری مواردی از ساخت فعم امر بروایة بز ماضی هم آمده    

و  -ut-، ser ها نمونوه در ایوز(. 62و  41هموان:  : مخوا  )نک.ma-hetبخند؛  :be-serماویاد؛ 

het-  به ترتا   بز ماضی از مصدرute   )گفتز(sere  و )خندیدن(hete .هستند )خفتز(   

م وار  بوز خوریم که تفت فاعلی به جای در بع ی از متون فارسی دری به مواردی برمی    

م توجه اسوت: باشتر قاب های قرآناند و شواهد آن  در ترجمهماضی آنها ساخته شدهبز بروایة 

 «نشستندگان»؛ «مست عفاز»در ترجمة « ؛ خوارداشتندگان«مسلمون»در ترجمة « نهادندگانگردن»

؛ «کشُونده»بوه جوای « کشُوتنده»؛ «فواعلون»در ترجموة « کردندگان»؛ «قاعدون»در ترجمة 

 .(53-45: 1383نک. تادقی  « )یابنده»به جای « یافتنده»

فعوم )خفوتز( یک م ار  است. تنها ز بها بروایة ر  فعمساخت امر و م ا  در فارسی دری    

ماضوی بنوا بوز که ساخت امر و نهی  و م ار  اخبواری و التزاموی آن  گواه بروایوة وجود دارد 

 است:شده
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 در ووووا  چوووه وادی و چوووه دریوووا داری  و ووا توکه داند ت خفتمیخور و . خوش می31
   (168)مختارنامه:                                                    

   گفوووتو. شتوربچه با مووووادر خویو14
   

  بخفوووتبوووس از رفتوووووز آخووور زموووانی  
 (  141)بوستان:                                                

 ودار خوووواهیوو. نظوور باشا اگر دیوو15
          

 خوووواهی باوووووودارار دولوووت  مخفوووت 
 (321)دیوان هلالی:                                 

 وور آواز توووووب موووتفبخ وشووخور اووم  ووواز توووز  سازکز سوو. بباز سووز م16
 (  222نامه: )اقبال                                   

 .گواه برویوودتوا باموداد  آن بخفتاودجوای . زن گفوت هاوزم بوه سورای موز درآوریود و آن11
 (421: 2)سمک عاار  ج                                                                                              

 (.416: 2نامه  ج )دارا  ! باشد که به روز عاار کاری بکندمخفتاد. فاروزشاه گفت امش  حاضر باشاد و 81
   .(131)وند واران:  خفتندمیکنند و . نماز خفتز نمی31

بوه  «خفتنودی  مخفت  بخفت  مخفت  بخفتاود  مخفتاود  بخفوتممی»  های بالاهدر نمون     
. ستارفته کاربه« خوابندبخواباد  نخواباد  می  بخوابمبخوا   بخوا   نخوا   »ترتا  به جای 

های م ار  در متون فارسوی با توجه به اینکه شواهد دیاری از کاربرد مادة ماضی در بنای فعم
هوای ود  احتمال اثروذیری زبان فارسی در ایز مورد خاص از تالشی و یوا گوی شمشاهده نمی

ماضوی بوز نویسوان قودیم  رسود بع وی از فارسیتاتی آذربایجان بساار بعاد است. به نظر می
از روی آن فعوم جعلوی   کردنود و بور همواز قاواسم ار  تلقوی میبز را در حکم « خفتز»
 :اندساخته« خفتادن»

    ج(.231: 4)سمک عاار  ج  خفتادنتوانستم ش  از آواز غلبة ایشان نمیروز گفت ... مز دوش همهاف. عالم21
 (.154)وند واران: و موافقت همدیار نکردند  خفتادند. آن ش  هر دو گرسنه 21

هوای ایرانوی ماانوه و ایرانوی های م ار  و امر در زبوانآیا استفاده از بز ماضی در ساخت فعم    
  «آمووزد» āmuxtēd ردن شواهدی از متون وهلوی مانند:است؟ تادقی با آوسابقه داشتهباستان 
aftēdwx «بخفتد  بخوابد»  paywastēd «ب اوندد»  ayāftēnd «1و ... بوه نقوم از دابوار« باابند 

نوک. د )رسوانهای م ار  را به زبوان وهلووی میسابقة کاربرد بز ماضی در فعم(، 109-112 :1955)

 .(53-45همان:  تادقی 

موادة های برجای مانده از فارسی باستان  از شواهد مربوو  بوه بنوای فعوم امور از در کتابه    
فعم امر دوم شخص مفرد ناگذر  از موادة   ku-šuvāماضی  تنها یک نمونه در دست است و آن

کوه  (85: 1384 )نک. موولاییاست « کردن» karاز ریشة   -kǝrǝ  اوستایی -ku( Aoristماضی )
 (.  311: 1333دوست  حسز )نک.است رفته کاربهدر عبار  زیر 

                                                           
7. Dhabhar. B. N 
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ciyākaram ahi (DNb 50). kušuvā22. marīkā daršam azdā  
 «.  ایای مرد  سخت ]خود را[ آگاه کز ]که[ چاونه»        

-Kellens, 1984: 392 )نوک. بنای فعم امر از مادة ماضی در زبوان اوسوتایی هوم سوابقه دارد    

رفتوه و  کاربههای موجود  فقط در اوستای گاهانی اما کاربرد آن بساار اندک است. نمونه ،(394

و از   است. در اینجا فقط به شواهد مسلمّ و قطعی اشوارهخر دیده نشدهأهای اوستای متدر متز

 :   (1)کنامذکر شواهد مشکوک ورهاز می
kǝrǝšuuā نوک. 1بنود  41( در یسز )معادل همان فعم امر در فارسی باستان( Humbach, 

1994: 58:)  
kǝrǝšuuā.paiti adāhū mazdā ahurā mazdąmcā … 23. āhu a 

 «. ها  ای مزدا اهورا دان  ... )حاتم( کزوس اندر ایز واشک »     

 -ga)از موادة ماضوی  gaidīو «( دادن» -dāاز ریشة  -dā)از مادة ماضی  dāidīهای تاغه

 6بنود  28هر دو  امر دوم شخص مفرد گذرا در عبار  زیور از یسوز «( آمدن» -gamز ریشة ا
(ibid: 118  :) 

.yūiidarǝgā ašā d daidī manaŋhā gaidī vohū24.  

 «.وایواداشی دیر [بر ما]با اندیشة ناک )بهمز( باا و از طریق راستی )اشه( بده )ببخ ( »       

dāhvā  امر دوم شخص مفرد ناگذر  از ریشةdā-  2بند 51در عبار  زیر از یسز (ibid: 92:) 

  .dāhvā.kāstǝng mā nišąsyā dāθǝm ā25 «.بدکاران را طرد کز  دادگر را ب ذیر»      

     dātā  11بنود  23فعم امر دوم شخص جمع گذرا از همان ریشه در عبار  زیر از یسز 
(ibid: 28:)   

ašā. dātā 26. yūžǝm aēibiiō ahurā aogā 

 شما ای اهورا  نارو ارزانی بدارید به آنان  از طریق راستی )اشه(.»    

 اند:دار بنا شدهدو تاغة امر زیر ناز از مادة ماضی ساز    
fǝrašuuā دار فعم امر دوم شوخص مفورد ناگوذر از موادة ماضوی سوازfǝraš-  از ریشوةfras- 

 (:ibid: 102) 3بند  53در عبار  زیر از یسز « ورسادن  مشور  کردن»

 .wā θ āuufǝrašm ā hθa27 .«وس با خرد  مشور  کز»     

xraθwā.        

θrāždum  فعم امر دوم شخص جمع ناگذر از ریشةθrā- «در عبار  زیور« وایادن  حمایت کردن 

 (:ibid: 48) 1بند  34از یسز 

  .rāždumθ ā nθa28        «.ایدون ما را حمایت کناد»           
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های خواص و شناسوه -aر فارسی باستان شواهدی از کاربرد بز م ار  با واشوند تصوریفی د     

اسوت. در شواهد زیور شدهاسوتفاده می 1افعال ماضی وجود دارد که بورای باوان گذشوتة غارتوام

  abavamو«( کوردن» karاز ریشوة ، ٭-kunau- < kṛnau)از مادة م ار   akunāmهای فعم

ماضوی اول شوخص مفورد     هور دو«(شودن» bavاز ریشة  ٭-b(av)- < bava)از مادة م ار  

 (:    Kent, 1950: 152)نک. گذرا هستند 

29. ima hadiš akunam pasāva yaθā adam xšayaθiya abavam (XSc 3). 

 «.ایز کاخ را ساختم  وس از آنکه مز شاه شدم»

بز م وار  اسوتوار بوود  حفوظ بروایة   ماضی غارتام باستانی که در تالشی مرکزی و جنوبی    

 است:شده ولی در تالشی شمالی ظاهرا از باز رفته

 6جدول شمارة       
 ساخت فعلی تالشی جنوبی تالشی مرکزی تالشی شمالی معنی

 ماضی استمراری a-hǝt-iš a-xǝs-iš iš-sǝx خوابادیمی
 ماضی استمراری a-bârd-imun imun-bar-a imnu-bar بردیممی
 ماضی استمراری تمنایی ba-nǝšt-em em-šǝn-ba im-niš-ǝb نشستمیم [اگر]
 ماضی استمراری تمنایی ba-zǝn-i e-zun-ba i-zun-ǝb دانستمی [اگر]

براساس شواهد بالا  در تالشی مرکزی و جنوبی  شاوة ساخت باستانی ماضی غارتوام )ماضوی      
تفاده از بز ماضی  الاوی سواخت آن دگرگوون استمراری( باقی مانده  ولی در تالشی شمالی با اس

بنی بودن مصودر البته شاهد آخرِ )چهارم( تالشی شمالی متفاو  است که علت آن تک. استشده
تصوری  تواغاان فعلویِ  ایم چنانکوه قوبلا گفتوه .(8)دانستز( بروایة بز م ار  است :e-nǝzآن )

 گارد.بز تور  میز تکها براساس همامصدرهای مشمول ایز قاعده  در همة ساخت

 
 گیرینتیجه -4

ندبز»در ترکا  « بسَنِد» تالشی های زبان شناختی و یافتههای ریشهبا توجه به بررسی کوه  «بسَوِ
 d و بز م ار  در معنی توفت مفعوولی اسوت رفته  کاربه« قطََّعنا»در تفسار شنُقشُی در ترجمة 

ز ایوز بُوناست  بلکه جزء ریشوه اسوت.  -visin(n) دوم در nیا حاتم دگرگونی  ta-آن  بدل از 
هوای ایرانوی اموروز  ازجملوه است  ولی در برخی از زبانبه زبان فارسی دری و امروز نرسادهفعلی 

 تالشی  تبری  بلوچی و ... کاربرد دارد. 

                                                           
8. imperfect 
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   موواردحوالباایزهای ایرانی امروز  دوبنوی اسوت  نظام تصریفی افعال تالشی مثم اغل  زبان     
شود. تصری  برخی از افعال بروایوة بوز م وار   و بنی در آن دیده میزیادی از نظام تصریفی تک

بنی است  ولوی در تالشوی ظام فعلی تالشی شمالی تکبرخی دیار بروایة بز ماضی استوار است. ن
شوود بوا بنی و دوبنی به موازا  هم استفاده میمرکزی و جنوبی هر دو امکان تصریفی  یعنی تک

انود. در تالشوی بنویبنااد دوبنی  و مصودرهای ماضویبنااد  توکایز تفاو  که مصدرهای م ار 
بنی  کمتر کاربرد دارد و اگر موواردی یافوت شوود  یوا شومار آن بسواار مرکزی نظام تصریفی تک

شود کوه سواخت آنهوا احتموالا متوأثر از اندک است یا در نو  خاتی از افعال واداری منحصر می
های تالشی شمالی  مرکزی و جنوبی  نتایج ایز تحقاوق با توجه به تنو  گونهشمالی است. تالشی 

   دهد. آنها را ووش  میقطعا باشتر  ها قابم تسری نباشد  ولیممکز است بر تمام گونه
هوای م وار  و امور استفاده از بز م ار  در ساخت ماضی غارتام  و بز ماضی در ساخت فعم    

وبا  سووابقی دارد و شوواهدی از آن در ایوز یرانی  از دورة باستان تا ماانه و نو  کمهای ادر زبان
هوای ایرانوی بنی در زباناند  ولی از نظام تصوریفی توکجستار  مستند به متون مکتو  نقم شده

گذشته تا کنون هاچ گزارش مستندی در دست ناست تا بر دیرینای کاربرد ایوز ویژگوی زبوانی 
)گووی  متوأخر در زبوان تالشوی و زبوانی درون یرسد ایوز ودیوده  تحووله نظر میدلالت کند. ب

که تالشوی مرکوزی را هوم تحوت  سازی زبانی باشدسازی یا آسانشمالی و جنوبی( در روند ساده
 است. تأثار قرار داده

 
 نوشتپی

ری  و تالشوی سومقصود از تالشی شمالی گونة عنبرانی  تالشی مرکزی گونوة وره  . در ایز مقاله1
اسوتاد تالشوی شومالی از آقوای دکتور احسوان شوفاقی  های دادهجنوبی گونة سااهمزگی است. 

تالشوی جنووبی از آقوای دکتور علوی نصورتی اطلاعوا  و کسو  دانشااه محقوق اردبالوی  وا 
آنجاکوه ازویژه داریوم.  است. از ایز بزرگواران س اس   مدرس دانشااه فرهنااان رشتسااهمزگی

 است.  خودشان  مواد مرتبط به ایز گونه از ندگویشور تالشی مرکزی هستدگان  خود نویسن
)نوک. نصوری است وی  تبری ثبت شدههای مختل  گهای متنوعی در گونهاز ایز مصدر تور  .2

 (.  286-284: 1381اشرفی و همکاران  

است کوه ثبت کرده« وسنِدنَبَ»مادة ماضی را « بوَسنِد»نامة قصرانی  مؤل  کتا  ظاهرا . در واژه3
 احتمالا اشتباه باشد.

  ویوژة الفبوا و دسوتور خوط تالشوی  «هموواج»الخط و شاوة ناارش تالشی  از کتوا  . در رسم4
ایم که اکنون اغلو  آثوار تالشوی براسواس ایوز کرده وارویمصو  گروهی از وژوهشاران تالشی 

 شود.نامه منتشر میشاوه
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اسوت.  اشرف تادقی در حاشاة ایز مقالوههای استاد دکتر علیادداشتاز ی 11و  11های مثال. 5
نود. مودیون عنایوا  نویس مقالوه  نکوا  دقاوق و ارزشومندی افواده فرموداستاد با مطالعة وا 

 هماشای ایشان هستام.  
. در زبان گالای هم شواهدی از کاربرد مصدر در معنی امر و الزام وجوود دارد. در ایوز سواخت  6

نبایود   )نبایود گفوتز nǝvā guftǝn)فعم شبه معواز( هموراه اسوت: « وا»ا شکم منفی مصدر ب
نبایوود بخوووابی  نخوووا (. ایووز فعووم در اتووم    )نبایوود خواباوودن xuftǝn nǝvāباووویی  ناووو(؛ 
ظواهرا بوا ضومار  وکنود شخص مفرد دلالت میترفا بر دوم . در بافت موقعاتیغارشخصی است

بنوابرایز از نظور واژگوانی و سواختی  . مثبت  مفهوم امری نودارد شکمفاعلی  قابم جمع ناست. 
ی دارد. در متوون های فعم امر است؛ هرچند در بافوت و موقعاوت  افوادة مفهووم امورفاقد ویژگی

 کنام:   دو مثال زیر اکتفا مینقم فارسی دری  شواهد آن فراوان است. به 
   (.46: 3ابدی  ج )م باید کردو دریوزه  باید شد( تو را به بازار 1
 بوواید زدنبدیوووز آرزو رای          باید شدن( شما را سوی خانه 2

 (353: 8)شاهنامه  ج                                                              

بسواار اسوتاد برجسوتة دانشوااه تبریوز  چنااوز موولایی   دکتور. از دوست دانشومند  جنوا  1
را اوسوتایی عا  مربو  به استفاده از مادة ماضی در بنای فعم امر در متوون م که اطلایس اسازار
   .قرار دادندما در اختاار 

ماضوی غارتوام )کوه در تالشوی »است: تالشی شمالی گفتهزبان در بررسی  (435: 1383). لکُوک 8
وند نموود اضوافة واشو)به -i-و ماانوند وسالة مادة م ار  ی استمراری دارد( بهضشمالی ارزش ما

   ،á-ras-i-m 1مفورد: « رسوادن»شود: تالشی شمالی در تالشی شمالی( ساخته می -aاستمرار 

2 -š  3 -i  :1 جمع-mon  2 -on  3 -n» . توجوه  توهکلازم اسوت بوه ایوز نلکُوک نظر دربارة
 هد؛ ثاناا شوادارد های تالشی جمهوری آذربایجانگوی  اختصاص بهاو واکرة زبانی کنام که اولا 

سواخته  مادة م وار بروایة )رسادن(  «ras-e»بنااد ناست.   از مصدر ماضیماضی غارتامبرای  او
کوه در موتز مقالوه چنانگونوه افعوال  ایوزصریفی نظام تو  (Mиллер, 1930: 246) استشده
       بنی است.  تکفعلی ها و تاغااندر همة زمان  ایموردهآ

 

 منابع
 .1382   تهران: معاز.زبان وهلوی  ادباا  و دستور آن  داحمتف لی و آموزگار ژاله 

 .1313 .  تهران: ققنوسهای فارسی دریهای فعمماده  ابوالقاسمی محسز
 .1381   تهران: سمت.دستور تاریخی زبان فارسیابوالقاسمی محسز  

 .1341 الله تفا  تهران: بنااه ترجمه و نشر کتا .  به تصحا  ذبا 2  ج نامهدارا غمی  با
 .1351   به تصحا  جلال متانی  تهران: بنااد فرهنگ ایران.وند واران
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مة کارشناسی ارشد زبان و ادباوا  فارسوی  نا  وایانتوتا  دستااه فعم در گوی  تالشیوورشفقی مریم  
 .1385 دانشااه گالان.

عفر یواحقی  کوشو  محمودج  بوهای از بخشی از قرآن کوریم  تفسوار شنقشوی  گزارهشینقُتفسار شُ
 .[1355] 2535 تهران: بنااد فرهنگ ایران.

)ترجمه  آوانوشت(  گردآورنده جاماس  جی دستور منوچهر جی جاماسو   متون وهلوی   عریان سعاد
 .1311مترجم سعاد عریان  تهران: کتابخانة ملی جمهوری اسلامی ایران. 

 .1336   تهران: معاز.2  ج فرهنگ بلوچی فارسیجهاندیده عبدالغفور  
  تهران: فرهناستان زبوان و اد  فارسوی. 4  ج شناختی زبان فارسیفرهنگ ریشهدوست محمد  حسز

1333. 
 .1333   تهران: فرهناستان زبان و اد  فارسی.«نامهها  واژهکتابه»  فارسی باستاندوست محمد  حسز

نامووة نامووة ویژهشناسووی )گوووی مصوودر و سوواخت آن در گوووی  تالشووی    خاله محوورمرضووایتی کاشووه
 .31-1(: 5)؛ 1385  فرهناستان(
 .1386  رشت: فرهنگ ایلاا. «توتا  گوی  مرکزی»زبان تالشی خاله محرم  رضایتی کاشه

 .1331  رشت: فرهنگ ایلاا. همواج  ویژة الفبا و دستور خط تالشی  خاله محرمضایتی کاشهر
زبوان هوای ایرانوی  هوا و گووی ینده در زبوانفعم آ  آرزوخاله محرم و ابراهامی دینانی رضایتی کاشه

 .26-1(: 1)؛ 1335  های ایرانیفارسی و گوی 
هوای ایرانوی  هوا و گوی   فعوم مجهوول در زبواناودمجوند آلکوامی محرم و جلاله خالهکاشهرضایتی
 .34-3(: 16؛ )1331  وژوهیاد 

  رشوت: دانشوااه تالشی بوه فارسویفرهنگ موضوعی   ارده ابراهامخاله محرم و خادمی رضایتی کاشه
 .1381 .گالان

 .1386   رشت: دانشااه گالان.نامة تالشیلغترفاعی جاردهی علی  
 .1381   تهران: هرمس.های فارسیفرهنگ ذیم  مریممارشمسی  همکاری با علی رواقی

 .1363 .تصحا  ورویز ناتم خانلری  تهران: آگاه  سمک عاار
 .1353 غلامحساز یوسفی  تهران: خوارزمی. تصحا   بوستان  شارازی سعدی

  ن(نامة ناموة فرهناسوتادستور )ویژهاشتقاق تفت فاعلی )اسم فاعم( از بز ماضی    اشرفتادقی علی
 .53-45(: 6)؛ 1383
 .136-133: (211وی ا)وا (1) 51؛ 1331  جستارهای نویز ادبیبسَنِد  اشرف  بزتادقی علی

 .1386 صحا  محمدرضا شفاعی کدکنی  تهران: سخز.ت  مختارنامهعطار ناشابوری  

 .بزرگ اسولامی المعارفرةدایتصحا  جلال خالقی مطلق  تهران: مرکز   شاهنامهفردوسی ابوالقاسم  

1331. 
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 .1356  تهران: انجمز آثار ملی. 2   جکوهستانی ری باستان و طهران کنونی

  هوای ایرانویراهنموای زبانهای شمال غر  ایران  های حاشاة دریای خزر و گوی گوی   وار لکوک
-483: ققنووستهوران:   2ج ؛ 1383باودی و همکواران  ر اشمات  ترجمة حسز رضاتی باغرودیا
515  .   

  تهران: فرهناستان زبوان افعال در زبان فارسیشناختی بررسی ریشه  جماله زادهسزحمنصوری یدالله و 
 .1381 و اد  فارسی.

 .1361 اتغر حکمت  تهران: امارکبار.تصحا  علی  الابرارةالاسرار و عدکش مابدی ابوالف م  

 .1336   رشت: فرهنگ ایلاا.فرهنگ تالشینصرتی سااهمزگی علی  
 .1381   تهران: احااء کتا .1   جفرهنگ واژگان تبرینصری اشرفی جهاناار و همکاران  

 .1313 تصحا  بهروز ثروتاان  تهران: توس.  نامهاقبالنظامی گنجوی  
   تهوران: مهرناموک.«نامهدستور زبان  گزیدة متون  واژه»باستان   راهنمای زبان فارسیمولایی چنااز  

1384. 
 .65-43(: 2) ؛1335  های ایرانیزبان فارسی و گوی گوی  کلاسوری    مولایی چنااز
 .1331 تصحا  سعاد نفاسی  تهران: کتابخانة سنایی.  دیوان هلالی جغتاییهلالی جغتایی  
   .63-61: 1ج ؛ 1354  دانشنامة ایران و اسلامآذری    یارشاطر احسان
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 نمایی در زبان لکی کوهدشتی: مطابقه و حالت

 های همجوارتطبیقی ساختار نحوی با زبان عةمطال

 
2هرداد نغزگوی کهنم   1سمیه حنان

  
 

 چکیده
ها هستند که هر زبان در زبان یروابط نحو ییازنمبا یسازوکارها نیتریواژه از اصل بیو ترت یینمامطابقه، حالت

 لیو تحل فیپژوهش با هدف توص نی. اردیگیکار مها را بهاز آن ژهیو یبیخود، ترک یشناختبسته به ساختار رده

 یکلهر یو کرد یآبادخرم یآن با لر یقیتطب ۀسیو مقا یکوهدشت یدر زبان لک یینمامطابقه و حالت یهانظام

دوگانهه و  یها ساختارنظام نیا ،یکه در لک دهدینشان م جی. نتااسته( انجام شد8002) گیهآراء در چارچوب 

 یمفعهول -یاز نوع فاعل یینمامطابقه و حالت رگذشته،یفعل دارند: در زمان غ ییو گذرا یوابسته به زمان دستور

 ۀو مفعهو  اغلهب بها نشهان شهودیمهنمها اهاهر حالت ۀو بدون نشان میصورت مستقکه فاعل به یاگونهاست؛ به

گسسته است و فاعلِ فعل گذرا  ییِمطابقه کنا ی. در مقابل، در گذشته، الگوشودیم ییبازنما یمفعول ینماحالت

شهخص صهورت سومشخص و شهمار، به یگذارو فعل بدون نشانه شودیم انیبر مفعو  نما یریبست ضمبا واژه

و  اخهتکنوی یینمهاکهه نظهام مطابقهه و حالت یو لهر یکلهر یرا از کرد یساختار، لک نی. ارودیکار ممفرد به

 یزبهان لکه ،یسهطح یهابها ووهود شهباهت ن،ی. بنهابراسهازدیم زیفعل دارند، متما ییگذرا ایمستقل از زمان 

 دانست. یو لر یاز کرد یبیترک ایوابسته  یشیتوان آن را گویمستقل و منسجم دارد و نم یساختار یکوهدشت
 

 .یریضم یهابستگسسته، واژه ییکنا ،یینمامطابقه، حالت ،یزبان لک :ان کلیدیژگوا
 

  somayeh.hannan@gmail.com همدان، ایران ،شناسی همگانی دانشگاه بوعلی سینازباندکتری دانشجوی  -1

 mehrdad.kohan@basu.ac.ir مسؤو ( ة)نویسند .، همدان، ایرانشناسی همگانی دانشگاه بوعلی سینازبان استاد -8
 

 

 
 01، شماره پیاپی   0413تان پاییز و زمس   ، دوم شمارۀ   م، نه  )دوره(  سال

 

 22/20/1020تاریخ دریافت:    
 29/26/1020تاریخ پذیرش:  

 55-29صفحات:            

 ة پژوهشیمقال

... 

https://zaban.guilan.ac.ir/article_6275.html
https://zaban.guilan.ac.ir/article_6275.html
https://orcid.org/0000-0002-3451-745X
mailto:somayeh.hannan@gmail.com


 8041، پاییز و زمستان 81پیاپی، 2شمارة ، 9سال های ایرانی/زبان فارسی و گویش ن و مهرداد نغزگوی کهنسمیه حنا    00
 

 مقدمه -1

ارکهان وملهه  میهانها برای نشان دادن روابط نحوی هایی اشاره دارد که زبانبه شیوه 1انطباق
 توانهدمهی ابزارهها ایهن از اسهتفاده ةو نحهو ، میهزانکننداستفاده می فعلمفعو  و  ،مانند فاعل

و  4با تبعیت از کیهنن (1200) 0گیوان. (581Comrie, 198 :)ها باشد زبان 8ةیین ردمبنایی برای تع
ههای دسهتوری ارا هه بنهدی نقهشصهورت توصهیف چگهونگی یابر( رویکردی 1977) 5کامری
هها شود، براساس ایهن رویکهرد زبهانگفته می «6رمزگذاری آشکارویژگی »که به آن  استهکرد

سهه ابهزار  بهاومله یعنی فاعل و مفعو  را  7های اصلیموضوع ارتباط نحوی میان فعل ومله و
الگوههای  -0ههای اسهمی گهروه 2نمهاییِحالهت -8هها  ترتیب واژه -1: دهندمی نشانمختلف 
آید و بر فعهل حهاکم که در اثر روابط نحوی میان فعل و موضوعات آن به ووود می 9ایمطابقه

هها سهازه قرارگیری ترتیب ، منظور از ترتیب کلمات(Tallerman, 2011: 188-189)یابد نمود می
بهه عبهارت  .دارد ایرابطهه چهه های دیگرسازه با سازه یک کندمی مشخص که است، در ومله

اسم مورد نظر فاعهل  کنداست که مشخص میاسم درون ومله  گاهیها وازبان یدر برخ ،دیگر
تواننهد هها مهیوابسهته بهدانیم، زبهانرا ها . اگر در ومله فعل را هسته و موضوعستیا مفعو  ا

دار کنهد، نظهام مطابقهه و کهه زبهانی هسهته را نشهاندار کنند؛ آنجا ها را نشانهسته یا وابسته
دو  نمهاییمطابقهه و حالهتنمایی داریم، درواقه  شوند نظام حالتدار ها نشانآنجایی که وابسته
و الگهوی  نشانتفاوت که الگوی نخست، هسته نعات یکسان هستند؛ با ایلااط ۀ راهکار برای ارا
ن ارتبهاط نحهوی نمایی بهرای نشهان داد. حالت(Tallerman, 2011: 184)نشان است دوم وابسته

هها( معمهود در انتههای اسهم یها بستهای حالت )وندها و واژهو نشانه ستامیان عناصر ومله 
   .(Blake, 2004: 1)دهند نشان میگیرند و نقش دستوری آن را در ومله گروه اسمی قرار می

هماهنگی خصوصیات معنایی و صوری یک عنصر با خصوصهیات صهوری  مطابقه، همچنین
ایی مطابقت پیهدا عنصر دیگر است، به بیانی دیگر در مطابقه دو عنصر به لحاظ ارزش مشخصه

 صهفتی کههههای شهخص و شهمار یها کنند؛ مانند مطابقت فاعل و فعل به لحاظ مشخصههمی
موصهوف  بها وهنس و شهمار وههت از کند ومی توصیف را اسم ونس و شمار صوری ۀصمشخ

                                                           
1. Alignment  
2. type 
3. Givón 
4. Keenan   
5. Comrie 
6. overt coding properties 
7. Main arguments 
8. Case marking  
9. agreement 
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در  .z  در ویژگهی y کند بامطابقت می x: شودگونه بیان میمطابقه عموما این د.خود مطابقه دار
شهود و ههدف مطابقهه نامیهده عنصری است که صورت آن با مطابقه مشخص میx ف تعری این
 z شهود، وو کنترلگر مطابقه نامیهده مهی کندتعیین می ه مطابقه راعنصری است ک y شود،می

شخص، شمار، ونس، حالت و مانند مثلا شود، با مطابقه مشخص می ویژگی دستوری است که
 .(Stilo, 1987: 610) آن

 ههاشهیوه از ایهن یکی از باید تنها زبانی هر که نیست هنوگ این که داشت خاطر به باید البته

 کار به روابط دستوری دادن نشان برای هاهشیو این از تلفیقی هازبان از بسیاری در ؛دنک استفاده

، روابط نحوی معمهود نیز های ایرانیدر زبانبه همین ترتیب،  ،(Tallerman, 2011: 173) رودمی
بیهان  ههاهنمایی، مطابقه و ترتیب واژنحوی مانند حالت -از طریق ترکیبی از راهبردهای صرفی

توانهد ترکیب و میزان استفاده از این ابزارها بسته بهه سهاختار زبهان و نهوع آن میکه  شوندیم
کتهوب ههای ایرانهی، بها تووهه بهه قهدمت مسهتندات مزبان .(Haig, 2008: 13) متفهاوت باشهد

، بسهتر مناسهبی بهرای تحلیهل درزمهانی تحهودت نحهوی و انطبهاقی فهراهم هاآن ۀسال8500
 .ها همچنان اندک استبسیاری از این زبان ةدربار پژوهش اما ،کنندمی

ههای ایهن غربی است که وایگاه دقیق آن در میهان زبان ۀهای ایرانی شاخزبان لکَی از زبان
 وزبهان را وهز نیها (121: 1022)ی دیهبباغ ییرضها؛ علمهی اسهت ۀخانواده محل بحث و مناقش

غربی های شهما آن را در گروه زبان (268: 1098) رمقدمیدبو  داندیم یونوبیکرد یهاشیگو
گیهرد، برخهی کهردی ونهوبی قهرار میهای زبان ةلکی اغلب در رد . اگرچهکندبندی میدسته

میهان لهری و کهردی  1گهذار ۀای از لری یا حتی زبانی مستقل در ناحیهپژوهشگران آن را گونه
لکی با ههر دو  نی و نحویِهای مشترک واوی، واژگانظرها به دلیل ویژگیدانند. این اختلافمی

ههای ایرانهی غربهی زبان ةهای گهذار در حهوزگروه کردی و لری است، که آن را به یکی از زبان
 .(Haig & Öpengin, 2014: 99) استهتبدیل کرد

بها رویکهرد  (1099) . لطفهی و همکهاراناسهتهشدزبان لکَی  دربارةمطالعات اندکی تاکنون 
 گهروه چههار در لکهی افعها  کهه اندداده نشان (2012) کرافت بچارچو در و تحلیلی -ی توصیف
 ههایزیرگروه گروه هر و شوندمی بندیطبقه -حصولی و اکتسابی فعالیتی، استاتیک، - واژگانی
 تفکهری. سهازدمی نمایان را زبان این در نمود ۀمقول مندینظام و پیچیدگی که دارد، تریدقیق
سوندهای شخص و شمار را بررسی کرده و نشهان دلفان، پدر گویش  (1090) همکاران و رضایی
پیوندنهد، هنهوز های اسمی و حهروف اضهافه میاند که این پسوندها، هرچند به فعل، گروهداده

                                                           
1. Transitional zone  
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نیهز در ( 1022)و مرادخهانی وهرمهی ابراهیمی محمهدانهد. ماهیت ضمیری خود را حفه  کرده
دی کرده و ساخت مجههو  را تنهها نبگویش هرسینی، پیوندهای فعلی را در هشت گروه طبقه

 ند.ابا تغییر در ساختمان پسوندها و بدون فعل معین توضیح داده
 ۀبه بررسی تطبیقی نظام مطابقه در گویش کلههری و مقایسه( 1095)زاده و همکاران مهدی

دهد کهه ابزارههای مطابقهه ها نشان میاند. یافتهآن با لکی ایلامی، سورانی و کرمانجی پرداخته

بست مفعهولی اسهت، بست فاعلی و واژهدر کلهری، لکی ایلامی و سورانی شامل وند فاعلی، واژه
شهود و الگوهها در ایهن زبهان وند فاعلی انجهام می ۀکه در کرمانجی مطابقه عمدتا برپاییدرحال

 .تنوع بیشتری دارند

 (1998) 0و پاو ( 7198) 8، ویندفور(1961) 1مکنزی (،2008)المللی نیز، هیگ در مطالعات بین
 امها اند،پرداخته همجوار هایگویش و لکی نحوی - ساختارهای صرفی های مطابقه وبه ویژگی

ی به بررسی تطبیقی مطابقهه حا ، تاکنون هیچ پژوهشبااین. تاس محدود مستقیم هایپژوهش
لهری  )کردی کلهری وهای اطراف آن با زبان ۀنمایی در گویش لکی کوهدشتی و مقایسو حالت
این مطالعه شکاف مووود در شناخت ساختارهای نحهوی امید است ، استهنپرداختآبادی( خرم

غرب ههای شهما زبان ةمطالعهات تطبیقهی در حهوز ۀد و به توسعنو صرفی این گویش را پر ک
 .ایران کمک نماید

 ناهای غربی ایران در استان لرستان، محل تمرکز گویشهورشهرستان کوهدشت، از شهرستان
نفهر، چههارمین شهرسهتان بهزر   166٬652است. این شهرستان با ومعیتی بهال  بهر  زبان لک

از شما  با استان کرمانشاه و گهویش کهردی کلههری، و از شهرق بها شهرسهتان که لرستان است 
ههای زبهانی و ، امکهان بررسهی تماسمرز است. این موقعیت وغرافیاییمآباد و گویش لری هخرم

پژوهش حاضر بها ههدف بررسهی . سازدهای نحوی و انطباقی را فراهم میر ساختها بتأثیرات آن

نمایی در زبان لکی کوهدشتی و نیز تحلیل عوامل مؤثر بر گوناگونی ایهن های مطابقه و حالتنظام
نحهوی مطابقهه و -های واژنظام -1: اند ازهای اصلی تحقیق عبارت. پرسشاستهها انجام شدنظام
الگهوی کلهی انطبهاق  -8 دهند؟شناختی را نشان میهای ردهزبان لکی چه ویژگی رنمایی دحالت

ها، مها را در تعیهین ایهن پرسهش پاسخ بهه نحو در زبان لکی چگونه است؟-واژهدر سطح ساخت
اطهراف ههای آن با دیگر زبان ۀشناسی انطباق و مقایسوایگاه زبان لکی کوهدشتی از منظر رده

 .رساندیاری می کلهری و کردیآبادی ومله لری خرماز

                                                           
1. MacKenzie 
2. Windfuhr 
3. Paul 
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زبهان کوهدشهتی مصهاحبه بها گویشهوران لهکو  میهدانی ةهای این پژوهش بهه شهیوداده
تعهاملات  های مصهاحبه موضهوعات روزمهره، خهاطرات شخصهی و. سهوا اسهتهگردآوری شد

اوتماعی بود و براساس چارچوب تحلیلی پژوهش طراحی شد تا طیف وسهیعی از سهاختارهای 
صدای گویشوران ضهبط، سهپس آوانگهاری و  .گویش کوهدشتی را پوشش دهد یفنحوی و صر

 با سهناز ده گویشور مرد ها، شد و به نوشتار درآمد. برای تحلیل بهتر داده نحوی-صرفی ۀتجزی
و اغلهب کوهدشهت  مرکهز سها  اخیهر سهاکن 80سا  استفاده شد کهه همگهی در  90تا  40
 ۀمصهاحب راهزبهان کهردی کلههری از  های مربهوط بهه. همچنین دادهسواد بودندسواد یا کمبی

 و اسهتهبا شرایط مشابه با گویشهوران کوهدشهتی صهورت گرفتگویشور این زبان  5موردی با 
اساس شم زبانی پژوهشهگر انجهام و بها گویشهوران بهومی آوری شده و تحلیل زبان لری برم و

 .استهآباد تطبیق داده شدخرم
 ۀکه در ابتدا مباحهث نظهریِ مهرتبط بها دو مقوله استهمان یافتاسای گونهساختار مقاله به

ههای زبهان لکهی یهل دادهتبیین شوند و سپس تحل نماییاصلی پژوهش، یعنی مطابقه و حالت
در بخش دوم، مفهوم  ،بر همین اساسارا ه گردد.  (2008)هیگ  آراءچارچوب  ۀپایکوهدشتی بر

ههای سهاختاری و نحهوی آن در رفی شده و ویژگیشناختی معشناسی ردهمطابقه از منظر زبان
انهواع در آن دربهارة و ست نمایی احالت ۀبخش سوم بررسی نظری مقول .شودها بررسی میزبان
د. بخهش شهومهیهها بحهث های صرفی در زبانهای بازنمایی روابط نحوی از طریق نشانهشیوه
 ترتیهببخهش پهنجم و ششهم بهه ردو پهردازد مهیبه بررسی انواع ضمایر در زبان لکی  چهارم،
ههای میهدانی تحلیهل در زبان لکی کوهدشتی با استناد به داده و مطابقه نماییحالت هاینظام
سرانجام، در بخهش  وگردد. های مختلف نحوی بررسی میشود و کارکردهای آن در ساختمی

ابقهه و مط نمهاییآبهادی و کهردی کلههری از منظهر حالهتهای لری خرمهفتم به بررسی زبان
ههای د و وایگاه زبان لکی کوهدشتی در میان زبانآیمینتایج پژوهش سپس  .شودپرداخته می

 .گرددنمایی تبیین میهای مطابقه و حالتایرانی از منظر نظام
 

 مطابقه -2

 در دارد ولی ووود فاعل فقط 1ناگذرا وملات در هستند که مفعو  و فاعل فعل لیاص هایموضوع

شناسهان زبهان را اصهلی موضهوع سهه شهود، ایهنمی دیده مفعو  همراه به فاعل 8یدمتع وملات

فاعهل  Aفاعهل وملهه ناگهذرا اسهت،  S :دندهنشان می Aو  S ،Oمعمود با استفاده از سه حرف 
                                                           
1. Intransitive  

2. Transitive  
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های نحهوی و راستایی ویژگیبه فرایند هم، مطابقهمفعو  ومله گذرا است.  Oومله گذرا است و 

 در مزبهور موضهوع سهه مطابقه، رفتار )نا(همسان الگویو  ودشله گفته میمعنایی میان اوزای وم

 در دیگهری معیهار کند که این امهربازنمایی می را فعل روی واژیِ مطابقه برساخت انگیزش توانایی

ههای راسهتایی ویژگیمطابقهه بهه فراینهد همهاست. به بیانی دیگهر، انطباق در زبان الگوی تعیین

ههایی چهون شهخص، شهمار، وهنس و ن اوزای ومله اشاره دارد کهه ویژگیاینحوی و معنایی م

 .(Hengeveld, 2017: 243; Greenberg, 1966: 92)کنندحالت در این اوزا تطابق پیدا می

 فعل با اوزای وملهه ووهود دارد باعهث مطابقههایی که در تفاوت ،(12 :2008)هیگ آراء  براساس
طور مسهتقیم بهه به هاساختاین  ،ووود آیدبه مطابقههای شود که انواع مختلفی از ساختمی

او  . همچنهینباشهد( وابسهته هسهتند غیرفهاعلینمایی )که ممکن است مستقیم یها نوع حالت
در کهه  کندفعل با فاعل و مفعو  معرفی می ۀمطابقهایی را برای ها، سیستمبراساس این تفاوت

ههایی چهون شهخص، شهمار و د با تووه بهه ویژگیننتوانحوی می هایمطابقههای ایرانی، زبان
طور فعهل بها فاعهل و مفعهو  بهه ۀمطابقهکند که پیشنهاد می )همان( ونس تغییر کنند. هیگ

 ههامطابقهههای ایرانی این شود، که در زبانهای مختلف به نمایش گذاشته میمتفاوتی در زبان
فعل بها فاعهل  مطابقهن آدر  ؛1یمفعول -فاعلی ۀمطابق -1 :شوندبه دو سیستم اصلی تقسیم می

 8مطلهق -کنهایی ۀمطابق -8و  شودراستا میهای فاعل با فعل همگیرد، یعنی ویژگیصورت می

 .شودهای مفعو  ومله هماهنگ میفعل با ویژگیآن در  که

ههای مختلهف زبهانی بررسهی کهرده و متووهه ا را در گروهههمطابقههاین ( 14 :2008) هیگ
 مطابقهههای ایرانی در بسیاری از موارد از این دو سیستم بهرای نشهان دادن انبزکه  استهشد

تواند با یکهی از ایهن دو )فاعهل یها های ایرانی، فعل میطور کلی، در زبانبهو  کننداستفاده می
 نداشته باشد.  مطابقهها کدام از اینهیچبا داشته باشد یا ممکن است  مطابقهمفعو ( 
 

 نماییحالت -3

 معطهوف سنتی طور به زبان، شناسیرده منظر از نماییحالت( 140 :2001-147) 3به گفته سونگ

(، Sیعنی فاعل فعل ناگهذرا )دستوری معنایی  های اصلیهای حالت به سازهبه اختصاص ویژگی

 منطقها نظهامِ پهنج( 172 :1987). کهامری ( اسهتO( و مفعو  فعهل گهذرا )Aفاعل فعل گذرا )

 پهنج میهان از، اسهتهارا هه کردوملهه  اصلی هایسازه به این حالت اختصاص برای را محتمل

                                                           
1. Nominative-Acusative 

2. Ergative- Absolutive  

3. Song 
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 :های دنیا واری اسهتدر تمام زبان آناصلی نظام دو  تقریبا تنها ،استهنظامی که وی ارا ه کرد
 فاعهلِ ،مفعولی -در نظام فاعلی .مطلق -کنایینظام حالت  -8ی و مفعول -فاعلی حالت نظام -1

 متفهاوت اینشهانه گهذرا ۀومل مفعو  و گیرندمی حالت ۀنشان شیوه یک به ارذگ و ناگذرا ومله

 گهذرا ۀومله مفعهو  و ناگهذرا ۀومله فاعهل حالت ۀمطلق نیز نشان -گیرد و در نظام کناییمی

 را گهذرا ۀفاعل ومل حالت ۀدارد که نشان تفاوت گذرا ۀومل فاعل حالت ۀنشان با و همسان است

 .نامنهدمهی مطلق را ناگذرا ۀومل فاعل و متعدی ۀومل مفعو  حالت ۀاننش و کنایی این نظام، در

شهوند می دیده هانزبا وسیعی از ةگستر در که هستند حالت رایج هاینظام ازومله نظام دو این
 .(الف1098کهن، )نغزگوی

 :شودالگوی مطابقه عمدتا براساس دو پارامتر تعریف می های ایرانی،در زبانهمچنین 

بهه دو نهوع  خهود نماییسیستم حالت مطابقت فعل با فاعل یا مفعو ، که -8نمایی و تلحا -1

حالت مستقیم معمود برای فاعهل یها مفعهو   در اینجا ؛8، و غیرفاعلی1مستقیم :شودمیتقسیم 

رمستقیم یا اوزای وابسته بهه حالت غیرمستقیم برای مفعو  غی و شوداصلی ومله استفاده می

. با تووه به مهواردی کند فعل با کدام بخش ومله مطابقت داردلت تعیین می. این دو حاومله

توانهد بها ووود دارد، حها  فعهل مهی  Oو Aنمایی ، چهار امکان برای حالتکه تاکنون ذکر شد

کدام مطابقت نداشهته باشهد؛ در ( مطابقت داشته باشد یا اینکه با هیچAو  Oهریک از این دو )

تواننهد بها که مهی داریمهای ایرانی برای مطابقه نیز سه امکان در زبان توان گفت کهنتیجه می

مطلهق  -کنایی ۀدر باد دوازده نوع مطابقه ایجاد کنند. مطابق شدهعنواننمایی چهار مورد حالت

د تنهها دو مهورد از ایهن دوازده مهورد شهو( ارا ه می1مفعولی که در ودو   شماره ) -و فاعلی 

   هستند: یرانیهای اممکن در زبان

 (Haig, 2008: 13)های ایرانی زبانانواع مطابقه در  -1 ودو    
 مطلق -کنایی ۀمطابق O O= Dir A= Oblفعلی با   ۀمطابق

 مفعولی -فاعلی  ۀمطابق A A= Dir O= Obl فعلی با  ۀمطابق

         
بهدون پسهوند یها حالت فاعل یا مفعو  اصلی وملهه اسهت و حالت مستقیم،  باد، در ودو     

برای مفعو  غیرمستقیم یها اوهزای وابسهته بهه و حالت غیرفاعلی  شودعلامت خاص ااهر می

   شود.رود و معمود با پسوند، حرف اضافه یا تغییر شکل اسمی مشخص میومله به کار می

                                                           
1. Direct  

2. Oblique 
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گهذرا در  ۀمطابقه را در افعا  گذشهت (1966)1با استناد به پژوهش دورلین (13 :2008)هیگ 

گهروه کهردی  شهدةههای بررسهی؛ هریهک از زبهاناستههای کردی شمالی مثا  زدزبان هگرو

نمهایی گهذرا دارای چنهدین نهوع از نظهام مطابقهه و حالهت ۀشمالی، در ارتباط با افعا  گذشهت

ممکهن را  ۀتمامی این دوازده نظام مطابق (118 :1966)که دورلین  استهوی عنوان کرد هستند.

چهه برخهی ترکیبهاتِ ممکهن از ایهن . اگراسهتهه زبانی پیهدا کردر این گروهای خود ددر داده

یهک از ایهن دوازده توان گفت کهه ههیچبه سایر موارد اروح هستند، اما نمیدوازده مورد نسبت

ههای تنهایی نسبت به سایر موارد بسیار رایج است. همچنین در بسیاری دیگهر از زبهانمورد به

عنهوان بخشهی از نظهام بهه 8های ضهمیریبستگذرا دارای واژه ۀذشتایرانی بسیاری از افعا  گ

نمهایی اسهت شان هستند، برای مثا  زبان وفسی دارای سه امکان برای مطابقه و حالهتمطابقه
(Stilo, 2004: 243).  

 الگهوی برنهد. ایهنبهره مهی 0گسسته الگوی کنایی از مطابقه نظام در یایران هایزبان غالب

 سخن، دیگر به کند.می متبلور افعا  ستاک در را خود که است دستوری زمان زتابعی ا گسسته

 کهه بنهدهایی در به این ترتیب کهه استایرانی وابسته به زمان فعل  هایزبان در کنُایی الگوی

 در کههستیم، درحالی مفعولی  -فاعلی الگوی شاهد باشد، شده مشتق حا  ستاک از اصلی فعل

شهود مهی مشهاهده کنُهایی الگهوی ،اسهتهشد تشکیل گذشته ستاک از اصلی فعل که بندهایی

(Haig, 2013: 9). کلهی شهکل دو در را خهود ایرانی هاینزبا در کنُایی الگوی لحاظ توصیفی، به 

 و غیرفهاعلی نمایحالت دارای( A) متعدی فاعل بند ها،انزب این از ایدسته سازد: درمی نمایان

مطابقهت  مفعو  با متعدی فعل ها زبان از دسته است، این )مستقیم( فاعلی حالت دارای مفعو 

زبان تاتی بیهانگر ایهن  .است نمایان فعل روی ها()شناسه فاعلی وندهای اب مطابقه این و کندمی

 (:8: 1091)کریمی، شکل از نظام کنایی است 
 

 

 

 شهخص سهوم ۀمطابقه ةبرانگیزانند متعدی، بند مفعو  مانند ناگذرا، بند ( فاعل1مثا  ) رد

 به نسبت تریگسترده ۀدامن کنُایی الگویی تجلی دوم ناگذرا است. شکل فاعل فعل روی بر مفرد

 نشانبی و مستقیم شکل دارای بند متعدی فاعل کنُایی نظام از شکل این دارد، در آن او  شکل

                                                           
1. Dorleijn 

2. pronominal clitics 

3. Split Ergativity  

beš(ši)-e (1)  avə 

went-3.SG.F            she.NOM     

 )او رفت(  
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با  فعل کنُایی، الگوی از صورت این شود. درمی سازیمضاعف غیرفاعلی بستواژه یکا ب که است

اسهت، ایهن  مفهرد شخص سوم فرضپیش همیشه به صورت تقریبا فعلمفعو  مطابقت ندارد و 

 :(هماننک. )کنیم گونه از نظام کنایی را در زبان دشتی مشاهده می

 

   

 

 

 

 

 

 بهه تهوانمی ایرانی هایاین گونه از زبان در کنُایی الگوی بازنمایی از شکل دو این ۀمقایس از

بسهت و ونهد در تقابهل ههای ایرانهی واژهدر الگوی کنایی بسیاری از زبهان: دست یافت میتعمی

سهازی فعل با مفعو  توسط ونهد یها شناسهه مضهاعف ۀهستند، به بیانی دیگر در صورت مطابق

فعهل بها مفعهو   ۀساز فاعل، مطابقهبست مضاعفبست ووود ندارد و در حضور واژهواژه افاعل ب

 .(0: انمه .نک)ووود ندارد 
 

 نظام ضمایر شخصی در زبان لکی -0

ههای سهازی نقشهای نحوی از سهازوکارهای صهرفی و واژگهانی بهرای بروستهزبان لکی در ساخت

اند کهه در ها، ضهمایر شخصهیاز عناصر اساسی در ایهن سهاختگیرد. یکی می فاعلی و مفعولی بهره

 .بستیضمایر واژه)پسوندهای مطابقه(، و  ضمایر آزاد، ضمایر متصل :شوندمی بندیسه گروه طبقه

 تواننهد در وایگهاه فاعهلاند و میمسهتقل ضمایر آزاد در زبان لکی دارای صهورت واژگهانیِ

(S/A)  یا مفعو (O) شهده و بهدون تغییهرات صهرفی، ااهر شوند. این ضمایر با ساختی تثبیت

فتمانی، ایهن ضهمایر اغلهب در گهای نحوی مختلف را دارند. از منظر نقشامکان ارواع به نقش

با اینکه ایهن ضهمایر از  .Givon, 2001: 189)) هستند 1نشان واود خوانش تقابلیساختارهای بی

ن پژوهش تمرکز اصهلی بهر تحلیهل ضهمایر منظر نحوی و گفتمانی اهمیت زیادی دارند، در ای

نظر شده و صهرفا بهه هاست؛ لذا از آوردن مثا  برای کاربرد ضمایر آزاد صرفبستمتصل و واژه

   :شوددر ودو  زیر اکتفا می هامثا  تسهیل درک بهتررای ها بمعرفی آن

                                                           
1. contrastive interpretation 

xeri-Ø ketab-æ=š                (2) Mæryæm 

bought-3.SG book-PL=CL.3.SG.OBL       Maryam        

ها را خرید()مریم کتاب        
 

(3)   ouna= m         di-Ø 

    They=1SG See.3SG 

ها را دیدم()من آن  
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 ضمایر شخصی آزاد در زبان لکی -8  ودو                             

 وم  مفرد شمار/ شخص

 mə ima او  شخص

 to homa دوم شخص

 ow owen سوم شخص

های کهه مشخصهه شهوندت پسوندهایی ااهر میضمایر متصل، عمدتا به صورگروه دوم یا 
کنند. در دستور زبهان فارسهی، شخص، شمار و گاه حالت را بر روی ستاک فعلی رمزگذاری می

شهناختی نامنهد. در چهارچوب تحلیهل ردهمی« ناسههش»های مطابقه را معمهود این نوع نشانه

وند که معمود وایگهاه صهرفی شهایی از وندهای تصریفی تلقی میها صورتها، این شناسهزبان
 نشهان هایی،صورت چنین به اشاره برای مناب  گونهاین در «متعارف»باثباتی دارند. کاربرد واژه 

 تنوعهاتی دیگهر ههایزبان یها شهدهمطالعهه زبان در است ممکن واحدها این اگرچه که دهدمی
تر و نشهانبی منهدتر،دهقاعه انهواع، سهایر بها مقایسه در هاآن از خاص صورت یک د،باش داشته
عنوان پسهوندهای مطابقهه شهناخته این عناصهر، کهه بهه. (ب1095کهن، )نغزگوی تر استمتداو 

دادن ارتباط بین فعهل اساسی در نشان شوند، هم در افعا  ناگذرا و هم در افعا  گذرا، نقشمی
بهرخلاف ضهمایر آزاد،  نشهان،های بیدر ساخت .(Corbett, 2006: 90-92) دو فاعل یا مفعو  دارن

، S  هایافزایی مستقیما نقشاین پسوندها خوانشی غیرتأکیدی دارند و از طریق راهبرد شناسه
A یا O گزینی صهرفی دارای میزبهانتر، ایهن واحهدهای به بیهان دقیهق، کنندرا رمزگذاری می

مسهتقل در وایی یا حضهور شوند، بدون امکان وابهد و فقط به ستاک فعلی متصل مینمحدود

در زبان لکی، این پسوندها بلافصل به ستاک زمهان حها  یها گذشهته .  (Haig, 2008: 43)ومله
( ایهن 0، ودو  )کنندمی شوند و در افعا  ناگذر معمود تنها نقش فاعلی را بازنماییافزوده می

 دهد:پسوندها را در زبان لکی نشان می

 ه در افعا  ناگذرالی حا  و گذشتفاعلی و مفعو ۀپسوندهای مطابق -0 ودو       
او  شخص 

 مفرد

دوم شخص 

 مفرد

سوم شخص 

 مفرد

او  شخص 

 وم 

دوم شخص 

 وم 

سوم شخص 

 وم 

-(e)m -(i)n -i/ᴓ -(i)men -(i)nān -(e)n 
 

(4) iskᴂ owl-el dars-a           makhon-en 

      Now the children-PL          lesson=ACC         study .PRS-3P 

خوانند(ها درس می)ادن بچه            
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(5)  Ali-a ma-s̆in-i 

               Ali=NOM      DUR)1( -sit.PRS-3SG 

نشیند(   ) علی می   
                                            

(6)   ima razi bi-men 

                We content were.PST -3PL 

          ودیم(     )ما راضی ب
 

                  

          
 

  
کهه بهر روی فعهل قهرار  «men-» و « en» ، «-i-»پسهوندهای  بینهیمهای باد مهیدر مثا 

-یهانگر سهوملحاظ شخص و شهمارند کهه بهه ترتیهب ب اند دارای مطابقه با فاعل ومله ازگرفته

 شخص مفرد هستند. شخص وم  و سومشخص وم ، او 
دارای ساخت کنایی، نهوع  های ایرانیِدر زبان لکی، مانند بسیاری از زبانعلاوه بر موارد باد، 

ههای وایگاه کننهد و دربسهت عمهل میخاصی از ضمایر متصل ووود دارد که بهه صهورت واژه
گیرنهد. ایهن عناصهر در الیه یا متمم قرار میومله فاعل، مفعو ، مضافمختلف ومله، از نحوی

در ، (Anderson, 2005: 146) شهوندشناخته می 1های ضمیریبستعنوان واژهبه مناب بسیاری از 
 ،عهده بگیرنهدتوانند نقش فاعلی نیز برمیری میهای ضبستواژه این های با ساخت کنایی،زبان
های نحوی مختلهف فاعلی با چسبیدن به میزبان رِهای گذشته گذرا این ضمایساختژه در ویبه

(، اطلاعهات مربهوط بهه شهخص، شهمار و حالهت را منتقهل ...پرسشی، قید، و  ة)مانند فعل، واژ
در کنهار انتقها  اطلاعهات شهود، زیهرا گفته می 8«های فاعلیبستواژه»کنند. به این دسته می

 .(Spencer &Luis, 2012: 50) کنندمی رپُگاه معنایی فاعل را نیز ای، وایمطابقه

زبهان در شوند، برخلاف پسوندهای مطابقه که به صورت مستقیم به ستاک فعلی افزوده می
در « بسههتسههازی واژهمضاعف»های ضهمیری از طریههق راهبهردی موسههوم بهه بسههتلکهی واژه
ها را بسهتنقهش ایهن واژه کهه  دکننهری میرا رمزگهذا (A) ، عاملاین زبان های کناییساخت
، نوعی تأکید یا دوگهانگی در بستواژه سازیغیرمستقیم دانست. مضاعف ۀتوان نوعی مطابقمی

در همچنهین  .((Haig, 2008: 112 های کنایی بسیار رایج اسهترمزگذاری نقشی است که در نظام
ه دارای فعهل گهذرا بها سهتاک گذشهته رونهد کهها در وملاتی به کار میبستاژهزبان لکی، این و

                                                           
1. Clitic pronouns 

2. Subject clitics 

(7)  Maryam-a zu č-i 

               Maryam-NOM soon go. PST-3SG 

 ) مریم زود رفت(     
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افزایی را بهرای مطابقهه بها بسهتواژه افزایی، بلکهههایی، فعل نه شناسهدر چنین ساخت و هستند
های بسهتواژه (4) شهود. وهدو گزیند، به این ترتیهب نظهام کنهاییِ زبهان فعها  میفاعل برمی

 گردد:ها ارا ه میبستاین واژهمواردی از کاربرد سپس ، و دهدشخصی در زبان لکی را نشان می

 های مطابقه در لکی کوهدشتبستپی -4ودو 

او  شخص 

 مفرد

دوم شخص 

 مفرد

سوم شخص 

 مفرد

او  شخص 

 وم 

دوم شخص 

 وم 

سوم شخص 

 وم 

=(e)m =(a/e)t n/a= =mān =tān =(ā)n 

        wārd-ᴓ  (8)   sif-el-a=t 

         eat.PST           apple-PL-DEF= CL.2.SG.OBL 

ها را خوردی(     )تو سیب     
 

(9)   pertal=t-a     mᴂ-sᴂn 

             Clothe= CL.2.SG.OBL     DUR- buy.PST 

خریدی(  )تو لباس می  

در ههر « t=»بسهتی ماننهد ، ضمایر واژه9و  2های بینیم، این الگو در مثا طور که میهمان

شهود و بهر سهازی مهیغیرفاعلی )مفعو ( مضاعف ةروی اولین ساز د،اندو ومله که بیانگر فاعل

 شود. همین اساس در این زبان قرارگیری فاعل در ومله اختیاری می

سهو، : از یکداردطور خلاصه، در زبان لکی، نظام ضمایر متصل دو راهبرد مجزا اما مکمل به

متصل شده و نقش فاعهل را  علفاعلی که در زمان حا  مستقیما به ستاک ف ۀپسوندهای مطابق

و از سهوی دیگهر،  ؛(Bickel & Nichols, 2007: 115)د کنصورت صریح و صرفی رمزگذاری میبه

مفعهو  گذشهته، بها چسهبیدن بهه  با زمان دسهتوریهای های ضمیری که در ساختبستواژه

بی از ل، بازتهاایهن تقابه .(Spencer & Luis, 2012: 50) دهند، فاعل را غیرمستقیم نشان میومله

غربی است و سازوکاری دوسهویه بهرای های ایرانی حساسیت نظام مطابقه به زمان فعل در زبان

 .(Pyne, 1997: 89) آوردهای نحوی فراهم میرمزگذاری نقش
 

 نمایی در زبان لکی نظام حالت -5

ههای نقش ویگذاری و رفتهار نحهنشانه ةهاست که نحوهای بنیادین زباناز ویژگی نماییحالت

؛ در این مهوارد کندرا تعیین می (O) و مفعو  ،(A) ، فاعل بندهای گذرا(S) فاعل بندهای ناگذر

 تعیهین را مفعهو  و یعنهی فاعهل خهود، ههایوابسهته صرفی صورت نابراین،، باست هسته فعل
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 شهودمهی نامیهده 1هسهته حاکمیهت توسهط ههاوابسهته صهورت تعیهین ورکلی،طهند. بههکمی

(Haspelmath, 2002: 90) و مسهتقیم مفعهو  و به فاعل فعل که است حاکمیت این به تووه با و 

 .(الف1098)نغزگوی کهن، کند می اعطا را حالت مقتضی هاینشانه غیرمستقیم مفعو 

 مفعولی -فاعلی نمایی از نوعومله فارسی معیار، الگوی غالب حالتهای ایرانی نو، ازدر اغلب زبان
کهه در  اسهتهشد دیهده وههان ههایزبان در میان نیز تریوقوعکم حالت هایالبته نظاماست. 

 (2008)هیهگ  رانمهایی این نوع نظهام حالت کنیم.اشاره می 8«نظام غیرفاعلی دوگانه»اینجا به 
او در این تحلیهل،  کرد.های کردی مرکزی و ونوبی معرفی های نحوی زباندر توصیف ساخت

 Aافعا  گذرا، فاعهل بها نقهش نحهوی زمان دستوری گذشته و با دهد که در بندهاینشان می

گیرد. ایهن سهاختار می غیرفاعلی حالتزمان، مفعو  نیز شود و همااهر می غیرفاعلی صورتبه
است که در آن معمود تنها یکهی مفعولی یا مستقیم  -فاعلی در تضاد با انتظار ناشی از الگوهای

شهرقی،  ایرانهی ههایزبهان در نظام ، اینستیی انماحالت ۀنها )اغلب مفعو ( دارای نشااز نقش
بلوچیِ غربهی ووهود  و )تاتی( کفتجی وفسی، ازومله غربی ایرانی هایزبان و روشنی زبان مانند
 .(همان کهن،)نغزگویدارد 

 (همههان)کهههن نغزگههوی؛ اسههتهمطالعههات مشههابهی در زبههان تالشههی نیههز شدزمینههه یههن در ا

ویژه در حضور افعها  ادراکهی ، بهO و A برای هر دو نقش ی غیرفاعلیرذاگهایی با نشانهساخت
ههای نحهوی و عوامهل با تمرکز بر بافت وی. استهکردیا در بندهای با مفعو  معرفه، شناسایی 

دهد که این الگوها نه اسهتثنا، بلکهه بخشهی از نظهام فعها  و منعطهف معناشناختی، نشان می
و  ،0گهرمعنهایی تجربهه ههایه متأثر از عناصهر معرفگهی، نقشنمایی در تالشی هستند کحالت
 .های فرعی افعا  هستندساخت

شده از گویشهوران لکهی کوهدشهت بهه های میدانی گردآوریدر این بخش، با تکیه بر داده
پهردازیم. ههدف از ایهن تحلیهل، شناسهایی الگهوی نمایی در این زبان میبررسی ساختار حالت

 و A ههایگذاری نقشنشانه ةدر زمان حا  و بررسی نحو اذرا و ناگذرگ نحوی حاکم بر بندهای
O   کهه  دههدمهیآمده نشهان دستفعل است. نتایج به گذرایی و زمانبا تووه به عواملی مانند

تر و نمههایی پیچیههدهغربی، الگههوی حالتهههای ایرانههی شههما برخههی زبان زبههان لکههی، مشههابه
نظهام ، به اهور ساختارهای مشابه با در زمان گذشته ا  گذراویژه در افعکه به دتری دارمنعطف

 :شودمنجر میغیرفاعلی دوگانه 

                                                           
1. Government  

2. Double oblique  

3. experiencer 
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     ma-š nās-en men-a (10)   rafix-el-a-(a)n                          

  DUR-know.PRS-3PL Me-ACC        friend-PL-DEF-NOM.3PL             

    شناسند()دوستان مرا می                                                 

  
(11)  felona kᴂs tᴂšt-a dir-i 

          Someone  Dish-ACC have.PRS-3SG 

 )یک نفر ارف دارد(         

(12) Ali   sif-el-a mar-i 

        Ali apple-PL-ACC eat.PRS-3S 

خورد()علی سیب می            

 

(13) ima sifel-a mar-imen 

        We     apple-PL-ACC     eat.PRS-3PL 

خوریم()ما سیب می          
 

 

(15)  homa mās-ino)n) 

              You.PL                        sleep.PRS-2PL 

خوابید()شما می       

 نمهاییشده از گویش لکی کوهدشتی، شواهد روشهنی از یهک نظهام حالتهای تحلیلدر داده

شود. در این نظام، فاعهل )کنشهگر( همیشهه در ده میدیمفعولی در زمان حا   -فاعلی مستقیم یا

طور صهریح بها بهه (O) مفعو  فعهل گهذراو  حالت مستقیم است، چه فعل گذرا و چه ناگذر باشد

 «men-a»(، گروه اسمی10ِ) ۀ؛ برای نمونه، در وملگیردحالت مفعولی یا غیرمستقیم می «a-» ۀاننش

 ۀ. ایهن الگهو در وملهیابدر حالت مفعولی نمود مید «a-» که در وایگاه مفعولی قرار دارد، با نشانه

ه، مشهخص شهد «a-» ۀبها همهان نشهان «sifel-a» شود؛ در این مثها ، مفعهو ( نیز دیده می18)

( همهین الگهو را تأییهد 10) ۀ. وملهاسهتهنما ااهر شدحالت ۀبدون نشان «Ali» که فاعلحالیدر

 .فاقد آن است «ima» نمایی دارد اما فاعلحالت ۀنشان «sifela-a» کند؛ مفعو می

 نیهز (S) ا(، فاعل فعل ناگهذر15( و )14های )در مقابل، در ساختارهای ناگذرا همانند ومله

بها صرفی  ۀشود و نقش نحوی آن تنها از طریق مطابقنمایی ااهر میحالت ۀشانن بدون هرگونه

(14) owen mās-ən 

             They.1PL    sleep.PRS-3PL  

خوابند(ها می)آن       
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دههد کهه گهویش لکهی ایهن الگهو نشهان می. قابل تشخیص است (شخص و عددپسوند فعل )

 مفعولی-نمایی فاعلی حالت از الگوی چه در افعا  گذرا و چه در افعا  ناگذرا کوهدشتی در زمان حا 

صهورت  (O) گذاری مفعهو فا بها نشهانهههای نحهوی صهرتمایز نقش برخوردار است که در آن

در  (S) و چهه در سهاختارهای ناگهذرا (A) که فاعل چه در سهاختارهای گهذراحالیگیرد، درمی

 ماند. باقی می حالت مستقیم

، در اسهتهبه صورت غیرگذشته یها حها  بود بررسی شدزمان دستوری وملاتی که در باد 

نمهایی در زمهان گذشهته افعها  در زبهان لکهی خهواهیم التاین بخش به بررسی نظام ح ۀادام

نمهایی شهود کهه حالتهایی از افعا  ناگذرا در زمان گذشته پرداخته می، ابتدا به نمونهپرداخت

 :کنیمهای فاعلی و مفعولی بررسی میاین افعا  را با تووه به شناسه

manisht-en  (16)  žen-el-(a)-a                    

     sat.PST-3PL            The women –PL-DEF-NOM      

(نشستندها میزن)     

 
 (17)  ima                  hᴂt-im 

               We.1PL     came.PST- 3PL 

 )ما آمدیم(       
 

(18)  Ayem hiz    beger-i 

               The human    up stand.PST-3SG  

̔(سر پا شود̓ .)انسان بایستد      

معمود به صورت اسمی بها  (S) در زبان لکی، در ساختار افعا  ناگذرا در زمان گذشته، فاعل

دارد. بهرای  تفاعل مطابقبا های شخص و شمار شود و فعل با مشخصهااهر می حالت مستقیم

معرفهه بهودن  ةدهندنشهان «a-» سهوند)زنهان( دارای پ «žen-el-a» ( فاعل16مثا ، در ومله )

 «en-» با پسوند «manisht-en» است. در اینجا، فعل «el-» پسوند وم اسم مورد نظر است و 

. این هماهنگی بیشتر مربهوط بهه استهکه نشانگر وم  بودن فعل است، با فاعل هماهنگ شد

 .شودل دیده نمینمایی خاص دیگری روی فاعهای حالتعل با فاعل است و نشانهمطابقه ف

)ما(، که ضمیر منفصل فاعلی اسهت، بهدون نشهانه حالهت «ima» ( نیز فاعل17در ومله )

بهرای تطهابق بها شهخص و شهمار  «im-» با شناسه  «hᴂt-im» نمایی اضافی ااهر شده و فعل

 .استهفاعل صرف شد
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  فعهلشهود و اهاهر می ه صورت مسهتقیم)انسان( نیز ب «Ayem» فاعلنیز ( 12در ومله )

«beger-i» با پسوند«-i» هها نشهان دهد. این مثا تطابق با فاعل سوم شخص مفرد را نشان می

مستقیم و فهاعلی معمود به صورت کنشگر نمایی روی فاعل دهند که در افعا  ناگذرا، حالتمی

حها  در سهاختار دستوری در زمان  است، بنابراین و تطابق فعل بیشتر بیانگر نقش فاعلی است

نمهایی حالت ۀفاعل بدون هیچ نشهان و صورت مستقیم استنمایی بهعا  ناگذر در لکی، حالتاف

 توسهط شناسهه فعلهی کهه نشهانگر شهخص و شهمار اسهت شود و تنها با فعلاضافی ااهر می

 .دارد مطابقت

 (A) فاعهل در اکثهر مهوارد در ساختارهای گذشته افعا  گهذرا در زبهان لکهی کوهدشهتی،

 ،چسهبدبهه مفعهو  می بسهتیضمایر واژه با وای آنر ومله حضور ندارد و بهصورت آشکار دبه

عنهوان زبهانی بها نظهام کنهایی لکهی را بهه این فراینهد های قبل ذکر شد،همانطورکه در بخش

کهه در آن فعهل در زمهان  ترتیهببست است؛ بهه ایهنکند که همراه با اتصا  واژهمشخص می

مسهتقیم بها  ۀگونهه مطابقهشود و هیچد تصریف میگذشته همیشه به صورت سوم شخص مفر

  های زیر بیانگر این امر هستند:مثا  .فاعل ندارد

sᴂr a man-a          (19) gola=t-i                       

Top on.prep      Put.PST-3SG           Bullet=CL.2.SG.OBL 

گذاشتی()گلوله را بر سر آن می            
 

(20) ard=mon-a         mord-ᴓ 

             flour=CL.1.PL.OBL took.PST-3SG 

بردیم(            ا آرد می)م     
 

(21) tofang=on-i          až mə                 sᴂn-ᴓ 

             gun=CL.3.SG.OBL from- PREP    me                      take.PST-3SG  

 تفنگ را از من گرفتند(          [هاآن])                                    

ای اسهت کهه گونه، ساختار افعا  گذرای گذشته در زبان لکی به(81تا )( 19های )در مثا  

نمهایی بهرای آن در سهطح حالت ۀصورت آشکار در وملهه حضهور نهدارد و ههیچ نشهانفاعل به

های شخصهی و پسهوندهای بسهتو  بها ترکیبهی از واژهشود. در مقابل، مفعواژگانی دیده نمی

کهه  «t=» بسهتواژه( 19) ۀعنوان نمونه، در وملشود. بهگذاری میطور دقیق نشانهنما بهحالت

و بخشهی از  )گلوله( متصهل شهده «gola» است، به مفعو « تو»شخصی فاعل  ۀدر اصل شناس

( 80دههد. در مثها  )آن را نشهان می نقش غیرفهاعلی «i=»د و همراه با پسون استهمفعو  شد
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د و مفعهو  را در شهو)آرد( اضهافه می «Ard» بهه «a=» وند)مها( و پسه «mon=» بستنیز واژه

 «tofang» هها( بهه)آن «on=» بسهتهم واژه( 81) ۀد. در وملکنمشخص می غیرفاعلیحالت 

کنهد. بنهابراین ار میدین اسم را در وایگاه غیرفاعلی حالتا «i=» )تفنگ( متصل شده و پسوند

روند و نقهش فهاعلی بهدون کار مینمایی فقط برای مفعو  بههای حالتدر این ساختارها، نشانه

نمهایی در زبهان نظام حالت. همچنین دزم به ذکر است که ماندنشان باقی مینمود آشکار و بی

یی فعهل قهرار و گهذرا لکی کوهدشتی تحت تأثیر هر دو عامل زمان دستوری )حا  یا گذشهته(

بهه صهورت نمهایی حالتبندهای گهذرا و  مشخص، در زمان حا ، در بندهای ناگذراطوردارد. به

بهه صهورت  (S) و فاعل افعا  ناگذرا (A) فاعلبه این ترتیب که ، فاعلی مفعولی و مستقیم است

حها  نمایی در افعا  ناگذرا مشابه زمان . همچنین، در زمان گذشته، الگوی حالتاستمستقیم 

نمایی بهه شهکل ماند، اما در افعا  گذرا، شاهد تغییر الگوی حالتو به صورت مستقیم باقی می

هستیم؛ در این حالت، فاعل به صورت آشکار در ومله حضور ندارد و نقش فهاعلی از  غیرفاعلی

نمایی را در زبهان ودو  زیر نظام حالت .شودهای شخصی به مفعو  منتقل میبستطریق واژه

 دهد:کوهدشتی به طور خلاصه نشان می لکی

 زبان لکی نمایی درالگوی حالت -4ودو  

زمان حا  )افعا  ناگذر  ساختار
 و گذرا(

 افعا  –مان گذشته ز ناگذرا افعا  –مان گذشته ز
 اگذر

نمایی حالت
 (S/A) فاعل

مستقیم، فاقد نشانه 
 انمحالت

حذف شده یا مستتر،  نمامستقیم، فاقد نشانه حالت
 نمافاقد نشانه حالت

نمایی حالت
 (O) مفعو 

در افعا  ناگذرا ووود 
 ندارد

 در افعا  ناگذرا ووود ندارد
 

بست گذاری با واژهنشانه
 غیر فاعلی

  غیرفاعلی مستقیم مستقیم نمایینوع حالت
  

دههد، گهویش لکهی کوهدشهتی در زمهان حها  از نظهام طور که ودو  باد نشان میهمان

بهه  کهه نمهاحالت ۀبرد و تنها مفعو  گذرا با نشهانمفعولی مستقیم بهره می -مایی فاعلینحالت

ویژه در افعها  گهذرا، شود. در مقابل، ساختارهای گذشته، بهمشخص میاست  «a/ -i-» صورت

مستقل است و از طریهق  ۀهستند که در آن فاعل فاقد نشان غیرفاعلینمایی نمایانگر نظام حالت

گیری الگهویی متمهایز از سهاز شهکلهها زمینهشهود. ایهن ویژگیبه مفعو  متصل میبست واژه

 .طور مفصل بررسی خواهد شدکه در بخش بعدی به استهمطابقه در این گویش شد
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 نظام مطابقه در زبان لکی -6

 نیهها، روابهط بهست که در تعامل با انواع فعلهازبان یدر ساختار نحو یادیبن یژگیو کیمطابقه 
 ،یرانهیا یههادر زبان ژهیومفههوم بهه نیه. اکنهدیمه انیهومله را نما یاوزا ریفاعل، مفعو  و سا

(. 3 :2008) کهریطهور کهه ب. همانردیگیبه خود م یادهیچیمتنوع و پ یهاونبه ،یزبان لک ازومله

بها فاعهل و مفعهو   یاومله، مطابقهه ۀعنوان هستها، فعل بهاز زبان یاری، در بساستهکرد اشاره
طور خهاص، در . بههشهودیم نییها تعدر ومله ینحو یهانقش ب،یترت نیو به ا کندیبرقرار م
 یبررسه یبخهش، ههدف اصهل نیهدر ا .دارداص خود را خ یهایدگیچیپ ندیافر نیا ،یزبان لک
در  ،مختلف مطابقه است یالگوها ییو شناسا یدر زبان لک شانیهاها با وابستهتعامل فعل ةنحو

ومهلات  یطور مشهخص بهه بررسهبهه زبان لکهی کوهدشهت، یدانیم یهاداده یادامه با بررس
 :پرداخت میواهخ یآن در زبان لک یهاتعامل فعل و وابسته ةمختلف و نحو

( از زبهان لکهی، سهتاک فعهل در تمهامی ومهلات دارای زمههان 86( تها )88ههای )داده در 
صرفا با فاعل )اعم از صریح یا مستتر( صهورت فعل  ۀدستوری حا  است. در این وملات، مطابق

 ( فاعهل80) ۀشهود. بهرای نمونهه، در وملهای با مفعو  مشهاهده نمیگونه مطابقهگرفته و هیچ
«Ali» صهریح در وایگهاهصهورت به S حضهور دارد و فعهل «chi-a»  بها آن از طریهق پسهوند
صهورت )شما ومه ( به «Homa» ( نیز فاعل86) ۀمطابقه دارد. در ومل «a-» شخص مفردسوم

شخص وم ( بها آن )دوم «inān-» ۀاز طریق پسوند مطابق «m-own-inān» صریح آمده و فعل

  det-a   ara mai-men           (22)  emeru 
the girl-DEF for.prep  come.PRS-1PL          Today  

آییم(می [تان])امروز برای دختر          

  (23)  Ali chi-a ara bazar  
        Ali go.PRS-3SG To.prep    Shopping 

رود()علی به خرید می           

 (24)   až owen-a ma-pers-em 
                       from them=DAT   DUR-ask.PRS-1SG 

پرسم(ها می)از آن            

 

 (25)   alān qazā mᴂn-a mᴂr-en 

           Now food   spoiled =ACC    eat.PRS-3PL 

خورند(غذای فاسد می [آنها])ادن             
             

 

 

  (26)   Homa det-a-a-m m-own-inān 

             you(pl) Daughter-DEF-ACC-1SG DUR-see.PRS-2PL 

           بینید( دختر من را می )شما         
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 «mᴂr-en»ر فعههلد «en-»د( پسههون85) ۀدر وملهه. از سههوی دیگههر، اسههتههماهنههگ شد

-maر د «em-» ( نیهز پسهوند84) ۀشخص وم  است و در وملفاعل مستتر سوم ةدهندنشان

pers-em» کههدام از ایههن مههوارد، شههخص مفههرد اسههت. در هیچدهنده فاعههل مسههتتر او نشههان
، تهأثیری در انداهاهر شهده «a-» حالهت ۀکه بها نشهان «owen-a» و «qazā mᴂn-a» هامفعو 

 .ای ندارنداند و با آن مطابقهتصریف فعل نداشته

نظر غیرگذشته صهرف با زمان دستوری توان گفت که در زبان لکی، افعا بر این اساس، می
در ) صورت صریح یا مسهتتر در وملهه آمهده باشهد، مطابقهه همهواره بها فاعهلاز اینکه فاعل به

نهدارد.  فعلهی ۀنقشهی در انگیهزش مطابقه (O) گیهرد و مفعهو صهورت می( A و  S هاینقش
نظام مطابقهه در زبهان لکهی در زمهان حها ، از  گیریم کهنتیجه می هابا تووه به داده بنابراین،

 .کندپیروی میمفعولی  -یالگوی فاعل

زمان گذشته در زبهان لکهی پس از بررسی نظام مطابقه در زمان حا ، به الگوی مطابقه در 
های ساختاری میان زمان حا  و گذشته، تحلیل تطبیقی ایهن دو ه به تفاوت. با تووزیمپردامی

بررسهی . تری از الگوی حهاکم بهر مطابقهه در ایهن زبهان ارا هه دههدتواند درک دقیقزمان می
دهد که نظام مطابقه در ایهن زبهان از یهک های فعلی در زمان گذشته در لکی نشان میساخت

فاعهل افعها   ۀمطابقه ةین ساختار، تفاوت بهارزی میهان نحهوکند. در اپیروی می الگوی کنایی

 .با فعل ووود دارد (A) فاعل افعا  گذراو  (S)  ناگذرا

 «huat»)نشسهتن( و «nis̆t» ترتیهب افعها  ناگهذرا ماننهدکه به (82( و )87های )در مثا 

 ر نقهشد «owen» و «Ali» های اسهمیشود که فاعلمی دهد، مشاهده)خوابیدن( را نشان می
S  کنند؛ به عبارت دیگهر، سهتاک فعلهی در افزایی با فعل مطابقت میمستقیما از طریق شناسه

 است:مستقیم با فاعل  ۀمطابقدارای ، زمان گذشته افعا  ناگذرا

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

nis̆t- (27)   Ali 

    sit.PST-3SG               Ali  

 )علی نشست(          
(28)  ow-en           huat-en 

      They.3PL- NOM sleep.PST-3PL 

   ها خوابیدند()آن 

 (29)  Ali sif-el-a=a         wārd-ᴓ 

               Ali apple-PL-DEF=OBL    eat.PST-3SG 

 )علی سیب را خورد(           
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صورت مسهتقیم بها فعهل به (S) افعا  ناگذرا در زبان لکی فاعل ۀدر ساختار گذشتگفتیم که     

گذشهته الگهوی  یدر ساختار گذرا بینیم کهمی 00و  89های حا  در مثا ، با اینمطابقه دارد

تنها هرت مسهتتر اسهت، نهبه صواغلب که (A)  کند. در این موارد، فاعل وملهمطابقه تغییر می

هایی نظیهر بستوای آن، اطلاعات مربوط به فاعل از طریق واژهای ندارد، بلکه بهبا فعل مطابقه

«=a»   یا«=mon»   بر روی مفعو (O) عنوان نشهانگرهای ها بههبسهتشود. ایهن واژهااهر می

ر وملهه بهر عههده را در ساختا A دادن نقش دستورینشان ۀوایف که هستند غیرفاعلیحالت 

افعها   ۀبنابراین در زبان لکی، در سهاختار گذشهت .(Baker, 2008: 37; Dixon, 1994: 102) دارند

گذرا نه با فعهل،  ۀشود، که طی آن فاعل در گذشتمشاهده می گسسته کنایی نظام گذرا، نوعی

دههد کهه در یشود. این ساختار نشان مگذاری میبست بر روی مفعو  نشانهصورت واژهبلکه به

نحهوی زمهان  ۀنهد کهه تهاب  مقولهدارمتفهاوتی  ۀالگوی مطابق (s) و (A)زبان لکی کوهدشتی، 

 فاعهلهای فعل )موضوع غیرگذشتههای دستوری و گذرایی فعل است. به عبارت دیگر، در زمان

S   و مفعوO در زمهان گذشهته نیهز  گیرند،قرار می مفعولی -فاعلی تأثیر قواعد مطابقه ( تحت

گذشهته، در زمان دستوری در افعا  گذرا  کهحالیکند، درافعا  ناگذرا از همین نظام پیروی می

این الگوی کنهایی گسسهته  .(Dixon, 1994: 103) کندعمل می به صورت کنایی گسسته مطابقه

فرد این ویژگی شاخص و منحصر به و لریکردی  ازوملهدیگر های در زبان لکی، برخلاف زبان

 پردازیم(.)در بخش بعد به معرفی مواردی از این دوزبان می رودشمار می زبان به

 ةههای ایرانهی بهه تعامهل پیچیهدها، کاربرد الگوی کنایی گسسته در زباندر برخی پژوهش

 .(Haig, 2008: 13) اسهتههای گذرایی فعل، زمان دستوری و نمود کامهل نسهبت داده شدمقوله

ای که مطابقه در این زبهان تنهها مشهروط گونهی نیز تعمیم یابد، بهتواند به زبان لکاین الگو می

ههای طور کهه در مثا زمان دستوری اسهت، همهان ۀهای معنایی گذرایی فعل و مقولویژگی به

های کلیدی ساختار کنایی در لکی کوهدشتی این است کهه پیشین بررسی شد. یکی از ویژگی

گونهه و ههیچ شهودشخص مفرد ااهر میصورت سوم طور معمو  بهنشان، بهفعل در حالت بی

   دهد:مطابقه ای با فاعل ندارد. ودو  زیر الگوی مطابقه را در زبان لکی کوهدشتی نشان می

(30)  sif=mon       

         apple=1PL=OBL 

ما سیب را خوردیم(  )   

wārd-ᴓ 

eat.PST-3SG  
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 وهدشتیالگوی مطابقه در زبان لکی ک -5ودو                 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

فاعل در زمان حا  و گذشته افعها  ناگهذرا  ۀدهد که در زبان لکی مطابقنشان می (5) ودو 
فاعهل بهه  فهاعلی حهذف شهده و ۀافعها  گهذرا، مطابقه ۀشود، اما در گذشتکاملا با فعل انجام می

اسهت کهه و مطابقه به صورت کنهایی گسسهته  شودبه مفعو  منتقل می یبستواژه صورت ضمیر
ترین هههای کههردی و لههری از نزدیههکازآنجاکههه زبان .حسههاس بههه زمههان دسههتوری فعههل اسههت

توانهد درک هها مینمایی در این زبانتند، بررسی تطبیقی مطابقه و حالتهای لکی هسخانوادههم
زبهانی فهراهم آورد؛ بنهابراین، در بخهش بعهدی بهه  یندهای نحوی و تغییراتاتری از این فرعمیق
 .ها در کردی و لری خواهیم پرداختتطبیقی این ویژگیتحلیل 

 
 آبادینمایی در کردی کلهری و لری خرممطابقه و حالت -7

 یهاسهاخت لیدر تحل ژهیوبه ،یغرب یرانیا یهاگفته شد، مطابقه در زبان ترشیطور که پهمان

 یهاگونهه انی. در مرودیدر نحو به شمار م نیادیمهم و بن یهااز مؤلفه یکیبند گذرا و ناگذرا، 

از نظهام  یتنوعم یالگوها ،یآبادخرم یو لر یکلهر یکرد ،یکوهدشت یلک یعنیپژوهش،  نیا

 جهادیزمان گذشهته ا یهادر ساخت ژهیوبه ،یریگچشم یهاکه تفاوت شودیمطابقه مشاهده م

 یههانقش یگذارنشهانه ةویو شه ییکنها یهامدتا در ارتباط با سهاختها عتفاوت نی. اکندیم

 .(Dixon, 1994: 99) دشویم انینما یو مفعول یفاعل

بخهش  نی، در ااستهبود یکوهدشت یلک ۀپژوهش بر گون نیا یتمرکز اصل نکهیتووه به ا با

 یو لهر یکلههر یدر دو زبهان کهرد یینمهامطابقهه و حالت یکله یسازوکارها یهدف ما معرف

 یدو زبان بررسه نیدر ا یی رانماحالت وابقه نظام مط ساختمنظور،  نیاست. به هم یآبادخرم

مطابقهه در  یالگهو ،یکلههر یزبهان کهرد درها دریافتیم کهه پس از بررسی داده .کرد میخواه

 مفعهولی -یاز نظهام فهاعل به صهورت یکدسهت است و گریکدیحا  و گذشته مشابه  یهازمان

نوع    /   ساختار

 مطابقه

 افعا  –زمان گذشته  زمان حا 

 ناگذرا

 افعا  –زمان گذشته 

 گذرا

  یفاعل ۀمطابق
(S/A) 

کامل با فعل  ۀمطابق

 عدد()شخص و 

کامل با فعل  ۀمطابق

 )شخص و عدد(

بست عدم مطابقه؛ واژه

 به مفعو 

  مفعو  ۀمطابق
(O) 

دارای بدون مطابقه؛ 

 OBL  نشانه

بست واژه ةپذیرند بدون مطابقه

 فاعلی

 کنایی گسسته مفعولی هیفاعل مفعولی هیفاعل نوع مطابقه
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فعهل مشهخص  یروربه یشخصه ی. فاعل در وملات گهذرا و ناگهذرا بها ونهدهاکندیم یرویپ

بهه صهورت  واژگهان قیطور مستقل از طربه ایو  یالحاق ریبا ضما ایکه مفعو  یحالدر شود،یم

 ةکهه نحهو شهودیارا هه مه یکلههر ی. در ادامه، چند مثا  از زبان کردگرددیم زیمتما مفعولی

 :دهدیمختلف نشان م یهادر ساخترا  مفعولی -یفاعل ۀمطابق

(31) mə se:f-ɑgɑ xw-ɑm-ԑj 
            I apple-DEF    eat-PST-1SG-3SG 

                    خوردمش()من سیب را می
 

(32)  mə se:f-ɑgɑ xward-əm 
            I apple-DEF eat-PST-1SG 

                  )من سیب را خوردم(
 

(33)  mə se:f-ɑgɑ xw-ɑm-əj 
            I apple-DEF eat-PRS-1SG-3SG 

                  خوردمش( )من سیب را

 
(34) mə se:f-ɑgɑ xw-ɑm 

           I apple-DEF eat-PRS-1SG 

                 خورم( )من سیب را می

به فعل افزوده شهده و ضهمیر الحهاقی  «əm-» نظر از زمان فعل، وند فاعلصرفهای باد، در مثا 

دهد که زبهان کهردی کلههری دارای شان میاین امر ن ،شودافزوده مینیز بسته به نیاز  «əj-» مفعو 

. شهوداست، و ساخت کنایی در آن مشهاهده نمیدستوری ای ثابت و غیروابسته به زمان نظام مطابقه

بهه  ،اسهت مفعهولی - نمایی نیز از نهوع فهاعلیدر زبان کردی کلهری، مانند مطابقه، حالتهمچنین 

و مفعهو  نیهز حالهت  یابدنشان نمود مییبه صورت مستقیم و ب فاعل در این زبان ین معنا کها

 .  کنددریافت می «ɑgɑ-»مستقیم را مفعولی یا غیر

 مسهتقل از زمهان ، نمهاییو حالهتآبادی، همانند کردی کلهری، نظام مطابقهه در لری خرم

   :است مفعولی - فاعلی و به صورت یکدست کندعمل می دستوری

 
 

 
 

 
 
 

hoft-i (35)  piak-a 

sleep.PST.3SG                the man-DEF 

)مرد خوابید(         

(36)    mə se:f-en-e     hard-əm 

   I       apple-DEF-ACC      eat-PST-1SG 

            )من سیب را خوردم(  
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در ساخت مطابقه در زمهان  یگونه تغییرآبادی هیچلری خرمکه  بینیمفوق می هایدر مثا     
مفعهولی  -فهاعلی بهه صهورت دسهتوریزمهان  دو در هردهد و نظام مطابقه گذشته نشان نمی

طور واضح بهین فعهل و نظر از زمان فعل، مطابقه بهشده، صرف شود. در وملات ذکراعما  می
طور خهاص، شهود. بههاعما  می گیرندکه بر روی فعل قرار می وندهای فاعلیپسفاعل از طریق 

آیهد، کهه به حالت مفعولی درمی «en-» )سیب( با استفاده از وند «se:f» (، مفعو 06) ۀدر ومل
نهه نشهانه گومفعو  است و فاعل در این زبان به صورت مسهتقیم ههیچ نمایحالت ةدهندنشان
 کند.نمایی دریافت نمیحالت

آبادی اسهتنتا  تحلیل شواهد گویشی پیرامون سازوکار حالت در زبان لری خرماز همچنین 
عبارت د؛ بهههی داررفتهار مشهاب (A/S) در افعها  گهذرا و ناگهذرا شود که در این زبان، فاعلمی
د، کهه همهواره مفعهو  قهرار دار ةند و در تقابهل بها سهازکنمای فاعلی دریافت نمیر، حالتدیگ

آبهادی از نظهام توان گفت که لهری خرماز این منظر، می. همراه داردبه ود نشانگر حالت را با خ
  یا در برخی مهوارد«e-» کند، که در آن پسوندهایی مانند پیروی میمفعولی  -نمایی فاعلیحالت
«–a» ددهین ساختار را نشان میای زیر اهمثا  ،دشوعنوان نشانگر مفعولی ااهر میبه  : 

 
 
 
 
 
 
 

 

 و کوهدشهتی لکهی آبهادی،خرم لهری ههایزبان در راای از نظام مطابقهه قایسهمودو  زیر     

 دهد:می نشان کلهری کردی

 کلهری کردی و کوهدشتی لکی آبادی،خرم لری هایزبان در مفعولی - فاعلی ۀنظام مطابق ۀمقایس -6ودو  

ساخت مطابقه در  زبان / گونه

 حا 

ساخت مطابقه در 

 گذشته

نمایی در زمان نظام حالت

 حا 

نمایی در نظام حالت

 زمان گذشته

 مفعولی -فاعلی مفعولی -فاعلی مفعولی–یعلفا مفعولی–یفاعل یکلهر یکرد

 غیرفاعلی دوگانه مستقیم کنایی گسسته مفعولی–یفاعل یکوهدشت یلک

 فاعلی مفعولی فاعلی مفعولی مفعولی–یفاعل مفعولی–یفاعل یآبادخرم یلر

 

(37)   ima se:f    mor-im 
                we  Apple eat-PRS-1PL 

خوریم(   )ما سیب می      

(38)    ono emɑn-e mi-n-a(n) 
   they we- ACC DUR-SEE.PRS-3PL 

بینند(        ها ما را می)آن  

(39) Ali ketawn-e      χari-∅ 

              Ali book-ACC    BUY-PST-3SG 

       )علی کتاب را خرید(
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شهده نظهام تنها زبان لکی کوهدشهتی در میهان سهه گهویش بررسی که آیدها برمیاز داده

آن  وشهود ین گونه محسوب میا منحصر این ساختار، ویژگی .ددارگذشته گذرا  اندر زم کنایی

نهوعی  ةدهندسازد. در نتیجه، زبان لکهی نشهانآبادی متمایز میرا از کردی کلهری و لری خرم

 .گذار نحوی و تفاوت ساختاری در نظام مطابقه در مقایسه با همسایگان زبانی خود است
 

 گیرینتیجه -8

فهاعلی  بسهتواژه در زبان لکهی ونهد فهاعلی و مطابقه ابزارهای های این پژوهش،افتهبراساس ی

در لهری  ،حها کنهد، بهااینگویش کردی کلهری نیز تمام این مهوارد صهدق مهی در که هستند

 را وملهه درون هاینقش بازنمایی ۀوایف نمای مفعولیحالت ۀو نشان وند فاعلی آبادی، تنهاخرم

مطابقه در زبان لکی بهه صهورت دوگانهه و تهاب  الگهوی زمهان  و نماییحالت نظام .ددار برعهده

و  در زمهان غیرگذشهته، الگهوی مطابقههدستوری و گذرایی فعهل اسهت، بهه ایهن ترتیهب کهه 

و شهود میای که فاعل به صورت مستقیم ااهر گونهبه مفعولی است -از نوع فاعلی نماییحالت

 نمای مفعولی یا غیرمستقیم دارد.حالت ۀفعو  اغلب نشانو مدارد پسوند مطابقه بر روی فعل 

اسهت. در ایهن سهاختار،  گسسته در زمان گذشته، الگوی مطابقه در زبان لکی از نوع کنایی

فاعهل  نمایان شهده و روی مفعو بر  ضمیری بستر واژهگیری از سازوکافاعل فعل گذرا با بهره

همهواره  در این مهوارد فعل دهد؛فعل نشان نمیای به لحاظ شخص و شمار با گونه مطابقههیچ

نمهایی در زمهان حالتنظهام شهود. سوم شخص مفهرد اهاهر می صورتبه فرضصورت پیشبه

ههای همجهوار گذشته نیز نوع کنایی است. این ویژگی بارز در نظام انطباق، زبان لکی را از زبان

ههای پیشهین درمهورد بهه یافتههبا تووه که سازد؛ چراکلهری و لری متمایز میهمچون کردی 

(، 1408، و همکهاران )آخوندیآبادی و لری خرم( 110-91: 1098زاده و همکاران، )مهدیکردی کلهری 

و حساسیتی نسهبت بهه زمهان  استکدست مفعولیِ ی -در این دو زبان، سیستم مطابقه از نوع فاعلی

 .با مطالعات پیشین است مطابقهای پژوهش و یافته دهددستوری یا گذرایی فعل نشان نمی

رفتهار گزینشهی ونهد فهاعلی  شده میان لکی، کردی کلهری و لهریهای مشاهدهشباهتاز 

فاعلی برروی فعل حهذف  در زمان گدشته این وند .شودکه تنها به ستاک فعل اضافه می ستا

ههای کهردی کهه در زبانحالیدرشهخص مفهرد اسهت، فرض به صورت سومشده و فعل پیش

فعلی الزامی است و حهذف آن مووهب غیردسهتوری  ةلری، ووود وند فاعلی در سازکلهری و 

 .شودشدن ومله می
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زبان لکی کوهدشتی، با ووود برخی اشتراکات سهطحی بها  این پژوهششواهد زبانی  ۀپایبر

مطابقهه، نمهایی و ههای حالتآبهادی، در سهطح نظامهای کهردی کلههری و لهری خرمگویش

گیری از الگوهای نحوی دوگانه، سازوکارهای دارد. این زبان با بهره قلساختاری متمایز و مست

کهه آن را  د، انسجام درونی خاصهی دارهای ضمیریبستهمچنین ووود واژهخاص مطابقه، و 

توان لکی را تنهها گویشهی میانهه یها ترکیبهی رو، نمیسازد. از اینهای همجوار ودا میاز زبان

هههای دسههتوری ه بایههد آن را نظههامی مسههتقل بهها ویژگیمیههان لههری و کههردی دانسههت، بلکهه

 .فرد در نظر گرفتمنحصربه
 

 نوشتپی
 .دار فعل استحالت استمراری یا ادامه ةدهندنشان، ((durativeهمان  .1

 
 بعمنا

 :814DOI-127(: 17)10؛ 1408، علهم زبهان دی.آباانطباق صرفی در زبان لری خرمآخوندی فاطمه. 

https://doi.org/10.22054/ls.2023.67625.1544   
تفکری رضا ی شجاع و امیدی عباس. پسوندهای فعلی در گویش لکی: ساخت ارگتیو، مطابقۀ فاعلی یها 

 doi:10.22059/jis.2014.52667 55-07(: 1)4؛ 1090. های ایرانشناسیپژوهش ،ضمیر پیوسته؟
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 ههایپژوهش. بست و وند الفهای ایرانی: رقابت واژهکریمی یادگار. مطابقه در نظام کنُایی )ارگتیو( زبان
 .  12-1(: 7)4؛ 1091، شناسینزبا

وسهتارهای حسین و گوهری حبیب. نمود واژگانی در گهویش لکهی. لطفی یاسر، کریمی دوستان غلام
   doi:10.29252/LRR.12.4.10 044-005: (4)18؛ 1400، زبانی
طیبهه. نظهام مطابقهه در  دوستان غلامحسهین، و خوشهبختمهدی، گوهری حبیب، کریمیزاده مهدی

؛ 1095های غرب ایران، ها و گویشالعات زبانمط. ایسۀ آن با لکی، سورانی و کرمانجیکلهری و مق
0(15 :)91-110.https://doi.org/10.22126/jlw.2017.1196    

نقهد زبهان و . سهینیی هرمحمدابراهیمی وهرمی زینب و مرادخانی سیمین. پسوندهای فعلی گهویش لکه
 .110https://sid.ir/paper/471197/fa-91(: 1)1؛ 1027 ادبیات خاروی )پژوهشنامه علوم انسانی(،

فارسهی  زبان .مطالعۀ موردی در گویش تالشی ؛ها در اعطای حالتاضافهنقش پس. هردادم کهنینغزگو
 .108-111: 0الف؛ 1098 .های ایرانییشو گو
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 های مختلف زبان گیلکیضمایر نکره در گونه

 
1شادی کشاورز شکری

2مهندمحمد راسخ    
  

 
 

 چکیده
های ایرانی شمال غربیی در کرانی  ختلف زبان گیلکی، از زبانهای مپژوهش حاضر کاربرد ضمایر نکره را در گونه

ارجاعی هستند که مصداق مشخصیی در جایان  یعبارات« کسی»کند. ضمایر نکره مانند دریای خزر بررسی می

ها و هدف این پژوهش پیی بیردن بیه شیباه (. Croft, 2022ند )دارها های مختلفی در زبانخارج ندارند و نقش

کاربرد ضمایر نکره در زبان گیلکی این دو منطقه اس . بیدین   ش گیلکی غربی و شرقی و مقایسهای گویتفاوت

شود. این چاارچوب یک الگوی همگیانی اسی  استفاده می( 1997معنایی هسپلم  )  منظور از چاارچوب نقش

کنید. شناختی فراهم میشناسان در مطالعات ردهزبانی را برای زبانکه امکان توصیف و مقایس  بینازبانی و درون

آوری شده و پس از بررسی و مقایس  آنایا، نقشی  های پژوهش از گفتار روزمرۀ شش منطقه در گیلان جمعداده

طورکلی کاربرد ضمایر دهد که بهها نشان میاس . یافتههها ترسیم شدمعنایی پیشناادی برای هرکدام از گویش

گویشیوران ایین دو ابه هستند و با وجود تفاوت اندک مییان آنایا، های گیلکی غربی و شرقی مشنکره در گویش

شیناختی و نید. اسیتفاده از نقشی  معنیایی در مطالعیات ردهکناسیتفاده مینسبتا یکسان را این تکواژها منطقه 

های نحیوی و معنیایی در تری از سیاخ توان به کمک آن به درک عمیی و می اس شناسی بسیار مفید گویش
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 مقدمه -1

هیای باندر ز ،و امثیال آن در زبیان فارسیی« کسی، چیزی، جایی»ضمایری چون  ،ضمایر نکره

به عاده دارند. چندنقشی بودن بیشتر در کلمات دسیتوری و ونیدها  های متفاوتیمختلف نقش

تیری د زیرا تکواژهای دستوری نسب  بیه کلمیات قاموسیی دارای معنیای انتزاعییشودیده می

جاعی قرار دارند که به های ارای از عبارتنکره در دسته (. ضمایرHaspelmath, 2003هستند )

کنند، نه به خودش. این مقولات بیه لحیاظ سیاخ  پذیری به نوع مرجع اشاره میلحاظ هوی 

 ها برای بییان چنید نقیش(. زبانCroft, 2022اطلاعی مرجع مشخصی در جاان خارج ندارند )

گونیه نیسی  کیه هیر برند و اینکار میی بههای ارجاعی ضمایر نکره یکسانمختلف این عبارت

مرجع معنایی نامشخص با یک صورت متفاوت نشان داده شود. به عبارت دیگر، با وجود اینکیه 

کنند، امیا بیرای همی  هم  این امکانات دستوری، یعنی ضمایر نکره، به مفاومی نکره اشاره می

هیا ن دلیل لازم اس  میان ایین نقش(. به همیIbidرود )کار نمیضمایر نکره صورت یکسانی به

برای توصیف ایین  (1611: 222)رد. خانلری بررسی کتمایز قایل شد و هرکدام را به صورت مجزا 

کنید و آنایا را کلمیاتی اسیتفاده می« ضیمایر میبام»عناصر، به جای ضمایر نکره از اصیطلا  

و نامشیخص بییان  شیوند و کسیی ییا چییزی را بطیور نیامعینجایگزین اسم می»داند که می

همراهی اسم در جملیه نیز معتقدند این کلمات تناا و بی( 1631: 155)انوری و گیوی  .«کندمی

های مختلف اهمی  بسزایی دارد زییرا میا شوند. مطالع  این مقولات دستوری در زبانظاهر می

رسیاند. اری میهیا ییهای میان زبانها و تفاوتها و شناسایی اشتراکرا در دستیابی به همگانی

های متفیاوتی بایره ببرنید. تواننید از سیاخ های مختلف برای بیان یک نقش یا معنیا میزبان

 ،هیای زبیانی و تبییین گونیاگونی مییان آنااسی شناسی به دنبال ییافتن همگانیمطالعات رده

و تیر دهید، تبییین قیویتری به میا مید دید کلیشوهای بیشتری بررسی بنابراین هرچه زبان

 (.Croft, 2003تر خواهد بود )همگانی معتبر

د. زبیان گیلکیی یکیی از کنیبررسی  رد ضمایر نکره را در زبان گیلکیاین پژوهش تلاش دا

های شمال غربی اس  کیه در اسیتان گییلان صیحب  های ایرانی و متعل  به خانواده زبانزبان

اصیلی  ر اس ، دارای دو گیویشدریای خز  های حاشیشود. این زبان که زیرگروهی از زبانمی

توانند از یکیدیگر متفیاوت شرقی و غربی اس  که از نظر آوایی و واجی، واژگانی و دستوری می

 گیویش« )پیس بیه» گیلکی  دست دو در را آناا طورکلی، بهمنظور بدین (.Stilo, 2001باشند )

  رود نقطیسیفیدو کننید می تقسیم( شرقی نواحی گویش« )پیش بیه» گیلکی و( غربی نواحی



 85 /8041، پاییز و زمستان 81پیاپی، 2شمارة ، 9سال های ایرانی/زبان فارسی و گویش ...های مختلفضمایر نکره در گونه
 

نحیو زبیان گیلکیی از کند. نظام صرف و مرزی این دو منطقه اس  که از وسط گیلان عبور می

آنااسی .  بیاهای ایرانی اس  و از جااتی دیگر متفیاوت زبان فارسی و سایر زبان جااتی مشابه

فارسیی وییژه زنیان، بیا زبیان هیا، بیهایی گیلان بسیاری از گیلکدر مناط  روستبا وجود آنکه 

بیر گیلکیی بیه های گیلان دوزبانه هستند و علاوهاکثر مردمان شاراما  آشنایی چندانی ندارند،

 (.   Rastorgueva, 1971کنند )فارسی نیز صحب  میزبان 

ترین شیده. شناختهنیداهدرکهای دنیا مطالعه در شماری از زبانرا ضمایر نکره شناسان زبان

هیای گونیاگون کیه نقشاسی  ( 1997شناختی هسیپلم  ) پژوهش در این زمینه مطالع  رده

. دیگییر اسیی ههریییک را ارا ییه کرد 1معنییایی  نقشیی در چاییل زبییان بررسییی ورا ضییمایر نکییره 

ای هیای ژاپنیی و کیرهزبان اند:ای مختلف بررسی کردههشناسان نیز این عناصر را در زبانزبان

(2011 ,Kinuhata & Whitman؛ زبان)2های اورالیی ( ,n Alsenoy & Van der AuweraVa

هیای زبان و (Burlingame, 2021شیمال غربیی ) 1های سیامی، از زبان6؛ زبان اوگاریتی(2015

در پژوهشیی  (1651). در زبان فارسی راسخ مانید (Juutinen & Mettovaara, 2021) 8میآس

آنایا را  ش  معنایینقکاربردهای مختلف ضمایر نکره در چندین زبان ایرانی نو را بررسی کرده و 

( و 2020پور )و صیادق 1(؛ هیوزینگر2016ماننید جاسیبی )، . در دیگیر آایاراسی هترسیم نمود

هیای قابیل توان اشاراتی به این عناصر یاف . بیا وجیود پژوهش( می2022درآورا و کوهکن )ون

 ،ی و دانای طیو مادویان و شعبان ؛1658 ،)بختیاری مرکیهجمله بررسی نکره در زبان گیلکی، از توجه

و  اسی هبه ضمایر نکیره پرداختیه نشد(، Kahnemuyipour, Shabani & Taghipour, 2024؛ 1121

ضیمایر نکیره در زبیان  ایین، جیای پیژوهش برعلاوهوجود ندارد. باره این در پژوهش مستقلی 

ایین اسی . شناسی خیالی شناسی و گویشی در مطالعات ردهیمعنا  در چاارچوب نقش گیلکی

های مختلیف زبیان گیلکیی در چایارچوب ضمایر نکره در گونیه  با مطالع کندتلاش میقاله م

هیای مختلیف ضیمایر نکیره در نقش» ها کیه ( پاسخ این سوال1997هسپلم  ) نقش  معنایی

ییا از ایین منظیر تفیاوتی در آ»و « اند؟وزیع شیدههای مختلف زبان گیلکی به چه شکلی تگونه

 را بیابد.« و شرقی وجود دارد؟های گیلکی غربی گویش

                                                           
1. Semantic map 

2. Uralic 

3. Ugaritic 

4. Semitic 

5. Saami 

6. Heusinger 
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درک باتیر سیاختارهای  بیهتوانید می شناخ  و تحلیل دقی  ضمایر نکره در زبان گیلکیی
شناسیی و مطالعیات بینشیی جدیید در زمینی  رده  نحوی و معنایی این زبان و همچنیین ارا ی

ارچوب در پژوهش حاضر سعی بر آن اس  تا بیا اسیتفاده از چایشناسی ایرانی بینجامد. گویش
های گوناگون این عنصر دستوری در گویش گیلکی شیرق ( نقش1997هسپلم  ) نقش  معنایی

های کند تیا بتیوانیم بیا بررسییاین امکان را فراهم می نقش  معناییو غرب بررسی شود. مدل 

هیای و آنایا را در زبان یمربیبینازبانی به همگانی موجود برای مقولات دستوری متفیاوت پیی ب
ه هیای گیلکیی ایین دو منطقیها و تفاوتایسه کنیم. در ایین پیژوهش بیه شیباه مختلف مق
 .  س اشده پرداخته

 
 چهارچوب نظری -2

له أهای زبانی وجود چندین نقش برای یک صورت زبانی اس . این مسییکی از مشکلات تحلیل

اربرد شود چراکه این عناصر نسب  بیه عناصیر واژگیانی کیبیشتر در امکانات دستوری دیده می

ای بسامد بیالاتری داشیته باشید، بیشیتر در معیر  بیشتر و بسامد بالاتری دارند؛ هرچه کلمه

 2گیرد و بیه لحیاظ معنیایی نییز دچیار معنیازداییو چندنقشی شدن قرار می 1شدگیدستوری

( بیرای توصییف و 2003(. هسیپلم  )Wischer, 2006کنید )شود و معنای کلی کسب میمی

کنید های معنایی را معرفیی میندنقشی امکانات دستوری چاارچوب نقشهنشان دادن الگوی چ

 که چاارچوب پژوهش حاضر اس . 

( و 578 :1997) 1(، استاسییون201 :1993) 6در مطالعییات کمییر نقشیی  معنییاییاصییطلا  

( آن را بیا 92 :2001درحیالی کیه کرافی  ) ،کار رفتیه بیود( بیه1998) 1و پلانگییان 8درآوراون

کنید. مطیر  می 5ذهنیی  ( بیا اصیطلا  نقشی1986) 5و اندرسیون 3مفایومیاصطلا  فضیای 

ییاد  12تلیویحی  نقشی ( خود نیز در مطالعات پیشین از این مفاوم با اصیطلا 1997هسپلم  )

( 92 :2001دهید. کرافی  )را تیرجی  می نقش  معنیاییکند اما در مطالعات بعدی اصطلا  می

                                                           
1. Grammaticalization 

2. desemanticization 

3. S. Kemmer 

4. L. Stassen 

5. J. Van der Auwera 

6. V. A. Plungian 

7. Conceptual space 

8. L.B. Anderson 

9. Mental map 

10. Implicational map 
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هیر  نقشی  معنیاییمعتقید اسی   و نامدمی ایینقش  معنمدل مختص به یک زبان مشخص را 

هیا و رابطی  مییان هیای گونیاگون آن عنصیر در زبانعنصر دستوری، یک همگانی شامل نقش

تیوان بیه آن دسی  می شدههای بررسیزبان  که از طری  مطالعات بینازبانی و مقایس س آناا

توانید کنید، میها را مشخص میهای زبانها و تفاوتاینکه شباه  برعلاوه نقش  معنایییاف . 

 های ممکن نیز باشد. دهندۀ زباننشان

های اخییر در دهیهشناسی نسبتا جدیید اسی ، در مطالعات زبان نقش  معناییبا آنکه مدل 
ها زبانی و رهگشای بسیاری از ایین بررسییزبانی و درونهای متعدد بیناابزاری مؤار در پژوهش

جملیه در بررسیی مقیولات دسیتوری مختلیف ازرا  نقش  معنیایی . آاار بسیاری مدلاس هبود
و مقولات دیگر و کاربرد ایین میدل در آینیدۀ  6، حرف اضافه2شدگی، حال ، دستوری1وجای 

 Narrog & Van der Auwera؛ De Haan, 2004انید )شناسیی بررسیی کردهمطالعیات زبان

هیای زباندر  های دیگراز پژوهش(. Croft,  2022؛ Georgakopoulos & Polis, 2011؛ 2011
( و 2022فیر )(؛ راسخ مانید و ایزدی2017) راد و راسخ ماندتوان به آاار محمدیایرانی نیز می

 ( اشاره کرد. 2024زاده )راسخ ماند و پری

آینید های بینازبانی بیه دسی  میهای معنایی یک الگوی همگانی هستند و با مقایسهنقشه
کننیده تعیین نقش  معناییهای مختلف یک امکان دستوری در یری نقشکه در انتخاب و قرارگ

هسیتند ییا  8پیوسیته همو به 1های مختلف مشابه(. این نقشHaspelmath, :2003 216اس  )
ای وجود داشیته نباید میان آناا فاصله 1( طب  اصل اتصال معنایی134 :2003به گفته کراف  )

 باشد و به یکدیگر متصل هستند. 
 نقشی  معنیاییهیا در چایارچوب از نخستین پژوهش (1997هسپلم  )بررسی ضمایر نکره     

های خیود های مختلف ضمایر نکره را در چال زبان بررسی و مقایسه کرد و یافتهاس . او نقش
 قالب فضای مفاومی زیر ارا ه داد: را در

 
 (Haspelmath, 1997 :64فضای مفاومی ضمایر نکره ) -1شکل 

                                                           
1. modality 
2. Case 
3. Adposition 
4. Similar 
5. Contiguous 
6. Semantic connectivity 
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هیا ( ضمایر نکره در نُیه نقیش و کیارکرد در زبان1997رویکرد پیشناادی هسپلم  )طب  

ها لزومیا های بینازبانی در تمایز با یکدیگرند. تمامی این نقششوند که با هدف مقایسهظاهر می

 اند از: شود. این نهُ نقش عبارتها مشاهده نمیدر هم  زبان
وینده آشکار امیا بیرای شینونده : مرجعی که هوی  آن برای گ1مشخص شناخته -

 ناشناخته اس .
1. Somebody called while you were away: Guess who! 

: مرجعی که هوی  آن هم برای گوینده و هم بیرای شینونده 2مشخص ناشناخته -
 ناشناخته اس .

2. I heard something, but I couldn’t tell what kind of sound it was. 

عیی کیه هویی  مشخصیی در جایان خیارج نیدارد و : مرج6نامشخص غیرواقعی -
 غیرواقعی اس .

3. Please try somewhere else. 

کار های قطبی بهویژه پرسشجع نامشخصی که در جملات سوالی بهپرسشی: مر -
 رود.می

4. Did anybody tell you anything about it? 

 رود.کار میهای شرطی بهشرطی: مرجع نامشخصی که در ساخ  -
5. If you see anything, tell me immediately. 

کار ییک بنید منفیی بیه 1منفی غیرمستقیم: مرجع نامشخصی که در بند درونیه -
 رود.می

6. I don’t think that anybody knows the answer. 

 رود.کار میای به عنوان معیار بهای: مرجع نامشخصی در ساخ  مقایسهمقایسه -
7. In Freiburg the weather is nicer than anywhere in Germany. 

تیوان هویی  آن را های خاصیی کیه میانتخاب آزاد: مرجعی نامشخص در باف  -
 ایر بگذارد، انتخاب کرد.أجمله ت 8آزادانه، بدون آنکه بر ارزش صدق

8. Anybody can solve this simple problem. 

کار های منفیی بیهمنفی مستقیم: مرجع نامشخصی کیه در بنید اصیلی سیاخ  -
 رود.می

9. Nobody knows the answer. 

                                                           
1. Specific known 

2. Specific unknown 

3. Irrealis nonspecific 

4. Embedded clause 

5. Truth value 
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 :گیرنید( در زبان انگلیسی ضمایر نکره در سه گروه قرار می220 :1997به اعتقاد هسپلم  )

. در ایین عبیارات تکیواژ no (no one)و گیروه  any (anyone)، گیروه some (someone)گروه 

دهید. ایین ناا را نشان میبه عاده دارد و تمایز میان آ نقش  معناییآغازی نقش دستوری را در 

هایی بیا آن ها تقریبا با زبان انگلیسی قابل مقایسه اس ، اما از جنبیهتمایزها در بسیاری از زبان

در  -anyماننید  nibud-اس  که  nibud-و  to-تفاوت دارد. دو گروه ضمایر نکره در زبان روسی 

امیا بیرخلاف  ،کیاربرد داردرود و در جملات سیوالی و شیرطی کار نمیجملات خبری مثب  به

رود. کار مییانگلیسی با نامشخص غیرواقعی )مصداقی کیه ییک مرجیع واقعیی نیدارد( هیم بیه

تواند مبام باشد و دوتیا دهد که مینشان می someانگلیسی هم مشخص و هم نامشخص را با 

ممکین خوانش متفاوت داشته باشد )ممکن اس  نامزدی داشته باشد که اهل بوتسوانا اس  یا 

 اس  به دنبال ازدواج با فردی از بوتسوانا باشد(. 
10. On    xočet     ženit'sja    na    kom-to    iz     Botsvany. 

He    want.3SG   mary   to    someone  from  Botswana 

             "He wants to marry someone from Botswana."  )مشخص ناشناخته(  

11. On    xočet     ženit'sja    na    kom-nibud'   iz    Botsvany. 

He    want.3SG   mary    to   someone     from    Botswana 

             "He wants to marry someone from Botswana. )نامشخص غیرواقعی(  "  

 nibud-را بیا توانید آن کند اما روسیی نمیاستفاده می -anyدر انتخاب آزاد نیز انگلیسی از 

نشان دهد. انگلیسی و روسی دو گروه ضمیر نکره متفاوت دارند که در توزیع همپوشانی دارنید، 

( پس از بررسی و مقایس  ضیمایر نکیره در ایین دو 1997هم نیستند. هسپلم  ) اما منطب  بر

 های معنایی زیر دس  یاف :زبان به نقشه

 
 (Haspelmath, 1997نگلیسی )ضمایر نکره در زبان ا نقش  معنایی -2شکل 
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 (Haspelmath, 1997ضمایر نکرده در زبان روسی ) نقش  معنایی -6شکل 
 

هیا ممکین اسی  بیرای ر نکره تمایز قایل شد چراکه زبانهای مختلف ضمایباید میان نقش

های مختلف، صورت متفاوتی بیه کیار ببرنید. بیرای مثیال در تمیایز مییان مشیخص این نقش

کیار را بیه -someدو گیروه  مشخص ناشناخته، برخلاف زبان انگلیسی که بیرای هیرشناخته و 

کیه حالیبرای مشخص شناخته به کار ببرد دررا  irgendjemandتواند برد، زبان آلمانی نمیمی

 دهد.نیز نشان می irgendjemandبا  jemand برعلاوهمشخص ناشناخته را 
12. Mein   Handy   ist    weg,  (irgend)jemand   muss   es   gestohlen    haben. 

My     phone    is     gone      someone          must    it     stolen        AUX 

"My cell phone is gone, someone must have stolen it."  )مشخص ناشناخته( 
 

13.  Jemand /*irgendjemand   hat   angerufen – rate  mal   wer.  

    Someone                      AUX     called      guess   just   who 

"Someone called-guess who." )مشخص شناخته(     

کاربردهیای ضیمایر  (1651)د. راسیخ مانید های ایرانی نو نیز وجود دارزباناین تمایزها در 

. اسی هآناا را ترسییم نمود معنایی نقش نکره را در پنج زبان ایرانی نو بررسی و مقایسه کرده و 

درییای   های حاشیای از این تمایزها را در زبان فارسی و زبان تاتی که زیرگروهی از زباننمونه

هیای مختلیف ضیمایر نکیره شیباه  توان مشاهده کیرد. ایین دو زبیان در نقشخزر اس  می

( بیا 2 ،«ییک»( بیا تکیواژ 1: دو دارای پنج گروه یکسان هسیتند بسیاری با یکدیگر دارند و هر

امیا بیرخلاف فارسیی «. همیه»( با تکواژ 8 ،«هیچ»( با تکواژ 1 ،«هر»( با تکواژ 6 ،«کس»تکواژ 

ها را در زبان تیاتی کار برد، این گزارهها بهتوان با شرطیکه هم گروه یک و هم گروه دوم را می

 رند.توان با گروه دوم نشان داد و تناا با گروه یک کاربرد دانمی

14. aga     i     nafar-i      bind,     čemen      üyāGāyar. 
if     one person.IND    saw    1SG         awaken 

.اگر یکی / کسی را دیدی، بیدارم کن   
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 برای زبان فارسی و تاتی به شکل زیر اس : (1651)پیشناادی راسخ ماند  نقش  معنایی    

 
 (1651 ،ر نکرده در زبان فارسی )راسخ ماندضمای نقش  معنایی -1شکل 

 

 
 (1651 ،ضمایر نکرده در زبان تاتی )راسخ ماند نقش  معنایی -8شکل 

 

درییای خیزر اسی  کیه در پیژوهش راسیخ   های حاشیزبان مازنی زبان دیگری از گروه زبان

وجیود فارسیی زبان و زبان های ضمایر نکره متفاوتی در این . گروهاس هشدبررسی  (1651)ماند 

ای و انتخیاب دارد. برای مثال در زبان فارسی گروه ضمایر همراه با هر )هرکسی( در نقش مقایسیه

خیورد و بیه جیای آن در رود که در زبان مازنی به چشیم نمیآزاد و منفی غیرمستقیم به کار می

 د. شویهمه در معنای هرکسی استفاده مای و انتخاب آزاد از گروه ضمیر نکره نقش مقایسه

 
15. hame    baledene     in      masele        re      hal     hakene. 

Anyone    can        this     question    OM    solve    do 

له را حل کنه. أهرکسی بلده این مس   
 

 دهد.برای زبانی مازنی را نشان می (1651)پیشناادی راسخ ماند  نقش  معنایی( 1شکل )

 
 (1651 ،ضمایر نکرده در زبان مازنی )راسخ ماند نقش  معنایی -1شکل 
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( یک الگوی همگانی را نشیان 1997ضمیر نکره پیشناادی هسپلم  ) نقش  معناییدر نتیجه 

ها را با یکیدیگر مقایسیه ها را مشخص و آنتوان تمایز و اشتراکات میان زبانآن می ادهد که بمی

های بینازبانی داشته باشییم، بلکیه دهد که نه تناا بررسیمکان را میبه ما این ا نقش  معناییکرد. 

های هیا و شیباه های متنوع آن را مطالعه کنیم و به تفاوتبتوانیم در درون یک زبان نیز گویش

ها پی ببریم. در ادامیه ضیمایر نکیره در چنیدین گیویش گیلکیی های مختلف این گویشساخ 

آنایا بیا توجیه بیه  نقشی  معنیاییبررسی و مقایسه شیده و  شرقی و چندین گویش گیلکی غربی

 شود.ترسیم می نقش  معنایی  ( در ارا 1997مطالعه و رویکرد پیشناادی هسپلم  )
 
 شناسیروش -0

از گفتیار  بیر بیومی بیودن یکیی از نویسیندگان،، علاوههااین پژوهش از نوع کیفی اس  و داده

در شیش  ،گیری در دسیتر به روش نمونه ،فارسی-لکتن از گویشوران دوزبان  گی 15روزمرۀ 

پیژوهش، زبیان گویشیوران سیه شیار  گیلکی های. گونهاس هشار استان گیلان گردآوری شد

سرا در غرب گیلان، و نیز سه شار لاهیجیان، املیش و سییاهکل در رش ، بندرانزلی و صومعه

هیا ییاری کردنید، گردآوری داده. در میان افرادی که نویسندگان را در فرایند اس شرق گیلان 

دهنیدۀ بخشیی از سال حضور داشتند و هر یک به سیام خیود بازتاب 32تا  12زن  5مرد و  5

 .  تنوع زبانی و فرهنگی گیلان بودند

 
 آماری پژوهش به تفکیک محل سکون ، سن و جنس  جامع -1جدول 

ایین فراینید، از . در شیدوگوهیا گیردآوری های شیفاهی و ضیبط گف ا مصیاحبهبیها داده

های ضمیر نکره، برگرفتیه از هسیپلم  گویشوران خواسته شد جملات منتخب مربوط به نقش

آمده پس از گردآوری، آوانگاری و سپس دس . جملات بهبازگردانند(، را به زبان گیلکی 1997)

ب ( در قالی1997مبنای الگیوی پیشیناادی هسیپلم  )ها برپایانی، یافته  تحلیل شد. در مرحل
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منید نظام  ترسیم گردید. این چارچوب تحلیلی امکیان مقایسی گونه هر ۀهای معنایی ویژنقشه

 .ها را فراهم آوردهای موجود میان آنها و تفاوتها و شناسایی شباه گویش
 

 های پژوهشتحلیل داده -0

های زبیان یک از گونه های مختلف ضمایر نکره در هرهای مرتبط به کاربرد نقشدر ادامه، داده

 .شودمیضمایر نکره در آن گونه ترسیم  نقش  معناییو در پایان هر بخش  ،گیلکی ارا ه

 ضمایر نکره در گویش رشتی -1- 0

 :هایی از کاربرد ضمایر نکره در گویش رشتی از زبان گیلکی به شر  زیر اس نمونه

ی گوینده آشکار ولیی که هویتش برا اس هکار رفتبرای مرجعی به« i nafar»: مشخص شناخته

 برای شنونده ناشناخته اس .

16. i           nafar-ǝ          bi-d-ǝm             dâd        z-ǝ           o        dowast-ǝ 

           one     person-OM    PST-see-1SG    shout     hit-3SG    and     run-3SG 

 وید.دزد و مییکی را دیدم که داد می    

کیه هیویتش هیم بیرای گوینیده  اسی هکار رفتبرای مرجعی بیه« i nafar»: مشخص ناشناخته

 شناخته و هم برای شنونده ناشناخته اس .

17. i        nafar-ǝ            sedâ-ye          bi-šnavast-ǝm      na-n-am                 ki          

bu 

          one   person-GEN     sound-IND    PST-hear-1SG     NEG-know-1SG    

who     was.3SG 

 کی بود. دونمنمیمن صدای یکی را شنیدم، اما 

 

 که در جاان وجود واقعی ندارد. اس هکار رفتبرای مرجعی به« i nafar»: نامشخص غیرواقعی
18. i           nafar-ǝ         dige           ji             vavars 

           one     person-IND     other      from        ask.2SG 

 از یکی دیگه بپر .

 

های ویژه پرسشبه ،برای مرجعی نامشخص در جملات سوالی« čizi/ i nafar/ hiči»: پرسشی

 .اس هکار رفتقطبی به
19. čizi                  bu-goft-i? 

           something      PST-say-2SG 

  گفتی؟ چیزی
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20.  i         nafar-ǝ                       bi-de-i? 
          one       person-OM           PST-see-2SG 

 کسی را دیدی؟

21. hiči        bo-xord-i? 
nothing    PST-eat-2SG 

 هیچی خوردی؟
 

 .اس هکار رفتبرای مرجعی نامشخص در جملات شرطی به« kǝsi/ i nafar » :شرطی
22. kǝsi-yǝ            bi-de-i                ma-ra         bidara          kun 

         someone-OM    PST-see-2SG     me-OM      awake            do.2SG  
23. i       nafar-ǝ            bi-de-i                ma-ra         bidara        kun 

          one     person-OM     PST-see-2SG     me-OM       awake      do.2SG 

 اگر کسی را دیدی بیدارم کن.
 

برای مرجعی نامشخص در بند درون  یک بند منفی « kǝsi/ hički/ harčizi» :مستقیممنفی غیر
 .اس هکار رفتبه

24. fek          nu-kun-ǝm           kǝsi          an-a              be-dan-ǝ 
            think      NEG-do-1SG      someone    this-OM      SBJV-know-3SG 

25. fek          nu-kun-ǝm       hički      be-dan-ǝ 
think     NEG-do-1SG   no one   SBJV-know-3SG 

 فکر نکنم کسی بلد باشه.

26. fek         nu-kun-ǝm         harčizi-yǝ              be-dan-ǝ 
            think     NEG-do-1SG     everything-OM     SBJV-know-3SG 

 فکر نکنم هرچیزی را بدونه.
 

 .اس هکار رفتای بهبرای مرجعی نامشخص در ساخ  مقایسه« hamǝ jâ/ harčizi» :ایمقایسه
27. ayǝ        havâ          az       hamǝ      jâ        behtar-ǝ 

             here     weather      from       all     place     better-is 

 اینجا هوا از هرجایی باتره. 

28. kǝbâb        az        harčizi          behtar-ǝ 
            kabâb     from      everything        better-is 

 کباب از هرچیزی باتره.
 

هایی کیه هویی  مرجیع بیر ارزش صیدق ی در باف برای مرجع« harki/ hamǝ» :انتخاب آزاد
 .اس هکار رفتگذارد، بهجمله اار نمی

29. harki            tan-ǝ          an       masala-yǝ            hal          bu-kun-ǝ 
             anyone        can-3SG     this     problem-OM      solve       SBJV-do-3SG 

 له را حل کنه.ألده این مسهرکسی ب



 15 /8041، پاییز و زمستان 81پیاپی، 2شمارة ، 9سال های ایرانی/زبان فارسی و گویش ...های مختلفضمایر نکره در گونه
 

30. hamǝ     ton-an         bay-an 

             all         can-3PL       come-3PL 

 تونن بیان.همه می
 

کار های منفیی بیهبرای مرجعی نامشخص در بند اصلی ساخ « kǝsi/hičkǝs»: منفی مستقیم

 .اس هرفت
31. man       kǝsi-yǝ                 ni-d-ǝm 

                I         someone-OM       NEG-see-1SG 

32. man       hičkǝs-ǝ            ni-d-ǝm 

               I           no one-OM       NEG-see-1SG 

 من کسی را ندیدم.
 
ها و کاربردهای ضمایر نکیره در پینج گیروه قیرار های بالا در گویش رشتی، نقشبنابر نمونه    
ج( بیا   kǝsiماننید « چیز»یا « کسَ»ب( با تکواژ   i nafarمانند « یک»د: الف( با تکواژ گیرنمی

کس اس  ولیی کار رود در معنی همهکه اگر تناا به« همه»د( با تکواژ  harkiمانند « هر»تکواژ 
ماننید « هییچ»ه( بیا تکیواژ  hamǝ jâماننید  ،آییدمی« جیا»یا « چیز»در موارد دیگر به همراه 

hičkǝs .تی از زبان گیلکی به شکل زیر اس :ضمایر نکره در گویش رش نقش  معنایی 

 
 ضمایر نکره در گویش گیلکی رشتی نقش  معنایی -3شکل 

 
 
 ضمایر نکره در گویش بندرانزلی -2- 0

 :هایی از کاربرد ضمایر نکره در گویش بندرانزلی از زبان گیلکی به شر  زیر اس نمونه

 :  مشخص شناخته
33. i       nafar-ǝ            bi-d-ǝm           dâd       zend-ǝ        bo          yo       

dowast-ǝ 
            one   person-OM    PST-see-1SG    shout    hit-PTCP   is.3SG    and     run-

3SG 

 دوید.زد و مییکی را دیدم که داد می
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 :  مشخص ناشناخته
34. Man   i     nafar-ǝ          sedây-ǝ        bi-šnavast-am    amâ     na-n-ǝm               

ki        bo 

               I   one    person-OM   sound-GEN   PST-hear-1SG   but    NEG-know-

1SG   who    was 

 دونم کی بود.من صدای یکی را شنیدم، اما نمی
 

 :  نامشخص غیرواقعی
35. i       nafar-ǝ          dige        jâ       vavars 

           one   person-IND    other    from    ask.2SG 

36. har    kasa    jâ        vavars 

             any   one    from    ask.2SG 

 از یکی دیگه بپر .
 

 :  پرسشی
37. i         čiy-ǝ           bo-goft-i? 

           one    thing-OM    PST-say-2SG 

38. čizi           bo-goft-i? 

         anything      PST-say-2SG 

39. hiči        bo-goft-i? 

           nothing     PST-say-2SG 

  چیزی گفتی؟
 

 : شرطی
40. age     i         nafar-ǝ            bi-de-i            ma-ra        bidâra      kun 

               If     one     person-OM    PST-see-2SG    me-OM    awake     do.2SG 

41. age       kasi-yǝ                bi-de-i             ma-ra       bidâra          kun 

               If     someone-OM      PST-see-2SG     me-OM     awake      do.2SG 

 یدی بیدارم کن.اگر کسی را د
 

 :  مستقیممنفی غیر
42. fek         nu-kun-am       i       nafar       balad        bi-bǝ 

           think     NEG-do-1SG   one    person     know      SBJV-is 
43. fek         nu-kun-am          kǝsi         balad       bi-bǝ 

           think    NEG-do-1SG     someone     know     SBJV-is 
44. fek          nu-kun-am     harkǝs    balad     bi-bǝ 

           think    NEG-do-1SG     anyone    know     SBJV-is 
45. fek          nu-kun-am     hiški      balad        bi-bǝ 

            think    NEG-do-1SG    no one     know     SBJV-is 

 فکر نکنم کسی بلد باشه.
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 :  ایمقایسه

46. ayǝ         havâ       az         har     jayi      behtar-ǝ 

             here    weather    from     any    place    better-is 

47. ayǝ        havâ        az     hametǝ     jâ      behtar-ǝ 

             here    weather    from     all     place    better-is 

 اینجا هوا از هرجایی باتره. 
 

 : انتخاب آزاد
48. har     kasi    balad-ǝ     a        masala-ya         hal          bo-kon-ǝ 

              any    one    can-3SG    this    problem-OM    solve     SBJV-do-3SG 

49. hamǝ    tanad-ǝ      javab       ba-d-ad 

              all       can-3SG    answer     SBJV-give-3PL 

 له را حل کنه.أهرکسی بلده این مس
 

 :  منفی مستقیم
50. man       kasi-yǝ               ni-d-ǝm 

               I       someone-OM      NEG-see-1SG 

51. man    hičkas-a         ni-d-ǝm 

               I        no one-OM     NEG-see-1SG 

 من کسی را ندیدم.

ها و کاربردهای ضمایر نکیره در ، نقشبندرانزلی آوری شده از گیلکیهای جمعبا توجه به داده

د ماننی« چییز»ییا « کسَ»ب( با تکواژ  i nafarمانند « یک»گیرند: الف( با تکواژ پنج گروه قرار می

kasi  مانند « هر»ج( با تکواژharkǝs  کس کار رود در معنی همیهکه اگر تناا به« همه»د( با تکواژ

« هییچ»ه( بیا تکیواژ  hametǝ jâمانند  ،آیدمی« جا»یا « چیز»اس  ولی در موارد دیگر به همراه 

 هد.دضمایر نکره در گویش بندر انزلی را نشان می نقش  معنایی( 5. شکل )hičkasمانند 

 
 ضمایر نکره در گویش گیلکی بندرانزلی نقش  معنایی -5شکل 
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 سراییضمایر نکره در گویش صومعه -0-0

 :سرایی از زبان گیلکی به شر  زیر اس هایی از کاربرد ضمایر نکره در گویش صومعهنمونه
 

 :  مشخص شناخته
52. i         nafar-ǝ           bi-d-ǝm            dâd         z-ǝ      va        dovast-ǝ      bo 

            one    person-OM    PST-see-1SG    shout    hit-3G   and    run-PTCP    

is.3SG 

 .دویدمییکی را دیدم که داد میزد و 
 

 :  مشخص ناشناخته

53. i      nafar-ǝ           sedâ-yǝ        be-šdavast-am    vali      na-n-ǝm              

ki            bo 

one   person-OM    sound-GEN   PST-hear-1SG    but   NEG-know-1SG   

who   was.3SG 

 کی بود. دونمنمیمن صدای یکی را شنیدم، اما 
 

 :  نامشخص غیرواقعی
54. itǝ      âdam-ǝ        dige         jâ        vavars 

            one    person-OM    other    from    ask.2SG 

 از یکی دیگه بپر .
 

 :  پرسشی
55. čizi               bo-goft-i? 

            something     PST-say-2SG 

  چیزی گفتی؟

56. Hiči        bo-xurd-i? 

   nothing      PST-eat-2SG 

 هیچی خوردی؟
 

 : شرطی
57. age      kǝsi-yǝ              bi-de-i              ma-ra           viriz-ân 

              if       someone-OM    PST-see-2SG   me-OM     awaken-CAUS 

58. age    i          nafar-ǝ           bi-de-i             ma-ra        viriz-ân 

             if     one     person-OM    PST-see-2SG     me-OM    awaken-CAUS 

 اگر کسی را دیدی بیدارم کن.
 

 :  مستقیممنفی غیر
59. fek          no-kon-ǝm         kesi           be-dǝn-ǝ 

            think     NEG-do-1SG    someone    SBJV-know-3SG 
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60. fek          no-kon-ǝm         hiči           be-dǝn-ǝ 

            think     NEG-do-1SG     nothing     SBJV-know-3SG 

61. fek          no-kon-ǝm        harčizi-yǝ         be-dǝn-ǝ 

            think     NEG-do-1SG     anything-OM    SBJV-know-3SG 

62. fek          no-kon-ǝm        hiči           be-dǝn-ǝ 

            think     NEG-do-1SG   nothing     SBJV-know-3SG 

 فکر نکنم کسی بلد باشه.
 

 :  ایمقایسه
63. ayǝ       havâ        az     hamǝ    jâ       bihtar-ǝ 

             here   weather    from   all      place    better-is 

 اینجا هوا از هرجایی باتره. 

64. Ali     har    kasǝ    jâ      pildânǝtar-ǝ 

             Ali    any    one    from    older-is 

 علی از همه بلندتره.

 
 : انتخاب آزاد

65. harkǝsi      tan-ǝ        an      masale-yǝ         hala      kon-ǝ 

              anyone    can-3SG    this     problem-OM    solve    do-3SG 

66. hame   ton-an      an        masala-yǝ    hala       kon-ǝn 

              all     can-3PL    this    problem-OM   solve     do-3PL 

 له را حل کنه.أهرکسی بلده این مس
 

 :  منفی مستقیم
67. man     hičkǝs-ǝ         ni-d-ǝm 

               I        no one-OM     NEG-see-1SG 

68. man         kǝsi-yǝ               ni-d-ǝm 

               I        someone-OM     NEG-see-1SG 

 من کسی را ندیدم.
 

 iماننید« ییک»شود: الف( با تکواژ سرایی، پنج گروه ضمایر نکره دیده میدر گویش صومعه

nafar  مانند « چیز»یا « کسَ»ب( با تکواژkǝsi ماننید « هیر»واژ ج( با تکharkǝsi  د( بیا تکیواژ

ییا « چییز»کس اس  ولی در موارد دیگر به همراه کار رود در معنی همهکه اگر تناا به« همه»

زییر  نقش  معنیایی. بر این اسا  hičkǝsمانند « هیچ»ه( با تکواژ  hamǝ jâآید مانند می« جا»

 شود:ی پیشنااد میسرایبرای گویش صومعه
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 سراییضمایر نکره در گویش گیلکی صومعه معنایی نقش  -5شکل 

  
 ضمایر نکره در گویش لاهیجانی -0-0

 :هایی از کاربرد ضمایر نکره در گویش لاهیجانی از زبان گیلکی به شر  زیر اس نمونه

 مشخص شناخته: 

69. mu    ye     nafar-ǝ          be-d-ǝm           dâd        zed-ǝ       o        šud-ǝ           
bu 

              I    one   person-IND     PST-see-1SG    shout   hit-3SG    and     go-PTCP    
Is.3SG 

  .دویدمیو  زدمییکی را دیدم که داد 
 

 مشخص ناشناخته: 

70. mu    ye     nafar-ǝ         sedâ       be-štows-am       vali       no-don-am             
ki          bu 

                         I    one    person-IND   sound     PST-hear-1SG    but    NEG-
know-1SG    who     was.3SG  

 کی بود. دونمنمیمن صدای یکی را شنیدم، اما 
 

 :  نامشخص غیرواقعی
71. ye        nafar-ǝ           dige        ji          soâl          bu-kon 

            one     person-IND    other    from     question      IMP-do 

 .از یکی دیگه بپر 
 

 :  پرسشی
72. čizi                   bu-t-i? 

             something      PST-say-2SG 

 چیزی گفتی؟

73. hiči            bu-štows-i? 

nothing      PST-hear-2SG 

 شنیدی؟ هیچی
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 : شرطی

74. agǝ     kǝsi            be-d-i               ma           viris-ân 

              if     someone     PST-see-2SG      me       awaken-CAUS 

 اگر کسی را دیدی بیدارم کن.

75. ye        nafar-ǝ           be-d-i               ma        doxân 

           one    person-OM      PST-see-2SG      me        call 

 .اگر یکی را دیدی صدام کن
 

 :  مستقیممنفی غیر
76. fik        nu-kon-ǝm          kǝsi           bo-don-ǝ 

          think     NEG-do-1SG     someone   SBJV-know-3SG 

 فکر نکنم کسی بلد باشه.

77. fik        nu-kon-ǝm        hamǝči           ma      bot-ǝ        bi 

          think     NEG-do-1SG     everything     me     say-PTCP    is 

 فکر نکنم همه چی را به من گفته باشد.

78. fik        nu-kon-ǝm        harčizi-yǝ          balad         bo-bon 
          think     NEG-do-1SG     anything-OM     know      SBJV-is 

 فکر نکنم هرچیزی را بلد باشد.
79. fik        nu-kon-ǝm       hičkǝs    ba 

          think     NEG-do-1SG    no one    come 

 کس بیاد.فکر نکنم هیچ
 

 :  ایمقایسه
80. Ali      az      hamǝ    derâztar-ǝ  

            Ali     from     all       taller-is   

 علی از همه بلندتره.

81. kǝbâb      az      harči        behtar-ǝ 

            kabâb    from    anyhing     better-is 

 .کباب از هرچی باتره
 

 : انتخاب آزاد
82. harkǝ          balad-ǝ       inǝ            bo-gu 

             anyone    can-is.3SG    this-OM     SBJV-say 

83. hamǝ        ton-an          jǝvâb          bed-ǝn 

              all           can-3PL       answer       give-3SG 

 له را حل کنه.أهرکسی بلده این مس
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 :  منفی مستقیم
84. mo       kǝs-ǝ                 nǝ-dǝ-ym 

               I     someone-OM      NEG-see-1SG 

 من کسی را ندیدم.

85. hičkǝs        no-ma 

no one       NEG-came 

 کس نیومد.هیچ

ها و کاربردهای ضیمایر نکیره در پینج گیروه های بالا در گویش لاهیجانی، نقشبنابر نمونه
« چییز»ییا « کَیس»ب( بیا تکیواژ  yaktǝیا  ye nafarمانند « یک»گیرند: الف( با تکواژ قرار می

کار رود در معنیی که اگر تنایا بیه« همه»د( با تکواژ  harkǝمانند « هر»ج( با تکواژ  kǝsiند مان
ه( بیا تکیواژ  hamǝčiمانند  ،آیدمی« جا»یا « چیز»کس اس  ولی در موارد دیگر به همراه همه
ضمایر نکیره در گیویش گیلکیی لاهیجیانی را  نقش  معنایی( 12. شکل )hičkǝsمانند « هیچ»

 دهد.نشان می

 
 ضمایر نکره در گویش گیلکی لاهیجانی نقش  معنایی -12شکل 

  
 ضمایر نکره در گویش املشی -1- 0

 :هایی از کاربرد ضمایر نکره در گویش املشی از زبان گیلکی به شر  زیر اس نمونه

 :  مشخص شناخته
86. ye        nafar-ǝ            be-d-ǝm           dâd         z-ǝ           o          dowost 

             one     person-OM    PST-see-1SG    shout     hit-3SG    and      run.3SG 

 .دویدمیو  زدمییکی را دیدم که داد 
 

 :  مشخص ناشناخته
87. mo   ye       nafar-ǝ       sedâ       be-štost-ǝm      ama         nu-don-ǝm       

ki         bu 
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              I    one   person-OM   sound    PST-hear-1SG    but    NEG-know-1SG   

who    was.3SG 

 کی بود. دونمنمیمن صدای یکی را شنیدم، اما 
 

 :  نامشخص غیرواقعی
88. Az         ye       nafar       de       bo-pors 

            From    one     person    other    IMP-ask.2SG 

 .از یکی دیگه بپر 
 

 :  پرسشی
89. čizi               bu-t-i? 

           Something    PST-say-2SG 

  چیزی گفتی؟
 

 شرطی:

90. age    kasi         ba-d-i                 ma-rǝ         viris-ân 
             if     someone   PST-see-2SG     me-OM     awaken-CAUS 

 اگر کسی را دیدی بیدارم کن.
 

 :  مستقیممنفی غیر
91. baeid         don-ǝm        kasi            bo-don-ǝ 

           unlikely    know-1SG    someone    SBJV-know-3SG 

 فکر نکنم کسی بلد باشه.

92. fek         no-n-ǝm          hamǝči          be-gǝ 

            think    NEG-do-1SG    everything     SBJV-say.2SG 

 چی رو بگه.فکر نکنم همه

93. fek          no-n-ǝm           harči       balad     bo-bon 
           think     NEG-do-1SG     anything      can     SBJV-is 

 فکر نکنم هرچیزی رو بلد باشه.
 

 :  ایمقایسه

94. Ali      az     hamǝ       piltar-ǝ 

             Ali     from     all        older-is 

95. Ali      har     kasǝ       ji        piltar-ǝ 

             Ali     any      one    from     older-is 

 علی از همه بلندتره.
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 : انتخاب آزاد
96. harkǝsi      ton-ǝ        in-ǝ             hala          kon-ǝ 

            anyone     can-3SG     this-OM     solve      do-3SG 

97. hame     ton-ǝn       jǝvâb         had-an 

             all        can-3PL     answer     give-3PL 

 له را حل کنه.أهرکسی بلده این مس
 

 :  منفی مستقیم
98. mo          kas-ǝ               na-d-ǝm 

               I      someone-OM     NEG-see-1SG 

99. mo     hičkas-ǝ           na-d-ǝm 

               I      no one-OM     NEG-see-1SG 

 من کسی را ندیدم.

 yeماننید « ییک»شیود: الیف( بیا تکیواژ در گویش املشی، پنج گروه ضمایر نکره دیده می

nafar  مانند « یزچ»یا « کسَ»ب( با تکواژkasi  ماننید « هر»ج( با تکواژhar kǝsi  د( بیا تکیواژ
ییا « چییز»کس اس  ولی در موارد دیگر به همراه کار رود در معنی همهکه اگر تناا به« همه»
ضیمایر نکیره در  نقشی  معنیایی. hičkasماننید « هیچ»ه( با تکواژ  hamǝčiآید مانند می« جا»

 : گویش گیلکی املشی به شکل زیر اس

 
 ضمایر نکره در گویش گیلکی املشی نقش  معنایی -11شکل 

 
 
 ضمایر نکره در گویش سیاهکلی -0-0

 :هایی از کاربرد ضمایر نکره در گویش سیاهکلی از زبان گیلکی به شر  زیر اس نمونه

 :  مشخص شناخته

100. ye      nafar-ǝ          be-d-em            dâd        zad-a        bo           dowas-ǝ        
bo 

           one    person-OM    PST-see-1SG    shout    hit-PTCP   is.3SG    run.PTCP     
is.3SG 

 .دویدمیو  زدمییکی را دیدم که داد 
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 :  مشخص ناشناخته

101. mo   ye      nafar-ǝ          sedâ       be-šdost-am      amâ      no-donest-am       

ki      bu 

           I    one    person-OM    sound     PST-hear-1SG    but    NEG-know-1SG    

who    was 

 کی بود. دونمنمیمن صدای یکی را شنیدم، اما 
 

 :  نامشخص غیرواقعی
102. ye      nafar-ǝ           dǝ         ji         vapors 

           one    person-IND    other    from     ask.2SG 

 از یکی دیگه بپر .
 

 :  پرسشی

103. čizi               bo-t-i? 

           something     PST-say-2SG 

 چیزی گفتی؟
   

 :  شرطی

104. kasi          be-d-i               ma-ra       bidara       kon 

           someone   PST-see-2SG    me-OM     awake     do.2SG 

 اگر کسی را دیدی بیدارم کن.
 

 :  مستقیممنفی غیر
105. gamon     nu-kun-am        kasi             donest-i         bon 

             think      NEG-do-1SG    someone     know-PTCP     is 

 فکر نکنم کسی بلد باشه.
106. gamon     nu-kun-am        hamǝči         bu-goy 

             think       NEG-do-1SG    everything     SBJV-say 

 چیز را بگه.فکر نکنم همه
 

 :  ایمقایسه

107. ere        havâ         az       har      jayi      biyahtar-ǝ 

            here     weather     from    any     place     better-is 

 یی باتره. اینجا هوا از هرجا

108. Ali      az     hame    derâztar-ǝ 

             Ali    from     all       taller-is 

 علی از همه بلندتره.
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 : انتخاب آزاد
109. har   kasǝ    balad-ǝ    in-ǝ        hala       kun-ǝ 

             any    one    can-is    this-OM   solve    do-3SG 

 .له را حل کنهأاین مس هرکسی بلده

110. hame    ton-an      ban 

             all       can-3PL    come 

 تونن بیان.همه می
 

 :  منفی مستقیم
111. mu    kase          na-d-ǝm 

              I     someone    NEG-see-1SG 

112. mu   hičkǝ     na-d-ǝm 

              I      no one    NEG-see-1SG 

 ن کسی را ندیدم.م

آوری شده از گویشوران سیاهکل، پنج گیروه ضیمایر نکیره وجیود های جمعبا توجه به داده

ج( با تکیواژ  kasiمانند « چیز»یا « کسَ»ب( با تکواژ  ye nafarمانند « یک»دارد: الف( با تکواژ 

س اسی  ولیی در ککار رود در معنی همهکه اگر تناا به« همه»د( با تکواژ  harkǝsمانند « هر»

. hičkǝماننید « هییچ»ه( با تکیواژ  hamǝči آید مانند می« جا»یا « چیز»موارد دیگر به همراه 

 دهد.ضمایر نکره در گویش گیلکی سیاهکلی را نشان می نقش  معنایی( 12شکل )

 
 ضمایر نکره در گویش گیلکی سیاهکلی نقش  معنایی -12شکل 

 
 
 گیرینتیجه -1

( به بررسیی ضیمایر نکیره در چنیدین 1997براسا  چاارچوب هسپلم  )در پژوهش حاضر، 

های آواییی و واژگیانی انیدکی کیه در گویش گیلکی غربی و شرقی پرداخته شد. جدا از تفاوت

طیورکلی در کیاربرد یلان وجود دارد، این دو منطقه بیهشرقی و غربی گ  زبان گویشوران منطق

ضمایر نکیره در شیارهای میذکور  نقش  معناییوجه به ضمایر نکره عملکرد مشابای دارند. با ت
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دو منطقیه پینج گیروه مختلیف ضیمایر نکیره مشیترک اسی ،  توان دید که گرچه در هیرمی

 شود: های مختلف زبان گیلکی مشاهده میهایی نیز در کابرد این ضمایر در گونهتفاوت

رود، کار مییرطی نیز بهدر نقش پرسشی و ش« یک»های گیلکی غربی تکواژ الف( در گویش    

 های گیلکی شرقی تقریبا وجود ندارد. چیزی که در گویش

خیورد، در در گیلکی شرقی در نقش منفی غیرمستقیم بیشتر به چشیم می« همه»ب( تکواژ 

 حالی که در موارد بررسی از گیلکی غربی، این تکواژ در نقش منفی غیرمستقیم مشاهده نشد. 

نقیش منفیی  بیرعلاوههای گیلکی غربی کاربرد بیشتری دارد و در گویش« هیچ»ج( تکواژ 

هیای شیود امیا در گویشهای پرسشی و منفی غیرمستقیم نییز اسیتفاده میمستقیم، در نقش

 شود. گیلکی شرقی این تکواژ عمدتا در نقش منفی مستقیم دیده می

صیل پیوسیتگی هیای میورد نظیر از اه از گویشهای معنایی ضمایر نکره به دس  آمدنقشه

هیای ضیمایر نکیره در بیه ایین معنیی کیه نقش ،کننید( نیز تبعیی  می2003معنایی کراف  )

ای وجود نیدارد و بیه گفتی  هسیپلم  ها فاصلهو میان آن اس پیوسته همهای موجود بهگروه

های معنیایی بیه دسی  آمیده های ایین پیژوهش و نقشیهپیوسته هستند. یافتیههم( به2003)

دهد و نتیجی  مقایسی  نشان میلف زبان گیلکی را تهای مخبه ضمایر نکره در گونهعملکرد مشا

های معنایی زیر از کاربرد ضمایر نکیره در گیویش گیلکیی توان در قالب نقشهها را میاین گونه

 :غربی و گویش گیلکی شرقی نشان داد

 
 ضمایر نکره در گویش گیلکی غربی نقش  معنایی -16شکل 

 

 
 ضمایر نکره در گویش گیلکی شرقی قش  معنایین -11شکل 
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های مختلیف زبیان گیلکیی تیا حید رفتار مشیابه گونیهکه  توان استنباط کردها میاز یافته

هیا را این امر انسجام زبانی آن و زیادی ناشی از نزدیکی جغرافیایی شارهای استان گیلان اس 

در سیاختار زبیانی را های چشمگیر تاندک مناط ، امکان تفاول  که فاصچرا؛ اس هتقوی  کرد

 تیا حیدی تیوانرا می هیای ضیمایر نکیرهنقشهای جز ی تفاوت . با این حال،اس هکاهش داد

و نی ن میاز های گیلکیی شیرقی بیه دلییل مجیاورت بیا زبیاویشدانس . گتما  زبانی  نتیج 

تی را در برخیی های غربی به سبب تما  بیشتر با تالشی و فارسی معیار، الگوهای متفاوگویش

در « هییچ»تر تکیواژ کیاربرد گسیتردهد. بیرای نمونیه، دهیینشیان مهای ضمایر نکیره از نقش

سیی معییار تیأایر پذیرفتیه باشید، های منفیی در فارهای غربی ممکن اسی  از سیاخ گویش

 زبیان میازنینزدیکی بیشتری بیا الگوهیای  ی،شرقهای گویشآن در کاربرد محدود که درحالی

هیای پرسشیی و شیرطی در گویش هیاینقشدر « ییک»تکیواژ همین ترتیب، کاربرد  . بهدارد

های گسیترده شیباه . بنابراین، توان حاصل تأایر تما  با تالشی یا فارسی دانس غربی را می

رونیی و نزدیکیی جغرافییایی اسی ، های شرقی و غربی گیلکیی محصیول انسیجام دمیان گونه

بیا هیر منطقیه نوع و شدت تما  زبیانی  به توانرا میها آنمیان های جز ی که تفاوتدرحالی

 نسب  داد.های همجوار زبان

هیا و هیا و پیی بیردن بیه تفاوتامکیان مقایسی  ایین گویش نقش  معنیاییکه  واض  اس 

های معنایی گوناگونی عملکرد عناصیر . نقشهاس هها را برای ما فراهم کردهای میان آنشباه 

 ناای  نیس ها بیه این گوناگونید، گرچکنمیی متفاوت را برای ما آشکار هادستوری در زبان

کند و بیه ها تبعی  میو راهکارهای محدودی برای هر ساخ  وجود دارد، این مدل از همگانی

تناا به صورت بینازبانی، بلکه به صیورت درون های مختلف زبان را نهتوان ساخ کمک آناا می

 :Haspelmath, 2003شدگی آناا پی بیرد )و همچنین به مسیر دستوریزبانی نیز بررسی کرد 

و بیا  نیدکمیهای معنایی مشکل چندمعنایی بودن یک عنصر زبانی را نیز کمرنگ (. نقشه230

له را بیه خیوبی أتواند داشته باشید ایین مسیهای گوناگونی که یک عنصر زبانی میتبیین نقش

نقش متفاوت در یک زبان با یک عنصر زبیانی مشیخص  اگر دوکند. و شفاف می دهدمینشان 

 کند. نشان داده شود، ممکن اس  زبانی دیگر این دو نقش را با دو عنصر زبانی متفاوت بیان 

تیوان و بیه کمیک آن می اسی مید های درزمانی بسییار کارآدر بررسی نقش  معناییمدل 

روی یک زبیان و همچنیین ، مسیر پیشرودکار میآنچه در حال حاضر در زبان به  ارا  برعلاوه

تنایا در مطالعی  تطبیقیی عناصیر بینی کرد. ایین میدل همچنیین نیهپیشهای ممکن را زبان
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تیوان در ایین چایارچوب ، بلکه عناصیر واژگیانی را نییز میس دستوری بسیار مفید و راهگشا

در  وی همگیانی ییک الگیو نقش  معناییتوان نتیجه گرف  می ،تحلیل و بررسی نمود. بنابراین

توانیید روشیینگر راه ار اسیی  و میؤشناسییی ابییزاری بسیییار مییشناسییی و گویشمطالعییات رده

خیانواده و حتیی هیای همهیا بلکیه زبانهای آینیده باشید تیا بیه درک باتیری از زبانپژوهش

هیا ابیزاری کیاربردی در بسییاری از پژوهش نقشی  معنیاییهای یک زبان برسیم. مدل گویش

مند روابط میان عناصر دسیتوری و واژگیانی و پژوهشگران را در ترسیم نظام اس هشناخته شد

 بیرعلاوههای ایرانیی شناسی زبانکارگیری این مدل در مطالعات ردهکند. در نتیجه بهیاری می
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 بررسی فرایند تکرار در گویش بیرجندی

 
1طاهره خوشدل

2امین ناصح محمد    
  

 

 چکیده
شرود و اژه یا کل واژه تکررار یرییک وهای واژی است که در آن، برخی از بخشنوعی فرایند ساخت« تکرار»

تغییر همخوان آغازین همراه است. پژوهش حاضر به بررسی انواع تکرار در گرویش  گاه با تغییر واکة ییانی یا

های کهن فارسی در یرز خاوری ایران است و بره دییرل یویتیرت کرویری، پردازد که از گویشبیرجندی یی

 -. روش ت قیر،، تویری یاسرتهبرانی آن، کمترر دررار ت روت گ تدوری از یرکز و عدم اختلاط یویی و ز

های گوی ی یررتط  نایهاند. یتون و واژهها به دو یورت اسنادی و ییدانی گردآوری شدهت لیلی است و داده

برای اطمینران از یر ت پژوهندگان  اند.ها بودهوگوهای روزیره گوی وران ینطع ایلی دادهو همچنین گ ت

در دو را سرات  66سواد برایی گوی ور بوییِ کم 6ینتخب، اطلاعات گوی ی  هایساختدوگان تل ظ و یتنی

در ت لیرل  انردگوی روران برویی کرهشم زبانی نویسندگان نیز  ،علاوهبه. ندتگرفدر نظر یصاحطه  باجنسیت 

رسی یتیار، انواع تکرار ها ن ان داد که همسو با فایافته .استهبرخی یلاحظات تل ظی یورد نظر بودها و داده

. ردود و در این ییان نوع کایل ناافزوده بی ترین بساید را داشییکایل و نایص در گویش بیرجندی ی اهده 

 اند.آوا، یید و فتل به ترتیب فراوانی در فرایند تکرار شرکت داشتههمچنین یقویت دستوری اسم، ی ت، نام
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 مقدمه -1

بره همرین جهرت از دیربراز یاهسرتان  وای اسرت کوهسرتانی یلمرو جنرو  خراسران ینهقره

ر بیرجنرد بروده کره اینرک یرکرز اسرتان کز آن شهاخیر یر ة)کوهستان( ناییده شده و در سد

هرای بتارا ها و روستاهای فراوانی است که گرویشخراسان جنوبی است. بیرجند دارای آبادی

 (.11 :1131)رضائی، باشد های کهن فارسی یییت اوت دارند که گاه نام آنها یادآور واژه

اشرتقا   یرا فرایند ترکیرب از طری، واژه ساختِهمسو با فارسی یتیار، بیرجندی، گویش در    

، ho ،dæیاننرد ی کهنر بره یروارد گاه گیرد. در ییان وندهای بیرجندی( یورت ییوندافزایی)

kæle و نیز ik ،eʃk  وol 111: 1133)رضرائی،  دریم که در فارسری یتیرار وجرود نردارخوبریی- 

« فررود»پی وند فتلی یافتة ، تطدیل«(بن ین» /ho-ne ʃin/) -ho پی وند فتلینمونه رای ب (.116

)یرادیی،  اسرتهبره کرار رفت نیز اینجوم احکام علم یایمدخل ایاست که در یتونی رون ترجمة 

نروع  21و بریش از پسروند  16، بیش از پی وند 26دریجموع، این گویش حدود . (146: 1131

 (.26: 1133راشد ی صل،  ؛1133)رضائی،  های یتتدد دارندگونهگاه برخی، ترکیب دارد که 

سرازی زایرا ی سرو  از ایگوهرای واژه 1و تکررار 2، ترکیب1در زبان فارسی سه فرایند اشتقا    

های زبان فارسی ازجملره گرویش بیرجنردی نیرز شدر گویتکرار  (.112: 1113)شقایی، شوند یی

واژی در ایرن گرویش پژوهش حاضر به بررسری ایرن فراینرد سراختکاربرد یابل توجهی دارد. 

هاسرت: کردام انرواع تکررار در گرویش پردازد. این یهایته به دنطات یافتن پاسخ این پرسشیی

ها در ایرن گرویش ساختهای دستوری دوگاند؟ یقویهرجندی وجود دارد و ره بسایدی داربی

 رگونه است؟ 
 

 پژوهش ةپیشین -2

زبران تنرایی( در آوایری و ی های یتنوعی در با  فرایند تکرار از زوایای یختلف )یرفی،پژوهش

هرایی کره بره ایرن فراینرد در زبران های پژوهش. اهم نمونهاستههای آن شدیا گویش فارسی

 آید.اند ذیلا ییداختهواژی پرهای آن از ینظر ساختفارسی و گویش

کاربرد فرایند تکرار را در زبران فارسری بررسری و یصرادی، آنهرا را از حیر   (1131)شقایی    

کایرل »و در آن، تکرار کایل را بر دو نروع  استهنمود تقسیم 1و نایص 4کایلیرفی به دو نوع 

                                                           
1 . derivation 

2 . compounding 

3 . reduplication 

4 . full reduplication 

5 . partial reduplication 



 81 /8041ان ، پاییز و زمست81پیاپی، 2شمارة ، 9سال های ایرانی/زبان فارسی و گویش  فرایند تکرار در گویش بیرجندی بررسی
 

و « 1پی روندی»و تکررار نرایص هرم برر دو نروع « کایل همراه با تکرواژ دسرتوری»و « ی ض

بندی کرد. ایطته تتداد اندکی از کلمات یکرر دارای ساخت یت اوت بودنرد و دسته« 2پسوندی»

 ند.  بندی یرار نگرفتدر این تقسیم

براسرا  ی در زبران فارسررا تکررار نرایص  نردیفرا (1181)واحدی ینگررودی و یوسر ی راد    
د که به جز یک یرورد در تکررار نرایص انیی بررسی نموده و به این نتیجه رسیدهواژه نواساخت

بر تکرار نایص در زبران فارسری  های ناظربرای توجیه دادهرا یدت یارانتز ک ایت یزم پسوندی، 
 .ددار (1163) بندی شقاییطط، تقسیمرب
ای به بررسی فرایند تکرار یوزون و یتنای حایل از آن در فارسری ی راوره( (2005ی آبادغنی   

. او یتانی کلیت، رندوجهی بودن اشیا یا ویایع، ت دید در ی ات، تقریطری برودن استپرداخته
 گیرد.یص در ی اوره در نظر ییزیان یا یکان در ییدهای زیانی و یکانی را برای تکرار نا

سرازی یررفی تکرارهای زبان فارسی را براسا  ایگروی دوگران( 2006) آبادی و همکارانغنی   
بنردی تقسریم 1ت راوتو بی 4، تکرار شدتی1اند و به انواع انتکاسیهاینکلا  و زوت بررسی نمود

 نمودند.
شرناختی در زبران فارسری ا از حی  ردههای یتنایی فرایند تکرار رویژگی( 1188) یهندراسخ   

کره  گیردنتیجه یییید و فتل  ،ی ت ،تکرار در یقویت اسم یهایته . پس ازاستهبررسی نمود
یتنرای تکررار را برر  سرسسپذیرد. های تکرار، تغییر یقویه یورت ییتقریطا در نیمی از ساخت
 ایشزدر رهرار ططقرة افر( 2005) یو کاجیتران( 1998) یرهژر ،(( 1987)اسا  دیدگاه یوراوریرک 

 ست.اافزایش شدت وکاهش شدت بررسی کرده ،کاهش کمیت، کمیت
سرازی یررفی دوگران ةتکرار کایل را در زبان فارسی ططر، نظریر( 2010) نژادخانجان و علی   

آنها ن ان داد که یاهیت تکررار در زبران فارسری  نمودند. نتایج یهایتة اینکلا  و زوت بررسی
ایگوی یررفی بررای تویریف سراختار  اینو حایت کسی شدن واجی ندارد و  استکایلا یرفی 

 .استتکرار در زبان فارسی یناسب 

هرا و یکررر از فرهنر  ةواژ 1166با استخراج یریب به ( 1114)خایه و سلهانی رضایتی کی ه   
آنهرا ردنرد. نترایج بررسری کی آنها، ایگوهای یختلف تکرار کایرل و نرایص را واژبررسی ساخت
تواننرد ، در فراینرد تکررار یریهای یختلف دسرتورییتتل، به ططقه هایدهد که پایهن ان یی

                                                           
1 . prefix 

2 . postfix 

3 . echo reduplication 

4 . ontensive reduplication 

5 . indifference ieduplication 
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درار تغییرات دستوری شوند. از ی اظ یتنایی، بررسی یتانی یرکزی کلمرات یکررر ن ران داد 
تررین کنند. ایا کرانونیهای یختلف ایجاد ییکه ایگوها از یک تا رندین یتنای یرکزی در پایه

یا افزاینده است کره در  گرایانههای یکرر در بی تر یوارد، نوعی یتنی ناپسند، تقلیلای واژهیتن
 شود.یتنای ظاهری و یجازی تداعی یی ةزیینپس

سرازی کایرل در زبران به بررسی فرایند دوگان (1114)ی مودی بختیاری و ذوای قار کندری    

انرد ترا براسرا  فرهنر  یتوسر  ش کرردهتلا یبنیادبررسی پیکره و در استهفارسی پرداخت

هرای یتنرایی جرزو دوگرانی دهخدا به یتانی و ساختارهای غایب حایل از این فرایند و ویژگی

هرا ییرد اسرت و سرازیدست یابند. نتایج ن ان داد که غیر از ایوات، ساخت غایرب در دوگران

انرد. ایطتره ت رکیل شرده ها از عنایر یتنراداریتنای غایب آنها یتنای یلت است و اکثر ساخت

ی سراخت انرد و در یرواردی یتنرایتنا نیز در ایجاد ساخت دوگرانی شررکت داشرتهاجزای بی

دوگرانی نداشرته و یتنرایی کرایلا جدیرد و یت راوت ایجراد  حایل، ربهی بره یتنرای اجرزای

 اند.ها را ت کیل دادهیا ایوات نیز بخش یابل توجهی از این ساخت 1آواها. ناماستهشد

های زبان فارسی ساختدر پژوهش خود به بررسی دوگان (1111)سلندری رابری و همکاران    

هرای آنهرا ن ران داد کره اتخراذ رویکررد د. ت لیرل دادهنپردازسازی یرفی ییاز ینظر دوگان

توییف و ت لیلری جرایع از فراینرد تکررار در زبران فارسری،  ةبر ارائسازی یرفی، افزوندوگان

دهرد کره پریش از هایی را به دست یریساختو بررسی ساختار و یتنای دوگان ایکان توییف

 این، ایکان ت لیل یناسطی نداشتند.

ت لیلی فرایند تکررار کایرل را در زبران فارسری  -به روش تویی ی( 1116)دبیریقدم و یلکی   

زبان فارسری برا های پژوهش آنها ن ان داد که انواع فرایند تکرار کایل در بررسی نمودند. یافته

 شده از آنها یابل توجیه هستند.تکرار یرفی و براسا  یتنای برداشت ةاست اده از نظری

( 2015) 2کرافمن ةفراینرد تکررار را درگرویش تای ری براسرا  نظریر (1116)تجن سن  شیخ  

ص و و تکررار نرای رد. نتایج او ن ان داد که تکرار کایل بی ترین فراوانی را دااستهبررسی نمود

و  1، تکرار زبان کودکران4ویی تکرار با دگرگونی واکه ردهای یتتددی وجود دانیز در واژه 1وزین

هرای یکررر بی رتر اسرم در واژه ة. به ی اظ دستوری فراوانی یقویاست کمتر 6آواهاتکرار در نام

                                                           
1 . onomatopoeia 

2 . Kauffman 

3 . rhyming-reduplication 

4 . ablaut reduplication 

5 . reduplication in baby-talk  

6 . reduplication in onomatopoeia 
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ر هرای یکرردر واژه« شدت، افزایش، جایتیت، کثرت و شرطاهت»است. به ی اظ یتنایی نیز به 

-. همچنین بررسی آوایی این گویش ن ان داد که در کلمات تکاستهآیده اشاره نموددستبه

و نیرز  CV-CVاز بایترین بساید و در کلمات دوهجایی ساخت هجرایی  CVCهجایی، ساخت 

CV-CVC اند.کننده در فرایند تکرار بودههای شرکتررخدادترین ساختاز پا 

 ةن ران داد کره پایر. نترایج ردبررسی کرازندرانی را در گویش ی فرایند تکرار (1116) ذبی ی   

شود و بر کلمرات ساز در این گویش بر اسم، ی ت و ضمایر شخصی جمع اعمات ییتکرار جمع

     بندد. گذارد و دوباره آنها را جمع ییتأثیر یی /un/جمع دارای 

ات فارسری را در رویکررد یرر  فرایند تکرار کایل در افتر (1118)شاهوردی شهرکی و همکاران   

« فتل یارارع ة = پای»های یوری و یتنایی حایل از تکرار کنند. آنها ویژگیساخت ت لیل یی

هرای ایرن نروع نمونه ةواره بررسی کردند. نتایج این پژوهش ن ان داد که برای همرا در یک طرح

و  1یل دو بخرش یرورتای ترسریم نمرود کره شراوارهتوان طررحتکرار کایل در زبان فارسی یی

 .ی این ساخت استدر بخش یتنا، شدت و انجام کار بیش از حدیتموت ویژگی کلست. 2یتنا

هرای ها و گویشسازی در زباندر بررسی و ت لیل کارکردهای ی ترک دوگان( 1466) ایینی   

ره سازی برای افرزودن یتناهرای گونراگونی بره پایره بهرکه از دوگان دادن ان رندی در ایران 

 ت.هاسها و گویشزباناین سازی در سازی یکی از کارکردهای دوگاناسمو  شودگرفته یی

بررا بررسرری ( 1188)یوسرر ی . اسررتهگررویش بیرجنرردی نیررز ت قیقررات یرتطهرری شدبررارة در   

جملره تکررار را در ایرن سرازی ازواژی در گویش بیرجنردی، فراینردهای واژهیلاحظات ساخت

های فارسی یرز شرریی شناختی برخی گویشبا بررسی رده (1111) کند. نایحگویش یرور یی

د. کنرتهطیقری یهایتره یریسرازی را جمله بیرجندی، ساختمان واژه و فرایندهای واژهیران ازا

گیرری از به بررسی بتای ت ویت درزیانی گرویش بیرجنردی برا بهرره (1464)نایح و رضوی 

ه رونرد ت روت برخری ونردها و فراینردهای رند یتن گوی ی کهن پرداخته و در خرلات آن بر

 اند.سازی در گویش یزبور اشاره نمودهواژه

تاکنون ت قی، یستقلی در با  فرایند تکررار در یرور یهایتات پی ین حاکی از آن است که    

بنردی رفع این خلأ یهایتاتی یرورترای پژوهش حاضر ب ،رو. ازایناستهگویش بیرجندی ن د

 .استهشد

 
                                                           
1 . form 

2 . meaning   
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 تکراری نظری مبان -0

یرا  های یرک واژهواژی است که در آن، برخی از بخشسازی( نوعی فرایند ساختتکرار )دوگان
انرواع  (.Mattielo, 2013)شرود تغییر همخوان آغازین تکرار یی یاییانی  ةکل واژه با تغییر واک

د شروه یریهای یختلف ی اهدیختل ی از این فرایند به دو یورت تکرار کایل و نایص در زبان

(Hurch, 2005.) ت لیرل و  یختلف یهایاز دیدگاه وجود دارد یذاها فرایند تکرار در بی تر زبان
 .استهتطیین شد

ایرن ( 1991) 1اشتقا  است ویی با وندافزایی یتموت ت اوت دارد. اسسنسرر فرایند تکرار شطیه   
شرده مام یا بخ ی از وند افزودهن تر آشمارد؛ با این ت اوت که دای وندافزایی ییفرایند را گونه

دهد به اشرتقایی برودن در تتری ی که از تکرار ارائه یی( 1982) 1کند. یارانتزتتیین یی 2را پایه

 -وندافزایی سراختار یرایت»کند و این فرایند را یکرر اشاره یی ةاین فرایند و وند شمردن کلم
برای ونردافزایی دو ویژگری یراد ( 1991) 1. یتیوزاستهناید که از پایه ی ت، شدیی 4«یصوتی
کند که نخستین آنها یربوط به شرکل اشرتقا  )پایرهک تکرواژ( و دویری یربروط بره اثطرات یی

 6هاست، ایا جزو یکرر با ویژگی وندافزایی یهابقت کایرل نردارد. کراگروندافزایی در تمایی پایه
شرود کره جرزو ژه پایه افزوده یریم عقیده دارد که در تکرار، عنصری )یا وندی( به وا( ه1999)

پایه است. یذا در فرایند تکرار، بخش یکرر در خردیت  ةنام دارد و یورت آن یتأثر از واژ 3یکرر
 . (Katamba & Stonham, 2006: 180)گیرد فرایندهای یرفی یا اشتقایی یرار یی

شرود کره یه اضافه یرینیز بر این باور است که در فرایند تکرار، بخ ی به پا( 1991) اسسنسر    
سازی، تمام یرا بخ ری از پایره در واژه ةپایه در تتیین شکل آن نقش اساسی دارد. در این شیو
های گونراگون، فراینرد شود. بنابراین در زبانسمت رپ یا راست، و گاه در وس  پایه تکرار یی

وجود دارد کره  16یخلداو ییانوندی/  1، پسوندی/ پایانی8، پی وندی/ آغازیننایص یا تکرار کایل
 یکرر شکل ثابتی ندارد و برگرفته از شکل پایه است.  شده، یتنی جزوِدر آن وند افزوده

                                                           
1 . Spenser  

2 . base 

3 . Marantz  

4 . types of morphological process 

5 . Matthews 

6 . Kager 

7 . reduplicant 

8 . initial/ prefix  

9 . final/ postfix  

10 . internal/ interfix 



 11 /8041ان ، پاییز و زمست81پیاپی، 2شمارة ، 9سال های ایرانی/زبان فارسی و گویش  فرایند تکرار در گویش بیرجندی بررسی
 

پایره  ةداند که همه یا بخ ری از واژواژی ییهم تکرار را فرایندی ساخت( 80 :2009) 1ییطر    
کایرل  ارکرشود و شایل تکرار کایل )تدر سمت رپ، سمت راست یا گاهی وس  آن تکرار یی

تکررار را بره دو نروع ( 2002) . هاسرسلم اسرت( و تکرار نرایص 1و تکرار کایل افزوده 2ناافزوده
)اضرافه شردن بخرش  1تکررار)اضافه شدن بخش تکرارشونده به یطل از پایه( و پس 4تکرارپیش
، یرلکاتکرار را هم انواع تکرار ( 4-2 :2015) . کافمناستهشونده پس از پایه( تقسیم نمودتکرار

، تکررار زبران 6سرازی اسرمآواهرا، دوگرانهرا، تکررار در نرامتکرار نایص، تکرار با دگرگونی واکه
. کودکان توانایی تویید کایل برخی کلمرات را ندارنرد داندیی 3کودکان، تکرار وزین و تکرار شم
ر یگرد سازی بره کلمراتکنند. این نوع دوگانشده کوتاه ییو آنها را به یورت هجاهای دوگان

دهنرد نیز گسترش یافته و این تکرار را تا زیانی که یادر به تویید کایل کلمات شوند ادایه یری
(Crystal, 1997: 254.) 
انرد، یرر  کار رفترهی توجیه و تطیین فرایند تکرار بهخهی که براترین رویکردهای غیریهم   
یرر  یرایطی کردهای ویر ( هستند. درMDT) 16سازی یرفیو دوگان 1بهینگی ة، نظری8یایطی
فراینرد تکررار، حایرل ( 1995 ،کرارتی و پررینسایگوی یرک لایث)و بهینگی ( 1982 ،ایگوی یارانتز لایث)

و وند یکرر، تکواژی انتزاعی است کره عنایرر واجری پایره برر آن کسری  استسازی واجی کسی
(، 2005، نکلا  و زوتایری ایگو لایث)سازی یرفی خلا  این رویکردها، از دیدگاه دوگانشوند. بریی

و هماننردی یتنرایی را بریش از  اسرتیتنرایی  -های یرفیفرایند تکرار ناشی از تکرار ویژگی
هرا طور خاص برای ت لیل تکررار در زبرانداند. در این رویکرد که بههمانندی واجی یهرح یی

به شرکل  کهد های یرفی هستنکننده در فرایند تکرار، سازه، واحدهای شرکتاستهیهرح شد
شروند، بره همرین جهرت تکررار در ستقل و جداگانه در ترتیب خاص خود نوشته یا تل ظ ییی

 (.226 -186: 1111)ارکان و حیدرپور، کند ظاهر، شکل کسی پیدا یی

شرود؛ بره با ارجاع به یورت و یتنی ساخته یری( 1978) 11یوراوریکفرایند تکرار از دیدگاه   

هرای یکسران یرا بایست یرورتاینکه یی برعلاوهساخت تکرار، ی زااین یتنی که هر یک از اج

                                                           
1 . Lieber 
2. unadded total reduplication  
3 . added total reduplication 
4 . prereduplication 
5 . postreduplication   
6 . name doubling 
7 . Shm-reduplication 
8 . Template Morphology 
9 . Optimality Theory 
10 . Morphological Doubling Theory 

11 . Moravcsik 
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یتنایی همسان نیز یرار داشته باشرند. گراهی یمکرن اسرت  ةی ابه داشته باشند، باید در حوز

پررت »دیگر باشد، یاننرد  یسمتی از ساخت تکرار از نظر یتنایی تهی و یتنای آن یتأثر از جزوِ

یهنرد و )نقرل از راسرخاسرت « پرت»نای آن یتأثر از یتنی یتو از نظر یتنایی تهی « پلا«. »و پلا

در فارسری، تکررار « بابرا»در انگلیسری و  "papa"هرای با این حسرا ، واژه(. 1112ی مردی راد، 

آواهرا در انگلیسی و /با/ در فارسی نداریم. ضمنا نام /pa/داری از نیستند، زیرا هیچ یورت یتنی

ر، های آنهرا بریا هر یک از بخشیرز نیز از رده تکرار خارج هستند، یتنری اسرت )یاننرد شارشرا

گیرند؛ بررای نمونره، سراخت های یتراد  نیز در رده تکرار یرار نمیشالاپ(. همچنین واژهشالاپ

توان تکرار در نظر گرفت، زیرا گرره این دو واژه یتنی یکسانی دارند، بره را نمی« کافی و بس»

 (.1112و ی مدی راد،  ندیه)راسخاند ی اظ یوری یت اوت

از نظرر یتنرایی، در ( 1112یهنرد و ی مردی راد، ، نقل از راسرخ1978)براسا  دیدگاه یوراوریک    

ساخت تکرار ی اهیم افزایش کمیت، کاهش کمیت، افزایش شدت و کاهش شردت وجرود دارد 

ت. افرزایش است ترین یتنی حایل از فرایند تکرار، ی هوم افزایش کمیکه از این ییان برجسته

کنندگان در عمل و هم افزایش عمرل در نظرر توان هم به عنوان افزایش ی ارکتکمیت را یی

رسراند کنندگان در عمل را ییدر فارسی، ی هوم افزایش شرکت« بزنبزن»گرفت. یثلا ساخت 

رساند. از نظر وی افرزایش عمرل برا تکررار ی هوم افزایش عمل را یی« ب کنب کن»و ساخت 

های تکرار، ی اهیم افزایش شدت و کاهش شدت نیز وجرود دارد. شود. در ساختجام ییانل فت

ترر و برا ترأثیر بی رتری انجرام ی هوم افزایش شدت به این یتنی است که ساخت تکرار کایرل

 ، در فارسی.«داغداغ»پذیرد؛ یانند ساخت یی

ربرد تکررار کایرل و نرایص، کراه جهان را از نظر کاربرد تکررار بره سره دسرت( 2005)برنهارد     

بنردی زبران فارسری کند که در این دستهاست اده از تکرار کایل و عدم کاربرد تکرار تقسیم یی

هرای گیرد. فرایند تکرار در زبران فارسری بسریار زایاسرت و برر یقویرهنخست یرار یی ةدر حوز

شردت، افرزایش،  د،کیرکند و ی راهیمی ررون تأ( عمل یی...گوناگون )اسم، فتل، ی ت، یید، 

تتمریم یتنری  بررعلاوهافزاید و گراهی شماری یا جنس و نوع را به پایه ییاوم، انطوهی و بیتد

 (.116: 1111)ارکان و حیدرپور،  دهدآن را نیز تغییر یی ةپایه، یقوی

پایره را  ةیتتقد است که فرایند تکرار یمکن است تمام یرا یسرمتی از واژ( 11: 1113)شقایی    

ای با تکرار کایل پایره واژه اگرجدیدی با یتنایی یت اوت از یتنای پایه بسازد.  ةکند و واژر راتک

خواند و بره انرواع یرکرب یکررر افرزوده و نراافزوده تقسریم ساخته شود، آن را یرکب یکرر یی
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کند که هر کدام نیز ایسایی دارند. یورت یرکب یکرر ناافزوده فق  از تکررار پایره سراخته یی

یکرر، تکواژی دستوری در جایگاه ییان آنهرا یرا  ةدو پای برعلاوهشود. در یرکب یکرر افزوده یی

کرنم رره»و « واهواه»، «تر،تر،»، «پرسرانپرسان»، «خاتخات»پایان دویین پایه حاور دارد. 

هرایی از یرکرب نمونره« پیچریپیچ»و « سرسربه»تکرار کایل ناافزوده و هایی از یثات« کنمره

 افزوده هستند.ر کری

شود. بخش یکررر را بره دییرل نداشرتن هویرت در تکرار نایص فق  بخ ی از پایه تکرار یی   

ای بررای گاه به تنهایی بره کرار نرفتره و بره پایرهنایند که هیچآوایی و یتنایی یستقل، وند یی

دن ن دا ران سرازی )یراهمراهی نیاز دارد. وند یکرر، ی اهیمی از یطیل شردت، تأکیرد و یقویره

افزاید. از ساخت یکرر نایص به عنروان سراخت اتطراعی پایه یی ةجنس و اسم( را به یتنای واژ

خواننرد. یتنرایی بخرش تکرارشرونده، آن را ی رظ یاهمیرل یریو به دییرل بری استهنیز یاد شد

 هایی از سراخت یکرررنمونه« ویشآش»و « وپهنپت»، «زیمطوزیم»، «وباریکبل»، «وناتنک»

، «پرورهپراره»، «وترو تر،»، «پلروغشرلوغ»هرایی همچرون ص پی وندی هستند. از ترکیباین

نیرز « وبرشخروش»و « وپورتهارت»های کلمه یا« وپیلیپ م»، «وزیلیزخم»، «وجلاجوش»

انرد. همچنرین کلمرات یکررر نرایص دیگرری یاننرد ت ت عنوان تکرار نایص پسوندی نام برده

شرده در فارسری وجرود دارنرد کره سراختی واژگرانی« جلزوویز»و « دهویوریه»، «سلمطهیلمطه»

 (.166 -161: 1113)شقایی، شود داشته و ایروز ایگوی ساختاری آنها است اده نمی

 

 چارچوب نظری پژوهش -1- 0

. آنهرا فراینرد اسرت( 1111)راررو  نظری پژوهش حاضر بر اسا  ایگوی ارکران و حیردرپور 

کنند. در ایرن ایگرو تکررار کایرل و تکرار نایص تقسیم یی ل، پژواکیایک تکرار را به انواع تکرار

پی روندی و  نایص و پژواکری را نیرز بره دو دسرتة و تکرار استدارای دو نوع ناافزوده و افزوده 

 (.118 -116: 1111)ارکان و حیدرپور، کنند بندی ییپسوندی دسته

شود؛ بدون آنکه عنصری به آن افرزوده یرا از یی رارپایه عینا تک ةدر تکرار کایلِ ناافزوده، کلم   

در ایرن  کلمرة پایره.. . . کنم،رهکنمبزن، رهخات، بزنراه، سوسو، خاتآن حذ  شود، یانند راه

های یت اوتی از یطیرل اسرم، یر ت، ییرد، فترل، ها یمکن است به یقویهساختدسته از دوگان

کلمرة  ةتواند گاه همان یقویریکرر حایل نیز یی ةژحتی جمله یتتل، باشد و وا آوا، یا یوتنام
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نیز اسرم اسرت؛ « سوسو»اسم و « سو»آن یت اوت باشد. به عنوان نمونه، با را داشته و گاه  پایه

 (.113و  116: همان)ی ت « خاتخات»اسم و « خات»ویی 

پایرانی. در  ودةافرزتکرار کایل افزوده بر دو نوع است: تکرار کایلِ افزودة ییانی و تکرار کایلِ    
شرود، ؛ عنصر دیگری بین دو پایه افرزوده یریکلمة پایهتکرار  برعلاوه، افزودة ییانیتکرار کایل 

توشرا ، روز، شیرتوشریر، شرا ترک، روزبرهبرهیانند یک حرر  اضرافه در کلمراتی ررون ترک
گارنر ، رن ننردگیررد، یایررار یری کلمة پایرهبست بین دو یک بیناوند یا واژه یااندرنسل..؛ نسل

تکرار پایره یرک ونرد  برعلاوه افزودة پایانیدر تکرار کایل (. 113: همان)وینّ، و...  جورواجور، ینّ
یکررر حارور دارد،  ةنیز در انتهرای واژ«( æk» ،«-æki» ،«-an» ،«-u» ،«-e-»اشتقایی )یانند 

شرقایی  سطبین ؛ به هم«رلچله»و « یقوی،»، «خوشانخوش»، «زورزورکی»، «بادبادک»یثل 
 (.جاهمان)گوید ها را یکرر ی ت، نیز ییاین واژه( 1186)
شرود. تکررار نرایص در زبران در وند یکرر تکرار یری کلمة پایهدر تکرار نایص فق  بخ ی از    

، شرکل کلمة پایهها براسا  فارسی بر دو نوع پی وندی و پسوندی است. وند یکرر در این واژه
یرذا پی روند  شرودپیش از آن تکررار یری کلمة پایهدی، بخ ی از  ونپی یت اوتی دارد. در نوع

گراهی «. تریشتری»و « ایکریایک»، «یزیزه»های را دارد، یانند کلمه کلمة پایهیکرر شکلی از 
هرای شود، یاننرد کلمرهشود یک بخش ثابت افزوده یینیز به این عنصرها که از پایه تکرار یی

در ایگوی نایص پسروندی بخ ری از «. شورباشلم»و « وآشغاتآت»، «وپهلوپک»، «وفاییلفک»
، «گداگودویره»، «ویویرهیرر »، «وپلاپرت»شود، یانند در انتهای آن واژه افزوده یی کلمة پایه

هرا را در گرروه انرد. آنچره ایرن واژهها همگی ایهلاحی و واژگانی شدهاین ساخت«. ویوردهیه»
 (.جاهماندوم آنهاست ) دن جزوِبو تنایدهد، بینایص پسوندی یرار یی

یتنرا و یاهمرل اسرت. در ایرن وزن کلمة پایه ویی بریدر تکرار پژواکی، وند یکرر همی ه هم   
همراه با تغییری در همخوان آغازی یا واکه)ها(ی آن )حتی گاهی فقر   کلمة پایهایگوی تکرار، 
تکررار ونرد یکررر، خرود نوع  ایندر شود. اگرره آوایی( در وند یکرر تکرار یی ةدر یک ی خص

 ةشود یتنرای واژافزاید که باع  یییتنا و یهمل است، در یجموع یتنای خایی به پایه ییبی
تکرار پژواکی نیز یانند تکرار نرایص بره دو دسرته (. 118: همران) باشد کلمة پایهیکرر یت اوت با 

هرای یکررر برا نرام واژه اینی، های دستور فارسشود. در کتا پی وندی و پسوندی تقسیم یی
آنها یهمرل  یکرر آنها یا گاهی هر دو جزوِ که جزوِاند؛ رراآیده« های اتطاعیساخت»یا « اتطاع»

وایخرون )پژواکری وباطرل و آیخرونهای عزوّجز، آترلهای این نوع تکرار به واژهاست. از نمونه
پِررت، های ررندپرنرد، خِررتواژه یاوتوک یتا ، تکهای غل )و(غویوط، کتا پی وندی( و واژه
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اند. تکرار پژواکری پسروندی در زبران فارسری را بسریار تخم )پژواکی پسوندی( اشاره کردهاخم
هرای داکتریاکترر، تتاتریتراتر، کره در واژههرا، رنرانواژهدانند، حتری در یرورد وامپرکاربرد یی

در دسته تکرار  (1186)یدگاه شقایی ر دن دوزهای هماین واژه(. جراهمان)بینیم یوتطات ییفوتطات
برا عنروان  (1111)گیرند و در ایگروی ارکران و حیردرپور نایص )پی وندی و پسوندی( یرار یی

 اند.پی وندی و پسوندی( یاد شدهپژواکی )
     

 روش تحقیق -0

و  ای یررتط هرنایهها از یتون گوی ی و واژهت لیلی است و اغلب داده -تویی ی روش پژوهش
اشرر  . نصرا  یلاعلری سرتاگوی وران بیرجندی اسرتخراج شرده ن یکایمات روزیرةنیهمچ

 از اهرم ینرابع اسرت اده( 1131)رضرایی، گرویش بیرجنردی  نایرةو نیز واژههر. ( 1216)یطوحی 
برای اطمینان از یر ت تل رظ و یتنری یکرر گردآوری شد.  ةواژ 236. در این پژوهش اندهشد
 66سرواد برایی گوی ور بوییِ کم 6از یصاحطه با  لاعات گوی یاط خب،ینت هایساختدوگان

هرا از شرمِ در تأیید یلاحظات تل ظی و یتنایی دادهبه علاوه به دست آید. سات در دو جنسیت 
هرای تکررار برا یصرادی، آن در فارسری . برخی از نمونهاستهزبانی نویسندگان نیز است اده شد

هرای اختصایری ایرن نمونره ةیذا در زیرر ،راک عینی داشتاشتیی یتیار از حی  آوایی و یتنا
هرای گوی ری حرذ  رو از فهرسرت نهرایی دادهایرنگرفرت. ازفرایند در گویش یزبور یرار نمی
یر : رویکردهای نظرری و ها براسا  ایگوی تکرار یندرج در کتا  گردید. پس از بررسی داده

بنردی و یقرویت دسرتوری آن هرای یکررر، دسرتهژهوا(، 1111)ارکران و حیردرپور،  هراکاربرد آن
 آوانگاری شد.  IPAایمللی یطنای نظام ای طای بینهایتا برو ن (1)ی خص گردید

جا کره گراه بررای بیران د، تا آنشودر واژگان کهن گویش بیرجندی انواع تکرار ی اهده یی   
د شرواست اده یری ابهی  های یتنوع در یتنای کم و بیشبا ساخت واژة یکرر، رند یک ی هوم
 tix tix/، /pure pure/ ،/lek lek/ ،/tēʤ tēʤ/ ،/pix/های یکرر توان برای نمونه به واژهکه یی

pix/ ،/ʧǣk ʧak/، /tēʤ tēʤ/  و/rowg rowg/  اشاره کرد. « پارهپاره»در یتنای 
 توری پایره،دس ویةیقیطنای بر یتنای کل واژه، نه بریطتنی واژة یکرر یقویة دستوریتتیین     

هرایی نیرز از هرای ینتخرب، یثرات. برای نمایان ساختن کاربرد برخی از واژهاستهیورت گرفت
 بتای جداوت در یایب جمله ارائه گردید. 

یهنرد و ، نقرل از راسرخ1978)جملره یوراریرک های پی ین ازدر برخی پژوهش شایان ذکر است  

آنهرا  ةدهنردهای ت کیلبخش اند، زیراارج تلقی شدهخار تکر ةآواها از ردنام(، 1112ی مدی راد، 
( 1111)ارکران و حیردرپور،  بر ایگوی نظری دیگرینی است ویی پژوهش حاضر رون یطتنییتبی
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انرد. از سرویی در برخری از یهایترات یررتط ، بندی تکرار ی راظ شردهآواها در ططقهاست، نام
 هش حاضر به دییل فراوانی به یرورت جداگانرهپژودر اند که آواها از ایسام اسم یلمداد شدهنام

ز آواهای یرکب، شایل یداهای تقلیدی انسان از جانوران، اشیا و... و نیراند. این نامبررسی شده
جملره یمرس، رنر ، شرکل، یردا، ای با حوا  ازانسان به گونه رخدادهای ططیتی هستند که
تنراو   یاو توایی  یدا یانند تداوم آن خاصد که تکرار پایه کی یت کنعمل و حرکت تجربه یی

 (.1114 خایه و سلهانی،)رضایتی کی هکند . را ی خص یی.و .
 
 هاتحلیل داده -5

های گردآوری شده در انواع تکرار کایل ناافزوده، کایل افرزوده )ییرانی و در پژوهش حاضر داده

تکررار( در یایرب جرداوت پرسو  تکررارتکرار( و پژواکی )پریشتکرار و پسپایانی(، نایص )پیش

 گردد. یربوط به ت کیک ارائه یی
 

 تکرار کامل ناافزوده -1- 5

شود؛ بدون آنکه عنصری به آن افزوده یرا از آن عینا تکرار یی کلمة پایهدر تکرار کایلِ ناافزوده، 

و  های اسم، ی ت، ییرد، فترلهای یکرر ناافزوده در گویش بیرجندی در یقویهحذ  شود. واژه

 د.  شوارائه یی 1تا  1های طور یجزا در جدوتاند که بهآوا ی اهده شدهنام
 

 اسم( یقویةتکرار کایل ناافزوده در گویش بیرجندی ) -1جدوت 

 واژۀ مکرر معنی واژۀ مکرر معنی

 /berez berez/ باران تند /bælow bælow/ نوعی بازی جمتی

 /pus pus/ رابوکردن گوس ند در رعلف /tol tol/ وراجی

ها/ ادرار به پرنده به زبان بچه /ʧokul ʧokul/ جووکاوش، جست
 هازبان بچه

/tu tu/ 

درد شدید ناپیوسته در 
 عاوی

/dorron dorron/ حرکت، تکان/ ووت ووت /ʤol ʤol/ 

 /dō dō/ ابری می رارخانه ةپارر /del-ej del-ej/ دیِیِ دیِیِ )آوازی است(

 /solott solott/ رفتن ایغنوعی راه /ʃot ʃot/ عجله و ت رک

 /fet fet/ سخن بیهوده -رینیسخن /goli goli/ یلقلک

یثل یایم  وراجی، بازی
 یوشک

/low low/  غلغله، آشو /qol qol/ 

 /kǣ kǣ/ هاشیرینی و آجیل به زبان بچه /mox mox/ خارش

 /mes mes/ کاندکاری /nez nez/ نرمباران نرم

 /væl væl/ تابی و اضهرا بی /hæl hæl/ دت نگی زیا
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 برای نمونه:         
 did-o vær jad-e gol-i gol-i Ɂoft-ad/ /baz mo-r          “باز یرا دید و به یاد یلقلک افتاد”    
   

 ی ت( یقویةتکرار کایل ناافزوده در گویش بیرجندی ) -2جدوت 

 واژۀ مکرر معنی

 /bolqe bolqe/ خانه، شهرنجیخانه

 /ron-d-e ron-d-e/ روآبله

 1های آن در جردوت که نمونه داردفراوانی را در گروه یکرر ناافزوده  ةیید دویین رتط یقویة    

 .استآیده
 یید( یقویةتکرار کایل ناافزوده در گویش بیرجندی ) -1جدوت 

 واژۀ مکرر معنی واژۀ مکرر معنی

 /Ɂærze Ɂærze/ ریزریز /bog bog/ حایت یرزش از سریا

 /polux polux/ تکهتکه /pure pure/ پارهپاره

 /pet pet/ پارهتکه /pix pix/ پارهپاره

 /tēz tēz/ تیزتیز /tēʤ tēʤ/ پارهپاره

 /ten ten/ حایت ناروانی در گ تار /tælak tælak/ ریش، پرجراحتریش

 /tǣle tǣle/ ریزه، شکستهریزه /tix tix/ پارهپاره

 /ʧæk ʧæk/ رکهرکه /dæng dæng/ رکهرکه

 /rowʃ rowʃ/ ریشریش /ræx ræx/ خ خ 

 /rowg rowg/ پارهپاره /qælje qælje/ تکهتکه

 /kol kol/ سورا سورا  /gor-taz gor-taz/ به سرعت دویدن

 /gor gor/ پیاپی /gæl gæl/ یلِیِل

 /gen gen/ یانند افراد گن  حر  زدن /lek lek/ پارهتکه، پارهتکه

 /lef lef/ یِ تیِ ت /hengow hengow/ تکانتکان

     
 برای نمونه:     

 bi-Ɂom-e/ /Ɂæli gor-taz gor-taz                “به سرعت آید علی”                              

 اغلب در کنار یرک همکررد یناسرب، فترل ،های یکرریهمچنین در گویش بیرجندی، واژه    

 شوند.ارائه یی 4یابند. این کلمات در جدوت و یتنای فتلی ییسازند ییی ترکیط
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 فتل( یقویةتکرار کایل ناافزوده در گویش بیرجندی ) -4جدوت 

 واژۀ مکرر معنی واژۀ مکرر معنی

 /pal pal/ جو کردنوپاییدن، جست /pæl pæl/ پرپر زدن

 /pok pok/ دویدن /ʧær ʧær/ رریدن

 /ʧæx ʧæx/ زدن برای سرگرییحر  /ʤæq ʤæq/ زدنبا همهمه حر 

 /sær sær/ سر را با ناز تکان دادن /sot sot/ راه رفتن رهارپا

یناراحتی از دیر انجام گرفتن کار /nes nes/ نیست نیست  /sik sik/ 
  
 برای نمونه:     

   ʧæquk Ɂæz toʃne-gi  pæl pæl me-zæn-e/ /baʧʧe   “زندبچه گنج ک از ت نگی پرپر یی”   

هرای آن در نمونرهو  آواهرا برودنرام یقویةهای یکرر ناافزوده یربوط به بی ترین فراوانی واژه    

 د.شوارائه یی 1جدوت 
 آوا(نام یقویةتکرار کایل ناافزوده در گویش بیرجندی ) -1جدوت 

 واژۀ مکرر معنی واژۀ مکرر معنی

 /Ɂællow  Ɂællow/ طاای عج /Ɂællæ Ɂællæ/ یوت تتجب

 /telek telek/ یدا )تیلی،( /tek tek/ تاک ساعتیدای تیک

 /terik terik/ ریز یتوایی )کِرکِر( ةیدای خند /ʤær ʤær/ یدای ریزش باران

نیدایی برای پرهیز از سخن گ ت /duq duq/ یدای یرغ ح،  /ʤegi ʤegi/ 

 /deng deng/ زنییدایی شطیه کمان پنطه /zor zor/ غارویاند

 /zeng zeng/ یدای پریدن زنطور/ جوشیدن سماور /zik zik/ نازک یانند یوشیدای 

 /sok sok/ آهسته ةیدای همهم /sir sir/ یدای دور کردن زنطور

 /ʃelæp ʃelæp/ پیر زدن آ یدای یب /ʃok ʃok/ یدای گریه

 /ʃær ʃær/ یدای ریختن آ  /feng feng/ و زاری یدای گریه

 /fes fes/ شدن هوایدا خارج /qær qær/ ی بره و بزغایهیدا

 /kæl kæl/ یدایی یانند به هم خوردن گردو /koʃ koʃ/ زدن تندیدای ن س

 /kop kop/ یدای کوبیدن /kor kor/ یدای یلیان ک یدن

 /korop korop/ یدای افتادن از بای /kolot kolot/ یدای سر و یدا

 /kox kox/ یدای سرفه /kækor kækor/ آوای کطک

پایدایی برای به پیش خواندن رهار /læp læp/ یدای آ  خوردن س   /goʃʃu goʃʃu/ 

ییو(یدای گربه )ییو /veng veng/ وین (یدای بچه )وین   /mow mow/ 

ه،یدای گریه، ه، /her her/ اسب، یدای خنده ةیدای شیه  /hok hok/ 

و..یدای فروک یدن آ   /hæf hæf/ یدای س   /hof hof/ 

ای راه رفتن شترید  /holuk holuk/ ن س زدن س ن س  /hæl hæl/ 

ن سیدای ن س  /hen hen/ پژواک یدا /hu hu/ 
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 برای نمونه:     
 /Ɂællæ Ɂællæ sera-r doz be-bud bo-bord/          “ای وای، دزد خانه را کایلا خایی کرد”         

-دند که در این دسته به ترتیب فراوانی، یقویرهز نوع ناافزوده بوهای یکرر کایل ابی تر واژه    

 ( ی اهده شد.%2( و ی ت )%16(، فتل )%22(، اسم )%26(، یید )%46)آوا های نام
 
 تکرار کامل افزوده -2- 5

تکرار کایل افزوده بر دو نوع است: تکرار کایلِ افزودة ییرانی و تکررار کایرلِ افرزودة پایرانی. در 

شرود. عنصر دیگری بین دو پایه افرزوده یری ،کلمة پایهتکرار  برعلاوه، افزودة ییانییل تکرار کا

آوا های اسم، ی ت، یید و نرامویهدر گویش بیرجندی در یق افزودة ییانیهای تکرار کایل نمونه

 د.شوارائه یی 1تا  6های طور یجزا در جدوتاند که بهی اهده شده

 جندی )اسم(در گویش بیر ییانیافزودة تکرار کایل  -6جدوت

 واژۀ مکرر معنی

 //ʤæl-a-ʤæl نوراف انی، درخ ندگی

 /dæst-ǣ-dast/ نقد ةیتایل

 /qaf-dæ-qaf/ انتهایی و باتد یسافتبی

 /kænd-o-kæn(d)/ گیریبهانه، سخت

 /kus-mæ-kus/ پر رین و رروک

 

 در گویش بیرجندی )ی ت( افزودة ییانیتکرار کایل  -3جدوت

 واژۀ مکرر معنی

 /beʃ dær beʃ/ ی ترب

 /peʧ-ǣ-peʧ/ پار پیچ و خم

 /ʤur-ǣ-ʤur/ جورواجور

     

 8جردوت  های آن درنمونه رد ورا دا افزودة ییانیهای یکرر یید بی ترین فراوانی واژه یقویة    

 .ستاارائه شده

 )یید( در گویش بیرجندی افزودة ییانیتکرار کایل  -8جدوت

 کررواژۀ م معنی مکرر واژۀ معنی

 /tond-æ-ton(d)/ زود به زود /xō-be-xō/ خود به خود

 /dowr-æ-dowr/ دورتادور /sǣlvǣsal/ سات تا سات

 /sǣlǣsal/ سات تا سات /ʃow-vær-ʃow/ شب به شب
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 /fert-ǣ-fert/ پیاپی، زودازود /kol-dæ-kol/ سورا  سورا 

 /kæʤ mækæʤ/ کجکج /gor-ǣ-gor/ درپیپی

 /lax-vær-lax/ ریز به ریز/ یو به یو /hen-o-hen/ یخِ کنانیخِ

 برای نمونه:            
 /mēmōn-o gor-ǣ-gor mi-jomæd-æn/          “آیدنددرپی ییها پییهمان”                   

 

 آوا()نام در گویش بیرجندی افزودة ییانیتکرار کایل  -1جدوت

 واژۀ مکرر معنی

-telek-o/ ریزبرخورد دو یا رند یدای آرام 

telek/ 

 /tæf-o-tæf/ یدای بخار کردن غذا

 /hǣj-e hǣj/ هایی برای اظهار شادی یا تمسخرهای
     

 واژة یکرررتکرار پایه یک وند اشتقایی نیرز در انتهرای  برعلاوه افزودة پایانیدر تکرار کایل      

های اسرم، رجندی در یقویهشده در گویش بیسیبرر افزودة پایانیهای کایل حاور دارد. نمونه

، دو ونرد واژة یکررر. گاه در انتهرای استهارائه شد 11تا  16های آوا در جدوتی ت، یید و نام

 دار شدند.ستاره 16اشتقایی حاور دارند که در جدوت 
 

 اسم( یقویةدر گویش بیرجندی ) افزودة پایانیتکرار کایل  -16جدوت

 واژۀ مکرر نیمع واژۀ مکرر معنی

 /pæl pæl-usk(isk)/ فرفره /pæt pæt-isk/ پرندگان ةو خاشاک ینخس 

 /par par-u-næk/ شاپرک* /top top-u/ یوتورسیکلت

 /telek telek-u/ ابزار آسیا  -جغجغه /ʧuʃ-ʧuʃ-æk/ پستونک -روشک

 /ʧæk ʧæk-i/ بلند ةروبی با تیغکارد دسته /dæm dæm-e/ نقاره

 /zol zol-e/ هزیزی /feʃ feʃ-u-næk/ ف   ه*

 /fer fer-u-næk/ فرفره* /kæʃ kæʃ-al/ جدات، درگیری

 /kor kor-u/ غارو  /kor kor-i/ اسب و حیوان سواری

 /kom kom-e/ کطکطه /kær kær-u/ خرخره، نای

 /lok lok-e/ نوعی راه رفتن حیوانات /læb læb-æk/ یطک، یویی درنی

 /læk læk-i/ کردن نخخی برای کلا رر /læq læq-u/ زیپبزرگ یابون ةیلای

 /mox mox-e/ خارش در ناحیه ت تانی  

 برای نمونه:     
 /pæt pæt-isk-on qal-e bolbol bad be-bord/          “بلطل را باد برد ةخس و خاشاک ین”      
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انری را ی ت بی رترین فراو یقویةدر گویش بیرجندی  افزودة پایانیهای یکرر در ییان واژه    

 د.گردارائه یی 11های آن در جدوت نمونه و دردا
 

 ی ت( یقویةدر گویش بیرجندی ) افزودة پایانیتکرار کایل  -11جدوت

 واژۀ مکرر معنی واژۀ مکرر معنی

 /Ɂær Ɂær-uk/ جو، اهل گریهبهانه /peʧ peʧ-u/ بسیار پرحر 

 /peʧ peʧʧ-u/ خموپرپیچ /tel mel-u/ یصر جا یا ریز آیوده به هر ریز بی

 /ten ten-u/ زندکسی که روان حر  نمی /ʤol ʤol-u/ زندکسی که زیاد ووت یی

 /xæt xæt-u/ خهیخ  /xǣr xǣr-u/ پارخار

 /xǣl xǣl-u/ خاییخات /xen xen-i/ عقلسطک

رفتن یا کسی که هنگام راه /dæm dæm-u/ دیدیی -هردم خیات
 کندیخسِ یتن س خسِ

/xes xes-u/ 

 /del del-u/ حویلهکم -یاردد /ræx ræx-u/ دارخیش -خهیخ  -پارخیش

 /zor zor-u/ کندکسی که زیاد زِرزِر یی /sok-sok-u/ گوآهسته

 /sot sot-u/ رودخری که ینگان راه یی /fet fet-u/ گوپرگو و بیهوده

 /fes fes-u/ آرام، کندکار /kor kor-u/ هرره که کرکر کند

 /kol kol-i/ سورا سورا  /kol kol-u/ را سوسورا 

کسی که کنترت باد یتده خود  /gen gen-u/ زندکسی که با گرفتگی حر  یی
 را ندارد

/ger ger-u/ 

 /gol gol-u/ گلدار، پارگل /lek lek-u/ پوشپاره، ژنده

 /lex lex-uk/ کاندکار /lef lef-u/ کننده، کاندکاریتهل

کسی که ک ش خود را روی  /læq læq-u/ یی، -ستوارناا
 ک دزیین یی

/lex lex-u/ 

 /mos mos-u/ ارکاندک /sir sir-u/ عجوت

کاند ی طت کردن/ تودیاغی  /vez vez-u/ ویزویزکننده، یجتد
 زدنحر 

/men men-u/ 

 /veʤ veʤ-u/ یو فرفری /ver ver-u/ کندکسی که وراجی یی

 /her her-u/ خنددکسی که زیاد یی /hæl hæl-u/ کهنسات(هیل کننده )پیر هیل

 /hæf hæf-u/ دندان )برای افراد یسن(بی  

 برای نمونه:       
 /Ɂejnæk-on mo ræx ræx-u ʃe-d-e/                                  “دار شدهعینک ین خیش”          

     

 یید( یقویةرجندی )در گویش بی افزودة پایانیتکرار کایل  -12جدوت

 واژۀ مکرر معنی

 /kam kam-uk/ کمکم
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 آوا(نام یقویةدر گویش بیرجندی ) افزودة پایانیتکرار کایل  -11جدوت

 واژۀ مکرر معنی واژۀ مکرر معنی

یدهیدای بلند و پیاپی یرغی که ترس  /qod qod-æs(t)/  یدای خرو /qod qod-us/ 

 /kal kal-ɑt/ و همهمه دعواای ید /kor kor-i/ یدای کِرکِر )خنده(

 

افرزودة و  افزودة ییرانیدر این گویش پنج نمونه تکرار کایل ی اهده شد که در آن همزیان    

 .استهارائه شد 14. این نمونه در جدوت هاضافه گردید پایانی

 و پایانی در گویش بیرجندی افزودة ییانیتکرار کایل  -14جدوت

 واژۀ مکرر معنی

 /dozd-ǣ-dozd-i/ اسم() -دزدبازار

 /kæʤ-mæ-kæʤ-u/ )ی ت( -بسیار کج و یتوج

 /kol mæ-kol-u/ )یید( -سورا  سورا 

 /gol mæ-gol-u/ )ی ت( -پارگل، گلدار

 /qol-ǣ-qol-i/ )ی ت( -غالغاله زیاد

( %11(، ییرد )%21(، اسم )%48های ی ت )های یکرر افزوده به ترتیب فراوانی یقویهدر واژه    

 ده شد.( ی اه%8آوا )نامو 

 
 تکرار ناقص -0- 5

شرود. تکررار نرایص برر دو نروع در وند یکرر تکرار یی کلمة پایهدر تکرار نایص فق  بخ ی از 

تکررار در گرویش هرای نرایص پریشتکرار )پسوندی( است. نمونهتکرار )پی وندی( و پسپیش

پریش از  پایرهکلمرة ار، بخ ی از تکر. در نوع پیشاستهارائه شد 16و  11بیرجندی در جدوت 

 شود.آن تکرار یی
 اسم( یقویةتکرار )پی وندی( در گویش بیرجندی )ایگوی نایص پیش -11جدوت

 واژۀ مکرر مقولة دستوریمعنی و 

 /dǣ dow/ نام عروسک به زبان کودکانه

 /kolombe koliʧʧe/ یهتا (نوعی بازی کودکانه )آفتا 

 /kætæl kōne/ یطا  یندر 

 /kise kǣse/ کیسه کاسه، بساط

 /læpp-e-les/ اختلا  )ی ت و ییس(

 /lækæn kōne/ کهنه ةوسیل

 /læʧʧ-e-liʧʧ/ گلِ آبکی، هرریزی که بسیار خیس خورده و یه شده باشد
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 وا(آنام یقویةتکرار )پی وندی( در گویش بیرجندی )ایگوی نایص پیش -16جدوت

 واژۀ مکرر مقولة دستوریمعنی و 

 /Ɂæla lala/ یییی

 /koli li li/ شادی ةهلهل

( به ترتیرب فراوانری %22آوا )( و نام%38های اسم )تکرار، یقویههای یکرر نایص پیشدر واژه   

ارائره  11تا  13تکرار در گویش بیرجندی در جدوت های تکرار نایص پسی اهده شدند. نمونه

 شود.ی آن واژه افزوده ییدر انتها لمة پایهکتکرار بخ ی از . در ایگوی نایص پساستهشد
 

 اسم( یقویةتکرار )پسوندی( در گویش بیرجندی )ایگوی نایص پس -13جدوت
 واژۀ مکرر معنی واژۀ مکرر معنی

 /zǣxme zoxal/ زخم /zǣri zorme/ زاری و ایتما 

 /kol-næqol/ سورا  سنطه /kox-o-kæx/ ح رات و جانوران یوذی

 /næm-e now/ ا(رطوبت )نم و ن /hajj-e hu/ هیاهو

 برای نمونه:     
 /sera-r kox-o-kæx vær dæʃt-e/               “استهخانه از ح رات یوذی پر شد”                

 

 ی ت( یقویةتکرار )پسوندی( در گویش بیرجندی )ایگوی نایص پس -18جدوت

 واژۀ مکرر معنی واژۀ مکرر معنی

 /Ɂǣlisk mǣlisku/ برهنه /kætæl kætul/ کهنه

 /gom-e gætar/ گم و گور /geda-gædul/ فقیر

 //lok-o-polok تکه، روی هم انطاشتهتکه /lok pok-u/ نایا 

 /lækk-e pækk-ow/ پارییک و پیک /nærm-e nohur/ نرم و کوفته

 /now nævæn(d)/ کایلا نو /hæpæl hæpow/ و بی شتور جگی

 برای نمونه:     
   /baz ke lebǣson now nævæn bor xo dǣr-i/            “های نو پوشیدی!ا باز که یط”           

 آوا(نام یقویةتکرار )پسوندی( در گویش بیرجندی )ایگوی نایص پس -11جدوت
 واژۀ مکرر مقولة دستوریمعنی و 

 /Ɂær-ro-bor/ عرعر

 /bæ-bow/ اظهار ناراحتی

-ار بودند که در این گروه به ترتیب فراوانی، یقویهتکرایص از نوع پسهای یکرر نبی تر واژه    

 ( ی اهده گردید.%11آوا )( و نام%11(، اسم )%16های ی ت )
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 تکرار پژواکی -0- 5

یتنا و یاهمل است. در این ایگروی وزن کلمة پایه ویی بیدر تکرار پژواکی، وند یکرر همی ه هم

ی یرا واکره)ها(ی آن در ونرد یکررر تکررار ری در همخوان آغرازهمراه با تغیی کلمة پایهتکرار، 

 شود.تکرار تقسیم ییتکرار و پسشود و به دو دسته پژواکی پیشیی

 3تکررار و یورد پژواکری پرس 41نمونه تکرار پژواکی ی اهده شد.  16در گویش بیرجندی    

غییرر اکره و گراه هرر دو تییرر همخروان آغرازین، تغییرر وتکرار بود. در این یوارد تغیورد پیش

هرای اسرم، یر ت، تکرار در یقویههای پژواکی پس. نمونهاستههمخوان آغازین و واکه ر  داد

 .استهارائه شد 21تا  26های آوا و یید در جدوتنام

 تکرار در گویش بیرجندی )اسم(ایگوی پژواکی پس -26جدوت

 واژۀ مکرر معنی واژۀ مکرر معنی

 /Ɂaʃ-o-maʃ/ آش* ةساده از خانواد غذایی /Ɂǣleng-e-deleng/ زینتی ةآویز

 /bæʧʧe-kæʧʧe/ بچه* /tel-mel/ خِرت و پِرت*

 /ʧæk-læk/ اسم* -حطا  روی آ  /dol-mol/ پخته*ة نارسیده/ هر ریز نیمغل

 /doroq-poroq/ دروغ* /ræb-bo-rob/ خداوند. ری 

 /zǣxme-zoxm/ زخم /zik-o-pik/ یدا*سرو

 /særi-bæri/ سرپرستی* تربیت، /sæda-næda/ ویدا*سر

 /ʃǣxol-pǣxol/ های اضافه*شاخه /lække-pække/ وپیک*ییک

 /lok pok/ های نان خ ک*تکه /mal-e-hal/ ها*ستوران و دام

 /vǣʤ-vaʤ/ هذیان /holok-polok/ جویی*بهانه

مرراه ر همخروان آغرازین هیرورد( برا تغییر 14دار )، یوارد ستاره26های جدوتدر بین واژه    

 اند.یورد بدون ستاره، تغییر واکه داشته 4هستند و 

 برای نمونه:     
/ʃǣxol-pǣxol-on deræxt-o-r bor ma me-zæn-ej?/        

       “بری؟های اضافه درختان را برای یا ییشاخه”
 

 تکرار در گویش بیرجندی )ی ت(ایگوی پژواکی پس -21جدوت

 واژۀ مکرر معنی واژۀ مکرر معنی

 /Ɂælǣxo bælǣxo/ سرگردان* /Ɂǣʤid-goʤid/ ی ت** -رحاتس

 /bǣrik-mǣrik/ باریک* /polot-molot/ یاسال*تاسال

 /pæftæl-mæftæl/ ید*ادردنخور، ناکاربه /tæræk-pæræk/ پراکنده*

 /ʧeft-e-ʃeft/ یغر و باریک اندام* /rēze pēze/ ریز و کورک*

 /ʃæræng-o-pæræng/ط، بان ا /ʃoloq-poloq/ نظم*شلوغ و بی
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 پرشورشو *

 /kōne-mōne/ کهنه* /lok-o-pok/ عیطناک، دارای برآیدگی*

 /læqq-e tæq/ *علفیو و بیبی /nǣʃu-mǣʃu/ کثیف*

تازه به دوران   

 رسیده*

/hærr-e pærr-e/ 

اه همخروان آغرازین همرریورد( برا تغییرر  14دار )، یوارد ستاره21 های جدوتدر بین واژه     

 .استههستند و در یک یورد دو ستاره همزیان تغییر همخوان و واکه روی داد

 برای نمونه:     
/Ɂǣdæm-e hærr-e pærr-e dæ-Ɂi zæmōn-e zijad-æ/ 

   “آدم تازه به دوران رسیده در این زیانه زیاد است!”

 ا(آوتکرار در گویش بیرجندی )نامایگوی پژواکی پس -22جدوت

 واژۀ مکرر معنی واژۀ مکرر معنی

 /Ɂaxejʃ Ɂufejʃ/ یدای شادی** /bæ-bǣ/ یدای ابراز شگ تی

 /telek-o-pelek/ *یدای آرام برخورد دو یا رند ریز /tæræp-o-torop/ یدای ضربه

شدن ریزی یدای سر 

 در روغن*

/ʧelez-pelez/ یدای کتک /tæp-o-top/ 

 /kǣʤ kaʤ/ یدای یرغ  
 

یرورد( برا تغییرر همخروان آغرازین همرراه  2دار )، یروارد سرتاره22های جدوت ین واژهدر ب   

یرورد  4و در  اسرتههستند و در یک یورد دو ستاره همزیان تغییر همخروان و واکره روی داد

 .استهبدون ستاره، تغییر واکه ات ا  افتاد
 

 تکرار در گویش بیرجندی )یید(ایگوی پژواکی پس -21جدوت
 ژۀ مکرروا معنی

 /kǣʤ kaʤ/ یاچیاچ

 /lok pok/ ناهموار، نایا *

 /hǣsi pǣsi/ دستساره از تر  یا گرسنگی*

یورد( با تغییر همخوان آغازین همرراه هسرتند و در یرورد  2دار )، یوارد ستاره21در جدوت    

 .استهبدون ستاره تغییر واکه روی داد

ایرن گرروه بره ترتیرب فراوانری،  تکرار بودند کره درهای یکرر پژواکی از نوع پسبی تر واژه    

 ( ی اهده گردید.%3( و یید )%16آوا )(، نام%14(، ی ت )%41های اسم )یقویه
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 .ستادرج شده 24تکرار در این گویش ی اهده شد که در جدوت یورد تکرار پژواکی پیش 3
 

 تکرار در گویش بیرجندیایگوی پژواکی پیش -24جدوت

 واژۀ مکرر دستوریمقولة معنی و 

 /Ɂælæd-bælæd/ )ی ت(* -آگاه

 /ʧǣr ʧar/ )اسم( -رلهّ تابستان و زیستان

 /ʧǣk ʧak/ )یید( -پارهپاره

 /dǣr dar/ )اسم( -ویداهیاهو و سر

 /dǣ da/ )اسم( -کنیز

 /ʃætte ʃotte/ )اسم( -بیابرو، بگیر و بطند

 /mǣl mal/ )یید( -یاتیایشِ/ یاتدت
 

یورد بردون  6دار با تغییر همخوان آغازین همراه هست و  در ارهجدوت، یک یورد ست در این   
هرای اسرم تکرار بره ترتیرب فراوانری، یقویرهدر پژواکی پیش .استهستاره، تغییر واکه روی داد

فراوانی یقویت دستوری اسم، ی ت، ییرد و...  ( ی اهده شد.%14( و ی ت )%28(، یید )13%)
 .  استهارائه شد 21و جدوت  1ر نمودار در گویش بیرجندی ددر انواع تکرار 

 

 
 های یکرر گویش بیرجندیفراوانی یقویت دستوری در انواع واژه -1نمودار

ی ت در تکرار کایل افزوده بایترین ییرزان فراوانری  یقویةکه  شودی اهده یی 1در نمودار    
( بی ترین %14( و افزوده )%13ایل ناافزوده )کرار، نوع کبین انواع ت . همچنین دراستهرا داشت

ترتیرب انرواع نرایص ( و سرسس بره%16تکررار )سوم فراوانی پژواکی پرس ةند. رتطرفراوانی را دا
ارائره  21تکرار یرار دارند. آیرار ت صریلی در جردوت تکرار و پژواکی پیشتکرار، نایص پیشپس
 .استهشد
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 در انواع تکرار در گویش بیرجندی انی یقویت دستوریفراو -21جدوت                          

  اسم ی ت یید آوانام فتل جمع

 کایل ناافزوده 22 2 26 46 16 166

 کایل افزوده 23 41 14 3 - 11

 تکرارنایص پیش 3 6 - 2 - 1

 تکرارنایص پس 6 16 - 2 - 18

 تکرارپژواکی پیش 4 1 2 - - 3

 ارتکرواکی پسپژ 18 11 1 3 - 41

 جمع 84 32 46 18 16 236

 236  

 

 
 های یکرر گویش بیرجندیفراوانی یقویت دستوری در انواع واژه -2نمودار

هرای اسرم هرای ایرن پرژوهش یقویرهدر ییان تمرام دادهبینیم یی 2گونه که در نمودار همان    
 انی ی اهده شد.( به ترتیب فراو%4( و فتل )%21(، یید )%13آوا )(، نام%23(، ی ت )11%)
 

 گیرینتیجه -1

هرای عنروان یکری از گونرهفرایند تکرار در گویش بیرجندی بهحاضر، برای نخستین بار،  ةدر یقای
زبان فارسی بررسی شرد و انرواع تکررار کایرل، تکررار نرایص، تکررار پژواکری و  ةیافتکمتر ت وت

 یکرررواژة  236ن پرژوهش بنردی و ارائره گردیرد. در ایرهای هر یک در این گرویش دسرتهگونه
 11یرورد تکررار کایرل نراافزوده و  166واژه از نوع تکرار کایل ) 111از این تتداد، گردآوری شد. 

یرورد  18تکررار و یرورد پریش 1برر ایگروی تکررار نرایص )واژه یطتنری 23یورد تکرار افرزوده(، 
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نرد. یرذا تکررار( بودورد پرسیر 41تکرار و یورد پیش 3واژه از نوع تکرار پژواکی ) 16تکرار( و پس
ترتیب بسراید در تکررار کایرلِ نراافزوده، تکررار کایرلِ افرزوده و تکررار های یکرر بهبی ترین واژه

ترتیرب ن ران داد کره در گرویش بیرجنردی بره های پرژوهشپژواکی بود. همچنین بررسی داده
 کننرد. درشررکت یری آوا، یید و فترل در فراینرد تکرراربساید، یقویت دستوری اسم، ی ت، نام

کره ( 1188یهنرد، )راسرخهای اسم و ی ت بیش از یید و فترل اسرت ار در یقویهفارسی، تتداد تکر
 نتایج پژوهش حاضر در گویش بیرجندی نیز همسو با این ادعاست.

تکررار( تکررار و پرسهای تکرار کایل و تکرار نایص )افزوده، ناافزوده، پیشهای گونهزیریجموعه   
. تکرار کایرل افرزوده در گرویش بیرجنردی ستتکرار در بیرجندی همسوهای سی، با یافتهدر فار

همسو با زبان فارسی بر دو نوع تکرار کایلِ افزودة ییانی و تکررار کایرلِ افرزودة پایرانی اسرت. در 
افرزودة های تکرار کایل افزوده در گویش یزبور شاهد ایگوی جدیدی شایل همزیانی ویروع نمونه
 .  ایمو پایانی بوده ییانی
همراه با تغییری در همخوان آغازی یا واکره)ها(ی آن )حتری  کلمة پایهار پژواکی، در ایگوی تکر  

واژة  16شود. در گویش بیرجنردی حردود آوایی( در وند یکرر تکرار یی ةگاه تنها در یک ی خص
ر ورد، تغییرر واکره دیر 11یکرر پژواکی ی اهده شد که در این ییان، تغییر همخوان آغرازین در 

 یورد ی اهده شد.  2یورد و ویوع همزیانِ هر دو نوع تغییر در  11
)فیاضری، های تکرار در گویش بیرجندی، تکررار کایرل و تکررار نرایص در گیلکری همسو با داده   

یازنردرانی (، 1116تجرن، سرن  )شریختای ری (، 1112یهنرد و ی مرودی، )راسرخکردی سورانی  (،1112
)ییاد و کررد زع رانلرو، و گویش شوشتری ( 1116فر، جهان)ت رجی یگانه و  یکردی کلهر(، 1116 )ذبی ی،

سرویی در گیلکری و انرد. ازتکرار برودهتکرار و پسهای افزوده، ناافزوده، پیشنیز دارای گونه( 1466
افزونری های بیرجندی نیز که داده استهتای ی تتداد تکرار کایل بیش از تکرار نایص گزارش شد

 ند.کار کایل بر نایص را تأیید یییصادی، تکر
، اسرتهها در گویش بیرجندی اسرم بودساختنتایج پژوهش ن ان داد که ساخت غایب دوگان   

بره غیرر از ایروات، ( 1114)که بر اسا  پژوهش ی مودی بختیراری و ذوای قرار کنردری درحایی
 ها یید است. سازیساخت غایب در دوگان

 /lowlenʤ/)گریج(،  /hæle pule/رارگونره ررون هرای تکر از نمونهذکر است برخی دیگ شایان   

)ن سرته  /nǣʃu noʃxor-u/زده( و )وح رت /hæle pække/)یب و یوره، زرنگی در انجام کاری(، 
نیز در گویش بیرجندی ی اهده شد که به دییل عدم تهطی، کایل با ایگوی یرورد نظرر  و کثیف(

 رار نگرفت.  در فهرست نهایی ی
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 نوشتپی

بره جرای « تکررارپرس»و « تکررارپریش»های این پژوهش از ایرهلاح . در بخش ت لیل داده1
 .استدر ایگوی یزبور است اده شده «پسوندی»و « پی وندی»
 

 منابع

. تهرران: رویکردهای نظری و کاربرد آنهرا در ت لیرل زبران فارسری. تهمینه ارکان فائزه و حیدرپور بیدگلی
 .1111. سمت
-زبرانسازی در رند زبان و گویش رایج در ایران. ارکردهای ی ترک دوگان. بررسی و ت لیل کرضا ایینی

 .18 -61 (:8)1؛ 1466 های ایرانی.شناسی و گویش
زبران فارسری بهینگی.  ةفر نتمت. تکرار در گویش کردی کلهری براسا  نظریت رجی یگانه یریم و جهان

 .111 -141 :(2)2 ؛1116. های ایرانیو گویش

سیما. بررسی فرایند تکرار کایل در زبان فارسی: پژوه ی براسا  نظریره تکررار  دبیریقدم ی مد و یلکی
 .11 -21 (:3) 8 ؛1116. جستارهای زبانییرفی. 

 ؛1116(. هرای ایرانرینایه فرهنگستان )زبان و گرویشویژهذبی ی علی. بررسی فرایند تکرار در یازندرانی. 
(3:) 161- 182. 
 .34 -61 (:44) ؛1188. شناسیزبانایی تکرار در زبان فارسی. د ی مد. بررسی یتنیهنراسخ
هرا زبرانیهند ی مد و ی مدی راد یستود. بررسی یوری و یتنایی تکرار در گویش کردی سورانی. راسخ

 .146 -111 (:1) :1112. های ایرانیو گویش
   .26-26(: 68و63) ؛1133جهان کتا ،  ، یجلهگویش بیرجند .راشد ی صل ی مدتقی

. تهرران: انت رارات دان رگاه اشر  یطوحی()بخش نخست: فرهن  یلاعلی گویش بیرجندجمات.  رضایی
 .1144تهران. 

 .1131، تهران: انت ارات روزبهان، گویش بیرجند ةنایواژهی جمات. رضای
 .1133، هیریند :، تهرانبررسی گویش بیرجند .رضایی جمات

ای، دستوری و یتنایی فرایند تکرار در زبران واژهررسی ساختب .و سلهانی بهروزخایه ی رم ی کی هرضایت
 .112 -81 :(2) 48 ؛1114ی. جستارهای نوین ادب ی.فارس

سرازی یررفی: شرواهدی از زبران فارسری. بتوت. دوگران نژادسلندری رابری یرادعلی. رفیتی عادت و علی
 .118 -11 :(1)3 ؛1111. جستارهای زبانی

ارسلان. تکرار فترل در  ی مد و گل ام دبیریقدم عاییه. شهرکی فاطمه. کرد زع رانلو کایطوزیا شاهوردی
 :(26) 3 ؛1118. هرای غرر  ایررانیهایتات زبران و گرویشزبان فارسی در رویکرد یر  ساخت. 

31- 81. 



 8041، پاییز و زمستان 81پیاپی، 2شمارة ، 9سال های ایرانی/زبان فارسی و گویش طاهره خوشدل و محمد امین ناصح     112
 

ظرری و شناسری نرانس زبانرهراریین کن ر یجموعره یقرایتشقایی ویدا. فرایند تکرار در زبان فارسری. 
 .114 -111 :13 ؛1131.  گاه علایه ططاططاییدان کاربردی
 .1113. سمت: یطانی یر شقایی ویدا. 

 -111 (:2) 2 ؛1116. هرای ایرانریزبان فارسی و گرویشتجن شهین. تکرار در گویش تای ی. سن  شیخ
118  . 

ای از نقردها و عرهی )یجموهای ایرانر، نگراهی بره گرویش نایرهبررسی گویش بیرجنرد .اشر یادیی علی
 .1131ها(، تهران: یرکز ن ر دان گاهی، بررسی

شناسری بانز .فرایند تکرار در گویش شوشتری: نظریة بهینگریه. عایی کایطوزیاییاد ایمانه و کرد زع رانلو 
 .  113 -281 :(2) 6 ؛1466ی. های ایرانو گویش

 .166 -111 :(6) 1 ؛1112. طیقیشناسی تههای زبانپژوهشفیاضی یریم. تکرار در گویش گیلکی. 
بنیراد. سازی کایل در زبان فارسی: بررسی پیکررهذوای قار کندری زهره. دوگانو  ی مودی بختیاری بهروز

 .161 -143 :(1) 11 ؛1114ت. نایه پردازش و یدیریت اطلاعاپژوهش
نتخرب شرر  هرای فارسری یگرویش یرزی از ةشناختی رند گونرده -بررسی تهطیقینایح ی مدایین. 

 .1111. شناسی دان گاه علایه ططاططایی تهرانزبان دکتری ةینت رشد ة. رسایایران
ثریاسادات. بازنمایی برخی ت ویت درزیانی در گویش بیرجندی )با رویکرردی  ی مدایین و رضوی نایح
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 هاي انگليسي در زبان فارسيواژههاي بريتانيايي و آمريكايي بر تلفظ واملهجه تأثيربررسي 

 
بشیر جم

  
 

 چکیده
، اين «شناختیواجديدگاه  ۀانگار»و برمبناي در چارچوب نظريۀ بهینگی  تحلیلی -اين پژوهش توصیفیهدف 

هاي انگلیسی در زبان فارسی واژهوامي بر تلفظ تأثیربود كه مشخص كند دو لهجۀ بريتانیايی و آمريكايی چه 

ها انجاام شاده تيیاین میا ان واژهشناسی وامتر، هدف اين پژوهش كه در حوزۀ واجبه سخنی فنیاند. داشته

سی و نی  پاسخ باه ايان پرساش باود كاه تلفاظ ايان هاي انگلیواژهوامداد گذاري اين دو لهجه بر درونتأثیر

ها در زبان فارسی با كدام لهجۀ زبان انگلیسی ن ديكای ياا انابااا وابای بیشاتري دارد. باراي ايان واژهوام

 /r/ ،/o/ ،//هاي تلفظ واج ۀدر شیو م دو لهجۀ بريتانیايی و آمريكايیهاي مهپژوهش، چهار مورد از تفاوت

خص شاود چاه د تاا مشاشاگذارناد بررسای تأثیردر زباان فارسای هاي انگلیسای واژهامبر تلفظ وكه  /j/و 

اي عامل رخداد يا عدم رخداد ايان هايی و با چه رتبهو چه محدوديت يا محدوديت استفرايندهايی رخ داده

ثر از أد متاهاي انگلیسی در زبان فارسای در ساه ماورواژهوامداد درونها نشان داد كه يافتهفرايندها هستند. 

ها نی  در سه واژهوامگرفته از لهجۀ بريتانیايی است. به همین شكل تلفظ تأثیرلهجۀ آمريكايی و در يك مورد 

 . مورد ماابق با لهجۀ آمريكايی است و در يك مورد با لهجۀ بريتانیايی اناباا دارد
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 مقدمه -4

ياا  2ساازيگی بومیشناسای اسات كاه باه چگاوناي در علام واجحاوزه 1هاواژهشناسی وامواج

گیاري آنهاا از زباان گیرنده پا  از وامشناختی زبان وامها با قواعد واجواژهسازگاري تلفظی وام

هااي زنجیاري و ها باه لحااو ويژگیواژهوام (61 :1998) 3كمَپبلپردازد. براساس دهنده میوام

آياد كاه در ياك یش میشاوند. بسایار پاگیرنده ساازگار میزبرزنجیري با نظام آوايی زبان وام

گیرنده فاقد آن باشاد. فرايناد باايگ ينی واژه واج يا فرايندي وبود داشته باشد كه زبان واموام

   شود.نامیده می 4«بايگ ينی واج» گیرندهترين آواي موبود در زبان وامآن واج با همانند

بازنمااايی واباای   (2009Wetzels & Calabrese ,) 5«شااناختیدياادگاه واج ۀانگااار»طبااق      

گیرناده از رهگاذر ا عماا  دهنده اسات و زباان وامها همان تلفظ اصلی آنها در زبان وامواژهوام

آن را طباق قواعاد تلفاظ واژهفرايندهاي وابی رايج خاص خود بر بازنمايی وابی  اصلی  يك وام

دهنده احتماالی بع وامدو من واژهاگر براي يك وامبر اين اساس  كند.سازي میوابی خود بومی

تاوان از روي میوبود داشته باشد، در مواردي كه تلفظ آن واژه در آن دو منبع متفاوت باشاد 

آن دسات  بازنمايی وابای  اصالی به كار رفته در آن به  فرايند)هاي( وابی تلفظ آن و شناسايی

در « ژانوياه»وي تلفظ مااه براي نمونه، از ر را شناسايی كرد. واژهوامآن  دهندهمنبع واميافت و 

آن زباان  ۀدهندآشكار است كه منبع وام ][ (1)زبان فارسی و به ويژه با توبه به وبود همخوان

به صورت ژوئیه تلفاظ شاود  julyاي ديگر اگر ماه فرانسه بوده نه زبان انگلیسی. به عنوان نمونه

لفظ شود، زبان انگلیسی منباع آن زبان فرانسوي بوده و اگر به صورت بولاي ت ۀدهندمنبع وام

 آن بوده است. ۀدهندوام

 پاردازدمی هاهواژوام وابی اناباا به چگونگی كه هاي ديگرينظريه از يكیگفتنی است كه      

  (2008) پژوهاانو هم پپركمپو (2005) 7پپركمپ براساساست.  1 «شنیداري همگونی» نظريۀ

 تماامی گفتار بستگی دارند و درک سازوكارهاي و عوامل به هاواژهوام وابی تغییرات نظريه اين در

گفتار توسط  شنیداري درک هنگام در كه هستند آوايی تغییرات كمترين شامل وابی هاياناباا

                                                           
1. loan(word) phonology  
2. nativization  
3. Campbell 

4. phoneme substitution or adaptation 

5. Phonological Stance Model   
   Optimality Theory (OT) 

6. Theory of Perceptual Assimilation 

7. Peperkamp  
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 و آواها ترينن ديك به غیربومی آوايی هايساخت و آواها اساس،اين بر شوند.می حاصل شنوندگان

 چاارچوب در هااواژهوام وابای شاوند. تغییاراتمی نگاشته هگیرندوام زبان در آوايی هايساخت

 توانادنمی زباان باومی شناسیدارند و واج آواشناختی ماهیتاساسا  «شنیداري همگونی» نظريۀ

 بار ناارر وابای  هايمحادوديت و اصو  مبناي بر را هاواژهوام در كاررفتهبه وابی الگوهاي برخی

 (.1337صادقی و بیگدلی، ( ندك تببین بومی هايواژه وابی ساخت

 همگاونی هااي پاژوهش پایش  رو از نظرياۀشايان ذكر است كه بنا به دو دلیل در تحلیل     

ديادگاه  ۀانگاار»اي فرعای همواون ، در اين پژوهش به نظرياهشنیداري استفاده نشد؛ نخست

دهناده ان وامهاا در زباها را همان تلفظ اصلی آنواژهبازنمايی وابی  وامنیاز بود تا  «شناختیواج

هاا مشاخص داد واژهتا بازنماايی وابای ياا درونتر بیان شد گونه كه پیشدر نظر بگیرد. همان

 همگاونی» نظرياۀرو، بهینگای پرداخات. ازايان ۀهااي نظرياتوان باه انجاام تحلیلنباشد نمی

هاا را واژهوام صورت آوايی يا آكوستیكیويژه اينكه اش بهآواشناختی ماهیت به دلیل« شنیداري

گیارد، در تاااد گیرد و بازنمايی وابی آنهاا را در نظار نمیداد واقيی فرض میبه عنوان درون

بهینگی است كه به شدت مبتنی بر تمااي  میاان دو سااا بازنماايی وابای و  ۀآشكار با نظري

 انزبا شناسایواج« شانیداري همگاونی» نظرياۀديادگاه  طبقبازنمايی آوايی است. دوم آنكه، 

 و اصاو  برمبنااي را هااواژهوام در كاررفتاهباه وابای الگوهااي برخای توانادگیرناده نمیوام

 اين ديدگاه نی  در تااد باا .كند تببین بومی هايواژه وابی ساخت بر نارر وابی  هايمحدوديت

 اي ازباا اساتفاده از مجموعاههاا را زبان ۀهما وابای بهینگی است كاه الگوهااي ۀاصو  نظري

 داند.می پذيربهانی تبیین هايوديتمحد

نامناد، تنهاا می 1«هاي بهانانگلیسی»هاي گوناگون زبان انگلیسی كه آنها را از میان لهجه     

هاي  ناماهروند. زيارا واژهزبان به شمار می هاي ميیار اينگونه 3و آمريكايی 2دو لهجۀ بريتانیايی

كاام بريج، آكسافورد، لانگمان و ديكشانري داتهاي آنلاين كمزبان انگلیسی هموون فرهنگ

 شناسند.دهند و به رسمیت میها را فقط به اين دو لهجه ارائه میتلفظ واژه

كاه در ماوارد اخاتلاف رو باود اينپاژوهش پایش پرسشی كه يافتن پاسخ آن دلیل اصالی       

هااي انگلیسای واژهموا ۀدهنادمنباع وامتلفظی میان اين دو لهجه، كدام يك بازنمايی وابی يا 

هااي نخساتین شار   دسات يازيادن باه تحلیل اناد  گفتنای اساتان فارسی بودهرايج در زب

                                                           
1. world Englishes 

2. Received Pronunciation (RP) 

3. General American (GA) 
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ست. باه ساخنی ديگار، تاا بازنماايی هاداد واژهنمايی وابی يا درونشناختی اطمینان از بازواج

در ايان شناختی پرداخات. هاي واجتوان به تحلیلها مشخص نباشد نمیداد واژهوابی يا درون

هاي انگلیسای در واژهوامبازنمايی آوايی يا تلفظ « شناختیديدگاه واج ۀانگار» براساسمورد نی  

آن  تر، همانندتر يا ساازگارتر باود،زبان فارسی به هر كدام از اين دو لهجۀ زبان انگلیسی ن ديك

 است. بازنمايی وابی  در نظر گرفته شدهلهجه 

 ,Prince & Smolensky) 1بهینگاای ۀنظرياالاای در چااارچوب تحلی -اياان پااژوهش توصاایفی     

هادف ايان  بار ايان اسااس،  .اساتشدهانجام  شناختیديدگاه واج ۀمبناي انگارو بر (1993/2004

ي بار تلفاظ تأثیرپژوهش اين بود كه مشخص كند هر يك از دو لهجۀ بريتانیايی و آمريكايی چه 

شاناختی و هااي اصالی  واجند  بادين منظاور، تفاوتاهاي انگلیسی در زبان فارسی داشتهواژهوام

هاي انگلیسی آنلاين هموون كمباريج و آكسافورد آنوه در فرهنگ براساستلفظی اين دو لهجه، 

هااي بسایاري تااكنون در حاوزۀ اند، مد نظر قرار گرفتناد. گفتنای اسات كاه پژوهشدرج شده

 1توان باه يیاپدست میاين . از استشدهها در چارچوب نظريۀ بهینگی انجام واژهشناسی وامواج

و  1و كنسااتوي  (2006) 5اساامیت ،(2000) 4هوفنو گوساان 3ياااكوب  ،(1999) 2گااائو، (1993)

 اشاره كرد. (2006) 7سوچاتو

 

 پژوهش ةپیشین -1

شناسای زباان باا واجشارا آسایا  هاايشناسای زباناي واجبه بررسی مقابلاه چندين پژوهش

پرداخته كه چگونه  بهینگی به اين مسئله ۀدرچارچوب نظري (1999)1گائو: اندانگلیسی پرداخته

 براسااسهاي انگلیسی كه در چینی مندرين غیرمجازناد هاي واژههاي همخوانی و پايانهخوشه

شوند. وي در بررسی خود به متفاوت بودن ساخت هجاايی در هاي همگانی تبیین میمشخصه

هجاااائی در زباااان انگلیسااای باااه صاااورت  اسااات؛ سااااختايااان دو زباااان اشااااره كااارده

(((C)((C)((C)))))V((((C)((C)((C)((C)))))))  و در چیناااای مناااادرين بااااه صااااورت

                                                           
1. Yip  
2. Guo 

3. Jacobs  
4. Gussenhoven  
5. Smith 

6. Kenstowic  
7. Suchato 

8. Guo 
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)2)V(N1(C)(G دو همخوان  است و در پايانه هجا صرفا[n]  و ][ رو، سااخت آياد. ازايانمای

گار هجايی زبان مندرين نسبت به ساخت هجايی زبان انگلیسی محدودتر است. در پژوهشی دي

واژه انگلیسای در وام 188به بررسای چگاونگی انابااا وابای  (2006) 4و سوچاتو 3كنستوي 

دهاد كاه زباان تايلنادي از اند. نتايج بررسی آنها نشان میهجا در زبان تايلندي پرداخته ۀپايان

باه بررسای  (2007) 5همونین رانگرونگ برد.ها بهره میواژهسازي وامراهكار حذف بهت بومی

. اساتپرداختهنظرياه بهینگای  براساسهاي انگلیسی رايج در زبان تايلندي ها در واژهانهمخو

هااي كمتاري در تر است و محادوديتساخت هجايی زبان انگلیسی نسبت به تايلندي پیویده

هاي همخوانی در آغازه و پايانه هجا در ساخت هجايی خاود دارد. نیا  در زباان راباه با خوشه

وبود ندارند. بنابراين، زبان تايلنادي در برخاورد باا  [, d, , z, , t, , v] هايتايلندي واج

در نیا   (2006) 1یتاسامكناد. هاي مشابه در زبان خود بايگ ين مایها، آنها را با واجاين واج

هااي انگلیسای در زباان ژاپنای از رهگاذر ساازي واژهبه بررسی بومیبهینگی  ۀنظريچارچوب 

ظ هاي انگلیسی بار تلفاواژه. وي به تأثیر شكل نوشتاري استپرداختهو حذف فرايندهاي درج 

رهاش  ۀدهاد كاه چاون مرحلاتوضیا مای (2003) كانگ است.آنها در زبان ژاپنی اشاره كرده

اي رهاش تر است، شانونده كارهاي طولانیها در زبان انگلیسی نسبت به كرهانسداد پايانی واژه

رو بهت اف ايش شاباهت كند. ازاينیسی را همانند يك واكه درک میانگل ۀانسدادي پايانی واژ

گیارد. در هماین ها، درج واكه انجام مایهاي انگلیسی مختوم به انسداديواژهادراكی در پايان 

اصالی در زباان انگلیسای ميیاار و انگلیسای  ۀاي تكیبه بررسی مقابله (2008) 7راستا اوماچونو

هاي انگلیسای گذاري در اين گونهبهینگی پرداخته و تفاوت تكیه ۀاي در چارچوب نظرينیجريه

هاا در انگلیسای محدوديت بنديرتبهدهد كه چگونه . اين تحقیق نشان میاسترا تحلیل كرده

نیا  باه  (2014) 1ازُاكای گاردد.دساتخوش چیانش مجادد مای اينیجرياه ميیار در انگلیسی

هاي زيار اشااره پنای در نموناهي انگلیسای باه ژاهااواژههااي وامهاي آوايی همخوانبابجايی

 است:كرده
 

                                                           
1. glide 

2. nasal 

3. Kenstowic  
4. Suchato 

5. Rungrunag 

6. Smith 

7  . Omachonu 

8. Ozaki 
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 هاي انگلیسی در زبان ژاپنیواژههاي وامهاي آوايی همخوان( بابجايی1)
 واژۀ انگلیسی تلفظ ژاپنی مينی

 fork [ok] «چنگا »

 leather [eza] «چرم»

 color [kaa] «رنگ»

 cream [kim] «خامه»

 

باه تغییراتای شاامل فراينادهاي بهینگای  ۀنظريدر چارچوب  (2016)همكاران و  1سوهري    

حااذف، درج، واكااداري، واكرفتگاای، همگااونی، دمیاادگی و نادمیاادگی كااه در زبااان اردو روي 

هااي انابااا واژه ۀبه پدياد (2019)اند. نی  آريائی شود پرداختههاي انگلیسی اعما  میواژهوام

. وي اذعاان دارد كاه اساتپرداختهلیسی و روسی در زباان فارسای هاي عربی، فرانسه، انگزبان

ها با نظام وابی زبان می بان با توبه به مدت زمانی كاه آنهاا در زباان می باان اساتفاده واژهوام

-واژههاي عربی به دلیل اينكه نسابت باه وامواژهشوند و مدعی است كه واماند منابق میشده

اند، بیشتر با نظاام وابای زباان فارسای ی زودتر وام گرفته شدههاي فرانسوي، انگلیسی و روس

 ، w  ، هاي انگلیسای  به بررسی تلفظ همخواننی   (1331)ديده و ناصري رزممنابق هستند. 

   و  اند. در اين پژوهش، نگارنادگان خااهااي تلفظای زبان پرداختهآموزان فارسی  در زبان

هاي زبان فارسی نیساتند ها كه ب و واجسی در تلفظ اين همخوانآموزان ايرانی زبان انگلیزبان

 اند.را بررسی كرده
هاايی فرانساوي واژهعملكرد نظام آوايی زبان فارسی در اناباا وام ۀشیو (1331)نژاد سلیمی     

آوايای زباان نظاام  است. وي نشان داده كهرا در چارچوب نظريۀ بهینگی بررسی و تحلیل كرده
-دار زبانی باهرت كه الگوهاي نشانهاي وابی منابق است؛ به اين صوبا بهانی مولافارسی مي

-هاا ماینشان زبانی باايگ ين آنسازي حذف شده و الگوهاي بیطور خودكار در فرايند بومی

اي در زباان هايی از پاژوهش خاود پیراماون همااهنگی واكاهنی  در بخش (2020)شوند. بم 
( 1481). هموناین صارامی اساتپرداختههاي انگلیسای واژهد در وامفارسی به رخداد اين فراين

بام و  اسات.دهكارانگلیسای در زباان فارسای را تحلیال  هايواژهسازي آوايی چگونگی بومی
ي عربای در «غ»و « ا»مالازي   هاايهمخوانبررسی تابیقی باايگ ينی  به (1337)ديده رزم

دارناد بهینگی پرداخته و بیاان می يۀارچوب نظرفارسی ميیار و گويش رودباري )كرمان( در چ
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و سايشای  /q/واک بایهااي انسادادي همخوان به ترتیب به صورتدو نويسه كه در عربی اين 
واكادار زبان فارسی ميیار به صاورت همخاوان انسادادي در شوند، هر دو تلفظ می //دار واک
   ها و راينااد اناباااا آواياای واكااهبااه ترتیااب ف (1334) كامبوزيااا و هاشاامی .دشااوتلفااظ می

هاي عربی با نظام آوايای زباان فارسای را در واژههاي وامهاي روسی و واكهواژههاي وامهمخوان
، [a]ياا  [e]هاي ي روسی با واكه[] رده و به بايگ ينی واكۀكبررسی چارچوب نظريۀ بهینگی 

باا  j/t /و j/n /هااي كاامیوانو بايگ ينی همخ ][ي روسی با همخوان /k/بايگ ينی همخوان 
 .  اندپرداخته  [t]و [n]غیركامی خود، يينی نۀ گو

. از اساتشدهشناسی آزمايشگاهی نی  چند پژوهش پیرامون اناباا وابی در چارچوب واج     

 زباان در انگلیسی هايواژهوام سازگاري فرايند بررسی كه به (1335)پژوهان و هم لو خلیفهبمله 

اند كاه پرداخته و به اين نتیجاه رسایده (1992) 1 سیلورمن وابی -دركی رويكرد ۀپايبر  فارسی

 با كه انگلیسی هايواژه وام در واكه دارد. درج وابی مبناي هم و دركی مبناي هم سازگاري فرايند

گويشاوران زباان  زيارا دهاد.رخ می گفتاار ساا در ندارند، ماابقت فارسی زبان آرايیواج قواعد

 بازنمايی آوايای حكم در آنها براي هاواژهوام و ندارند دسترسی هاواژهوام وابی بازنمايی به  فارسی

 ايواكه فااي بارا  انگلیسی زبان هايواكه وابی اناباا نی  شیوۀ( 1337)صادقی و بیگدلی  است.

 د كاهانكرده و به ايان نتیجاه رسایده بررسی شنیداري همگونی نظريۀ چارچوب فارسی در زبان

دو  هايواكاه باین ادراكای - آكوستیكی فاصلۀ تابع فارسی با انگلیسی زبان هايواكه وابی اناباا

 زباان اي درواكاه باه وابای انابااا فرايند در انگلیسی زبان از واكه هر كه مينا اين به است؛ زبان

ین بیگدلی و همون باشد. داشته آن با را ممكن آوايی شباهت بیشترين كه شودمی نگاشته فارسی

باه ترتیاب در  /-u/و  /-i/هاي انگلیسای شیوۀ پردازش ادراكای بفات واكاه( 1333)صادقی 

 ۀتوسط گويشوران زباان فارسای را در چاارچوب انگاار full- full و   fit-feetنۀ هاي كمیبفت

ا با ههاي اين واكهاند كه همگونی تقابلهمگونی شنیداري بررسی نموده و به اين نتیجه رسیده

 لاۀآن هر دو مقو براساساي است كه اي همگونی دومقولهاي زبان فارسی تابع گونهواكه نۀساما

    پذير است.زبانان با ساا بالايی از اطمینان درکها براي فارسیاين بفت واكه

هااي چارچوب ۀهااي بسایاري برپاياكاه اگرچاه پژوهشبینایم میپژوهش  ۀپیشینبا اين     

، تااكنون بمله فارسی شادههاي مختلف ازها در زبانواژهامون تغییرات تلفظی وپیرامگوناگون 
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 1041، بهار و تابستان 11پیاپی، 1شمارة ، 9سال های ایرانی/زبان فارسی و گویش بشیر جم    122
 

هاا واژهگاذاري دو لهجاۀ بريتانیاايی و آمريكاايی بار تلفاظ وامتأثیرهی  پژوهشای باه میا ان 

 .استپرداختهن
 
 روش پژوهش -3

و   Received Pronunciationهاي دو لهجاۀ بريتانیاايی شدۀ مهم تفاوتنخست، موارد شناخته

آكسافورد،  ،هاي انگلیسی آنلاين هموون كمبريجطبق فرهنگ General Americanآمريكايی  

 (40 :2015) 2و فاولر 1واردهاو براساسكام تيیین شد. گفتنی است كه لانگمن و ديكشنري دات

اين است كه اگر كسای باه ايان لهجاه ساخن بگوياد در لهجۀ بريتانیايی گذاري  دلیل اين نام

پذيرند زيرا وبهاه و پرساتیژ ابتمااعی باالايی انگلستان بیشتر او را می ۀبرتر بامي هايبخش

ه ايان ست و كساانی كاه بالاتی بالاابتماعی و تحصی ۀ. اين لهجه ويژگی افراد داراي زمیندارد

اي خاص های  مناقاه ۀروند چون لهجبه شمار می« لهجهبی» گويند اصالاحالهجه سخن می

سای و رادياو و تلوي ياون بیپراكنی بیازآنجاكه اين لهجه در بنگااه ساخناز انگلستان نیست. 

شاود. نیا  آماوزش زباان هاي بريتانیاا بهتار فهمیاده میرود از سااير لهجاهبريتانیا به كار می

آموزي كه بتواند به آن سخن بگوياد در هماه رو، زباناينشود. ازانگلیسی با اين لهجه انجام می

پیرامون لهجه آمريكاايی موساوم  (42 :2015)واردهاو و فولر  فهمند.و را میباي بريتانیا حرف ا

. هااي تلوي ياونی در آمريكاساتلهجه گويندگان شابكهاف ايند كه نی  می «بنرا  امريكن»به 

اي ماورد پاذيرش طور گساتردهنیست و به ايالات متحدهاي از هی  مناقه اين لهجه مربو  به

 است.

و (، 1481)صارامی  ۀپیكار براسااسدر زباان فارسای، هااي انگلیسای راياج واژهسپ ، وام     

در  م دو لهجاۀ بريتانیاايی و آمريكاايیهااي مهاچهار ماورد از تفاوتبرمبناي وبود هر يك از 

در زباان فارسای هااي انگلیسای واژهبر تلفظ وامكه  /j/و  /r/ ،/o/ ،//هاي چگونگی تلفظ واج

ها نخست در دو لهجۀ سرانجام، اين تفاوت (2).نه انتخاب و ارائه شدگذارند به صورت بداگاتأثیر

چاارچوب نظرياۀ در زباان فارسای در هاا واژهبريتانیايی و آمريكايی و سپ  در تلفظ ايان وام

بر اين اسااس، در پاژوهش پایش  د. شبررسی « شناختیديدگاه واج ۀانگار»و برمبناي بهینگی 

هاا فرايندهاي وابی خاص زبان فارسی كاه روي آن هاواژهوام رو پ  از تيیین  بازنمايی وابی 

هايی و باا شد. سرانجام، تحلیل شد كه چه محادوديت ياا محادوديت شناسايیعمل كرده بود 
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هاا اي عامل رخداد يا عدم رخداد اين فرايندها بود. بر اين پايه، براي هار گاروه از دادهچه رتبه

 -. ايان پاژوهش باه شایوۀ توصایفیشادريۀ بهینگی اراياه نظ براساستحلیلی متناسب با آنها 

 تحلیلی انجام گرفته است. 

 

 ها تجزیه و تحلیل داده -1

ها موارد تفاوت دو لهجۀ بريتانیايی و آمريكايی همراه با چگاونگی در بخش تج يه و تحلیل داده

 .  استشدهيك تحلیل بهيكدر زبان فارسی هاي انگلیسی واژهتلفظ وام
 /r/مخوان ه -1-4

هااي انگلیسای آنلاياان همواون كمباريج و آكسافورد در لهجااۀ در فرهنگهاا تلفظ براسااس

 ۀشاود. ولای ايان همخاوان در لهجامی   همیشه و در هار باافتی تلفاظrآمريكايی همخوان  

اي يينی چنانوه در پای آن ياك واكاه وباود داشاته باشاد واكهبريتانیايی فقط در بافت پیش

  در انتهاي واژه و در بافات پایش از ياك همخاوان rسخنی ديگر، همخوان   شود. بهتلفظ می

ترين وباه تمااي  شادهاين باارزترين و شناخته (9 :2000) 1درَگَ براساسشود. ديگر تلفظ نمی

  در لهجۀ آمريكاايی و زباان فارسای و عادم تلفاظ آن در rاين دو لهجه است. تلفظ همخوان  

( نشاان 2هااي )اژه و در بافت پیش از يك همخوان ديگار در دادهلهجۀ بريتانیايی در انتهاي و

 :استشدهداده 
   در لهجۀ آمريكايی و زبان فارسی و عدم تلفظ آن در لهجۀ بريتانیايیr( تلفظ همخوان  2)

 تلفظ بريتانیايی تلفظ آمريكايی تلفظ فارسی صورت نوشتاري فارسی

 /drt/ /dt/ [drt] دارت

 /kr w/ /k w/ [kr v] كارواش

 /br/ /b/ [br] بار

 /kibrd/ /kibd/ [cibord] كیبورد

 /nrm/ /nm/ [norm] نورم

     
اي تلفاظ واكاه  فقاط در بافات پیشrدر لهجۀ بريتانیايی، همخاوان  كه تر بیان شد پیش     

 wateringشاود. ولای در نمیتلفظ   water   در واژۀrشود. براي نمونه، نويسه يا همخوان  می

طاور م با واكه آغاز شود و دو واژه باهه در توالی دو واژه، واژۀ دوانويابد. البته چننمود آوايی می
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 four  eggs ،car ياباد. مانناد نف  تلفظ شوند ايان همخاوان نماود آوايای میپیوسته و يك

engine ،here  again  وbetter  exampleد كاه همخاوان  دهانشان میها . اين واقيیتr در  

  روي rداد لهجۀ بريتانیايی نی  وبود دارد و درواقع در اين لهجه فرايند حذف همخاوان  درون

  در بافات rحذف همخاوان  به عنوان عامل  #/rC* دارينشان بر اين پايه، محدوديت دهد.می

محادوديت ضاد شاود. اد میپیشنهدر لهجۀ بريتانیايی  پیش از يك همخوان يا در انتهاي واژه

كند داد بريمه میكه حذف هر وابی را در برون، MAX (McCarthy & Prince, 1995)حذف  

 قرار دارد.  #/rC*داري در برابر محدوديت نشان
داد  شاود ايان اسات كاه آياا در دروناي كاه طباق پرساش او  تحقیاق ماار  مینكته     

بريتانیايی وبود دارد يا تلفظ آمريكايی  باا توباه باه دو  ( در زبان فارسی تلفظ2هاي )واژهوام

ها تلفظ آمريكايی است. دلیل او  وباود همخاوان واژهداد  اين وامتوان گفت كه دروندلیل می

[r]  در تلفظ فارسی آنها هموون لهجۀ آمريكايی و دلیل دوم وباود نويساۀ<r>(3)  در صاورت

حاكی از اين واقيیت اسات كاه  در تلفظ فارسی [r]ن وبود همخوا. بنابراين، نوشتاري آنهاست

  #/MAX >> *[r]C (3): ( حاكم است2هاي انگلیسی )واژه( بر تلفظ فارسی  وام3بندي )رتبه
 

 :  استشدهتحلیل  dartواژۀ در تلفظ فارسی  وام /r/( تلفظ همخوان 4در تابلو )     
 

 dartواژۀ در وام /r/(: تلفظ همخوان 4تابلو )
*[r]C/# MAX Input:  /drt/ 

*  a.   ☞ [drt] 

 *! b.        [dt] 
 
( )تلفظ بريتانیايی( به دلیال حاذف  همخاوان b( پیداست، گ ينۀ )4گونه كه در تابلو )همان    

/r/  محدوديت پايايیMAX را نقض كرده( است. بنابراين، گ يناۀa كاه ايان )تلفاظ فارسای( )

 .استشدهداد بهینه برگ يده ه به عنوان برونرا رعايت كرد محدوديت

 

 /o/یا  //واکة مرکب  -1-1

در زبان انگلیسی يك واكۀ مركب با دو تلفظ متفاوت وباود دارد. ايان واكاۀ مركاب در لهجاۀ 

گوناه كاه شاود. هماانتلفظ می /o/و در لهجۀ آمريكايی به صورت  //بريتانیايی به صورت 

در ب ء نخست آن است؛ در لهجاۀ بريتانیاايی واكاۀ شاووا و در لهجاۀ آشكار است تفاوت آنها 
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ي لهجۀ آمريكايی را به /o/شود. البته در برخی منابع واكۀ مركب تلفظ می /o/آمريكايی واكۀ 

 اند. نی  نشان داده /ow/صورت 
 در لهجۀ آمريكايی  /o/در لهجۀ بريتانیايی و  //( تلفظ 5)

 تلفظ بريتانیايی تلفظ آمريكايی صورت نوشتاري انگلیسی

Windows /wndoz/ /wndz/ 
Notebook /not.bk/ /nt.bk/ 

Show /o/ // 
Goal /ol/ /l/ 

Follow /flo/ /fl/ 
 

هاي انگلیسی رايج در زباان واژهاين واكۀ مركب در وام (1332)كامبوزيا و همكاران  براساس     

شود. اما سئوالی كه طبق پرسش او  تحقیاق پایش تلفظ می  [o]رت واكۀ سادۀفارسی به صو

هااي انگلیسای راياج در زباان واژهداد ياا بازنماايی وابای وامآيد اين است كه آيا در درونمی

تر است كه واكاۀ ي  لهجۀ آمريكايی  مناقی/o/ي  لهجۀ بريتانیايی وبود دارد يا //فارسی، 

ي لهجاۀ /o/از واكاۀ مركاب  //ها، حاصل حذف با ء واژهارسی  اين وامدر تلفظ ف [o]سادۀ 

ي لهجۀ آمريكايی /o/آمريكايی در نظر گرفته شود. زيرا با توبه به نبود  واكۀ شووا در فارسی، 

 تر است.ي فارسی ن ديك[o]ي لهجۀ بريتانیايی به //از 
 

 در زبان فارسی [o]آمريكايی به  ۀي  لهج/o/مركب  ۀواك ( تبديل1)     

 تلفظ آمريكايی تلفظ فارسی صورت نوشتاري فارسی

 /wndoz/ [vindoz] ويندوز

 /not.bk/ [ not.buk] بوکنوت

 /o/ [o] شو

 /ol/ [ol] گل

 /flo/ [flo] فالو

ه چندان دور در زبان فارسی نیا  راياج باوددر گذشتۀ نه /ow/گفتنی است كه واكۀ مركب      

در گذشته( كاه طای ياك فرايناد درزماانی باا  [dowlat]به صورت « دولت»)مانند تلفظ واژۀ 

؛ كامبوزياا و 122-121:  1374)ناك. ثماره،  اساتشدهتباديل  [o]باه واكاۀ ساادۀ  /w/حذف ب ء 

 (.1488؛ بم، 1337؛ صادقی و مردان، ̔ 1332̕پژوهان هم
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ي لهجاۀ آمريكاايی و تباديل /o/ۀ مركب از واك //محدوديتی كه عامل اصلی حذف ب ء     

 []*داري هاي انگلیسی است، محدوديت نشاانواژهدر تلفظ فارسی وام [o]اين واكۀ مركب به 

 پايايی ضد حاذف   كند. محدوديتها منع میرا در گ ينه[] . اين محدوديت وبود واكۀ است

MAX دارينشان در برابر محدوديت *[] كننادۀ حاذف با ء ( تبیین7ندي )بقرار دارد. رتبه

//  از واكۀ مركب/o/ ي  لهجۀ آمريكايی و تبديل اين واكاۀ مركاب باه[o]  در تلفاظ فارسای

در تاابلو                                              MAX << []* (7) ( اسات:1هاي انگلیسای )ژه واوام

در تلفاظ فارسای   [o]ی و تبديل آن به ي لهجۀ آمريكاي/o/از واكۀ مركب  //( حذف ب ء 1)

 :استشدهتحلیل  showانگلیسی  واژۀوام
 

 showانگلیسی   واژۀدر تلفظ فارسی  وام /o/از واكۀ مركب  //(: حذف ب ء 1تابلو )

 

 

 

 
 

( به دلیل داشتن واكاۀ مركبای كاه b( و )c( پیداست، دو گ ينۀ )1همان گونه كه در تابلو )     

( )تلفاظ فارسای( aاند. بنابراين، گ يناۀ )را نقض كرده []*محدوديت  است، []واكه دوم آن 

  .استشدهداد بهینه برگ يده را رعايت كرده به عنوان برون كه اين محدوديت

 

 //یا  // واکه  -1-3

گرد[ هستند در لهجۀ بريتانیاايی وباود دارناد. -  كه به ترتیب ]+گرد[ و ]  و  هر دو واكۀ  

   در لهجۀ آمريكايی وبود ندارد.  ولی گونۀ ]+گرد[ يينی  
 

   در لهجۀ آمريكايی  در لهجۀ بريتانیايی و  (  تلفظ  3)

 تلفظ بريتانیايی آمريكايیتلفظ  صورت نوشتاري انگلیسی

hotdog  htd  /htd/ 

monitor  mntr  /mnt/ 

block /blk/ /blk/ 

long shot /l t/ /l t/ 

follower /flor/ /fl/ 
 

    MAX *[] Input: /o/  

        *          a.  ☞ [o] 

              *! b.       [o] 

    *! c.       [] 
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داد ياا بازنماايی آيد اين است كه آياا در درونالی كه طبق پرسش او  تحقیق پیش میؤس     

ي ]+گرد[ لهجۀ بريتانیاايی وباود دارد ياا //هاي انگلیسی رايج در زبان فارسی، ژهواوابی وام

//[ لهجۀ آمريكاايی  اگار باه تلفظ-ي ]( در 3هاي )هااي بريتانیاايی و آمريكاايی نموناهگرد

شاويم كاه تلفاظ آمريكاايی كاه هاي آنلاين انگلیسی گوش كنیم به راحتی متوبه میفرهنگ

گوناۀ گارد در بريتانیايی كه  كار رفته همانند تلفظ فارسی است و تلفظگونۀ غیرگرد در آن به 

 ي غیرگارد  تار اسات كاه  رو، مناقیايانهمانند تلفظ فارسی نیست. از آن به كار رفته اصلا

 ها در نظر گرفته شود.      واژهداد  تلفظ فارسی  اين واملهجۀ آمريكايی در درون
 ي انگلیسی رايج در زبان فارسیهاواژه  در وام(  تلفظ  18)

 تلفظ آمريكايی )بازنمايی وابی( تلفظ فارسی صورت نوشتاري فارسی

 /htd/ [htd] داگهات

 /mntr/ [mnitor] مانیتور

 /blk/ [belk] بلاک )كردن(

 /l t/ [l t] شاتلانگ

 /flor/ [flover] فالوور

كنش  دو هاي انگلیسی رايج در زبان فارسای نتیجاۀ بارهمواژه  در وامرگرد  تلفظ واكۀ غی    

دادي باا كاه تباديل ياك واكاۀ درون  IDENT[-round]پاياايی محدوديت است؛ محادوديت

كناد و محادوديت دادي با مشخصاۀ ]+گارد[ را بريماه میگرد[ به يك واكۀ برون-مشخصۀ ]

ي غیرگارد  لهجاۀ //پاياايی   كناد.را بريماه می [] كه تولید واكۀ غیرگارد  []*داري نشان

بار   IDENT[-round]پايايی ها ناشی از تسلط محدوديتواژهآمريكايی در تلفظ فارسی  اين وام

ي لهجاۀ //كننادۀ پاياايی واكاۀ ( تبیین11بنادي )رتباه اسات. []*داري نشاان محدوديت

              IDENT[-round] >> *[] (11) :است  هاي انگلیسیواژهآمريكايی در تلفظ فارسی وام

 .استشدهتحلیل « داگهات» واژۀي لهجۀ آمريكايی در وام//( پايايی  12در تابلو )    

 «داگهات» واژۀيكايی در وامي لهجه آمر//(: پايايی واكۀ 12تابلو )                 
*[] IDENT[-round] Input:  /htd/ 

*  a. ☞   [htd] 

 *!* b.        [htd] 
 
 [] واكۀ گرد  )تلفظ بريتانیايی( به دلیل تولید( bگ ينۀ ناپاياي )كه  ( پیداست12در تابلو )    

( كاه aبنابراين، گ يناۀ پايااي ) .استرا نقض كرده   IDENT[-round]پايايی دو بار محدوديت
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محدوديت پاياايی را رعايات كارده و باه عناوان اين  دادي در آن تلفظ شدهي درون//همان 
   .استشدهداد بهینه برگ يده برون

 

 /j/غلت  -1 -1

( را در لهجاۀ 13هاي )هاي انگلیسی آنلاين هموون كمبريج و آكسافورد تلفاظ نموناهفرهنگ

ۀ لهجاهمواون دهناد. نشاان می  /j/آمريكاايی بادون غلات ۀو در لهجا  /j/غلتبريتانیايی با 

 وبود دارد:  /j/غلتهاي انگلیسی واژهتلفظ فارسی وامدر ی، بريتانیاي

ها و نبود  آن واژهلهجۀ بريتانیايی و در تلفظ فارسی وامدر   /j/غلت تلفظ (13)

 آمريكايی در لهجۀ

 تلفظ آمريكايی تلفظ فارسی صورت نوشتاري فارسی

 /tub/ [tijub] تیوب

 /tunr/ [tijuner] تیونر

 /nu jrk/ [niju jorc] نیويورک

 /nuzwik/ [nijuzvic] نامه()هفته نیوزويك

 

در « j1حاذف  »آمريكايی ناشی از رخداد فرايند بسیار راياج  ۀدر لهج  /j/واقع نبود  غلتدر      

)بم، است  /u/ ۀو پیش از واك /t/و  /n/، /d/ويژه هاي لثوي بهبافت پ  از همخوان اين لهجه در

1334 :53  .) 

داد  آياد ايان اسات كاه آيااا در درونسائوالی كاه طباق پرساش او  تحقیاق پاایش می       

( در زبان فارسی تلفظ بريتانیايی وبود دارد يا تلفظ آمريكاايی  باا توباه باه 13هاي )واژهوام

رسایم كاه به اين نتیجاه می در تلفظ فارسی آنها هموون لهجۀ بريتانیايی [j]وبود همخوان 

بريتانیاايی   گوناه كاه در تلفاظالبتاه هماانهاا تلفاظ بريتانیاايی اسات. ژهواداد  اين وامدرون

تر در آغازۀ هجااي آنهاا ياك طور دقیقها و بهاست، در ابتداي اين واژه( آشكار 13هاي )نمونه

وباود دارد. ازآنجاكاه خوشاۀ  /j/خوشۀ دوهمخوانی متشكل از ياك همخاوان لثاوي و غلات 

از رهگاذر درج ياك واكاه در میاان « زدايیخوشه»ارد، فرايند آغازين در زبان فارسی وبود ند

( آشاكار 13هاا در )واژهدهد. رخداد اين فرايند در تلفظ فارسای ايان وامها  رخ میاين خوشه

را نیا  تبیاین كناد. « زدايیخوشاه»است. درنتیجه، به محدويتی نیاز است تا رخاداد فرايناد 

                                                           
1. yod dropping 
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ايان است.  ONSET*COMPLEXداري دوديت نشانمح« زدايیخوشه»عامل فرايند  محدوديت 

 :  استشدهبدين صورت تيريف  (213 :2002)كارتی محدوديت در مك

     ONSET*COMPLEX  (14)هجا مجاز نیسات.                         ۀهمخوانی در آغاز ۀخوش 

  دوديتكناد در برابار محابريماه مای  دادكه هرگونه دربای را بارون DEPپايايی  محدوديت  

كنناادۀ رخااداد فراينااد ( تبیین15بناادي )قاارار دارد. رتبااه ONSET*COMPLEXداري نشااان

  :( است13هاي انگلیسی )واژهدر وام /j/و تلفظ غلت  «زدايیخوشه»
                                             >> MAX >> DEP ONSET(15) *COMPLEX 

 
 :  استشدهتحلیل  tube واژۀدر وام /j/و تلفظ غلت  «زدايیهخوش»( فرايند 11در تابلو )     

 tube واژۀدر وام /j/و تلفظ غلت  «زدايیخوشه»(: رخداد 11تابلو )                       
DEP MAX *COMPLEXONSET Input: /tjub/ 

   *   a.☞  [ti.jub]     

       *!                 b.      [tub]       
 

( )تلفاظ بريتانیاايی( باه دلیال داشاتن خوشاۀ cنخست گ ينۀ ) كه ( پیداست11در تابلو )     

داري محاادوديت نشااان [j]و غلاات  [t]دوهمخااوانی متشااكل از تااوالی همخااوان لثااوي 
ONSET*COMPLEX استرا نقض كرده. ( سپ ، رقابت گ ينۀa( و گ يناۀ )تلفظ فارسای( )b )

 MAXاند به محدوديت پايايی ضاد حاذف ت را رعايت كرده)تلفظ آمريكايی( كه اين محدودي

ايان محادوديت را  /j/( )تلفظ آمريكايی( به دلیل رخداد فرايند حذف  غلات bرسد. گ ينۀ )می

را رعايت كرده به عناوان  ( )تلفظ فارسی( كه اين محدوديتaبنابراين، گ ينۀ ) .استنقض كرده

   .استشدهداد بهینه برگ يده برون

 

 گیری نتیجه -1

هاي انگلیسی واژهوامداد گذاري دو لهجۀ بريتانیايی و آمريكايی بر درونتأثیربراي تيیین می ان 

ها در زبان فارسی به كدام لهجۀ زباان انگلیسای واژهوامو نی  پاسخ به اين پرسش كه تلفظ اين 

و آمريكايی  درج شاده هاي مهم تلفظی دو لهجۀ بريتانیايی تر است، چهار مورد از تفاوتن ديك

 هاي پژوهش به ترتیب زير است:يافتهد. بررسی شهاي زبان انگلیسی در فرهنگ

هاااي واژهداد  وامداد  هاار دو لهجااۀ بريتانیااايی و آمريكااايی و در درون  در درونrهمخااوان   -

هاا، واژهانگلیسی رايج در زبان فارسی نی  وبود دارد. با توبه به تلفظ اين همخاوان در ايان وام
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 [r]ها همخوان ها تلفظ آمريكايی است. چون در تلفظ بريتانیايی اين نمونهواژهداد  اين وامدرون

تا مانع  مسلط گرديد #/rC*داري بر محدوديت نشان MAXمحدوديت ضد حذف  وبود ندارد 

 شود. تلفظ بريتانیايی  ۀبرنده شدن گ ين

هااي انگلیسای راياج واژهداد يا بازنمايی وابی وامروني  لهجۀ آمريكايی در د/o/واكۀ مركب  -  

شاود. زيارا ايان تباديل می [o]به واكاۀ سااده  //در زبان فارسی وبود دارد كه با حذف ب ء 

ي راياج در گذشاتۀ ناه /ow/ي فارسای و [o]ي لهجۀ بريتانیاايی باه //بازنمايی از بازنمايی  

 //عامل اصلی حذف با ء  []*داري يت نشانتر است. محدودچندان دور زبان فارسی ن ديك

در تلفاظ فارسای  [o]ي لهجاۀ آمريكاايی و تباديل ايان واكاۀ مركاب باه /o/از واكۀ مركب 

 .  استهاي انگلیسی واژهوام

داد  تلفاظ فارسای   ي لهجۀ آمريكايی در درون ، گونۀ غیرگرد  يينی    و  از بین دو واكۀ   -

 ي زباان  ي لهجاۀ آمريكاايی همانناد تلفاظ  ود دارد. زيرا تلفاظ  هاي انگلیسی وبواژهوام

هاي بريتانیايی و آمريكايی گاوش هاي آنلاين انگلیسی به تلفظفارسی است. نی  اگر در فرهنگ

كنیم به راحتی متوبه می شويم كه تلفظ آمريكاايی كاه گوناۀ غیرگارد در آن باه كاار رفتاه 

همانند تلفظ  گونۀ گرد در آن به كار رفته اصلاتانیايی كه بري همانند تلفظ فارسی است و تلفظ

هاا ناشای از واژهي غیرگرد  لهجۀ آمريكايی در تلفاظ فارسای  ايان وام//فارسی نیست. پايايی  

 است. []*داري نشان بر محدوديت  IDENT[-round]پايايی تسلط محدوديت

هاي انگلیسی رايج در زباان فارسای، حااكی از واژهو در وام بريتانیايیدر لهجۀ  /j/تلفظ غلت  -

داد  ها لهجاه بريتانیاايی اسات. در تباديل درونواژهداد  تلفظ فارسی  اين واماين است كه درون

ايان از رهگاذر درج ياك واكاه در « زدايیخوشاه»داد فارسای فرايناد ها باه بارونواژهاين وام

ناشای از تسالط   tube واژۀدر وام /j/غلات  و تلفظ «زدايیخوشه»دهد. فرايند رخ می هاخوشه

 است. DEPبر محدوديت   MAXو  ONSET*COMPLEXدو محدوديت 

 

 نوشتپی

)ج( باه صاورت  <j>رو، در اين زبان نويساه وبود ندارد. ازاين [d]. در زبان فرانسه همخوان 1

[] شود.تلفظ می 

ساازي آوايای بومیوابای در روناد  پیرامون انواع فراينادهاي( 1481صرامی ) دكتري رسالۀ. 2

 .داردهاي انگلیسی واژهاي از وامپیكره بسیار گستردهاست و انگلیسی در زبان فارسی  هايواژه

 شوند.می نمايش داده >  <ۀطور قراردادي در میان نشانها بهيسهنو. 3
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 (1)افعال مرکب ترکیبی در بلوچی ساحلی چابهار

 
3قلاتیصفایی مهدی       2ناهید یاراحمدزهی  1عبدالخلیل تباسیده

  
 

 چکیده
 ایارا   بلوچسااا  جناو  در رایا  سااحلی بلوچی در ترکیبی مرکب توصیف فعل و بررسی حاضر پژوهش لةأمس

 مرکاب افعاا )هاد   هاایداده منظور این برای. آنهاست تشکیل شیوة و دهندهتشکیل ساخااری اجزای براساس

 او  جلاد از اسات  سااحلی بلاوچی گویشاور خاود کاه نگارندگا  از یکی زبانی شم کمک به (ساحلی بلوچی زبا 

 پژوهشاگر ساس . شاد مرتاب الفباا حارو  براساس و اساخراج( ۶۹۳۱ جهاندیده ) فارسی ا بلوچی لغت فرهنگ

 تاا داد قارار  سااحلی بلاوچی بومی گویشورا  از  پژوهش مشارکا  اخایار در را مصاحبهبا  شدهگردآوری هایداده

 باه باتوجاه سااحلی بلاوچی باه ماعلاق مرکاب هاایفعل سس . دشو تأیید ساحلی بلوچی گویش به هاداده تعلق

 آمدهدساتبه ناای . شد بندیطبقه غیرفعلی عنصر واژگانی مقولة براساس و وتحلیلتجزیه پژوهش نظری چارچو 

 ای اضاافهحر  گروه و قید فعو  ماسم صفت  اسم  واژگانی مقولة با غیرفعلی عناصر ساحلی بلوچی در که داد نشا 

 مرکاب فعال تشاکیل شوند. در این بین  ترکیب اسم با فعل ساده الگوی غالبترکیب می ساده هایفعل از برخی با

 .است در بلوچی ساحلی ترکیبی
 

    .  فعل مرکب  بلوچی ساحلی  ترکیب واژگان کلیدی:
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 مقدمه -1

 باا  یزباان خاا  یهاایویژگ در معنا این بهست و های ایرانی شاخة شما  غربی ابلوچی از زبا 
 کار  و یجهان .((Korn, 2003: 49 ددار مشارك وجوه میانه یایران یپارت و یزازاک  یکرد یهازبا 

 از واژگاا  و نحاو  یشاناخاواج  یواژسااخت مشخصاا  یبرمبناا را یبلوچ یهاشیگو (2009)
 ةمنطقا -الاف ؛یغربا یبلاوچ یهااشیگوا ۶ :اندکرده یبندمیتقس شرح نیا به جنو  به شما 
 یهااقسامت سیسااا   گلسااا   و خراساا  در یمنااطق: ایارا  شار  -  ؛ترکمنساا  در یمار
 اا2. پاکسااا  یغربا جنو  -د ؛افغانساا  جنو  -ج ؛(خاش و زاهدا  اطرا ) بلوچساا  یشمال

 یهااگاویش هر انشاایر تاا ایارا  بلوچسااا  یجنوب یهابخش -الف ؛یجنوب یبلوچ یهاگویش
 یسااحل ینواح( د کچ؛ درهّ (ج کچ؛ درهّ تا پاکساا  یغرب جنو  -  ؛یسرباز و یبمسور  یلاشار

 .  یشرق یبلوچ یهاگویشا ۹ .یکراچ شهر( ه یخلیج و
 شاورا یگو و دارد یمخالف یهاگونه خود که استهشد یبررس یساحل یبلوچ پژوهش نیا در    
ماردم  میاا  این گونة زبانی. اندپراکنده را یا از خارج و داخل در یبزرگ ییایجغراف منطقة در آ 

یالاات بلوچسااا   ااسااا  سیساااا  و مجااور آ  در  یبلاو  در امااداد سااواحل مکارا  و نااواح
عماا  و اماارا   یکشاورهااز  ییهاادر بخش نیپاکسااا  و همننا یدر جنو  غربا بلوچساا 

 .است  یرا یعرب ةماحد
وجاود مطالعاة  بااو  دارد فعال مرکاب وجاود  یجمله ساحلاز ی  بلوچباز یهادر همة گونه

دربارة اناوا  جازء  (۶۹۳۳)ربانی ایرندگا   ی لوچافعا  مرکب در زبا  ب یگرفاه دربارة جزء فعلصور 
 .اساتهانجاام نشد یپژوهشا یخصاو  در گوناة سااحلزباا  به نیاافعا  مرکاب در ا یرفعلیغ
رایا  در جناو  در بلاوچی سااحلی  ۶وا  فعال مرکاب ترکیبای  بررسی و توصیف اناساسنیبرا

مساللة  عنوا باهدهنده و شیوة تشاکیل آنهاا مبنای اجزای ساخااری تشکیلبلوچساا  ایرا   بر
 .استهپژوهش حاضر اناخا  شد

اینکاه  باه وجود ندارد و باتوجه یجامع پژوهش یزبا  بلوچدر زمینة فعل مرکب در  ازآنجاکه
 مینهایماایرانی است  مبنای نظری پژوهش را بر آثاری بناا های به خانوادة زبا  این زبا  ماعلق

 باه افانیادساتدر پای پژوهش حاضر  .استهفعل مرکب در زبا  فارسی انجام شد ةکه در زمین
 است:دو پرسش زیر  به یعلم یهایپاسخ
 کدام است؟ یحلسا یدر بلوچ (۶۹۳۱)ترکیبی  براساس دیدگاه دبیرمقدم مرکب  انوا  فعل (۶
جازء  یمقولاة دسااور براساس یساحل یدر بلوچ یبیافعا  مرکب ترک لیغالب تشک یالگو (2
 ست؟یچ یرفعلیغ

                                                           
Combinational compound verb 1. 
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  ـ مبنای نظری2

در زبا  فارسی از موضوعاتی است که پژوهشاگرا  درباارة آ   )ترکیبی و انضمامی( فعل مرکب
 اند.ردهکبررسی رویکردهای نظری مافاوتی  براساسو آ  را  رندندا نظراتفا 

 بیاکاه از دو کلماة مسااقل ترک کنادیاطلا  ما یفعل مرکب را به افعال (۶۹۱۹) یخانلر
 شاود یصر  نم یعنی رد یپذینم رییصفت است و تغ ایها  کلمه او  اسم فعل نی. در ااندافاهی

 یدر اداماه بارا ی. وخوانادیو آ  را همکارد ما شاودیاست کاه صار  ما یو کلمه دوم فعل
 دیابا یو جازء فعلا فعالشی: از مجماو  پکندیم شنهادیپ یاز ساده راه کبفعل مر صیتشخ
 یعنایمافاو  را برساانند   یاگر دو کلمه از انوا  ذکر شده دو معن شود. افتیدر یواحد یمعن
آنها را  فعال  توا یخود را همننا  حفظ کرده باشد  نم یجداگانه و اصل یاز اجزا معن کیهر 

 .  دیمرکب نام
 یفعال مرکاب از دو ساازة نحاو: »سدینویفعل مرکب م ةدربار (۶۹۱ :۶۹۱۱) ینیالدمشکوه

اسات   خوردهبیااند  فرصلح کردهمانند  ییهافعل شا یا .«یو عنصر فعل هیپا شود؛یم لیتشک
کاه از نظار  شاودیو مااذکر ما شاماردیاز فعل مرکاب ما ییهاعنوا  نمونهرا به  کردیکار م

هم با فعل مرکاب شاباهت دارد؛ همناو   ی+ فعل ماعدیگروه اسم ینحو بیترک  یروساخا
 صیتشاخ یبارا ی. واندساخاه یخانه بزرگو  استهدیکاا  خواندم  کاغذ خر دوزد یم راهنیپ

 یمعنا مانادهیحاذ  شاود  فعال باق ینحو بیاز ترک یکه اگر گروه اسم کندیم شنهادیآنها پ
 و د یخریخواندم  م دوزد یمفعل  گریدعبار بهداشت. خواهد  را در بر ینحو بیدر ترک یاصل

از  هیابارعک   اگار پا کهیدرحال کنند؛یخود اشاره م یواژگان یبه معن زین ییتنها  بهاندساخاه
 گاریرا که در فعل مرکب داراست د یخاص یمعن ماندهیباق یفعل مرکب حذ  شود  عنصر فعل

 بر نخواهد داشت. در
 واژی ساخاما  که شودمی اطلا  فعلی به مرکب فعل (۹ :۶۹۳۱) رمقدمدیدگاه دبی براساس  

 گاروه مفعو  اسام صافت  اسام  غیرفعلی همناو  سازة یک ترکیببلکه از  یست؛نبسیط  آ 

 ینادیساخت فعال مرکاب را فرا یو .استهشد تشکیل سازة فعلی یک قید با ای یااضافهحر 
 یناددر فرا( ۶۹۳۱)از نظر دبیرمقدم   قرار دارد. ژگاوا ةکه در حوز آوردبه شمار می یواژساخت
گاروه ؛ اسام و فعال ؛صافت و فعال کمکای شاود:پیوند برقارار میهای زیر میا  سازه ترکیب
. ساازمفعو  و فعال کمکای مجهاو اسام ؛قید یا قید پیشاوندی و فعال ؛و فعل یااضافهحر 
هااای مخالااف در بااه صااور  ترکیااب ةعمااد یناادفرا (۶۹۳۱)اساااس  از نظاار دبیرمقاادم ینبرا

 :شوندمعرفی میها گیری فعل مرکب دخالت دارد. در ادامه انوا  این ترکیبشکل
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 صفت و فعل کمکی  الف ـ

حاصل از ترکیب صفت و فعال کمکای بسایار  های مرکبفعلشمار  (۶۹۳۱) دبیرمقدم ةبه گفا

 .باز در نظر گرفت ةرا یک مجموع توا  آ واقع میو درزیاد است 

مانناد  شاد  آغاازی  / فعل کمکی ناگاذرا  غمگین بود مانند   بود کی ایساایی کم فعل
افعالی هساند که در این فرایناد  کرد  غمگین   مانندکرد  فعل کمکی سببی و شد  غمگین

 .کنندشرکت می
 

 ب ـ اسم و فعل

هسااند  عبار مرکب حضور دارند  تشکیل فعل یندهایفرااین نو  از  که درای عمدههای فعل

کرد   پسات هاایی ماننادمثا که در  کرد   زد   داد   گرفان  کشید   داشان و خورد  از:

گرفااه کاار داشاان و سارماخورد  باه  ادامهید کشاداد   دردگارفان  طو زد   پااسآتش

 از آنهاا وند. صور  ساده و بدو  ترکیب این افعا   ماعدی است؛ اما فعل مرکاب حاصالشمی

 .ماعدی باشدیا  زملاممکن است 
 
  و فعل یااضافهگروه حرف پ ـ

فرایناد ای که در لازم یا ماعدی بود  افعا  ساده براساسحاصل از این فرایند  مرکب یهافعل

و نهااد  یا درمرفاان  ینلازم یاا ماعادی باشاند. ازبتوانناد میند  ردا حضورگیری آنها شکل

 .ندهساافعا   نو از این مواردی ازسرگرفان 
 
 قید یا قید پیشوندی و فعلت ـ 

لازم آمده  وابساه به دستبه بالا  لازم یا ماعدی بود  فعل مرکب گروهنیز مانند  فراینددر این 

  دریاافان  داد تاوا  پا . در این مورد مایاست در ترکیب دخیل ةیا ماعدی بود  فعل ساد

 مثا  زد.را  یخانفرورداشان و باز
 

 کمکی مجهول سازمفعول و فعل اسم ج ـ

د. آیافعل مجهاو  باه دسات میساز مجهو مفعو  و فعل کمکی ترکیب اسم فرایند ةنایجدر 

انناد رناد؛ متعلاق دااین گروه به   شونداسافاده می صور  مجهو ماعدی که به هایفعلهمه 

  .ده شد بر و  آورده شد  شد  نوشاه
عنصار غیرفعلای  هبی باا توجاه بابندی افعا  مرکب ترکیپژوهش حاضر به بررسی و دساه

 پردازد.در بلوچی ساحلی می( ۶۹۳۱)دیدگاه نظری دبیرمقدم  براساس
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 پژوهش ةـ پیشین3

ایان  ازآنجاکاهفعل مرکب در زبا  بلوچی سااحلی و  فقدا  مطالعا  پیشین در حوزة بهباتوجه
بادا باه پیشاینة گیرد  در این بخش اهای ایرانی شاخة شما  غربی قرار میزبا  در دساة زبا 

مقایسة ناای  ایان  ةپردازیم تا زمینهای ایرانی این شاخه میلعا  فعل مرکب در سایر زبا مطا
در زمینة فعال و گاروه  خصو به  پژوهش با این آثار مهیا گردد. در ادامه  به مطالعا  بلوچی

 کنیم.فعلی اشاره می
های فلا  مرکازی ایارا     تاتی و زبا های کردی  تالشی  بلوچی  گیلکی  زازکی  اورامیزبا 

 در مرکاب فعال(. ۳۱ :۶۹۳2 رمقادم یدب) های ایرانی شاخة شامالی غربای قارار دارناددر گروه زبا 
 اشااره دساارس در یهااپژوهش نیاا از یبرخا باه که استهشد پژوهش هازبا  نیا از یتعداد

 .شودیم

 مرکااب افعااا  ختاساا بااه  یلکاایگ شیگااو در یفیتوصاا یپژوهشاا در (۶۹۱۱) یشااکر
 دیاق ایا صفت اسم  بیترک از اغلب یلکیگ در مرکب افعا  که دهدیم نشا  یو. استپرداخاه

 ا یام یواج ساخاار در زین /â/ یانیم واکة موارد  یبرخ در و شوندیم ساخاه سبک فعل کی با
 .شودیم ظاهر جزء دو

نظریاة حاکمیات و  سااسبراکه پدیدة فعل مرکب در زبا  کردی هورامی را ( ۶۹۱۳) یعبد

 لحاا  باه یهاورام یکارد در مرکاب فعلکه  ردیگیم جهینا  استهردک گزینی بررسیمرجع
 گاروه صافت  اسام  همناو  یرفعلیغ عنصر کی بیترک قیطر از و است یبیترک یواژساخت
 نیاا در. دیاآیم دیپد یفعل عنصر کی با رمساقلیغ یتکواژها و دیق مصدر اسم  یااضافهحر 

 .دارد را تعداد نیشاریب فعل با اسم بیترک  ایم
به توصیف افعا  مرکاب مازنادرانی پرداخااه و پا  از گاردآوری و تحلیال  (۶۹۳۱) ینیحس

 در باشاد  مفعو اسام ایا صافت یرفعلیغدر ترکیب اگر جزء که  استهها به این نایجه رسیدداده
 مرکاب افعاا  در. است فا ش زین بیترک نیا یمعن و داشت خواهد یکمک نقش فعل صور  آ 
 یفعلا عنصار اسات  اسام یرفعلیغ جزء کهیزمان  یفارس همنو  زین یمازندران زبا  در یبیترک

 گاروه در. نباشاد شافا  مرکاب افعا  نیا یمعن است ممکن و است ساده فعل شدةیواژ صور 
 باود  یماعاد و لازم باه یبسااگ مرکاب فعل بود  یماعد و لازم  یدیق گروه و یااضافهحر 

 .  دارد وجود زین ینیبشیپ تیقابل و دارد حضور مرکب فعل لیتشک در که دارد یاساده فعل

 معاصار یادبا آثار برهیباتکدر زبا  کردی کلهری را افعا  مرکب و پیشوندی ( ۶۹۳۳) یزارع

 یکلهار یکارد زبا  در که رسدیم جهینا نیا به هاداده یبررس از پ  یو. استهدکر یبررس
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 دررا  خاأ نیا  یشوندیپ و مرکب افعا  مخالف  یمعان ا یب در ساده افعا  تیمحدود لیلد به

 صافت  اسم  ازجمله یکرد زبا  در موجود عناصر با ساده افعا  منظور نیا به. دکنیم پر زبا 

 دو باه مرکاب افعاا  یکلهار یکارد در. دسازیم مرکب فعل وشود می بیترک شوندیپ و دیق

 و مرکزدرو  یگاه  یفعل با یترک نیا یمعنا و دارند وجود نیآغازهساه و ینایپاهساه صور 

 را بیاترک یمعنا تاوا یما بیاترک در موجاود عناصار یمعان جمع از یعنی هساند؛ یانباشا

 و مرکازبرو  صاور به و بیاترک خاود از خاارج باا  یترک یمعناا زیان یگاه و داد صیتشخ

 .هساند صیتشخقابل یاصطلاح

 زباا  ساه در مرکاب افعا  یبررس به یقیتطب یامطالعه در( ۶4۱۱) همکارا  و ژادنیدریح

 ساه نیاا در مرکاب افعاا  سااخت که دهندیم نشا  هاآ . اندپرداخاه یتات و یتالش  یلکیگ
 در ییهااتفاو  ماوارد یبرخا در هرچناد است  نو یفارس در شدهمشاهده یالگوها مشابه زبا 
 .شودیم مشاهده سبک فعل نو  و اجزا ییامعن نقش ها سازه بیترت

کاه افعاا   اساتهبه بررسی افعا  مرکب در زبا  تالشی پرداخاه و نشا  داد (2011) ییرضا
شاود و شاباهت مرکب در تالشی نیز با ترکیب عناصر اسمی یا وصفی با فعل سبک ساخاه می

 .ددار جوارهم یهاشیگو و اریمعگیری با افعا  مرکب در فارسی ساخااری چشم

 یفارسا در را مرکاب افعا  تحو   یخیتار یشناسزبا  کردیرو با یامقاله در (۶4۱2) فیشر
 را یاا یغربشاما  یهااشیگو یبرخا در یبیترک مرکب فعل ساخت که کرده اشاره و یبررس

 تمااس نقاا  ییاوسااا و تیسنسکر یهاساخت یحا انهیم یفارس با  یتالش و یلکیگ ازجمله
 معاصار  یهااشیگو در نیریاد یالگوها یبرخ اسامرار که کندیم اسادلا  او. رددا یساخاار

 .است یرانیا یهازبا  در ساخاار نیا یخیتار تداوم بر یگواه
( ۶۹۳۳) ناماة رباانی ایرنادگا پایا جاز  زمینة انوا  فعل مرکب در بلاوچی سااحلی باهدر 

ا  یاز فرهناگ بلاوچ فعال ۶۱2( ۶۹۳۳)پژوهش دیگری در دسارس نیست. رباانی ایرنادگا  
ا تحلیلای باه بررسای همکردهاای  یبا روش توصیف و نمود اساخراج (۶۹۳۱) فارسی جهاندیده

و بعضی مقولا  دیگر مانناد ناو  مصادری کاه شاکل  یواژساختمرتبط با این افعا  از نظر 

هاا  باود  و وجاود عناصار ایرانای یاا غیرایرانای در اجازای همکرد یچندجزئدهند  دو یا می
. ناای  بیانگر این است کاه بیشاارین تعاداد همکردهاا مرباو  باه عنصار فعلای استهپرداخا

  )کرد ( است که بیشارین کاربرد آ  در ساخان مصدرهای ماعدی با عناصار غیرفعلای )اسام
حرو  اضافه( با اصالای ایرانی است. مقولة واژگانی جزء غیرفعلی این افعا  در ایان   قید  صفت

 ست.اهشدسی نپژوهش برر
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هاای باومی  تاأثیر زبا نشاد  افزایش میزا  تحصایلا  شاهروندا   تادری   به توجه با

جملاه های محلی در ایارا  ازها و گویشها و نفوذ فناوری نوین اطلاعا   بسیاری از زبا رسانه
بایش از  . امروزه اندهقرارگرفازبا  معیار فارسی  ریتأثتحتبلوچی ساحلی  خواساه یا ناخواساه 

ها و الگوهای دساوری واژگانی و حای آوایای زباا  رسامی یم که بسیاری از واژهذشاه شاهدگ
اینکاه بارای  بهباتوجهاند. های اصیل و سایر الگوهای دساوری بلوچی شدهکشور  جایگزین واژه

باه  داماة ایان روناد ممکان اساتآموزشی رسمی وجود نادارد  ا ةبرنام گونهچیهزبا  بلوچی 

ضارور  گاردآوری و   رونیاازااین زبا  منجر شاود.  2و در موارد شدیدتر به نابودی ۶گونیدگر
  نظر باه اینکاه برآ علاوه .یابدها و ساخاار دساوری آ   اهمیت دوچندا  میثبت و ضبط واژه

هاای ایرانای اسات ی که از زبا  فارسی پذیرفاه  از آ  دساه از زبا راتیتأث باوجودزبا  بلوچی  
یم بلوچسااا   کماار های مخالف  بنا بر شرایط جغرافیایی و فرهنگی حاکم بر اقلطیّ دوره که

های ایرانی باساا  و میانه را در خود حفاظ های بیشاری از زبا دساخوش تغییر شده و ویژگی

توا  مسیر را برای مطالعاا  در بنابراین با بررسی آ   می .(۶۹2ا۶۹۱:۶۹۳۱  ۹. )ارانسکیاستهکرد
 های ایرانی باساا   میانه و نو هموار ساخت.و گویش هاحوزة زبا 

 
 ـ روش 4

بارای تحلیال  5ادیبنداده یپردازهیاست که در آ  از رویکرد نظر4 پژوهش حاضر از نو  ترکیبی

باه   در ایان مطالعاه .اساتههای فعل مرکب در گویش بلوچی ساحلی بهره گرفااه شدساخت

هاای مرکاب وصیف ساخای هد   یعنی کلیاة فعلهای دارای تتمامی نمونه  روش سرشماری

اسااخراج گردیاد.  (۶۹۳۱) فارسی جهاندیادها ماعلق به بلوچی ساحلی  از فرهنگ لغت بلوچی 

از جلاد  یها  تنها افعا  مرکب بلاوچی سااحلی اسااخراج  به دلیل حجم بالای نمونهحا نیباا

 .  رهنگ لغت  مبنای تحلیل قرار گرفتاو  ف

عنوا  باه باومی از گویشاورا  های زباانیداده تعلقاز بیشار برای اطمینا  این پژوهش در 

به کمک شم زبانی یکی از نگارندگا  که خود گویشاور  هاداده. ابادا استهدشاسافاده مشارك 

حارو  الفباا مرتاب  براساسفارسی اساخراج و ا  بلوچی ساحلی است  از فرهنگ لغت بلوچی

گیری هدفمناد در دساارس بعاد از تکمیال نمونه نفر از گویشورا  با روششد. در ادامه  سی 
                                                           
1. Language shift 
2. Language loss 
3. Oranskii 
4. MixedـMethods 
5. Grounded Theory 
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زبانی آنها اناخاا  شادند.  ةشناخای و کسب اطمینا  از ساحلی بود  گونجمعیت نامهپرسش

مصاحبه در اخایار مشارکا  قارار گرفات با  هاسنجی و کسب اطمینا  بیشار  دادهبرای صحت

های مرکب بلاوچی سااحلی باا د. سس  فعلشو دییتأحلی به گویش بلوچی سا هاتا تعلق داده

مقولاة واژگاانی عنصار غیرفعلای  براسااسو  لیوتحلهیاتجزبه چارچو  نظری پژوهش توجه 

های پاساخ پرساش به بحا  گذاشااه شاد و نااای  حاصال و هابندی شد. در پایا  دادهطبقه

 شد. های مشابه پیشین مقایسهو با ناای  پژوهش پژوهش بیا  گردید
 

 ها ـ یافته 3

جازء  براسااسانوا  فعل مرکب ترکیبای و بساامد آنهاا  شد مشخصها برای داده  بخش یندر ا

 .شودمی و آماری تحلیل کیفی بررسی وغیرفعلی در بلوچی ساحلی 

 ـ ترکیب1ـ3

 آ  واژی سااخاما  کاه شاودمی اطلا  فعلی به مرکب فعل (۹ :۶۹۳۱) دیدگاه دبیرمقدم براساس

 گاروه مفعو  اسام صافت  اسام  غیرفعلای همناو  ساازة یاک ترکیاببلکاه از  ست؛ینبسیط 

 .استهشد تشکیل سازة فعلی یک قید با ای یااضافهحر 

افعاا  مرکاب ترکیبای فارسای از باه هام پیوساان عناصار ( ۶۳ :۶۹۳۱)از دیدگاه دبیرمقادم 

  سااده افعاا انواعی از مراهه بهای اضافهگروه حر مفعو   صفت  قید و غیرفعلی مانند اسم  اسم

فعلی در بلاوچی سااحلی جزء غیر براساسهای مرکب ترکیبی در ادامه انوا  فعلشود. یساخاه م

 شود.و برای هرکدام مثا  ذکر می معرفی

 ـ ترکیب صفت و فعل کمکی1ـ1ـ3

فعل مرکاب ترکیبای بلاوچی سااحلی باه دسات  ۳۶۶  ترکیب فعلی 25۱2از   از جلد او  منبع

ها در بلاوچی سااحلی فقاط . صفتاندگرفاهشکلبا ترکیب صفت و فعل آ  فعل  ۶۳2 که (2)آمد

اند. همراه شده و فعل مرکب ترکیبای سااخاه )شد ( bajagو  )کرد (kanag  های کمکیبا فعل

 یم.کنمیتحلیل  (۹)این افعا  را با مثا ه در ادام

  ترکیاب صافت + عنصار فعلایبلوچی ساحلی به دست آمد کاه از  فعل مرکب ۳5از منبع 

bajag دو ساند و همگی لازم هساند. در ادامه تعادادی از آنهاا ذکار و سا)شد ( تشکیل یافاه  

  د. شوتحلیل میدر جملا  بلوچی  مثا  عنوا بهآنها مورد از 

bazzag bajag د (ش نارهی)ب    
andiem bajag  ( شد پنها)   
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tɑlɑn bajag (شد پخش)   

paʃal bajag ( شد  خجل ) 

puek bajag ))4( پوك شد  = دچار حماقت شد( 
pura bajag   (  شد  لیتکم= پر شد)  

 pazzuer bajag ( شد  چا نیرومند شد  = )  
 
(۶)  

mɑh dʒambar اɑni poʃt ا ɑ andiem bit 

 شد پنها  درا پشت جمع ا   ابر ماه

 ماه پشت ابرها پنها  شد.              
     

از  bitیک صفت در زبا  بلوچی به معنای پنها  است که با فعال ساادة  andiem (۶در مثا  )
 .استههمراه شده و فعل مرکب تشکیل داد bajagمصدر 

  (2)  

ɑhi waʃʃien bu tɑlɑn bit 

 شد پخش بو  خوش آ 

 بوی خوش آ  پخش شد.           
 
ت که از طریق ترکیب باا به معنای پخش  یک صفت در زبا  بلوچی اس tɑlɑn (2در مثا  )    

 .استهفعل مرکب ایجاد کرد )شد ( bajagاز مصدر  )شد( bitفعل سادة 
بلوچی ساحلی به دست آمد که از ترکیاب صافت + عنصار فعلای  فعل مرکب ۳۳  از منبع

اند که همة این افعا  ماعدی هساند. در اداماه کااربرد دو )کرد ( تشکیل یافاه kanag کنگ 
 دهیم.ا  را در قالب جمله نشا  مینمونه از این افع

(۹)  

guen wat اi gapp اɑn mard اi dilmɑnag kot 

املکی خود با اجمع حر    کرد امیدوار پ  )5( ا مرد 
 هایش مرد را امیدوار کرد.با حر             

 kotفعال ساادة  عنوا  عنصاری غیرفعلای باایک صفت است و به dilmɑnag( ۹در مثا  )    

 .استهو فعلی مرکب ایجاد کرد هترکیب شدد( )کر
(4 )  

bɑz     nɑا      giegi     ɑn      delɑp               kotag 

راهروبه ا نفی زیاد استهکرد د ذو )۱( جمع    

 .استهمشکلا  زیاد او را ترساند           
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شاده و فعلای مرکاب  )کارد( هماراه kotبا فعل سادة  )ترسیده(delɑp  ( صفت4در مثا  )    

 .استهتشکیل داد
 
 ـ ترکیب اسم و فعل2ـ1ـ3

در بلوچی ساحلی اجزای غیرفعلی که به مقوله واژگانی اسم تعلاق دارناد باه هماراه برخای از 

آمده از بلاوچی دساتهای بهدهند. از بین ترکیبهای مرکب را تشکیل میساده  فعل هایفعل

هاای هاا فعل. در فرایناد ایان ترکیباستهشکیل شدعدد با ترکیب اسم + فعل ت 44۱ساحلی 

)شاد ( در  bajag  ماورد ۱۳)زد ( در  dʒanagمورد   ۶۱۱)کرد ( در  kanagای مانند: ساده

 ۶۱در ( )گارفان  gerag  ماورد 25)بسان( در  bandag  مورد ۱۹)داد ( در  dajag  مورد ۱۶

 ۳)آورد ( در   ɑrag  دماور ۶۹)خاورد ( در   warag  ماورد ۶2)کشید ( در   kaʃʃag  مورد

ماورد  ۳)گارفان( در   zirag   ماورد ۳)آماد ( در  ɑjag   ماورد ۳داشان( در ) dɑrag   مورد

 :های مرکب ترکیبی بلوچی ساحلیهایی از این نو  فعلنمونه شرکت دارند.
 )کردن( kanagالف( ترکیب اسم با مصدر 

ɑp kanag   (کرد و  ذ آ  کرد  =)  

bahr kanag   (کرد میتقس=  سهم کرد ) 
parrɑm kanag   تکرارکرد (=  مکرر کرد ) 
 

  (5)  
dʒu اe ɑp اɑ tɑn kot 

 کرد رد حغ )۳( ا   آ  وابساه نماا جو

 .آ  جو پایین آمد           
 
     nɑt و به معنای رد آ  است در فرایند ترکیب با فعل سادة  (۱)که یک اسمkot کرد( فعال( 

 .استهمرکب تشکیل داد
(۱)  

laʃkar اa ɑs اie bon kot 

ا غح لشکر انکره آتش   کرد لهیب  
 .لشکر آتشی برافروخت           

     
 kanag)کارد( از مصادر  kot)لهیب شعله( با مقولة اسام باا عنصار فعلای bon ( ( ۱در مثا  )

 .  استه)کرد ( فعل مرکب تشکیل داد
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 )زدن( dʒanagر ب( ترکیب اسم با مصد
ɑwɑr dʒanag     ( خزانه زد = غار  کرد)  
pad dʒanag   (کرد یریگیپ=  رد زد ) 
tʃietk dʒanag  (زد غیج)  

pand dʒanag   (مود یپ ریمس=  مسافت زد ) 
(۳ )  

tʃokk اa tʃa tors اa tʃietk dʒat 

ا غح بنه ا ترس غح از     زد جیغ  
 .بنه از ترس جیغ زد         
          
)زد (  dʒanag)زد( از مصادر  dʒat )جیغ( اسامی اسات کاه باا فعال tʃietk( ۳در مثا  )    

 .استهترکیب شده و فعلی مرکب تشکیل داد
  (۱)  

mɑr اa            dehkɑn ɖang dʒat 

ا غح مار  زد نیش دهقا  
 مار دهقا  را نیش زد.           

     
 dʒanagعنوا  عنصر غیرفعلی در فرایند ترکیب باا فعال )نیش( به ɖang ( اسم۱در مثا  )     

 .استهفعلی مرکب تشکیل داد
 )شدن( bajagج( ترکیب اسم با مصدر 

ɑrt bajag   (شد  پودر=  شد  آرد) 

bɑsk bajag   (شد  عضو=  بازو شد ) 

dambig bajag   (شد  دفن=  گور شد ) 
tʃellag bajag   (کرد ما یزا=  چله شد ) 
 
(۳)  

pari         ketɑbdʒɑh           اa             bɑsk        bit. 

یپر ا غح کاابخانه   شد بازو 

 .پری در کاابخانه عضو شد           
     
ترکیب شده و فعلی مرکب با معناای اسااعاری  bitبا معنای بازو با فعل  bɑsk( ۳در مثا  )    

 .استهعضو شد  ایجاد کرد
  (۶۱)  

  kahn lombet       kahn اdʒan hamodɑ dambig bit 

اکنَ قنا  ریخت قنا  جاهما    شد گور 

 .جا زنده به گور شد ریخت و مقنی هما قنا  فرو           
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)شاد (  bajag )شد( از مصدر bitبا معنای گور با فعل  dambigاسم ( ۶۱در جملة شماره )    
 .  استهد آوردترکیب شده و فعل مرکب لازم به وجو

 )دادن( dajagد( ترکیب اسم با مصدر  
ɑs dajag   (زد = آتشداد آتش)  
passaw dajag   (داد پاسخ) 
pɑho dajag   (کرد )طنا  دار داد = اعدام 
tal dajag داد ( )چاك   
 

(۶۶)  
kamɑl اa matʃtʃ ɑs dɑt 

نخل    ا غح کما   داد آتش 
 

 .ما  نخل را آتش زدک          
 
)داد( ترکیاب شاده و فعال  dɑt)آتش( که یک اسم است با فعال ساادة  ɑs( ۶۶در مثا  )    

 .استهمرکب ماعدی تشکیل داد
(۶2 )  

duestien اa hɑni ا e dʒost passo dɑt 

ا غح دوساین اهاضافنشانه هانی   داد پاسخ سؤا  
 هانی را پاسخ داد. سؤا دوساین            

 
)داد( ترکیاب شاده و فعال مرکاب  dɑt)پاساخ( باا فعال ساادة  passo( اسم ۶2در مثا  )    

 .استهماعدی تشکیل داد
 بستن()bandag ر( ترکیب اسم با مصدر 

enzɑr bandag   (تاخان=  شاا  بسان) 
palmal bandaɡ   (= بهانه گرفان بسانبهانه) 
rag bandag   (خورد  صبحانه=  بسانرگ ) 
drang bandag   (شد  زا یآو=  آویز بسان) 
 

(۶۹)  
guen tir اɑn ɑh اi اeʃ ʈek bast 

رتی با اعجم  امیانجی او  ا  پ  هنشان   بست 
 با تیر او را نشانه گرفاند.           

 
)بسان( ترکیب شاده و  bandag عنوا  یک اسم با عنصر فعلی)نقطه( بهʈek  (۶۹در مثا  )    

 .استهفعل مرکب ترکیبی ماعدی تشکیل داد
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(۶4)  
ʃomɑ pa kɑr naا kanag اa palmal bast 

انفی کار برای شما ا غح کرد    بست بهانه 
 بهانه ساخاید. نکرد  کارشما برای            

 
کاب فعال مر bast)بهانه( در فرایند ترکیب باا فعال  palmal( عنصر غیرفعلی ۶4در مثا  )    

 .استهماعدی ایجاد کرد
 )گرفتن(gerag  س( ترکیب اسم با مصدر

bier gerag  (گرفان اناقام=  عوض گرفان)  

bon gerag   (گرفانآتشلهیب گرفان= ) 

tʃɑlk gerag  (بسان آتل=  آتل گرفان)  
pant gerag  (پندگرفان)  

 
(۶5 )  

mɑldɑr اɑn kueh sar اɑ dawɑr gept 

ریعشا اجمع  یبالا کوه  ا غح   گرفاند خانه 

 وه اقامت گزیدند.عشایر بالای ک           
 
)گرفات( ترکیاب  geptعنوا  یک اسم با فعال ساادة )خانه( بهdawɑr ( کلمة ۶5در مثا  )    

 .استهشده و فعل مرکب ماعدی با معنای اساعاری اقامت کرد  تشکیل داد
(۶۱)  

haybatɑn اa tʃa doʒmen اɑn bier gept 

اا هیب ا غح  اجمع دشمن از   گرفت عوض 
 هایش اناقام گرفت. ز دشمنهیباا  ا 
 
 gept )عوض( که یک اسم است در فرایند ترکیاب باا فعال ساادة bier( کلمة ۶۱در مثا  )    

 .استهترکیبی تشکیل داد )گرفت( فعل مرکب
(۶۳)  

lueg bon gept 
 گرفت لهیب خانه

 .گرفت آتش خانه           
 
)گرفات(  geptاسات باا فعال ساادة  )لهیب آتش( که یک اسام  bon ( کلمة ۶۳در مثا  )    

 .استهترکیب شده و فعل مرکب ترکیبی لازم با معنای اساعاری آتش گرفان تشکیل داد
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 )کشیدن( kaʃʃagش( ترکیب اسم با مصدر 
tɑwɑn kaʃʃag   (= تاوا  داد  د یکش تاوا ) 

omeit kaʃʃag   (داشان دیما=  امید کشید ) 

oepɑr kaʃʃɑg ( انداش صبر=  صبر کشید )   
dard kaʃʃɑg ( د یکش درد)   
 

(۶۱)  
jɑlɑl اa pa mɑl اa tʃaɽ kaʃ اet اag 

ا غح جلا  ا غح ثرو  برای  دهکشی هاری   است ۹شج)۳( ا 
 .استهجلا  برای جمع ثرو  حریص شد           

 
 ب)کشاید ( ترکیا kaʃʃagکه یک اسم است با فعل سادة )بیماری هاری(  tʃaɽ( ۶۱در مثا  )    

 .استهتشکیل داد د یورز طمعشده و فعل مرکب با معنای اساعاری 

 )خوردن( waragو( ترکیب اسم با مصدر 
baʒn warag   (خورد  افسوس)  

band warag ( ̔اساخوا ̓پیوند خورد = جوش خورد  )   

dam warag   ̔(چای̓ = دم کشید  خورد  دم) 

track warag   ( خوردترك) 
 

(۶۳ )  
mahtɑp اa bɑz baʒn wɑrt 

ا غح مهاا  ادیز   خورد افسوس 

 مهاا  زیاد حسر  خورد.           
 
)خاورد( فعال مرکاب ترکیبای  wɑrt)افساوس( باا عنصار فعلای  baʒn( واژة ۶۳در مثا  )    

 .  استهتشکیل داد
 )آوردن( ɑragه( ترکیب اسم با مصدر 

ayb ɑrag ( گرفان رادیا=  عیب آورد )   
pɑhɑr ɑrag   (آورد  جوش=  رد بخار آو) 
jɑh ɑrag ( شناخان=  جا آورد )   
 

(2۱)  
ɑhi tʃa  taاi kɑr   اɑ ayb ɑrt 

وا تملکی از او ا غح کار   آورد عیب 
 او از کار تو ایراد گرفت.           
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)آورد( ترکیاب  ɑrt باا فعال ساادة با مقولة اسام )عیب(  aybعنصر غیرفعلی( 2۱در مثا  )    

 .  استهترکیبی به وجود آوردشده و فعل مرکب 

 )داشتن( dɑragی( ترکیب اسم با مصدر 
omiet dɑrag   (داشان دیام) 

bon dɑrag ( ساخان ورشعله=  لهیب داشان)   

pors dɑrag ( عزاگرفان=  عزا داشان)   
pieʃ dɑrag  (داد نشا =  داشان شیپ)  
 

(2۶)  

mardom ا ɑn tʃa t اrɑ geiʃter omeit dɑʃt ا ag 

اجمع مردم ربیشا راا تو از  اماضی نقلی داشت امید   

 اند.مردم از تو بیشار امید داشاه           
 
در فرایناد  dɑʃtعنوا  یک اسم با فعل ساادة )امید( به omeit( عنصر غیرفعلی 2۶) در مثا     

 .تاسهترکیبی تشکیل داد ترکیب فعل مرکب
(22)  

ɑyɑn ʃome اi            rɑz dɑʃt ا ag 

املکی شما آنها اماضی نقلی داشت راز   

 آنها راز شما را نگه داشاند.          
 
ترکیاب شاده و فعال  dɑʃtبا مقولة اسم باا فعال ساادة  rɑz( عنصر غیرفعلی 22) در مثا     

 .استهمرکب ترکیبی به وجود آورد
 ای و فعلاضافهـ ترکیب گروه حرف3ـ1ـ3

ه ترکیب شاده و فعال مرکاب های سادای با برخی فعلضافهاهای حر در بلوچی ساحلی گروه

 ند.ادهآوربه وجود 
pa sɑr kanag ( آورد  هوش به=  به هوش کرد  )  
pa kɑr bajag ( بود  لازم=  به کار بود )   
pa repk bajag = حیله گر بود ( بود  حیله هب)   

mɑn pekr rawag = به فکر فرورفان(  رفان فکر داخل)   
 

(2۹)  
ɑkem اa mardom pa red kot اant. 

ا غح حاکم  ۹شج)۶۱( ا کرد ردیف به مردم 

 حاکم مردم را به صف کرد.           
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)کارد (  kanag)به ردیف( همراه با فعال ساادة  pa redای اضافه( گروه حر 2۹در مثا  )    

 .استهفعل مرکب ترکیبی از نو  ماعدی تشکیل داد
(24)  

hamok mardom اɑ   zɑnt pa kɑr bit 

ا غح مردم همه  میشود کار به دانش 
 همة مردم به دانش نیاز پیدا خواهند کرد.          

 
)شد ( ترکیاب شاده و   bajag)برای کار( با فعلpa kɑr ای اضافه( گروه حر 24در مثا  )    

 .استهوجود آورد فعل مرکب ترکیبی ماعدی به
 سازکمکی مجهول مفعول و فعلـ ترکیب اسم4ـ1ـ3

مفعو  و شود و با ترکیب اسمساخاه می agمفعو  با پیوند بن مضار  + در بلوچی ساحلی اسم

 آید.)شد ( فعل مرکب ترکیبی به وجود می bajagساز فعل کمکی مجهو 
eʃkonag bajag   (شد  دهیشن) 

batʃtʃienag bajag ( شد  داده نجا )   

borrag bajag   (شد  دهیبر) 

briesag bajag   (شد  دهیسیر) 
 

(25)  
ɑhi tawɑr eʃkonag bit 
 شد شنیده صدا او

 صدای او شنیده شد.           
 
)شاد( فعال مرکاب ترکیبای  bit)شنیده( از طریاق ترکیاب باا فعال  eʃkonagمفعو  اسم    

 .استهتشکیل داد
(2۱)  

tʃa allami    mark اa batʃtʃienaɡ   bit 
 

ا غح مرگ قطعی از  شد نجا  داده  

 از مرگ قطعی نجا  داده شد.           
 

batʃtʃienag  مفعو  است در فرایند ترکیب با فعلداده( که یک اسم)نجا bit )فعال  )شاد

 .استهمرکب ترکیبی ایجاد کرد

 ۶۳2هاا صافت )نشا  داد که در بلوچی عناصار غیرفعلای در ترکیببالا  هایدادهاطلاعا  و 

مااورد( و  ۶2) ایاضااافهمااورد(  گااروه حر  44۱شااده(  اساام )رکیااب اساااخراجت ۳۶۶مااورد از 
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در  یبایافعاا  مرکاب ترک لیغالاب تشاک یالگوبر همین اساس  مورد( هساند. ۱۳) مفعو اسم

کاه از طریاق  است جزء فعلی+  اسمالگوی  یرفعلیجزء غ یمقولة دساور براساس یساحل یبلوچ

هاای مرکاب ترکیبای بلاوچی سااحلی را تشاکیل فعل درصاد از ۱2هاای مخالاف پیوند با فعل

 .استهداد
 

 گیری ـ  نتیجه1

های غیرفعلای اسام  ناای  پژوهش حاضر نشا  داد افعا  ترکیبی در بلاوچی باا ترکیاب ساازه
 . نااای  پاژوهش دبیرمقادمدشاوتشکیل می فعل سادهبا  اضافهحر مفعو  و گروه صفت  اسم

از   یرفعلایغ یهااز کنار هام گذاشاان ساازه فارسی نیز کبافعا  مردهدکه نشا  می( ۶۹۳۱)
. بناابراین دشاویو فعل ساده ساخاه ما دیدار  قاضافهمفعو   گروه حر صفت  اسم  اسم لیقب

حاضار  عدم اسافاده از قید در ترکیبا  بلوچی( همننا  ناای  پاژوهش) با وجود تفاو  جزئی
 دانست.( ۶۹۳۱)دم ی بر ناای  پژوهش دبیرمقدییتأتوا  را می

نظریاة حاکمیات و  براسااسکه پدیدة فعل مرکب در زبا  کردی هورامی را  (۶۹۱۳)عبدی 
گیارد فعال مرکاب در کاردی هاورامی باه لحاا    نایجاه میاستهدکر گزینی بررسیمرجع
ی ترکیبی است و از طریق ترکیب یک عنصر غیرفعلی همناو  اسام  صافت  گاروه واژساخت
آیاد. در ایان   قید و تکواژهای غیرمساقل با یک عنصر فعلی پدید میمصدراسمای  اضافهحر 

در زمیناة حاضار . باا مقایساة نااای  پاژوهش داردمیا  ترکیب اسم با فعل بیشارین تعداد را 
چو  اسم  صافت بر ترکیب یک عنصر غیرفعلی های مرکب ترکیبی مبنیالگوهای ساخت فعل

عنوا  الگاوی غالاب علی و همننین ترکیب اسم با فعل باهای با یک عنصر فاضافهو گروه حر 
توا  به شباهت الگوهای تشکیل فعل مرکب ترکیبای در زباا  تشکیل فعل مرکب ترکیبی  می

 بلوچی ساحلی و کردی هورامی پی برد.
در ماورد زباا  مازنادرانی ( ۶۹۳۱)با مقایسة ناای  پژوهش حاضر با ناای  پژوهش حساینی 

و رناد ترکیبای نداغیرترکیبای صاور  مانااظر  مرکاب افعا  ر دو زبا ه در شودمشخص می
 .دنلازم یا ماعدی باش به نو  عنصر فعلی ممکن استباتوجه

نشانگر ایان اسات کاه  (۶۹۳۳)مقایسة ناای  پژوهش حاضر با ناای  پژوهش سروش زارعی 
فعال  دهندةلیتشکچی ساحلی و کردی کلهری از نظر مقولة عناصر فعل مرکب در دو زبا  بلو

ده باا عناصار موجاود در آ  افعا  ساامرکب ترکیبی دارای اشاراکاتی است. در کردی کلهری 
ساازند؛ در بلاوچی و فعال مرکاب میشوند میجمله اسم  صفت  قید و پیشوند ترکیب زبا  از
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مفعو  همراه با افعاا  سااده ای و اسماضافهساحلی نیز عناصر غیرفعلی اسم  صفت  گروه حر 
 دهند.ل مرکب ترکیبی تشکیل میفع

کاه ایان افعاا  از ترکیاب  کندبیا  میدرباره افعا  مرکب در زبا  گیلکی  (۶۹۱۱)شکری 
از نظار سااخااری مشاابه فعال ها . این ترکیبشونداسم  صفت یا قید با فعل سبک ساخاه می

 .هایی دارندچه از نظر واجی تفاو مرکب در بلوچی هساند  اگر

هایی   افعاا  مرکاب باا ترکیاب ساازه(2011) رضایی پژوهش براساسی نیز  در زبا  تالش
اسات کاه در آ  چیازی مشاابه امارشوند کاه ایان اسم یا صفت با فعل ساده ساخاه می غالبا

 .مشاهده شد بلوچی

های تالشی  گیلکی و تاتی نشاا  در بررسی تطبیقی گویش( ۶4۱۱)نژاد و همکارا  حیدری
هاای سابک ترکیبی و تحلیلی است و با فعل ها عمدتارکب در این زبا ت فعل مدادند که ساخ
هاای بلاوچی هاا شابیه دادهاضافه در ایان زبا شوند. ساخاار نحوی و جایگاه حر ساخاه می
 .استساحلی 

ر فارسای باسااا  و های فعل پیشوندی ددهد که حرکت از ساختنشا  می (۶4۱2)شریف 
های نوایرانی  یاک روناد ی )اسم/صفت + فعل سبک( در زبا های ترکیبمیانه  به سمت ساخت

توا  در ادامه در بلوچی ساحلی نیز میرا های ترکیبی موجود مند است. ساختگسارده و نظام
 .واژی تحلیل کردهما  روند تحو  ساخت

 یسااحل یسااخت فعال مرکاب در بلاوچ یپاژوهش حاضار تنهاا باه بررسا نکهیبه اباتوجه
زباا   یهاشیگو ریساخت فعل مرکب در سا یبه بررس تواندیم یبعد یهاوهشپژ استهپرداخا
سااخت  تاوا یآ  ما بر. علاوهردیگنقد قرار پژوهش حاضر در بوتة  ینظر افاةیبسردازد تا  یبلوچ

 ادیابنبه مطالعة افعا  مرکب انادام ایرد ک سهیمقا یرانیا یهازبا  گریرا با د یفعل مرکب در بلوچ
باه  یدسارسا تیپاژوهش حاضار و محادود یمکان یهاتیمحدود ا  یپا در رداخت.پ یدر بلوچ

پاژوهش کوچاک  یهااداده ةباع  شد حجم نموناا یو منابع مکاو  زبا  بلوچ یزبان یهاکرهیپ
بااا  و تاربزرگ هااایااسید؛ در مقدر دسارس اناخاا  شاو رییگنمونه وةیها به شباشد و نمونه
رو برداشاات  شیرا از پا ییهاتیمحدود نیچن توا یم یامؤسسهنیو ب یدانشگاه نیهمکاری ب
 داشاه باشد. ترییقطع میتعم تیقابل هااافااهیو   یتاا نااا
 

 نوشتپی
به هار از مجموعة دانشگاه دریانوردی چابهار  گویشورا  محارم بلوچی ساحلی و از همه کسانی که  .۶

 میمانه سساسگزاریم.نحوی در این پژوهش به ما یاری رساندند  ص
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 اند.که نگارندگا  در پژوهشی جداگانه به آ  پرداخاه مابقی این افعا  از نو  انضمامی بودند .2
 اند.کردهتولید  ستامشارکا  و پژوهشگر که گویشور بومی بلوچی ساحلی را ها این مثا  .۹
دو در پرانااز قیاد  سات  هارالفظی ترکیب با معاد  فارسی آ  یکی نیمواردی که معنای تحت در .4

 .ستاشده
 بست فاعلیپی .5
کسی که از ترس دلش ذو  شاده( معاد  فارسی آ  ترسیده ) والفظی صفت ذو  معنی تحتد  .۱

 است.
 حالت غیر فاعلی .۳
 است.مشخص نمودهلف فرهنگ لغت ؤای است که مکلما  هما  مقوله ةشدمقولة ذکر .۱
 سوم شخص جمع .۳
 ی است.یهای ساخت کنااست. این یکی از ویژگی  فعل با مفعو  مطابقت نشا  دادهدر این مثا .۶۱

 

 منابع 

 .۶۹۳۱ .صادقی  تهرا : سخن اشر یعلة ترجم .های ایرانیزبا  .ارانسکی ی م

 .۶۹۳۱   تهرا : معین.فارسیا  فرهنگ بلوچی .عبدالغفور جهاندیده

  ارشادیکارشناسا ناماةا یپامنظار شاناخای   ساخت فعل مرکب در مازندرانی از .حسینی سیدهادی

 .۶۹۳۱ .دانشگاه سمنا  سمنا :

هاای بررسی تطبیقای سااخاار فعال مرکاب در زبا  رضا. و ناصری علیرضا  اکبری حسین نژادحیدری

 .2۱ا۶  (2)۹ ؛۶4۱۱  های ایرانیمطالعا  زبا  .گیلکی  تالشی و تاتی

 .۶۹۱۹ اسااتوس. هرا :ت .یزبا  فارس یخیدساور تار. زیپرو یخانلر

 .4۱ا2(: 2و۶)۶2؛ ۶۹۳۱  یشناسزبا ة مجل ی.مقدم محمد. فعل مرکب در زبا  فارسریدب

 یفرهناگ بلاوچ براسااس یبلاوچ  رکب در زباام یهاکرد در فعلمه یبررس سلمه.ربانی ایرندگا  ام

 .۶۹۳۳ ایرانشهر: دانشگاه ولایت ایرانشهر.  ارشدیکارشناس نامةا ی. پایفارس
آثاار ادبای  برهیاباتکسروش. بررسی افعا  مرکب و پیشوندی در زباا  کاردی )لهجاة کلهاری(  زارعی

 .۶۹۳۳   ایلام: دانشگاه ایلام.ارشدیکارشناس نامةا یپامعاصر  

های ایرانای مجله زبا یرانی. ا هایزبا  در مرکب افعا  ساخت به ا تحلیلی نگاهی تاریخی بابک. شریف
 .۳5ا5۶ :(۶)4 ؛۶4۱2  نو

نامااة پایا  .بررساای ساااخاار افعااا  مرکااب در زبااا  گیلکاای )گااویش لاهیجااا (. گیااای شااکری
 .۶۹۱۱ .تهرا : دانشگاه تربیت مدرس .ارشدکارشناسی



 8041، پاییز و زمستان 81پیاپی، 2شمارة ، 9سال های ایرانی/گویشزبان فارسی و  عبدالخلیل تباسیده و  همکاران    ۶54
 

 گزینی . فعل مرکب در زبا  کردی هورامی در چاارچو  نظریاة حاکمیات و مرجاعنیمحمدامعبدی 
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 نقد و بررسی اصطلاحات عرفانی در فرهنگ فارسی معین

 
1زاده مبارکیبهزاد عباس

2مهررحمان مشتاق   
3احمد گلی   

  
 

 چکیده
وکیف تعاریف اصطلاحات عرفان و تصوف در فرهنگ فارسی معین است. در این پژوهش حاضر نقد و بررسی کم

دهد با . دستاوردهای پژوهش نشان میاستهتعریف شدبه اجمال اصطلاح عرفان و تصوف  475فرهنگ حدود 

؛ اما نظام آوانگاری استهپردازی در مقدمه مغفول ماندحح و اصطلابارۀ اصطلانامۀ دقیق دراینکه ذکر شیوه وجود

های پردازیدوراز عبارتگذاری اصطلاحات، یکدست، دقیق و علمی است. تعریفات تا حدود زیادی بهو علامت

متکلفانه و نزدیک به زبان مخاطب معاصر است. فرهنگ در تعاریف، زبان مخصوص خود را دارد و خبری از 

صورت کوتاه، منقول از از تعاریف، به %45های افراطی به متون منثور کهن نیست. تنها ات و نقل قولارجاع
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 مقدمه -1

 ۀدورسات. ناماۀ دهخدالغتپا  از  فارسایسانگ گران هاایرهنگ فارسی معین از فرهنگف

از باا همکااری گروهای معاین  .داردخاارجی و اعالام بخش لغات، ترکیبات  3آن  جلدیشش

هازار فایش کاار  3۴۴ساال و باا اساتفاده از  2۴دانشجو در طی  5۴۴بر دوستان فاضل و بالغ

و باا تسسای و الهاام و فرهنگی که با تکیه بر میراث بزرگ دهخادا  .دتنظیم فرهنگ را پیش بر

و مرتفاع « 2ر لاروسپیا»آن  و مؤلاف 5لاروسهای بازرگ رربای مثال تسثیرپذیری از فرهنگ

 .(وچهارچهل: 5375 معین،) استههای نسل معاصر تسلیف و تدوین شدساختن نیازمندی

حتماالی گرفتاه، از خطاهاای ا تسلیف آنها صورتاهتمامی که در تدوین و  باوجودها فرهنگ

گویاد: میدر مقدماۀ فرهناگ بازرگ ساخن  (55 :5335)حسان اناوری مبراّ نیساتند چنانکاه 

های درسات باشاد، خاالی از نگاری کار پرخطری است که هرقادر مجهاز باه نظریاهنگرهف»

مرور و که چنین کارهایی باید باه نظران نیک آگاهندبر این، صاحبعلاوه ... کاستی نخواهد بود

ایناد تعریاف و هماین رویکارد فر برهیاتکباا  .«های متعدد به کمال نزدیاک شاوددر ویرایش

از طرفای  ف در فرهنگ معین را ارزیاابی خاواهیم کارد.ت عرفان و تصوگزینی اصطلاحامدخل

تواناد پرمخاطاب هساتند و مای ها از آن منظر مهم است که از متون پرمراجعاه ونقد فرهنگ

جعفاری، ) های در حال تدوینی چون فرهنگ جامع زبان فارسای باشادراهگشای تسلیف فرهنگ

5332 :77). 
های مناساب ارزیاابی یاک سانجه 3از یااکوف مالکیال قالباه ن (7۴-13: 5335)شعبانزاده  

دیادگاه نویساندۀ فرهناگ  -2ها یا گسترۀ واژگانی حجم فرهنگ -5»فرهنگ را در سه سطح 

ها فن و فرهنگ»ها را از اثر کند. او این سنجهمعرفی می« شیوۀ عرضۀ اطلاعات در فرهنگ -3

هاا و در زمیناۀ نقاد پیکارۀ فرهنگ ابکتاین  کند.نقل می 5سیدنی لاندو« نویسیهنر فرهنگ

. (landau, 1991) اسااتهزبانااه نگاشااته شدهااای یااکنبایاادهای تعریااف در فرهنگ بایاادها و

مقدمات، هویت دستوری واژگان، شیوۀ تلفظ، داشتن علائام  های آن، فرهنگ را در قالبسنجه

و کاارایی تعااریف اختصاری، ترتیب ذکر واژگان و معانی آن، مخاطب، کاربری آسان و کیفیات 

جملاه مقدماۀ از ادشادههای یمؤلفاه اساتهشد بناابراین تالا  .(5333، لانادو) کندبررسی می

گزینی، مخاطب اثر، زبان تعاریف، کیفیات نامه در باب اصطلاح و اصطلاحفرهنگ، داشتن شیوه

                                                           
1. Grand Larousse encyclopédique en dix volumes 

2. Pierre Larousse 
3. Yakov Malkiel 

4. Sidney Landau 



 547 /8041، پاییز و زمستان 81پیاپی، 2شمارة ، 9سال های ایرانی/شزبان فارسی و گوی ...نقد و بررسی اصطلاحات عرفانی در فرهنگ
 

کیفی باا و کارایی تعاریف، منابع و شواهد و تعداد و گسترۀ اصطلاحات عرفانی از جنبۀ کمی و 

 د.شو ارائۀ اطلاعات دقیق در این فرهنگ واکاوی

 

 پیشینة پژوهش -1-1

محتاوای تاکنون مقالاتی دربارۀ نقد و بررسی کلی فرهنگ فارسی معاین نوشاته شاده کاه 

پردازد و در صورت کلی به بررسی و نقد و معرفی و توصیف فرهنگ میقریب به اتفاق آنها به

 «در بخش ترکیبات خاارجی فرهناگ فارسای معاینازنگری ضرورت ب»مقالۀ مواردی مانند 

اماا درباارۀ نقاد و بررسای  ؛شاودنیااز باه باازنگری آن را یاادآور می( 3۴-13: 5335)فضیلت، 

اصاطلاحات صاوفیه در فرهناگ معاین، »ای با عنوان اصطلاحات عرفان و تصوف صرفا مقاله

شاده کاه  شاتهنگا( 14-42: 5371)پورجاوادی، « بررسی ساه اصاطلاح طوالاع، لاوایح و لواماع

تااکنون های  . بنابراین استهشده پرداختی به تعریف و مآخذ سه اصطلاح یادصورت موردبه

دربارۀ فرهنگ، کلی و توصیفی یاا  و نقدها استهختنپردامقالۀ حاضر  موضوعاثر مستقلی به 

 است.صورت موردی دربارۀ برخی واژگان به

 

 لهأبیان مس -1-2

 فرهناگ معایننقد و بررسی اصطلاحات حوزۀ عرفان و تصوف در  ،حاضر لۀ اصلی پژوهشسمس
 فرایناددر  معایندقات و اهتماام  که میزان است حاضر ارزیابی این نکته پژوهش هدفاست. 

. آیاا در مقدماۀ استهای بودتا چه پایهگزینی و تعریف اصطلاحات حوزۀ عرفان و تصوف مدخل

ایاان در تعریااف تعریااف اصااطلاحات وجااود دارد   نامۀفرهنااگ اطلاعااات لازم دربااارۀ شاایوه

 ،  شیوۀ ارجاع و زبان تعریف چگونه اسات  تعااریفاستهپیش گرفت رویکردیاصطلاحات چه 

و ثغور مشخص و در حد یک فرهنگ عمومی باا مخاطاب عاماه اسات  جامع و مانع، با حدود 

ی تخصصای عرفاانی هانامهباا اصاطلاح معاینگزینی اصطلاحات عرفانی تفاوت و تشابه مدخل

 ت چیس

تعریاف و  بااب درۀ چنادان روشانی ناموهیشاگفتنی است معین در مقدماه، توضایحات و 

. ازآنجاکاه بخاش اساتهگزینی اصطلاحات عرفان و تصوف و سایر اصطلاحات ارائه نکردمدخل

ای در نامهدهاد ذکار شایوهها را اصطلاحات علوم گوناگون تشاکیل میاعظمی از لغات فرهنگ
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ها و آید. چراکه مسکوت و مغفول ماندن آن باعا  ایجااد آشافتگیباب ضروری به نظر می این

 .استهگزینی اصطلاحات تصوف شدی در روند مدخلاشکالات

کند تا حد امکان رویکردی اجمالی در تعریاف تناب از ارجاعات افراطی سعی میمعین با اج

؛ تعریف اصطلاحاتش نقل مساتقیم از دانامۀ دهخلغت برخلافاصطلاحات داشته باشد. چنانکه 

ماوارد را بادون  ۀدهاد و بقیامتون نیست. او تنها برای نیمی از اصطلاحات به متون ارجاع می

کناد. تعریفااتی کاه در چاارچوب یاک فرهناگ نقل از جایی، با زبانی ساده و گیرا تعریاف می

نویسای علمای اسات. عمومی با مخاطب عامه منطقی و کارآمد و نزدیک به معیارهاای فرهنگ

 امااهاایی دارد های تخصصای عرفاانی تفاوتنامهکه در تعداد اصاطلاحات باا اصاطلاح هرچند

های عرفاانی و فلسافی جعفار نامهلاحترین منباع او در تعریاف اصاطلاحات هماین اصاطمهم

 کند.چنانکه بیش از نیمی از تعاریف اصطلاحات را عینا از آثار وی نقل می ،سجادی است

اند ابتدا به اطلاعات اولیه دربارۀ تعداد کل اصطلاحات، منابع تعریاف، ن تلا  کردهندگانگار

های نامهها باا اصاطلاحریشۀ زبانی اصطلاحات، ساخت دستوری آنها و مقایساۀ تعاداد مادخل

گزینای و کام و کیاف و شواهد مثاال، نحاوۀ مادخلو سپ  تعاریف، منابع  تخصصی بپردازند

 های رایج در این فرهنگ واکاوی کنند.گوییبه دور از کلیتعریف اصطلاحات را 
 
 بحث و بررسی -2

 بررسی اطلاعات کلی فرهنگ در مقدمه -2-1

هاا، ها و معیارهاای ارزیاابی فرهنگشاد، یکای از سانجهمطابق آنچه از یاکوف مالکیال نقال 
و کااربردی شود. مقدماۀ فرهناگ معاین کوتااه اطلاعاتی است که در مقدمۀ این آثار ذکر می

توان یافات. در حقیقات هم می نامۀ دهخدالغتنیمی از مطالبی آن را در مقدمۀ  هرچند. است
)معاین،  «عناصر اصلی زبان فارسای»و « منابع زبان فارسی»های معین بسیاری از مطالب بخش

باه قلام « های ایرانایهاا و لهجاهزبان»یعنی بخاش  نامۀ دهخدالغترا از مقدمۀ ( 5-37: 5375
عیناا نقال ( 5۴-52: 5377)دهخادا، ود معین از خ« پارسی باستان»و « اوستا»احسان یارشاطر و 

که باه معرفای اجماالی ( 53-33: 5375)معین، « های فارسیفرهنگ». همچنین بخش استهکرد
صاورت مفصال در مقدماۀ ؛ هام بهاساتههای فارسی از ابتدا تاا روزگاار خاود پرداختفرهنگ
ای از آن معاین خلاصاه ،حقیقت در .(27۴-53۴: 5377دهخدا،  .کن) ستود اموج نامۀ دهخدالغت

 تماایز تبیاین باه مؤلفاان که بود آن ترمناسب رسدمی نظر . بهاستهمطالب را دوباره نقل کرد
 تادوین و تنظایم بارای تریجاامع نامۀشایوه آن، کنار در و ندپرداختمی اصطلاح و لغت میان
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جاوی اصاطلاحات تصاوف در ول مخاطبی که در جساتیرا برای مثاساختند. زمی فراهم فرهنگ
دایارۀ اصاطلاحات  داند چرا معین لفظی را با علامت )تصا .( جازء ست، نمیاهای عمومی فرهنگ
 کار برده و چرا برخی الفاظ را با وجود داشتن تعریف صوفیانه و عارفانه با نشاان )تصاا .(هوف بتص

 .استهگذاری نکردعلامت
هایی وجود دارد که تا قبال ای روشن و دقیق است و در آن بخشمطالب شامل مقدمه ۀبقی

جادول »و « های اختصاارینشاانه»مثال بخاش  ،های فارسی رایاج نباوداز معین در فرهنگ
از  اساتهکرد علمایایان دو جادول کاه تعریفاات را کارآماد و «. نگااریظتطبیق حروف تلفا

« فرهناگامتیاازات »، «رو  ما»ست. همچنین قسمت اختصاصات و امتیازات فرهنگ معین ا
 .استهنیز دقیق کار شد« مآخذ»و 

 
 به مبحث اصطلاح یتوجهبی -2-1-1

دهخدا این است کاه معاین حاداقل اصاطلاحات هار  ۀامتیاز فرهنگ معین نسبت به لغتنام
. ماثلا )فلاا . ف فلسافه(، )تصاا .ف اساتهحوزه را با علامت اختصاری یکدست مشاخص کرد

درباارۀ اصاطلاحات آن بلاتکلیفی که مخاطاب  و. ف منطق(  تصوف(، )تفا . ف تفسیر(، )منطا
 دارد در فرهنگ معین ندارد. نامۀ دهخداعرفان و تصوف در لغت

ار خاویش دارد، اماا کمتارین و توضیحات روشنی دربارۀ روند ک« نامهشیوه» نکهیا بامعین 
 دری های تعریف اصطلاحات نادارد. های  صاحبتی دربارۀ نحوۀ تعریف و اصول و معیارتوضیح
کناد. تنهاا توضایح او درباارۀ گزینی اصطلاحات نمیتفاوت لفظ با اصطلاح و اصول مدخل باب

پیش از تعریف لغتی ازلحااظ ادبای، علمای، »ختلف علوم این است که های ماصطلاحات حوزه
اختصااری در داخال  ۀنشان هنری و ریره، علم و فنی که لغت مذکور در آن، مورد بح  است با

شناسی( )نجاا . . ف جانورشناسی( )گیا. ف گیاهمثلا )پز. ف پزشکی( )جان ؛استهپرانتز نموده شد
با اینکه باه اهمیات و رتباۀ شاامع اشاعار  (33همان: )معین  .(12: 5375)معین، « ف نجوم( و ریره

ه و توضیح حداقلی درباارۀ ناموهاما شی (33همان: ) کندعرفانی فارسی در ادبیات جهان اذعان می
 گزینی اصطلاحات حوزۀ عرفان ندارد.نحوۀ مدخل
ی و هاای موضاوعاز سلساله فرهنگ« هاای ماافرهنگ»بار ایان، معاین در قسامت علاوه

هاایی باا عناوان گویاد. فرهنگاختصاصی فارسی که قرار بود تهیه و چاا  بشاوند ساخن می
فرهنگ پزشکی، فرهناگ دساتوری، فرهناگ فرهنگ عروض، فرهنگ هنری، فرهنگ طبیعی، 

تلفظی، فرهنگ املایی، فرهنگ تصحیحات و تحریفات، فرهنگ مترادف متضاد، فرهنگ تااریع 
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در این فهرسات، جاایی بارای  .(51هماان: ) ل لغات، فرهنگ موارد استعمال و نکات ادبیاستعما
ناماۀ یل که او اصطلاح. شاید به این دلاستهبینی نشدفرهنگ اصطلاحات و الفاظ عرفانی پیش

 .استهدانستعرفانی سجادی را که بارها از آن در تعریف اصطلاحات بهره برده،کافی می
 

 هانقد و بررسی مدخل -2-2

 اصطلاحات عرفان و تصوففهرست  -2-2-1

ی فرهنگ فارسی معین، اصاطلاحات عرفاان و تصاوف در چهاار مجلاد اول جلدششدر چا  
حوزۀ کااربرد اصاطلاحات را از طریاق علامتای کاه در جادول علائام اند. در این فرهنگ آمده

اصاطلاحات حاوزۀ عرفاان و تصاوف از علامات شناسایم. او بارای ضایح داده، میاختصاری تو
گاذاری ایان اصاطلاحات در فرهناگ معاین کند. شایوۀ علامتاختصاری )تصا .( استفاده می

حوزۀ تصوف و اظ و تعابیر مربوط به جوی آن؛ اصطلاحات، الفوبنابراین با جست ؛یکدست است
کاه در تعریاف از  (5)این اصطلاحات همراه با علامات اختصااری مناابعیی شد. آورگردعرفان 
 یر است:به شرح ز ها استفاده شدهآن

 در تعریف مصطلحات عرفانی فرهنگ فارسی معین شدهراهنمای منابع استفاده -5جدول 

علامت  نام منبع

 اختصاری

ت معلا نام منبع

 اختصاری

 ا  اللهاصطلاحات شاه نعمت فرع فرهنگ علوم عقلی سجادی

 اص اصطلاحات الصوفیه فرم فرهنگ مصطلحات عرفانی سجادی

 منط الطیر گوهرینمنطق فرلغا فرهنگ لغات فلسفی سجادی

 اسر اسرارنامه گوهرین کش کشاف اصطلاحات الفنون تهانوی

 غت تاریع تصوف رنی ت تعریفات جرجانی

آرا، مصباح الهدایه، دستور العلما، المحجوب، رسالۀ قشیریه، عالمکاربرد: اسفار، کشفسایر منابع کم

شرح گلشن راز، اسرارالتوحید، اوصاف الاشراف، خلاصه مثنوی فروزانفر، معارف بهاء ولد فروزانفر، 

ایی، مرصادالعباد، نفائ  الفنون، شرح قیصری، آنندراج، کشف اللغات، مقدمۀ مصباح الهدایه هم

 و دو منبع ناشناس: مقالات الحنفاء و تقریرات فاضل تونی. الاسرارلمع و اللمع، اشعۀ اللمعات، کشف

 

 ... آب حیات ،آب  حق ،آب  آب ،حدآب بی ،آب ا ستاده ،آب :فهرست اصطلاحات: آ
 ... اجسام ،اجتباء ،اثبات ،اتصال ،اتحاد ،ابدیت ،ابدال الف:

 ... بستگی ،بزرگی ،بزرگ ،)کش( ادب ،با خود ب:



 515 /8041، پاییز و زمستان 81پیاپی، 2شمارة ، 9سال های ایرانی/شزبان فارسی و گوی ...نقد و بررسی اصطلاحات عرفانی در فرهنگ
 

 ،فارع() خاطر شایطانی ،فرع() خاطر حقانی ،فرع() خاطر ،فرع() خادم ،ا ، فرع() خاتم خ:

 ... (2)فرع() خاطر نفسانی

 

 هاآمار کل مدخل -2-2-2

های فرهنگ معین را با تعداد اصطلاحات عرفانی مقایسه کنیم؛ بایاد اگر بخواهیم تعداد مدخل

حدود  (3)اندجلدی آن گفتهرهنگ معین به گواه آمار و عددی که برای نسخۀ ششبگوییم که ف

های طرفای تعاداد مادخلاعالام اسات. ازدو جلاد از آن مخاتص هزار مدخل دارد کاه  54۴

بنابراین  مدخل است؛ 475اصطلاحات عرفانی که از فرهنگ معین احصا و استخراج شد حدود 

وهشات صادم سی %33/۴نامه در حادود های لغتدخلاصطلاحات عرفانی در مقایسه با کل م

حدود دو جلد از شاش جلاد و تقریباا  –ها کسر کنیم درصد است و اگر اعلام را از کل مدخل

های نسابت اصاطلاحات عرفاانی در مقایساه باا کال مادخل -ها درصاد مادخل %3۴حدود 

هناگ معاین شاامل های فریعنی حدود نیم درصد از مدخل شود؛می %47/۴ مانده حدودباقی

 .اصطلاحات عرفانی است

 

 زبانی اصطلاحات عرفان و تصوف در فرهنگ معین ةریش -2-2-3

از کال  %54یعنای حادود  اصاطلاح عرفاانی فارسای وجاود دارد؛ 37در فرهنگ معین حدود 

 اصطلاحات عرفانی آن، اصطلاحات عرفانی فارسی است. به این شرح:
بازرگ،  ،باا خاود، بااد انباان، ،انبااردار انبار، اکسیر، ن،ساماآشفته آب، آب ا ستاده، آب  آب،

، پریشاانی، پسسات، پالهنگ، پخته، پرده، پارواز ،بیرنگ، پارچه، پاکباز، بزرگی، بستگی، بنده خدا

پیار  پیار مغاان، پیار گلرناگ، پیر  دلیل، پیر خرابات، پیر خانقه، پیر، پو ، پیاله، پیام،پشمینه

-جاماه جامه، ،نشینان خاکتخت تاراج، پیمانه، ،کسوتیپیش ت،کسوپیش پیر میکده، میخانه،

 ،دستگاه، دساتگیر ،دست دریا، ن،درو درد، چرخ، خانه، خسم، دام، بین،جهان شویی،جامه چاک،

 ،روناده رندی، رند، ،دیوانگی، رخُ ،دهش، د یر ،دهان دو ، دوستی، دسم، دلگشا، دل، دستگیری،

 فکناده سار، رمگساار، رمکاده، ،شاه سرسپرده، سر سپردن، ،سبکسر سارر، ساحل،، زنده زانو،

 ناز، هستی. ،مرغ دل، مسن لسب، ،گشاد، گیسو گرمی، کاروبار،

سایر اصطلاحات در فرهنگ معین یا کاملا عربی هستند یا کلماتی مرکب از الفاظ عربای 

 و فارسی.
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 ساخت دستوری اصطلاحات -2-2-4

 ات تصوف شاامل کلماات سااده و مشاتق اسات.مدخل از کل اصطلاح 331در فرهنگ معین 

مدخل از کل اصطلاحات تصوف نیز ترکیبات وصفی و اضافی و عطفای و مصادری  573حدود 

: عشق را عشق است، متحقق بحق، متحقق بحاق و مدخل است 4نیز  کاررفتهبه ست. تعبیراتا

«. هاو»و « من»مدخل ضمیر است یعنی  2خلق، وحدت در کثرت، کثرت در وحدت. درنهایت 

 «.لا» و« الف»مدخل نیز حرف است یعنی  2

 

 های تخصصی عرفانی سجادی و گوهریننامهمقایسة اصطلاحات عرفانی معین با اصطلاح -2-2-5

 فرهنگ معایننامۀ سجادی با اصطلاحات عرفانی با مقایسۀ اصطلاحات عرفان و تصوف اصطلاح

 :انددهنش ضبطتوان پی برد که این اصطلاحات در اثر سجادی می
 ،اجتبااء ،اثبات ،سامان، ابدیتآشفته ،حالآشفته ،، آب حق، آب صفاحدیبآب استاده، آب 

 ،انقبااض ،انتشاار ،انتبااه ،انباان ، انبار، انباردارأنادان ،الف، امن ،ین، استغناءاربع ،ارادت ،اجسام

 ،پسسات ،پریشاانی ،زپرهیا ،پارواز ،پختاه ،پالهنگ ،، پارچهرنگیب ،بستگی ،بزرگ ،ایحاء، باخود

 ،جاانی ،جاانبیجاناب بای ،شاناستشرف، جان ،نشینان خاکتخت ،کسوت، تجلیهپیش پیام،

 ،رقیاب ،دهش، راهرو ،دهر ،دلیل ،دستگیر ،درون ،بین، چرخ، حدسیات، خبُره، دثارجهان ،جزو

صاابر،  سلسله، شایرمرد، ،سرسپرده ،سر سپردن ،سبکسر ،سایل ،زنده، سانح ،زاویه ،رونده، زانو

راول،  ،روایات ،علاف، رمکاده ،عمااء ،طرب، عالیاه ،طبیعت ،صفادادن، ضرورت، طبیب ،صبار

کناز،  ،کنااره ،قیظه، کشته ،قمر، قوت ،قلم ،قدم ،قبیح ،قالت ،قالب ،سر، قالفکنده ،فتوح ،فانی

دل، مرقاع، مارغ ،محقاق ،لوح محفوظ، مبادع، متعارف، محجاوب، مسحاق ،گشاد، لذت وهمی

 ،نونیااز، ولای، هساتی ،نسفسا  ،منازه، نعات ،مسنتشا ،من ،ملوک ،ملاحت ،مفردوب، مطل ،مشایع

 هجران.

اند، اماا در شارح عنوان اصطلاح تصوف قلمداد شدهالفاظ و کلماتی که در فرهنگ معین به

 اند از:اند عبارتاصطلاحات تصوف گوهرین ضبط نشده
 ،أناادان ،امان ،اکسایر ،، اجساامنسااماآشفته ،حالآشفته، آب حق، حدآب بی آب استاده،

 ،پالهناگانتشار، انقباض، باخود، بزرگ، بزرگای، بساتگی، بیرناگ، پارچاه،  ،انباردار، انبان ،انبار

شاناس، جاناب تشارف، جان ،کسوت، پیماناه، تااراجپیش ،پریشانی، پست ،پخته، پرواز، پرهیز

خضاوع، خاط،  ،خباره ،ناهحمد، خا ،بین، چرخ، حبیب، حدسیاتجانبی، جانی، جزو، جهانبی

دساتگاه، دساتگیر،  ،دست ،دریا ،خیمه زدن، دام، دثار، درد، درون ،خیمه ،خم ،خطوط، خلسه
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راهارو،  ،دیاوانگی، ذهااب، راحات ،دهر ،دستگیری، دقیقه، دلیل، دوستی، دو ، دولت، دهان

کسار، ساارر، ساانح، ساایل، سب ،ریحان، زانو، زناده، سااحل، سااعد ،رونده ،رفیق، رقیب ،ربیع

قوط، سلسله، شرود، شیرمرد، صاابر، طارب، طفال، عالیاه، علاف، عمااء، سحق، سر سپردن، س

قیظاه،  ،ل، فتق، فکنده سر، قابل، قاال، قالاب، قالات، قادحرو ،رمگسار، روایت ،رمکده ،رمزه

 ،لاذت وهمای، مبادع ،لساب ،گاوهر، گیساو، لایحاه ،کناره، کین، گرمی، گشااد ،کاروبار، کشته

منازه،  ،منتشاا ،دل، مرغ روحانی، مشایع، ملاحت، مانغمحجوب، مرشد، مرمتسبب، متعرف، 

 ناله، ناموس، نعت، نونیاز، وجدان، هجران.

نامه ساجادی اصاطلاح عرفاان و تصاوف اصاطلاح هزار دوالفاظ مذکور نه در میان بیش از     

وف وجود دارند و نه در میان بیش از هزار و دویسات مادخل شارح اصاطلاحات عرفاان و تصا

اصاطلاح در  ریانامه و تعریاف دقیقای از مبحا  اصاطلاح و رشایوهازآنجاکه صادق گوهرین. 

هاا بناابراین داده های تخصصی عرفانی وجود ندارد؛نامهاصطلاح در های عمومی و حتیفرهنگ

 د.شوبررسی  اتعلت این اختلاف در میزان و تعداد و نوع اصطلاحتا  وجود نداردکافی  عاطلاو 

 مادخل یاک ای یا متارادفریشه یا بسیط صورت تنها هانامهاصطلاح این در است کنمم البته

 هاایفرهنگ کاهدرحالی. اساتهنیامد «هجاران» اماا آمده «هجر» مثال، برای باشد؛ شده ذکر

 درج ریشاه از مساتقل را واژگاان هایصاورت تماامی خاود، شامول و جامعیات دلیل به لغت

 از یااکهی  در کااه دارد در فرهنااگ معااین وجااود تیاصااطلاحا همااه، ایاان بااا. اناادکرده

 گشااد، روناده، دساتگیر، درد، درون، ازجملاه اند؛نشده ثبت عرفانی تخصصی هاینامهاصطلاح

 هستند. فارسی اصطلاحات، این از توجهی قابل بخش که است توجه . شایان ... و دلمرغ

 

 گزینینقد مدخل -2-2-6

شاود. ناا تکارار میک اصاطلاح دو باار باا یاک تعریاف عیخوریم که یاگاهی به مواردی برمی

)تصا .( آنکه خلاق را اااهر بیناد و حاق  -2. صاحب عقل. خداوند خرد. خردمند 5»ذوالعقل: 

. صااحب عقال. خداوناد 5»ذوعقال:  .(533: 5375)معین، « باطن، و حق نزد او آیینۀ خلق باشد

« ق باطن، و حق نزد او آیینۀ خلق باشاد)تصا .( آنکه خلق را ااهر بیند و ح -2خرد. خردمند 

ت یعنای بخاش ترکیباا ،این دو مدخل در بخش نهاایی مجلاد چهاارم .(555)همان:  )ذوالعقل(

اناد و تعریاف و مادخل عیناا خارجی با این استدلال که جزء الفاظ فارسی نیساتند گارد آمده

جاع دهند تا سابب اطالاۀ ها را به دیگری ارتوانستند یکی از مدخل. مؤلفان میاستهتکرار شد
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که بسیاری از ایان واژگاان بادون )ال( عربای در  هرچندد؛ تر شدن فرهنگ نشوکلام و حجیم

کاه خاارج  فرضشیپ. لذا تفکیک این الفاظ در بخشی جداگانه با این اندافتادهزبان فارسی جا 

وانسات تاز حیطۀ کلمات فارسی هستند چندان قابل توجیاه نیسات. چنانکاه بارای مثاال می

در هماان بخاش « ال»را بادون ( 55۴و 3۴: 5375)معین، « حقیقۀ المحمدیه»یا « انسان الکامل»

 .انددادهو سخن هم انجام  نامۀ دهخدالغتی که کار ،اصلی فرهنگ ذکر کند

عاالم الجباروت:  .«: عالم(5 بخش) امرامر.( )فلا . تصا .( عالم »)یا ترکیباتی مثل عالم الأمر: 

امار.( )فلاا . تصاا .( عاالم »)عالم الملکوت:  .«: عالم(5 بخش) جبروتا . تصا .( عالم امر.( )فل»)

ی رفارسایرکه معین باز این الفاظ را با این اساتدلال کاه ( 533)همان: « : عالم(5 بخشملکوت )

بینیم همگی در بخاش اما در تعریف هرکدام می ؛استههستند در بخش ترکیبات خارجی آورد

سات وقتای یاک مادخل در سؤال اینجا و اندتعریف شده« عالم»ذیل مدخل  اصلی فرهنگ در

با اضاافه کاردن  صرفاه در بخش دوم قسمت اصلی فرهنگ تعریف و توضیح دارد چرا باید دوبار

د. چاه باا ایان توجیاه فرهناگ شاو وجاهیبتر شدن اصطلاح گرفته شود و باع  حجیم« ال»

تاوان مجاددا در بخاش عربای می« ال»افه کاردن بسیاری از الفاظ عربی بخش اصلی را با اضا

 د.ترکیبات خارجی آور

رساد شویم که با توجه به تعریفی که دارند باه نظار میگاهی هم با اصطلاحاتی مواجه می

عنوان اصطلاح عرفان و تصوف اشتباهی صورت پذیرفتاه باشاد. مثال ها بهگزینی آندر مدخل

یا ملاک. ایان رابطاه در  ت مشروع میان مالک و مملوکای اس)تصا . حقا .( رابطه ملکیت: ...»

یات عاین و اصطلاح امری مشکک و قابل شدت و ضعف است و بحسب مراتب مذکور باه مالک

کند. در مالکیت کامل مالک حق هر گونه انتفااع اعام مالکیت منافع و حق انتفاع عدد پیدا می

دارا  –قاانون مناع شاده  موجبهباجاز آنچاه –از انتقال و انتفاع و اساقاط و اتالاف ملاک را 

تعریف هم مؤید این است که یک اصطلاح حقوقی است تاا اصاطلاحی  .(534۴)همان: « باشدمی

. اساتههای تخصصی عرفانی هام چناین مادخلی ضابط نشدنامهعرفانی. از طرفی در اصطلاح

 گذاری نادرست در این مورد محرز است.گزینی یا علامتبنابراین خطای مدخل

 

 نقد و بررسی تعریف -2-3

صاورت اسات کاه او معاانی و توضایحات مختلاف روال تعریف در فرهنگ فارسی معین بدین

گذاری کارده و هماین امار باعا  نظام و ترتیاب در فرهناگ مربوط به یک کلماه را شاماره
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تواند معانی مختلف یک واژه را در ذیل تعریف پیادا تر میمخاطب راحت ،بر آن. علاوهاستهشد

ی رو  دبررکاا کناد. از نظار( اساتفاده می||. دهخدا برای این کار از علامت تفکیک معنا )کند

اسات.  ترآسانها در تعریف از یافتن این علامت آید زیرا یافتن شمارهمعین به نظر کارآمدتر می

ذکار حاوزۀ کااربرد کلماه باا  طرفی اگر یک کلمه معنای اصطلاحی داشته باشاد معاین باااز

کند. او تعریف اصاطلاحات اختصاری آن را دقیق مشخص کرده و سپ  تعریف میهای علامت

هاا مایع -5ا .( ج وتاد. »)مثلا: اوتاد:  ؛کندعرفانی را معمولا در آخرین شمارگان تعریف ذکر می

چهار تن از بزرگان کاه در  )تصا .( -5پیشوایان طریقت  )تصا .( -3)عر.( وتدهای عروض ...  -2

 .(333: 5375)معین، « باشند و به منزلۀ چهار رکن عالمندچهار جهت دنیا 

 
 گذاری اصطلاحات عرفان و تصوفبررسی تعریف و علامت -2-3-1

هاای مهام ارزیاابی آن از مؤلفاه باودن مفیاد میازان و کاربران ایبر فرهنگ ۀاستفاد ایراهنم

اصطلاحات حاوزۀ  در فرهنگ معین تنها راه شناخت و تمایز .(33: 5332جعفری، ) هاستفرهنگ

عرفان و تصوف از سایر الفاظ و اصطلاحات مثل اصطلاحات فلسفی، منطقی و ... این اسات کاه 

ماثلا )جامعاا .(  ؛اساتههای مختلف را مشاخص کردوی با علامت اختصاری اصطلاحات حوزه

( بارای )فلا .( برای فلسفه و )تصا . ،.( برای حقوق، )نجا .( برای نجوم شناسی، )حقابرای جامعه

شویم که تعریف و توضیح ت که در این فرهنگ با الفاای مواجه میتصوف. جای درنگ اینجاس

هاا دهد از الفاظ و تعابیر مربوط به حوزۀ عرفان و تصوف هستند؛ اما معاین آنمدخل نشان می

مقدماۀ فرهناگ  . در حقیقات باه دلیال اینکاه دراساتهرا با علامات )تصاا .( مشاخص نکرد

معیاری اصطلاحات تصاوف را د ندارد مشخص نیست معین با چه ی در این باب وجوانامهشیوه

شود وقتی کلماتی تعریفی با مفاهیم صوفیانه و عارفانه دارناد و باز معلوم نمی استهانتخاب کرد

اند. برخای از اصطلاحات عرفان و تصوف قلمداد نشدهاز ده و یامها نچرا علامت )تصا .( برای آن

 اند از:ا عبارتهاین مدخل

ای نشساته، ریاضات و چله، چهله، مدت چهال روز کاه صاوفیان باه گوشاه -2»...اربعین: 

 .(535: 5375)معین،  «عبادت کنند

)هماان:  «زعم صوفیان مهبط انوار الهای و محال وحای و الهاام اوساتدل که به»جبرئیل: 

 .استهتصوف ضبط شد نامه عرفانی سجادی به عنوان اصطلاحاین مدخل در اصطلاح .(5254
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« طریقاۀ درویشاان -2پو  گردیادن، ساالک راه حاق صوفی شدن، پشمینه -5»تصوف: 

 نامه سجادی و گوهرین ضبط است.اصطلاح این مدخل در هر دو .(5۴32)همان: 

محلی که مرشدان و درویشان در آن سکونت کنند و رساوم و آداب تصاوف  -2»... خانگاه: 

 .(5333: 5375)معین، « را اجرا کنند

« اطلاقی در خانقاه و مانند آن که به خلوت و ریاضت سالکان و فقرا اختصااص دارد»زاویه: 

 ... دیار:. »اساتهرا اصطلاح تصوف تلقای کرد« د یر»این درحالی است که معین (. 5754)همان: 

 .(5435)همان:  «)تصا .( مجل  عرفا و اولیاء -2

صافات جمالیاه:  .«اسات خداوندو رضب و عزت  رقه بهصفاتی که متعلق »صفات جلالیه: 

)هماان: ( 511، فرعاا . سجاا 153 تصاوف)تاریع « صفاتی که متعلق به لطف و رحمت خداست

اما با وجاود ایان، اصاطلاح  استهنامه سجادی نقل شداین مدخل هم از اصطلاحتعریف  .(254۴

 .استهعرفان تلقی نشد

ف کسای کاه پیارو طریقاۀ تصاو -2پو  هآنکه جامۀ پشمین پوشاد؛ پشامین -5» صوفی:

 .(2573)همان: « باشد

کشف و شاهود و باه ایان جهات تصاوف یکای از  قیطر بهیافتن حقایق اشیاء »... عرفان: 

این مدخل هم از امهات اصطلاحات حوزۀ تصوف اسات و  .(2232)همان:  «ی عرفان استهاجلوه

 .استهسجادی هم ضبط کرد

)هماان:  «انقاه که صوفیان و طلاب فقیر در آن سکنی گزیننادمحلی مانند زاویه و خ»رباط: 

5134). 
 .(5255)همان: « کند؛ عارفشخصی که در عالم باطن و معنا سیر می»معنوی: 

 .(5255)همان: ...«  باطن، مقامات عرفانی درجات عالم»مقامات معنوی: 

را باا علامات )تصاا .(  های زیر مقایسه کرد که معین آنهاتوان با مدخلموارد مذکور را می

 .استهاصطلاح صوفیه تلقی کرد

 .(553)همان: « تصا. .( عر  و کرسی»)اجسام: 

 .(347)همان:  «)تصا. .( مرشد، مرد کامل -4»امین: 

 .(343)همان: « )تصا. .( عارف ربانی -2»أنادان: 

 .(425)همان: « )تصا. .( مرشد، ولی -5۴»بزرگ: 
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هر چیز بافته شده خاواه از  -2پارچه، تکه، قطعه.  -5. تصا .[  پارف پاره+ چه، پسا»]پارچه: 

در ایان مادخل  ادیزاحتمالباه .(413)هماان: « ی، کمی، اندکیاپارهابریشم یا از پنبه و کتان ... 

علامت تصوف به اشتباه ثبت شده باشد. چاه های  یاک از معاانی، متضامن معنای عرفاانی و 

 صوفیانه نیست.

« لبااس جاان دانناد و خورشاید را روح حیاوان(ن آدمی )که جسام را تصا. .( بد»)جامه: 
 .(52۴3: 5375)معین، 
 .(5534)همان: « مردن )تصا. .( خلع قالب ...»خلع: 

 .(54۴۴)همان:  «)تصا. .( مطاوعت -3... »درُ: 

شرع. تصا .( علم به احکام ااهری شریعت که او را سه رکن اسات: کتااب، »)علم شریعت: 

 .(2353)همان: « عسنت و اجما

 .(5535)همان: ...« مرشدان )تصوف(  -3»مشایع: 

دهد کاه مالاک و معیاار دقیقای بارای نشان می شیازپشیباین موارد متناقض  ،یهرروبه

ها تفااوت زیرا در نوع تعریفات و نوع مدخل ؛های عمومی وجود نداردی در فرهنگنیگزاصطلاح

دایرۀ اصاطلاحات عرفاان دانساته شاود اماا مادخل  جزء « دیر»زیادی وجود ندارد که مدخل 

ایان اصاطلاحات محساوب نشاود. حتای گااهی باه تعبیراتای  جازء « زاویه و رباط و خانقااه»

؛ ماثلا در ذیال اساتهکه معلوم نیست به چه قرینه و معیاری اصطلاح قلمداد شد میخوریبرم

مورد کمال توجاه اسات، عشق را عشق است: )تصا .( »ترکیبی آمده با عنوان: « عشق»مدخل 

های نامهترکیبای کاه در اصاطلاح .(23۴5)همان: « شایان احترام است: جمال مولا را عشق است

)هماان: « )تصا .( ضمیر انسانی -5 انبار:». یا مثلا دو مدخل استهعرفان و تصوف هم ضبط نشد

 «)تصا .( جویای حقیقت و ساالک طالاب کاه دلاش مخازن اسارار اسات -2انباردار: »و  (343

که هر دو بدون اینکه منبعی برای تعریفشان ذکر شاود اصاطلاح عرفاانی باه حسااب ( جا)همان

های عرفانی سجادی و گوهرین هام وجاود ندارناد. و قابال نامهکه در اصطلاحدرحالی ،اندآمده

فرهناگ فارسای معاین اصاطلاح  ن دو مدخل به نقال ازهم ای نامۀ دهخدالغتتسمل اینکه در 

بنابراین روشان نیسات معاین ایان الفااظ را از  .(3523: 5377 ،دهخدا .کن) اندعرفانی تلقی شده

ها کام هام . البتاه ایان ناوع مادخلاساتهکدام متون و با چه استنادی اصطلاح عرفان شمرد

و « باه سایر الای الله مشاغول اسات )تصا .( مردی که در بااطن -2»آب استاده:  مثلنیستند 

 (.5243و  3: 5375 )معین،« )تصا .( روحی که در باطن آدمی نهفته است -1»بین: جهان
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 نقد و بررسی کمیت تعریفات -2-4

   1نگاریتلفظ -2-4-1

هاا متماایز های فرهنگ معین، کاه فرهناگ او را نسابت باه ساایر فرهنگویژگیترین از مهم

« لاروس»هاای رربای مثال گاری اوست که باا تکیاه و تسسای از فرهنگنکند، شیوۀ تلفظمی

آگااهی از »شامارد. . معین این مورد را یکای از امتیاازات فرهناگ خاود برمیاستهتدوین شد

او در این کاار قواعاد و  .(71)همان:  «تلفظ صحیح و قدیم و تلفظ معمول و متداول() کلمهتلفظ 

های پیش از او بدین شکل و شمایل که در فرهنگ استهمعیارهای مشخص علمی به کار گرفت

. معاین باا اساتفاده از حاروف لاتاین و یوناانی باه آوانگااری الفااظ استهو کیفیت رایج نبود

هاای ناآشانا و شاود کاه مخاطاب باا واژهپردازد. اهمیت و ارز  این کار زمانی آشاکار میمی

حارق  -[ ʾäīh]ایحااء اصطلاحاتی مثل  شود.های گوناگون یک کلمه مواجه میمهجور یا تلفظ

[γhar] -  دبور[rüdab ]-  دهش[šdaha ]-  عمااء[ʾäam ]-  روع[raw ]-  رنای[γanī ]- 

 .[ʾäbaz-ol-dorrat] ضاءیدرۀ الب - [ʾγävar]ورقاء  -[ γenä] یرن

و  اساتهمعین در جدول تطبیقای معاادل فارسای و لاتاین حاروف را در مقابال هام آورد

بااره تادوین نامۀ کاملی دراینها صحبت کرده و شیوهنگاری مدخلارۀ اصول تلفظتفصیل درببه

 .(5۴3و  43همان:  .کن) استهکرد

 

 حجم تعاریف -2-4-2

زیارا فرهناگ نویسای تمرینای بارای افازایش »نوی  باید به مخاطب خود توجه کند. فرهنگ

یگران بتوانند درک بکنناد دانش انسان نیست، بلکه کاری عملی است برای تدوین متونی که د

 .(2: 5333)لاندو،  «نوی  ارائۀ تعریفی است که مخاطب بتواند بفهمدیعنی مشغلۀ ذهنی فرهنگ

شود و با ارائۀ کمترین کلمات یعنی اختصار و اجماال در فرهنگ معین در تعاریف پرحرفی نمی

ن و تصاوف خباری پذیرد. از شواهد و امثله در تعریف بسیاری از اصاطلاحات عرفااصورت می

و اگار متنای از  استهشعری. همین حجم تعریفات را کاهش داد نیست. مخصوصا شواهد مثال

اتفاق تعریفاات از چناد بنابراین اکثر قریب باه ؛شود کوتاه و مختصر استمتون عرفانی نقل می

ساان نویشاید بتوان آن را تسثیرپذیری معین از فرهناگ کهچیزی  کند.سطر ستونی تجاوز نمی

 «)تصا .( فیض و جذبه باطن که نسابت باه ساالک واقاع شاود -5»رربی دانست. مثل رمزه: 

                                                           
1. Phonetic 
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الهای اسات. اهال الله گویناد:  گاهوعده به)تصا .( آرامش دل  -3»یا ر نی: ( 255۴: 5375)معین، 

 .(2551)همان:  «و شکیبایی بر مفقود باشد وجود بهرنی خشنودی 

گاهی باه سابب نفا  اصاطلاح  د.ات کوتاه و مجمل باشگونه نیست که تمام تعریفاما این

آید. البته منظور ما از تفصیل در فرهناگ معاین بودن  لفظ، نیاز به توضیح بیشتر هم پیش می

یکسان نیست. بلکه اینجا در مقام مقایسه با سایر تعریفاات خاود  نامۀ دهخدالغتبا تفصیل در 

عاریف مفصلی نسبت به روال کال فرهناگ فرهنگ معین است. لذا شماری از اصطلاحات که ت

 ،قلام، فناا، مقادس، فقار، قلام، روح فتح، رتیرند از: سفر، طلب، روایت، ریبت، ادارند عبارت

وحدت وجاود،  ،مقام، مراقبهلوح محفوظ، محبت،  ،حیلوا ی،وهملذت  ،لبُکمال،  ،تاماتکلمات 

 تعاریف مفصلی دارند. از اصطلاحات عرفانی %4ت، ولی و بقاء بالله؛ یعنی حدود وحد

 

 منابع تعریف اصطلاحات -2-4-3

مدخل مرباوط باه اصاطلاحات و الفااظ حاوزۀ عرفاان و  475در فرهنگ فارسی معین حدود 

اهتمام زیادی برای نقال منباع   نامۀ دهخدالغت. در این فرهنگ در مقایسه با استهتصوف آمد

ل از کال اصاطلاحات عرفاانی در مادخ 232تعاریف وجود ندارد. یعنی در این فرهنگ حادود 

 %53یعنای حادود  ،مادخل 232از اصطلاحات و حادود  %45یعنی حدود  تعریف منبع دارند؛

ها در از مادخل %35بارای حادود  ناماۀ دهخادالغتکه در اند. درحالیبدون منبع تعریف شده

ذکار  بنابراین در فرهنگ معین حدود نیمای از اصاطلاحات بادون ؛استهتعریف منبع ذکر شد

 که جزئیات آن بدین شرح است: (5)استهمنبع و ارجاع تعریف شد

های جعفار نامهبیشترین اتکاای فرهناگ معاین در ارجااع و نقال تعریفاات از اصاطلاح -

مادخل از آن اساتفاده  532سجادی است. نخست فرهنگ علوم عقلی سجادی که در تعریاف 

باع دارناد، ساپ  فرهناگ از کال تعریفاات اصاطلاحاتی اسات کاه من %54شده که شاامل 

از  %55اصطلاح از آن اساتفاده شاده کاه حادود  5۴مصطلحات عرفانی سجادی که در تعریف 

شود و درنهایت فرهناگ لغاات فلسافی ساجادی کاه در کل تعریفات اصطلاحات را شامل می

تعریفاات اصاطلاحات عرفاانی  % 1۴. در کال حادود استهمدخل از آن استفاده شد 2تعریف 

ماادخل از کشاااف  15بااه نقاال از آثااار سااجادی اساات. همچنااین در تعریااف  فرهناگ معااین

مادخل از تااریع  33تعاریف اسات. در تعریاف  %25اصطلاحات فنون استفاده شده که حدود 

مدخل از تعریفاات  55تعاریف است. در تعریف  %53تصوف قاسم رنی استفاده شده که حدود 
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مادخل از اصاطلاحات صاوفیه  3ر تعریف تعاریف است. د %5جرجانی استفاده شده که حدود 

مادخل از اصاطلاحات الصاوفیه  1تعاریف. در تعریف  % 2.7الله استفاده شده حدود شاه نعمت

 45 کااربرد کاه در تعریاف حادودتعاریف؛ و ساایر مناابع کم %2حدود  ،کاشانی استفاده شده

 .   ستاها استفاده شده و در جدول راهنمای منابع آمدهمدخل از آن

 
 در تعریف اصطلاحات تصوف شدهمنابع استفاده -5نمودار 

ها از چند منبع اساتفاده شاده کاه هرکادام باه گفتنی است که در تعریف برخی از مدخل

یعنی اگر برای لغتی از تعریفات جرجاانی و کشااف فناون و فرهناگ  ؛اندتفکیک شمار  شده

اند. باه هماین جهات کرده هرکدام در آمار مجزا شامار  شادهعلوم عقلی سجادی متن نقل 

 ممکن است آمار و اعداد جزئیات منابع با آمار کل آن متفاوت باشد.

 های منابع و ارجاعات فرهنگ معین:سایر ویژگی

کاه او علامات اختصااری منباع معین در تعریفاات، اینجمله امتیازات و محاسن منابع از -

کناد و هماین باعا  کوتااه شادن حجام تعااریف ر تعاریف قید میرا د -نه همۀ منابع-اصلی 

او در مقدماه، علائام  .نویسد )فرع. سجا .(جای فرهنگ علوم عقلی سجادی میمثلا به شود؛می

 .استهاختصاری منابع را در جدولی آورد

د و چاون در ی از اصطلاحات عرفانی منبعی ندارطور که ذکر شد تعریف حدود نیمهمان -

ها برای ما هم معلوم نیست چرا معین برای آن استهباره نیامدمۀ مقدمه توضیحی دراینناشیوه

کاه تعریاف آیاد آنگاه. باه نظار میاساتهها نیاوردو یا شاهدی از متون برای آن همنبع ننوشت
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)تصا .( خادا،  -7شاه: ... »شود. مثل کنایی و کوتاه دارد عموما منبعی ذکر نمی معنای مجازی،

 .(2۴3۴همان: ) «)تصا .( انسان کامل -3 شجره: ...»یا ( 2۴۴3: 5375)معین، «الله

به بعد و از انتهای جلد اول، به فکر ذکر منبع و مسخذ تعریفاات « ح»معین انگار از حرف  -

« چ»تاا « آ»زیرا تعریف بسیاری از اصطلاحات  تصاوف  حاروف  ،استهاصطلاحات عرفانی افتاد

مادخل  3اصطلاح تنها برای تعریف  5۴۴بخش از فرهنگ از حدود  د. یعنی در اینمنبعی ندار

 .استهمنبع ذکر شد

معین شیوۀ یکدستی در نظام ارجاعات ندارد. گاهی برای یک مادخل باا تعریفای سااده  -

ماثلا بارای  کناد؛آورد اما گاهی برای تعریفی نسبتا دشوار منبعای ذکار نمیمنبع و ارجاع می

آورد اماا منباع مای (2۴33)هماان: ( 153حق بحق )تاریع تصاوف  )تصا .( رؤیت -3 شهود: ...»

)تصاا .( اهاور  -3)تصا .( حالت استعداد قبول یا تحمل واردات ریبی  -2شرح: »برای مدخل 

)تصاا  -1اجتباء: »و  (2۴37)همان: « سعۀ باطنی چنانکه همه چیز در وی گنجد و بر وی نیفزاید

هاایی ساعی بناده را مخصوص گرداند کاه از آن نعمت فیضی تعالی به.( عبارتست از آنکه حق

حاصل آید و آن جز پیمبران و شهدا و صدیقان را نبود و اصطفاء خالص اجتبائی را گویناد کاه 

کند. مشخص است که منبعی ذکر نمی( 551)همان: « وجهی از وجوه شایبه نباشد هی در آن به

 بعی برایش ذکر نشده معلوم نیست.متنی با این زبان، از معین نیست و اینکه چرا من

رو  ارجاعات معین به منابع هم در تعریفات یکدست نیست. برخی منابع کور هستند و  -

گوناه گوناه  )تصا .( آزمایش دل اولیا باه -3امتحان: »نام منبع و صفحه مشخص نیست مثل: 

اول نیسات  ازل: آنچاه مار آنارا»یاا ( 353)هماان: « تعاالی بادان آیاد )هجاویری(بلاها که حق

سارعت و خفاا )تصاا .( القااء معنای در نفا  به -3ایحااء: »یاا ماثلا  (253)همان: )هجویری( 

ها کامل و دقیق است مثال و برخلاف آن ارجاع برخی مدخل (553)همان: « )تعریفات جرجانی(

واساطۀ حادس و آنچاه هاا عقال بهتصا .( قضایایی که حکم کناد باه آن )فلا . -5حدسیات: »
 .(5355)همان: .(« فرع . سجا  ؛2:51 ؛ دستور3۴5 )کشاف
 
 نقد و بررسی کیفیت تعاریف -2-5

 زبان تعریفات -2-5-1

تعاریف اجمالی و در حد امکاان  استبه جهت اختصاری که معین در تعریفات دارد سعی کرده
ماثلا در  ؛باشادنزدیک به زبان مخاطب معاصر و درحدود و ثغور منطقی یک فرهنگ عماومی 

ها که به قلاب ساالک بادون اختیاار و تعماد و )تصا .( معنی -4»... آورد: می« احوال» یفتعر
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شود از قبیل طرب و حزن و بسط با قابض و شاوق و انزعااج و امثاال جلب و اکتساب وارد می
ماراد آن اسات کاه  )تصاا .( -1»...نویسد: می« اختیار»یا در تعریف ( 512: 5375 )معین،« هاآن

در عموم تعااریف اصاطلاحات عرفاان  .(57۴)همان: « حق را بر اختیار خود برگزیند بنده اختیار
گویاد: می« ارادت»شدۀ تعاریف را دید. چنانچاه در تعریاف توان این ویژگی اجمالی و سادهمی
بناابراین (. 531)هماان: « )تصا .( توجه خاص مرید به مرشد و سالک به پیار و امثاال آن -5 »...

تا از زبان ثقیل متون کهن تاا حاد زیاادی  استهختصر است. معین تلا  کردعموم تعاریف م
دور شود. هرچند کاه زباان تعریفاات یکدسات سااده نیسات و بناابر خاصایت تعااریفی کاه 

د و باه هماان زباان دشاوار متاون کهان وشمیاصطلاحات عرفانی دارند؛ گاهی از سادگی دور 
 مثل: ،گرددیبرم

تی از نعوت الهی اشاره بترک انقطاع و محو اوقات اسات در سارمد؛ فلا . تصا .( نع»)ابدیت: 

 .(525)همان: « مقا . ازلیت
تصا .( سطوت خاصی است که فرد محب را از جهت هیبت محبوب خود مصادوم »)دهسش: 

 .(5431)همان: « کند
ت )تصا .( اول درجۀ شهود )شهودی که در اثناء بوارق متواله باشد(. ذوق را در مرتبا»ذوق: 
 .(5152)همان:  .(«، فرم . سجا 452: 5 کشاف) گویند« شرب»کاملتر 

)تصا .( صولتی که منشس آن هوای نف  و استیلای آن بود و موجاب صادور چیازی »دبور: 
 .(5531)همان:  «. فرع . سجا .(514کشاف ) باشد که مخالف شرع است

آن مشهود اسات و درک یم که رلبۀ زبان فلسفی در هست همچنین گاهی با تعاریفی مواجه
 سادگی امکان نخواهد داشت. مثل:مفاهیم چنین تعاریف مبهمی برای مخاطب عامه به

 .(541)همان: « اسم ذات است با اعتبار تعدد صفات و اسماء و ریب( تصا .»)احد: 

اسم ذات است مسمی به اعتبار صفت و صفت یا با وجود است چاون عاالم و ( تصا .»)اسم: 
 .(273)همان:  «عدم است چون قدوس با قدیم و یا

 .(533)همان: « )تصا .( مفارقت هیولی از صورت-2»... طرف الظل: 
اند که کلماات الله فلا .تصا .( عالیات عقول و نفوس طویله و عریضه) حروف عالیه »...عالیه: 

 .(2213)همان: « التامات هم گویند

صاورت ماادۀ نوعیاه باا صیل است بهتصا .( اهور چیزیست که در باطن است و تف»)فتق: 

از شائون ذاتیاه  اساتهاهور آنچه در حضرت واحدیت است از شئون ذاتیه و بروز آنچه پوشید

 .(2535: 5375)معین، « حق
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د هماان زباان شوهای پیشین نقل مینامهاصطلاحدر حقیقت تعاریف وقتی از متون کهن و 

شاود و بااز هماان های عمومی حاضار مینگدیریاب و دشوار با کلمات متروک؛ دوباره در فره

هاا در تعریاف اصاطلاحات بنابراین فرهنگ ماند.مشکل دیریابی مفاهیم برای مخاطب باقی می

اند انعطاف زبانی لازم را برای نزدیکی باه فهام مخاطاب داشاته عرفان و تصوف گاهی نتواسته

ز معرَّف باشد نه آنکه بار ابهاام آن تر( اباشند. به اصطلاح قدما معرِّف باید اجلی )واضح و روشن

گویاد: درباارۀ اصاول تعریاف می 5تر کند. چنانکه لاندو به نقل از زگوستابیفزاید و آن را رامض

ای باشاد کاه در که درک آنهاا دشاوارتر از درک واژهدر تعریف نباید از کلماتی استفاده شود »

نوی  بایاد باه معتقاد اسات فرهناگ او همچنین .(1: 5333لاندو، )« تعریف آن مورد نظر است.

زیرا فرهنگ نویسی تمرینی برای افزایش دانش انسان نیسات، بلکاه »مخاطب خود توجه کند 

مشاغلۀ ذهنای  کاری عملی است برای تدوین متونی کاه دیگاران بتوانناد درک بکنناد یعنای

 .(2)همان: « نوی  ارائۀ تعریفی است که مخاطب بتواند بفهمدفرهنگ

 

 اع به جای تعریفارج -2-5-2

کلمه مشاهده با یافتن دهد. ی دیگر ارجاع میاکلمهی تعریف به جابهها معین در برخی مدخل

. ماثلا در اساتهشد دادهی تعریف به لغات دیگاری ارجااع جابهشود که خود آن کلمه هم می

و در  (331: 5375)معاین، « انبساط ←تصا .( مقابل انبساط است : »)نویسدمی« انقباض»تعریف 

نیاز « بساط»در تعریاف  .(31۴)هماان: « تصاا .( بساط»)نویساد: می« انبسااط»تعریف مدخل 

در  .(435)هماان: « تصا .( انبساطی که سالک و عاارف را دسات دهاد. مقاا . قابض»)گوید: می

بر اینکه تعریف را در دور تسلسل ارجاعات گرفتار کرده، مدخل اصالی را تعریاف حقیقت علاوه

دهاد. اگار قارار بار ارجااع هام باود بایاد بلکه آن را به مدخل متضااد  ارجااع میکند نمی

 داد.ارجاع می« قبض»را به ریشۀ آن یعنی « انقباض»

 
 نقد شواهد مثال شعر -2-5-3

آیاد در کند و خیلی کم پایش میمعین در تعریف اصطلاحات رالبا از متون منثور استفاده می

از  ناماۀ دهخادالغتره بگیرد. یعنی فرهنگ معین هام مانناد تعریف اصطلاح عرفانی از شعر به

جوید. فرهنگ معاین باه شاهد مثال شعر در تعریف اصطلاحات عرفان و تصوف کمتر بهره می

                                                           
1  . ladislav zgusta 
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های مادخل %57حتی شاهد مثال شعر کمتاری دارد. اگار دهخادا در  نامۀ دهخدالغتنسبت 

ایان ماوارد  است. %1ن این آمار حدود عرفانی از شاهد شعر استفاده کرده باشد در فرهنگ معی

 اند از:محدود که شاهد مثال شعر دارند عبارت

 بیت(5انتشار: )مثنوی 
 بااااز باااا خاااود آمااادم زان انتشاااار

 

 باااااز دیاااادم طااااور موساااای برقاااارار 

 (313: 5375معین، )                     

 بیت(5)حافظ  پیام:
 در راه عشق وسوسۀ اهارمن بسای اسات

 

 دل به پیاام سارو  کانپیش آی و گو   

 (313همان: )                                    

 بیت(5پیر: )سوزنی 
 هی  خصمی را این شغل نیااموزد خصام

 

 هاای  صااوفی را ایاان کااار نفرمایااد پیاار 

 (334همان: )                               

 بیت(5حافظ )پیر خرابات: 
 بندۀ پیر خراباتم که لطفاش دائام اسات

 

 ستینو گاه گاه هست وزاهدشیعرنه لطف و 

 (313همان: )                                  

 بیت(5سیر باطنی: )مثنوی 
 ساایر بیروناای اساات قااول و فعاال مااا

 
 ساااایر باااااطن هساااات بااااالای سااااما 

 (5371همان: )                              

 بیت(5شکر: )مثنوی 
 شااااااااکرانۀ بااااااااازوی توانااااااااا

 

 اتوان اساااااتبگااااارفتن دسااااات نااااا 

 (2۴47همان: )                             

 بیت(2عدم: )مثنوی 
 پاااا  درآ در کارگااااه یعناااای عاااادم
 کارگه چون جاای روشان دیادگی اسات

 

 تاااا ببینااای صااانع و صاااانع را باااه هااام 

 پااا  بااارون کارگاااه پوشااایدگی اسااات

 (2233همان: )                             

 بیت(5فیض ازل: )حافظ 
 زور و زر ار آمادی باه دسات فیض ازل به

 

 آب خضاااار نصاااایبۀ اسااااکندر آماااادی 

 (2434همان: )                             

 بیت(5القدس: )حافظ فیض روح
 القاادس ار باااز ماادد فرمایاادفاایض روح

 

 کاارددیگااران هاام بکننااد آنچااه مساایحا می 

 (2434همان: )                               
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 بیت(2قال: )سنایی 
 را ره ز حااااااال برخیاااااازد مااااارد

 از سااخنگوی حااال پاارس نااه قااال
 

 حااااال بایااااد کااااه قااااال برخیاااازد 
 گاااار زره طلااااب نااااه جااااوالاز زره

 (2125همان: )                                 

 بیت(5قناعت: )حافظ 
 حافظ ربار فقار و قناعات ز رخ مشاوی

 
 کاااین خاااک بهتاار از عماال کیمیاااگری 

 (2735همان: )                                  

 بیت(5حافظ )کرامات: 
 شارممان بااد ز پشاامینۀ آلاودۀ خااویش

 
 میبارگر بدین فضل و هنار ناام خراباات  

 (2323همان: )                                

 بیت(5خاقانی )کشته نف : 

 زندگان کشتۀ نف  آنجا کفن در تن کناان
 

 انااددهیدزعفاران رخ حناوط نفا  ایشاان  
 (2332همان:)                                  

 بیت(5حافظ )کشف: 
 تا بگویم که چه کشفم شد از این سایر و سالوک

 
 رومباااه در صاااومعه باااا باااربط و پیماناااه  

 (2337همان: )                                  

 بیت(5حافظ ) گشاد:
 طلباایم در میخانااه گشااادیاز خیااز تااا 

 

 میطلبا باه ره دوسات نشاینیم و مارادی 

 (3322همان: )                               

 بیت(2مثنوی )اجزای لا: 
 ی اناااااااادرون اولیاااااااااهانغمااااااااه

 هااااین ز لای نفاااای ساااارها برزنیااااد
 

 اولا گویااااد کااااه هااااین اجاااازای لا 
 دیااکنزیاان خیااال و وهاام ساار بیاارون 

 (3457همان: )                                

 بیت(5حافظ )لباس فقر: 
 کنمشد که در میخانه خدمت میروزگاری 

 
 کنمماایدر لباااس فقاار کااار اهاال دولاات  

 (3445همان: )                               

 بیت(5لطف: )حافظ 
 دام سخت است مگر یار شود لطاف خادا

 
 ز شاایطان رجاایم صاارفهورنااه آدم نباارد  

 (343۴همان: )                                

 بیت(5محجوب: )مثنوی 
 خااو  بیااان کاارد آن حکاایم رزنااوی

 
 بهااااار محجوباااااان مثاااااال معناااااوی 

 (3333همان: )                                
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 (تیب5محقق: )سعدی 
 محقااااق همااااان بینااااد اناااادر اباااال

 
 کااااه در خوبرویااااان چااااین و چگاااال 

 (3351همان: )                               

 بیت(5مثنوی )محو: 
 از پاااا  آن محااااو قاااابض او نمانااااد

 
 نماناادپاار گشاااد و بسااط شااد مرکااب  

 (3327همان: )                               

 بیت(5الطیر مرغ روحانی: )منطق
 مااارغ روحاااانیش گفااات: ای پیااار راه

 
 گذشااات ایااان جایگااااهدردمنااادی می 

 (5۴24همان: )                               

 بیت(5دل: )خاقانی مرغ
 پاو در کنف فقار باین ساوختگان خاام

 
 نااواخااو  دلانماارغباار شااجر لا نگاار  

 (5۴3۴همان: )                               

 بیت(5من: )شبستری 
 چاااون همااات مطلاااق آیاااد در اشاااارت

 
 باااه لفاااظ مااان کنناااد از وی عباااارت 

 (5311همان: )                                

 بیت(5واردات: )سعدی 
 گشاااااااااید دری باااااااار دل از واردات

 
 ر دساااات باااار کائناااااتفشاااااند ساااا 

 (5333همان: )                                

 بیت(5مثنوی )واصل: 
 واصااالان چاااون رااارق ذاتناااد ای پسااار

 
 نظااارکااای کنناااد انااادر صااافات او  

 (534۴همان: )                                

 بیت(5مثنوی )واصل شدن: 
 قاباااال اماااار ویاااای، قاباااال شااااوی

 
 یوشااوصاال جااویی، بعااد از آن واصاال  

 (534۴همان: )                                

 بیت(5شبستری )سریان وجود: 
 وجااود اناادر کمااال خااویش ساااری اساات

 
 اسااااتهااااا امااااور اعتباااااری تعااااین 

 (5332همان: )                                

 (تیب5هدایت: )حافظ 
 در این شب سیاهم گم گشات راه مقصاود

 
 ب هاادایتای باارون آی ای کوکاااز گوشااه 

 (45۴7همان: )                               

 بیت(2الطیر همت: )منطق
 با  بلناد همات باهمصطفی گفات ای 

 همااات عالیااات کاااار خاااویش کااارد
 

 رو کااه شاایخت را باارون کااردم ز بنااد 
 دم نااازد تاااا شااایع را در پااایش کااارد

 (4574همان: )                             
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 بیت(5الوقت: )مثنوی ابن
 الوقاااات باشااااد ای رفیااااقفی ابنصااااو

 
 نیسااات فاااردا گفاااتن از شااارط طریاااق 

 (4)همان، بخش دو:                               

 بیت(5)مثنوی  الدین:امین
 الااااااادین رباااااااانی بیااااااااای امین

 
 کااااز اماناااات رساااات باااار تاااااج و لااااوا 

 (23همان: )                                         

 بیت(3الله ولی انسان الکامل: )شاه نعمت
 کاااون جاااامع نااازد ماااا انساااان باااود
 جااااامع انسااااان کاماااال را بخااااوان

 جماااال ذوالجااالال بناااددیمااانقاااش 
   

 ور نباشاااد ایااان چناااین حیاااوان باااود 
 معنااااای مجماااااوع قااااارآن را بااااادان
 در خیاااااال صاااااورت او بااااار کماااااال

 (3۴همان: )                                     

 475گونه تحلیال کارد: از توان اینهای شعر را میالآمار و ارقام و نتایج شاهد مث جهیدرنت

بیت شااهد مثاال شاعر اساتفاده  5۴مدخل، حدود  33مدخل از اصطلاحات عرفانی تنها برای 

از کل اصطلاحات عرفان و تصوف در فرهنگ معین شاهد شاعر  %1یعنی تنها حدود  ؛استهشد

 اساتهار مثناوی مولاناا نقال شدمورد از اشاع 55مدخل که شاهد شعر دارد  33دارند. از کل 

صاطلاحات عرفاان و تصاوف از ها در تعریاف ااز شاهد مثال %33یعنی حدود  ؛بیت 53شامل 

یعنای  ؛بیات 55شاامل  اساتهمدخل از ابیات حافظ اساتفاده شد 55ست. همچنین در مولانا

 2ر سات. دین شاواهد شاعری از حاافظ و مولاناتربناابراین بیشا ؛هااز شاهد مثال %33حدود 

 2بیات از ساعدی،  2مادخل باا  2بیت. همچنین  3مدخل از ابیات عطار استفاده شده شامل 

بیات  2مادخل باا  5بیت از شبستری است. درنهایت  2مدخل با  2بیت خاقانی و  2مدخل با 

 مدخل با یک بیت از سوزنی است. 5و  الله ولیبیت از شاه نعمت 3مدخل با  5سنایی و 

 

 گیرینتیجه -3

را در پای شاناخت کام و کیاف تعااریف  فرهنگ معینهزار صفحه از  3ش حاضر حدود پژوه

احصاا و مناابع و نحاوۀ ات را بررسای کارده و اصاطلاح ، با نگاهی انتقاادیاصطلاحات عرفانی

 :استهیافت دستزیر به نتایج  و هها را کنکا  کردتعریف آن

حوۀ تعریاف اصاطلاحات و شایوۀ نامۀ دقیق دربارۀ اصطلاح و نذکر شیوه در مقدمۀ فرهنگ

گزینای و تعریاف اع  ایجااد اشاکالاتی در روناد مادخلکه ب استهانتخاب مدخل مغفول ماند

ی که حدود ده مدخل با وجود داشاتن تعااریفی عرفاانی، اگونهبه، استهاصطلاحات تصوف شد
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 عنوانباهندارند اند و برخلاف آن، الفاای که تعریف روشن  عرفانی اصطلاح عرفانی قلمداد نشده

یعنای یاک  ساتگزینای تکرارهاا ریرضاروری اگاه در مادخل .اندشدهاصطلاح تصوف قلمداد 

انساان » مثال. اساتههای مختلف فرهنگ با تعریفی یکسان تکرار شداصطلاح دو بار در بخش

 ترکیبات خارجی. یک بار در بخش اصلی فرهنگ و بار دیگر در بخش« کامل

، روشامند و نامۀ دهخادالغتحات عرفانی فرهنگ معین برخلاف گذاری اصطلانظام علامت

« اصطلاح عرفان و تصاوف»یعنی به جای استفاده از تعابیر طولانی مثل  ؛دقیق و یکدست است

دهاد. همچناین معاین ؛ باا علامات اختصااری )تصاا .( نشاان می«اصطلاح اهال سالوک»یا 

 .استهوانش آن را راحت کرداصطلاحات را با رو  دقیق و علمی آوانگاری کرده و خ

های ساجادی و نامهوجه تمایز اصاطلاحات عرفاان و تصاوف فرهناگ معاین باا اصاطلاح

کاه در های  یاک از  اساتهاصطلاحاتی در ایان فرهناگ ضابط شد در این است که گوهرین

نها نیز در این است کاه فرهناگ معاین وجه تشابه آ های رایج عرفانی وجود ندارد.امهناصطلاح

عرفانی و فرهنگ علوم عقلی ساجادی  ۀناماز اصطلاحات عینا از اصطلاح % 1۴عریف حدود در ت

انی عربای و قرآنای . از نظر زبانی نیز اصطلاحات منحصر در اصطلاحات عرفااستهاستفاده کرد

 اصطلاحات ریشه در زبان فارسی دارند. %54نیست و حدود 

اما منابع بارای تعریاف  هدکراستفاده ن چند معین برای حدود نیمی از تعاریف از منبعیهر 

های معاصر و کهن عرفانی است. چنانکاه در تعریاف نامهباقی  اصطلاحات نیز متکی بر اصطلاح

  % 3۴فاار سااجادی و در تعریااف حاادود های جعنامهاصااطلاحات از اصااطلاح % 1۴حاادود 

کاشانی و شااه ون و تعریفات جرجانی و اصطلاحات صوفیه اصطلاحات، از کشاف اصطلاحات فن

صاورت . ویژگی ارجاعات او نیز اختصااری اسات و ناام منباع را بهاستهنعمت الله استفاده شد

نویسد و البته در مواردی ارجاعات کور است و نام و صفحۀ منبع مشخص نیسات. اختصاری می

هاای تاا قبال از معاین در فرهنگ« جدول تطبیق حروف»و « های اختصارینشانه»دو بخش 

از اختصاصاات و  اساتهکردعلمیرایج نبود و این دو جدول کاه تعریفاات را کارآماد و فارسی 

 امتیازات فرهنگ معین است.

صورت اجمالی در حدود منطقی یک فرهنگ عمومی و نزدیک باه زباان به رالباتعاریف نیز 

 ف دشوار قابل مشاهده است کاه ایان را نیازعامه است. هرچند اندک مواردی از تعاری مخاطب

زبان دشاوار و دیریااب و متاروک تعااریف  استهمعین توانست ،توان طبیعی دانست. در کلمی
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در مواردی در سیر تسلسل ارجااع در  هرچنداصطلاحات عرفانی را تا حدود زیادی مرتفع کند. 

 «.انقباض»مثل تعریف مدخل  استهتعریف گرفتار آمد

 %1اصاطلاح ) 33ا در تعریف حادود استفاده از شاهد شعر در کمترین حد خود است و تنه

 که رالب اشعار نیز از مولانا و حافظ است. استهاز اصطلاحات( از شاهد مثال شعر بهره برد

 و تادوین مؤلاف درگذشت از پ  معین فرهنگ اعلام جلد دو و چهارم جلد از بخشی البته

 نظاارت عادم از شاینا تاوانمی را موجود نواقص و هاکاستی برخی رو،ازاین. استهشد تکمیل

 .دانست مجلدات تمامی چا  بر معین شادروان مستقیم

 

 نوشتپی

  دهد.علامت اختصاری نشان می ادر تعریفات را ب شدهمعین هم منابع استفاده .5

 است.نیامدهمنابع آنها و فهرست اصطلاحات  ۀجهت کاهش حجم مقاله ادام .2

اسات. گ معین، اطلاعاتی در خاود فرهناگ نیامادههای فرهندربارۀ آمار و ارقام تعداد مدخل .3

بر منابع اینترنتی به دست آمده. بهتر  ها با تکیهاین نیز کاستی دیگر فرهنگ است. تعداد مدخل

 هایی از آمار و اعداد کار را در مقدمه بیاورند.است چنین آثاری حداقل

 ت.اسدر قسمت اصطلاحات ذکر شده شدهتفادهاسصورت دقیق منابع  .5
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 ای بر آنتصحیح برخی عبارات، جملات و ابیات خیرات حسان و تکمله

 
اصغر اسمعیلی

  
 

 چکیده
 یآن، اثر را به کتاب یو اجتماع یادب ،یخیقاجار است که اطلاعات فراوان تار ۀدور یاحسان از آثار تذکره راتیخ
 یدیجد حیاثر، چاپ و تصح یچاپ سنگ ۀ. با توجه به در دسترس نبودن نسخاستهکرد لیتبد گونهفالمعاررهیدا

چاپ  نیمجموع مشکلات ادر .ش. منتشر شد4931در سال  ییاسکو یقاز آن به همت ابوالقاسم رادفر و رباب صاد
 د: کر میتقس توانیرا در سه دسته م حیو تصح

در ضبط نام کتب و اشعار داشته و مصححان به آنها توجه  ای یلسلطنه در ترجمه از ترککه اعتمادا یمشکلات. 4
 .استهافتیراه  یفعل یچاپ ۀاند و به نسخنکرده

 یمأخذ برخ ح،یاند؛ اشکالات تصحها و اشعار داشتهضبط اسم ایکه مصححان محترم در خواندن  یمشکلات. 2
 یو خطاها حیتوض انیلغات و اصطلاحات شا یاعلام، برخکتب، ضبط ضبط نام  ،یترک اتیاب یبعض حیتصح ات،یاب
 .استهشد یبحث و بررس یپیتا

اثر بر  ینداشتن فهارس لازم با توجه به احتوا نیبود و همچن ازین قاتیکه حتما تعل ییدر جاها قاتینبود تعل. 9
که  یو لغات ترک یترک اتیاب ،یفارس اتیاب ،یعرب اتیها، ابمثلَ ث،یاحاد ات،یمختلف اعلام، امکنه، کتب، آ یهانام

 .استهراه را بر پژوهشگر متن دشوار کرد
قرائن خود متن، توجه و رجوع به متن  ،یلغات و اصطلاحات، قرائن ادب یموارد با توجه به معنا نیا حیتصح    

بود که  یسندگانین و نوو آثار شاعرا هاوانیرجوع به د یدر موارد ( وی)ترک رالنساءیاثر، متن مشاه یچاپ سنگ
 ضاحات،یو ا قاتیاشکالات و خطاها و افزودن تعل نیا حیتصح با. استهکتاب نقل شد نیها  در انثر از آن ایشعر 
 .را به مخاطبان عرضه کرد یترمنتقح ۀنسخ توانیم
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 مقدمه -0

های مختلفای چاون ای طاولانی دارد و در شاکلنویسی در ادبیاات فارسای ساابقهنامهزندگی
از  خیارات حساان گون. یکای از ایان آثاار تاذکرهاساتهنویسی و مانناد آن ههاور کردتذکره

 .استهلسلطنه است که در دورۀ قاجار نوشته شداخان اعتمادمحمدحسن
از مشاااهیر  ق(4949-4223) باان علاای المراشاای مشااهور بااه اعتمادالساالطنه محمدحساان

خان ضایاءالمل  حاج علی ،پدرش .شاه قاجار استمداران و دانشمندان عصر ناصرالدینسیاست
همزمان با افتتاح دارالفناون  دنیا آمد وخانواده در تهران به  بود و محمدحسن، چهارمین فرزند

و دوازده ساال در آنجاا تحصایل کارد و  ق. از اولین شااگردان آن مدرساه شاد4228در سال 
نظامیگری و زبان فرانسه آموخت و پس از اتمام تحصیلات، به درجۀ یاوری نائل شد و تا درجۀ 

نظاامی  ۀام گروسای، وابساتژنرال آجودانی شاه ارتقا یافات. او در زماان وزیرمختااری امیرنظا
سفارت ایران در پاریس شد و همزمان به تحصیل در آنجا پرداخت و پس از بازگشت به ایاران، 

 الدوله گرفت و مترجم مخصوص شاه شد.لقب صنیع
های پایاانی عمار خاود، خااطرات خاود و درباار قاجاار را پنهاانی اعتمادالسلطنه در ساال

کار و در . او در سیاسات محافظاهاساتهمنتشار شدات روزناماۀ خااطرنوشت که با عناوان می
و دارالترجمۀ ناصری را بنیادگذاشت کاه منشاأ خادمات  فرهنگ پیشرو بود؛ چنانکه دارالتألیف

شااه شادن ناصرالدینسالگی و حدود ی  ماه پاس از کشته 29فرهنگی بسیار بود. مرگ او در 
 .(929-928، 3: ج4982داود، )آل اتفاق افتاد
الماثثر و اثثاار، از:  انادهاا عبارتاز آن یکاه برخا اساتهبرجاای ماند یآثار متعدداز وی 
خلساه مشاهور باه  ،یمناتظم ناصار خیمارآت البلادان، تاار ن،یاحوال جبال شرو یف نیالتدو

 ران،یاا دیاو جد میقاد ییایالغاات جغراف قیتطب الاشکان،یبن خیتار یف جانیخوابنامه، درر الت
 .حسان راتیخ له در زبان فرانسه والفاظ متشابه و متداو
ادوار مختلف تااریخی تاا عصار کتابی است حاوی شرح حال زنان مشهور از خیرات حسان 

قاجار از ایران، عثمانی و عرب و هندی که منقولات، اشاعار، بناهاا و کراماات آناان در مطااوی 
 .استهشرح حالشان آمد

زناان، آورده کاه در اندیشاۀ استقصاا در اعتمادالسلطنه در دیباچۀ اثر، پس از شرح منزلت 
خاورد و آن را محماد ههنای افنادی برمیمشاهیر النساء  مشهور بود که به  کتاب احوال زنان

باه مشااهیر النسااء نهاد. نام میخیرات حسان  افزاید ودهد و اضافاتی بر آن میاساس قرار می
ن مشاهور را از ترکای ترجماه و زبان ترکی عثمانی است و در واقع اعتمادالسلطنه، احاوال زناا

 .استهافزودهایی را تألیف کرده و به آن بخش
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ق. به صورت چاپ سنگی در سه جلد منتشار شاده و در 4931-4931ر فاصلۀ این کتاب د

. در اساتهانتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی آن را بازچااپ کرد 4931سال 

: با توجه باه گذشات بایش از صاد ساال از چااپ استهمدمقدمه، هدف از این کار این گونه آ

سنگی اثر و نایاب بودن آن، بخش تصحیح متون پژوهشکدۀ ادبیات پژوهشگاه، به همات دکتار 

ابوالقاسم رادفر و رباب صادقی اسکویی مصمم شد تاا نساخۀ اماروزی و مانقح آن را منتشار و 

 عربی کل متن اشاره کرد. توان به ترجمۀ اشعار عرضه کند. از مزایای این چاپ می

وزی چاپ شاده و ماتن فاقاد شیر از این امتیاز، تقریبا نسخۀ چاپ سنگی، عینا به شکل امر

تعلیقات و توضیحات است. با توجه به کثرت اشعار ترکی، ضبط اشعار ترکی در مواردی مختال 

مصاححان کارد کاه ؛ کثرت اعلام انسانی و جغرافیایی ایجااب میاستهو بدون ترجمه رها شد

ود قرار دهناد و فهاارس مختلاف اعالام، آیاات، نویسی بر آنها را وجهۀ همت خمحترم، تعلیقه

بیفزایناد تاا  های لازم را بار آناشعار فارسای، اشاعار عربای و اشاعار ترکای و ساایر فهرسات

پژوهشگران بهرۀ بیشتری از آن ببرند. در مجماوع مشاکلات ایان چااپ و تصاحیح را در ساه 

 ن تقسیم کرد:توادسته می

شاعار داشاته و اشکالاتی که اعتمادالسلطنه در ترجمه از ترکای یاا در ضابط ناام کتاب و ا (4

 .استهاند و به نسخۀ چاپی فعلی راه یافتمصححان به آنها توجه نکرده

 اند.ها و اشعار داشتهاشکالاتی که مصححان محترم در خواندن یا ضبط اسم (2

  مچناین نداشاتن فهاارس لازم باا ه حتما تعلیقات نیااز باود و ه( نبود تعلیقات در جاهایی ک9

ها، ابیات عربای، های مختلف اعلام، امکنه، کتب، آیات، احادیث، مثلَتوجه به احتوای اثر بر نام

 .استهابیات فارسی، ابیات ترکی و لغات ترکی که راه را بر پژوهشگر متن دشوار کرد
 
 پژوهش ةنیشیپ -2

 :استهانجام شد ریمحدود ز یهاپژوهشاکنون اثر ت نیا ۀدربار

 .  244-233 ص ،یسنائ ۀ. تهران: کتابخانیفارس یهاتذکره خیتار(. 4929) یمعان نیگلچ -4

ماداخل، خلاط  یحسان، مانند تکرار برخ راتیخ ییاشکالات محتوا ینوشتار به برخ نیدر ا    

اشااره  یگاانیگلپا یحجاابد مرد باودن اشلاط مانن یبا نام مشابه و برخ ایاطلاعات زنان همنام 

 .استهشد

 .8 ص ران،یا ،ینسخ خط یحسان، معرف راتیخ (.4982آبان  49) یدیسع -2
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حساان  راتیخ ،سندهی. نوپردازدیحسان م راتیخ یچاپ سنگ ۀنسخ ینوشتار به معرف نیا

اثار زناان  نیاا. در دانادیآور، دانشمند و فاضل از صدر اسلام مزنان نام یمعرف یحاو یرا کتاب

 نیارامات منسوب باه ااند. منقولات، اشعار، بناها و کشده یمعرف یو هند یعثمان ،یرانیعرب، ا

 .استهآنان آمد یزندگ ۀترجم یلازنان در لابه

. اسااتهحسااان آمد راتیااخ ۀنوشااتار علاات نگااارش اثاار از مقدماا نیااا گااریبخااش د در

بوده کاه « استقصاء در حالات نساء مشهور» ۀشیآورده که در اند باچهید نیدر ا اعتمادالسلطنه

و آن را اسااس قارار داده  دهیبه دست او رس یافند یمحمد ههن بیار بیاثر اد ،النساء ریمشاه

 .استهحسان را نوشت راتیکرده و خ لیتصرفات در آن، تکم یبرخ باو معلومات خود را 

اشاکالات  یبررسا است که پژوهش حاضر باا نیپژوهش حاضر، با پژوهش نخست ا تفاوت

ده و کاروجاه ت حیاشاکالات تصاحباه  گارید یدر بخشا ،یمعان نیاثر، مانند پژوهش گلچ یکل

 .ابهامات متن روشن شود یگرفته تا برخ شیپدر موارد لازم را  یسینوقهیتعل

مقالاه از  نیا ۀحسان پرداخته که در مقدم راتیخ یچاپ سنگ یدوم تنها به معرف پژوهش

 .آن استفاده شد

 

 بحث و بررسی -0

در دو بخش اشکالات کلی و سایر خیرات حسان  این مشکلات و ابهامات تصحیح ،در این مقاله

 .استهبررسی شد اشکالات

 اشکالات کلی -0- 0

از اثاری ترکای خیرات حسان عمدۀ محتوای  بررسی نام مأخذ اصلی اثر و نویسندۀ آن. -0-0- 0

بااره به فارسی ترجمه شده که مصححان اثر در اینبه نام مشاهیرالنساء از محمد ههنی افندی 

 اند.رفتهبه خطا 

از حسن اتفاق در این حال و حاال ایان خیاال،  »... به تصریح اعتمادالسلطنه در دیباچه اثر    

 از مصنفات ادیب اریب و بارع لبیب محمد ههنی افنادی باه دسات آمادمشاهیر النساء کتاب 
 .: ب(4931 )اعتمادالسلطنه،

اعتمادالسلطنه این کتاب را از اثاری ترکای باه »اند: آورده« مقدمه»مصححان در صفحۀ دو     

 .: دو(4931)اعتمادالسالطنه،  «اساتهترجمه و اقتباس کرد محمد ههبی نوشتۀ مشاهیرالنسوان نام

و برخای  123، 944، 238 ،232، 483 جملاه صافحاتبا استناد باه مواضاع مختلاف ماتن از
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و نویسندۀ آن محمد ههنی افنادی  مشاهیرالنساء، شدهحیح کتاب اقتباسصفحات دیگر، نام ص

در ترجماه حضارت شاهربانو  مشااهیر النسااء و محمد ههنی افندی مؤلف مجموعه »...است: 

نویسی اثار هام راه پیادا متأسفانه این شلط، به فهرست .(123: 4931 )اعتمادالسلطنه، ...« گوید:می

مشاهیر النساوان   اقتباسی ازرجمه و اب تاین کت»: استهتکرار شدکرده و در آنحا هم این خطا 

 .: صفحه فیپا(4931)اعتمادالسلطنه،  «استمحمد ههبی  تألیف

های مشاهیر، امکنه، آیات قرآن، احادیاث، با توجه به کثرت اعلام، نام ها.نبود فهرست -2- 0 -0

ت عربای، امثاال جاای خاالی ایان اشعار فارسی، اشعار عربی، اشعار ترکی، لغات ترکی، جمالا

وجو را بار پژوهشاگران شاود و نباود ایان فهاارس، راه جساتها در این اثر دیاده میفهرست

 :استهبست

 فهرست آیات قرآنی .4

 فهرست احادیث .2

 . فهرست اشعار فارسی9

 . فهرست اشعار عربی1

 . فهرست اشعار ترکی2

 ها(ها و مکان)شخصیت . فهرست اعلام2

 کیلغات تر . فهرست1

 عربی. فهرست جملات 8

 . فهرست امثال عربی3

 یکی از مشکلات کلی این چاپ و تصاحیح، فقادان تعلیقاات اسات. نداشتن تعلیقات. -0-0-0

  یا یو گااه معنا یقرآن اتیمحدود است به آوردن نام سور و آ ح،یتصح نیدر ا یسینوقهیتعل

در موارد خاصی چاون کند.  یامبریپ یکه ادعا ی: کس939 در ص «یمتنب» یلغت؛ مانند معن

معنی لغات ترکی، اعلام جغرافیایی در قلمرو عثمانی، لغات دشاوار، ابیاات ترکای و مانناد آن، 

زبان، حتما به این تعلیقات نیااز دارد و در برخای ماوارد دیگار کنندۀ فارسیخواننده یا مراجعه

ذ و کتاب ماذکور در ماتن، های عربی یا توضیح درباارۀ محتاوای برخای مثخامانند شرح مثل

د. در بخش دوم این مقاله برای برخی از این ماوارد، اب داشت که این تعلیقات آورده شوباستح

 .استهتعلیقاتی نوشته شد
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 سایر اشکالات  -2- 0

ها دیاده ، برخی اشاکالات و بادخوانیخیرات حسان در متن چاپی اشکالات تصحیح. -0- 2- 0

شاود. تصاحیح ایان ماوارد باا توجاه باه معناای لغاات و سی میشود که در این بخش بررمی

 قرائن خود ماتن، توجاه و رجاوع باه ماتن چااپ سانگی اثار، ماتن ،  قرائن ادبی،اتاصطلاح
ها و آثار شاعران و نویسندگانی بود که شاعر در مواردی رجوع به دیوان )ترکی( و مشاهیرالنساء

 اند از:موارد عبارتین . ااستهها  در این کتاب نقل شدیا نثر از آن

 جیفاۀالدوله( از قرار زیر اسات: )انیس و شرح آثار خیریه او»... . 41و  49، س 442 ص .4

 ....« الماس تقدیم روضۀ مقدسۀ امیرالمؤمنین علی علیه السلام

 اسات کاه دهخادا در« جیقاه»درست نیسات و مصاحف « جیفه»با توجه به معنی،  قطعا
زیاوری مرصاع »ارجاع داده و هیال آن آورده: « جیغه»را به « جیقه» هیل  این لغت،نامه، لغت

 :استهکه سلاطین و امرا بر سر زنند، جغه و جقه و ابیات زیر را شاهد آورد
 خوان باودلعل گهرباار او از باس مرصاع

 

 جیغااۀ کسااری بلاارزد باار ساار دسااتارها
 

 جیغه گردد چون زند از خشم فریادم باه سار 

 )اشرف(                                                 

 آشااایان ساااازد هماااا در ساااایه دیوارهاااا

 )سنجر کاشی(                                       

البته جقه یا جیقه از زیورآلات زنان هم بوده که در اینجاا بیشاتر منظاور آن اسات و تااج، 

، 4: ج4982)سیفی نهاونادی،  دزدنتاج و هر چیز شبیه آن بود که بر روی کلاه یا جلوی سر مینیم

912). 

 .«برای ما روایت حدیث نمودخطیب مرداد  الدین ازخدیجه بنت زین. »3 و 8 ، س242 . ص2

نام اصلی وی محمدبن عبادالهادی باوده و «. خطیب مرداد»صحیح است نه « خطیبِ مردا»    

. ناام ایان اساتهشدای است نزدی  نابلس و او منسوب به شهر خاود خواناده نام قریه« مردا»

علت این خوانش به ترجماۀ  .(28: 2338)الحلو،  استهضبط شد« مردا»و « مرَده»شهر به صورت 

شاود. جملاۀ ترکای چناین مرباوط میمشاهیر النسااء ترکی  ۀنادرست اعتمادالسلطنه از نسخ

مشااهیر ) «)از خطیب مردا( روایت حادیث  ایتادی. خدیجه بنت زینب خطیب مردا دن» است:

ناماۀ لغت یعنی: خدیجه بنت زینب از خطیب مردا روایت حادیث کارد.(؛ 42 ، س434ساء، ص نال
 .استهضبط کرد« خطیب مرداد»، به اشتباه خیرات حساننیز با نقل این جملۀ  دهخدا
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زیاب عاالمگیر پادشااه گورکاانی النساء بایگم دختار اورنگ. دربارۀ زیب2 س ،212 . ص9

شلط است « حفی» ....« نمودهتخلص می حفیباشد و ن معروف میبه طبع موزو »... :استهآمد

 :استه؛ چنانکه در این بیت از او آمداستهبود« مخفی»النساء بیگم و تخلص زیب
 مخفیاااا در شااام ایاااام ز اشیاااار مناااال

 

 آیاادهرچااه آیااد بااه ساار از بخاات زبااون می 
 

کاه هار دو از  لگاریۀ صیقلان و شش دانگ قریۀ ناارن شش دانگ ق» .2 ، س223 ص .1

روم و الشاجار و الک التلنبا قرای بلوک ورزل است مع متعلقاتهما من الاراضی الرطبه و الیابسه و

: اساتهآمد« تلیباار»هیال ناماۀ دهخادا لغتمفهوم و درست نیسات. در « تلنبا» .«و شیر هل 

بااز  .«ل شودبندی کنند تا پیله حاصای را گویند که به جهت کرم پیله نگاه داشتن، چوبخانه

تاوان باا ایان توضایح می«. ̔تلمباار̓در گیلکی »آمده  برهان قاطع ۀجا به نقل از حاشیدر همان

از آن « ر»کاه « تلنبا»گیلکی نزدی  است، نه « تلمبار»را صحیح دانست که به تلفظ « تلنبار»

 .استهساقط شد

در : »اساتهآورد شاه اسماعیل صافوی ۀ. دربارۀ تاجلی خانم، محبوب9 و 2 ، س411 ص .2

 هایمشاارالکارد، مسایح پاشاازاده او را اسایر نماوده، جنگ چالادران در حاالتی کاه فارار می

باوده داده و )از دساات  لعال بباارکهای قیمتای خااود را کاه مشاهور و معااروف باه گوشاواره

 ...«. استهها( خلاص شدعثمانی

ص النسااء  هیرمشااو همچناین  82، ص 4چاپ سنگی، ج ،خیرات حساناین اصطلاح در 

شناسای باه جو در کتاب کانیو. باا جساتاستهبه همین صورت )لعل ببرک( ضبط شد 491

آورده: لعال باوگرک  (491و  492: 4918) خاوریم. زاوشبرمی« لعل بوگرک»نوعی از لعل به نام 

روضات الجناات از متون قدیم در  .ستم نوع آن را تشخیص دهمو نتوان ها هکر نشدهدر فرهنگ
بابر میارزا باه تجساس آن  »... از انواع لعل به لعل بوگرک اشاره شده: صاف مدینه الهراتفی او

بی  یافته، باا جاواهر عظایم گاران مانناد لعال باوگرک و ۀ اسکندراشارت فرمود، او را در تکی

 یا  از آن عااجز بودناد ... از قیمت هر منصوری و شیر آن که جواهریان روزگارگری و شاهپیوه

)زارع  «قلاوه» در ترکی به معناای« بوگرک»باید افزود لغت (. 422: 2: ج4993زمچی،  زاری)اسف «...

؛ هام از حیاث «ایلعال قلاوه»یعنای « لعل بوگرک»است و در مجموع ( 993: 4981شاهمرسی، 

نخاورده اطالاق شناسی، باه جاواهر تاراشکانیدر « قلوه»رنگ و هم از این حیث که اصطلاح 

درسات اسات. « لعل باوگرک»نیم افکنیم تا ببیل نگاهی به تاریخ میشود، صحیح است؛ حامی

 التواریختااجبرد و به نقال از نام می« لعل بوشرگ»از این لعل با عنوان ( 112: 4929)میرجعفری 
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ای( در خزانۀ فرمانروایان گذشته باوده کاه )قلوه بهای لعل بوشرگنویسد: سنگ بسیار گرانمی

افتد. روزی شاه در عالم خوشی، این سنگ کمیااب را باه صفوی میبعد به دست شاه اسماعیل 

ها ی  جفات گوشاواره بارای تااجلو خاانم درسات کند و از آن تکهو ریزریز میزند سنگ می

نیاز باا نقال هماین  (422: 4983) توفان گوندوز .افتدکنند که به دست مسیح پاشااوشلی میمی

داناد باه دسات قویونلوهاا میرا متعلاق باه آق« لعال باوگرگ»واقعه از منشی قزوینی، اصال 

 .استه، به شاه اسماعیل تقدیم شدامیرخان موصللو

کنناد کاه لعال را تأییاد می« لعال باوگرک»هم قرائن لغوی و هم قرائن تاریخی  ،بنابراین

تکه شدن، از آن برای تااجلی خاانم گوشاواره ای بوده که پس از تکهنخوردهای رنگ تراشقلوه

 دند. بوساخته

هاای بادوی آن را گوسفند است که عرب ۀجبجبه به ضم هر دو جیم، شکنب». 443. ص 2

ایان لغات مفهاوم نیسات و در نساخۀ چااپ  .«نمایندمی شدجوپاک کرده از گوشت قاوورمه 

: اساتهایان جملاه آمدر النسااء مشااهی. در ماتن اساتهضابط شد« شدچه» 22 سنگی، ص

یچینه ات قاورسسای عرب اتی تطهیر ایدب، طغارجیق کبی اجبجبه ... اشکنبه در که بدویان »

 .استهکه ترجمۀ آن همان است که اعتمادالسلطنه آورد( 432)ههنی افندی،  «قویللر

است که در فرهنگ دیوان اطعمه در معنای آن « سختو»مصحف « شدجو»به احتمال قوی 

  و زعفاران و پیااز و نخاود و اند: السختو: چرب رودۀ گوسفند فربه که اندرون آن از بارننوشته

و لغات  (283: 4982 )بساحق اطعماه، ... کنناد داروهای گرم و گوشت یا جگربند و دنبه یا پیه پر

اسات؛ از « سغد»اند منسوب به کند. و نوشته)روده( در متن ترکی، آن را تأیید می «طغارجق»

 . این ابیات از بسحق اطعمه است:استهشد« سختو»ثرت استعمال ک
 ایبان نااان تناا  اعتماااد نیسااتساا باار

 

 سااختو مگاار بااه باااطن پاااک شااما رود 
 (448: 4982)بسحق اطعمه،                        

 :استههم در ابیات آمد« سغدو»با تلفظ     
 امبساااا شاااب کاااه از گوشااات آکناااده

 

 هاااااچااااو سااااغدو دل و سااااینه و روده 

 )سراج قمری(                                     
 

 .  232 . ص1     
 ایاااا طاااایر قااادس عااارش آشااایان

 بشااکن و بااال و پاار باااز کااننفااس 
 

 مجاااااو داناااااه از دام ایااااان خاکااااادان 

 بااااه گلگشاااات و گلاااازار پاااارواز کاااان
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، در بیات دوم «باال و پار»و  «دام»، «داناه»، «طاایر» با توجه به مفهاوم و قرائنای مانناد

ضابط « سقفا»هام  31چااپ سانگی، ص  ۀو در نساخ« نفاس»صحیح اسات، ناه « قفس»

 .استهشد

 .223 . ص8    
 تا بدانی درد عشق و داغ مهر و شم خاوری

 

 چون به هجران در بپیچی پس بدانی قدر من 
 

 :استهگونه نقل شداین 423چاپ سنگی، ص  ۀمصرع دوم این بیت در نسخ    

 چون به هجر اندر بپیچی پس بدانی قدر من

 .413 . ص3    
 بااه شیاار ساابزه نپوشااد کساای ماازار

 

 که قبرپواش شریبان همین گیااه باس اسات 
 

با توجه به وزن و معنای، یا  واژه از مصارع اول سااقط شاده و در مصارع دوم باه جاای     

 ضبط شده و این  صحیح بیت:« قبرپواش» «قبرپوش»
 ماارا ماازار یساابزه نپوشااد کساا ریااباه ش

 

 باس اسات اهیاگ نیهما بانیکه قبرپوش شر 
 

...«   نقل کرده گویاد زهریهشرح مقامۀ صایح الکبار در زمخشری از ن. »9 ، س418 . ص43

درست اسات، ناه « مقامۀ زهدیه» مشاهیرالنساء 422توجه به محتوای حکایت و مطابق ص با 

و زمخشاری کاه در مقاماۀ زهدیاه »( آماده: 418) همین صفحه 3در سطر  و«. مقامۀ زهریه»

 ...«. گویدمی

 .818 . ص44    
 ای بااری دعاش گویم بااری چناان کاه

 

 درد و گزناااددارد باااه دور دهااار از او دور  
 

باه دور دهار  با توجه به سکتۀ وزنی در مصرع دوم و معنای آن، صحیح مصرع چنین است:    

 .درد و گزند راز او دور دا

زاده ایاان الاسااواق مسااطور اساات، عااماز قااراری کااه در تزیین»  .8 و 1، س 912ص  .42

 قبل از عاشق شد، زاید است.« واو» «.رد.را به زنی بگید و خواست او عاشق ش وسعدی 

و او چند شوهر به دفعات اختیار کرد و همه به زودی درگذشاتند و » .8 ، س219 . ص49

شاوم و »صاحیح اسات باه معنای« شاثمت»مطابق معنی جمله  .«مشهور شد سثمتدفاق به 

 «.سثمت»)لغت نامه دهخدا، هیل شثمت( نه « بدیمن بودن

بادایع  بنابر مسطورات سلولی و ابن هافر زریق عروضی در کتاب. »1 و 9 س .213 . ص41
 بینیم:ایان جملاۀ ترکای را مایمشااهیر النسااء  مراجعاه باهباا « گوید: روزیخود میالبدائه 
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 بیرگاونهافر کتاب بدایع البدائه دَ مسطور اولدیغنده گوره )زریق العروضی( دمیشدیر کاه ابن»

هاافر در کتااب بادایع البدائاه چناین ارسی چنین اسات: ابنآن به فترجمۀ  که (39 )ص...« 

شاود کاه و از اینجاا اساتنباط می...«  گوید که یا  روزکند که زریق العروضی میمسطور می

 . چنانکاه در صاساتهدرستی باه دسات نداد ۀها را خلط کرده و ترجماعتمادالسلطنه این نام

 ه ابن هاافر نسابت داده شاده ناه باه زریاق  عروضایببه درستی  بدایع البدائهمتن اثر،  422

ملای نیاز بادابع البدائاه از  ۀشناسی کتابخانو مطابق اطلاعات کتاب (422: 4931)اعتمادالسالطنه، 

 .(www.nlai.ir) علی بن هافر الازدی است

التجااره زیاادی داشات نام که اسباب تجاارت عماده و مالبیگزنی حسنی. »111 . ص42

« یاراقگرَکَ» این کلمه با کلمۀ بعاد از خاود، لفاظ ....« شداه شمرده میدستگآن  یراق گرگ

 «حااامی و پشااتیبان»کااه بااه معناای ( 412: 2: ج4931-4939، اعتمادالساالطنه) سااازدترکاای را می

اند و به آن صورت شلاط است و  مصححان به این نکته پی نبردهنامۀ دهخدا، هیل مدخل( )لغت

 اند.ضبط کرده

آسایبش از به زد  خوب شد بر توبگد رد  . از کسی چون بشکند چیزی بلایی 311 . ص42

 .مینا گذشت

 ناایاز م بشیآسانازد  خوب شاد بار تاو ذردبگ ییبلا یزیچون بشکند چ یاز کس صحیح:

 .گذشت

کناد را تأیید می« نزد»نیز چنین است ولی قرائن معنایی ( 411: 2)ج در نسخۀ چاپ سنگی

 .استهیا افراد دیگر را باعث نجات او دانستکه آسیب رسیدن به اشیا 

صاحیح « عماال» .«باشادآهربایجان می اعمالشیرکوه عم وی از . ».. .8 ، س.193 . ص41

 است.

 . 131 . ص48
 با مان چاو شاب وصال تاو بگشااید راز

 

 از شااااام کنااااد صاااابح آشاااااز ناگاااااهم 
 

 مصرع دوم سکته وزنی دارد و صحیح آن چنین است:
 راز دیتاو بگشاابا مان چاو شاب وصال 

 

 از شاااام کناااد صااابح آشااااز هااامه ناگاااا 
 

 (112: 4918 )آهر بیگدلی،                            

 ۀنظامی آماده کاه باا  مراجعاه باه نساخلیلی و مجنون ابیاتی از  213و  218در  ص  .43

 توان صورت صحیح ابیات را به دست داد:شده وحید دستگردی میمعتبر تصحیح
 تااااازه فلاااا  چااااو ساااایر گلشاااانزو   روز روشااانرخشااانده شااابی چاااو 
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 چاااو روز روشااان یرخشااانده شاااب
 

 عطااااارد و کمااااانش شااااکلبااااا 
 

 عطااااارد از کمااااانش شااااکل یااااا
 

 

 فرقاااد باااه یااازک جنیباااه راناااده

 

 راناااده باااهیجن زکیااافرقاااد باااه 

 

 باااار زهااااره نظاااار گماشاااات اول

 باااار زهااااره نظاااار گماشاااات اول

 

 گفاااااات ای درِ تااااااو پناهگاااااااهم

 گفاااااات ای درِ تااااااو پناهگاااااااهم

 

 گلشاااان ری  چااااو سااااتااااازه فلااااو ر
 

 (412: 4912)نظامی،                           

 تیااااری اساااات کااااه زد باااار آساااامانش

 اساااات کااااه زد باااار آساااامانش یریاااات

 

 (419: 4912)نظامی،                           

 رساااااانده درکشاااااتی باااااه جنااااااح 
 

 رسااااانده شااااطبااااه جناااااح  یکشاااات

 (419: 4912)نظامی،                             

 تااااو بخاااات را معااااول هبااااگفتااااای 

 بااااه تااااو بخاااات را معااااول یا گفاااات

 (418: 4912)نظامی،                           

 جااااز در تااااو کساااای چاااارا پناااااهم

 در جااااز تااااو کساااای چاااارا پناااااهم 

 (413: 4912)نظامی،                           

 اند:ابیاتی از قاآنی شیرازی که صحیح ضبط نشده .122.  ص 23
 حسنکه به ب آنحی ابن اخط دخترصفیه 

 

 که باه حسانابن اخطب آن یح زادۀ هیصف

 

... 
 روانه ساخت باه ساوی رساول تاا ساازد

 رساول تاا ساازد یروانه ساخت باه ساو

 

... 
 آوردی آوردگاااااهش ساااارود  از چااااه

 سااارود از چاااه ز آوردگااااهش آوردی

 

 نباااود در هماااه عاااالم چناااو یکااای اختااار 
 

 اختااار یکاااینباااود در هماااه عاااالم چناااو 

 (223: 4929)قاآنی،                               

 

 عنبااااار و شاااااکر ازمفرحااااای دل او را  

 

 عنبااااار و شاااااکر زدل او را   یمفرحااااا
 

 (223: 4929 )قاآنی،                              
 

 دلااات ز آهااان و پاااولادرویی باااود مگااار

 دلااات ز آهااان و پاااولاد و روی باااود مگااار
 

 (223: 4929 )قاآنی،                            

  (499و  492: 2: ج4931-4931، السلطنهماداعت)

دیاوان قااآنی  اشکالات تصحیح در این بخش از مصححان است و نسخۀ چاپ سنگی همانند    
ضابط کارده کاه در « دختر»)بیت اول( که اعتمادالسلطنه  ؛ مگر در ی  مورداستهضبط کرد

 است.« زاده»دیوان قاآنی 
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 19 در صبنات یزیاد الانصااریه آماده کاه  جملاتی عربی از زباان اساماء 12 . در ص24

اناا معشار النسااء »ترجمۀ فارسی آن عبارات به قلام اعتمادالسالطنه آماده و ترجماۀ عباارات 

ماا جانس نساوان در پاس پارده » به این صورت آمده:...«  محصورات مقصورات قواعد بیوتکم

قواهاد »ارت ماۀ عباترج ،...« ... و محال های شاوهرها محباوس هساتیممحبوس و در خاناه

، جلد اول چااپ سانگی 21 . صاستهجا افتاد« های خانهبنیادها و ستون»به معنای « بیوتکم

 .است اعتمادالسلطنهید این است که این افتادگی از ؤم

 .223 . ص22    
 )آن  این( قصاه تاا مخلاص رساد پیش از آن کاین

 

 )هکر بحث و اسرار بلناد( نیست هکر و بحث اسرار بلند
 

 و( گنااادی آماااد از اهااال حساااد) دود 
 

 

 )آن( ساو سامند )که( دوانند اولیاا زان گه

 (128: 4919)مولوی،                              
 

 

 اتیاب برخی مأخذ -0-0

بینیم کاه برخای از خطاهایی را در انتساب ابیات و اشعار مایخیرات حسان  در مواضع مختلف

 اند از:آنها عبارت
 دساااوآ یتاااوان نیاااباااا د گفاااتم. 4

 

 بااااااااااادگهر را اطلباااااااااااانیدن

 

 دفاااع شااار شاااد ریاااکاااه باااه خ رایاااز 
 

 (124)ص بهاناااه دگااار شاااد زیااان نیاااد
 

پس از آن را از ناصر خسرو دانساته کاه در منااهره باا  تیو پن  ب تیب نیا اعتمادالسلطنه

. یافتاه نشادناصار خسارو  در دیاوان  اتیاو اب ساتین نیکاه چنایحال. دراستهگفت یاطلبه

 حساان راتیاخرا پادرم جعال کارده و باه  اتیااب نیااتش آورده اخاطردر  یفروش یمحمدعل

 ۀلیرا وسا نیاکاه د اساتهدانست یکار رنجش از کساان نیاز ا ارهدف پدرش  یو .استهافزود

 .(22و  21: 4938 ،ی)فروش اندقرار داده یویاشراض دن

 .اندختهیآم کدگریاست که با  ی. شم و شاد48 و 41 ، س183 ص. 2    

 :است نیکامل آن چن تیاست و ب یمصرع از قاآن نیا    
 اندختهیآم کدگریاست که با  یو شاد شم

 
 

 انااادختهیماااه روزه باااه ناااوروز درآم ایااا 
 

 (412: 4929 ،ی شیرازی)قاآن                  
 

 .292 ص .9    
 دیناوش تاو رسا ۀبس شصه که از چشام

 

 

 یدتااا دساات ماان امااروز بااه دوش تااو رساا 
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 یگنجاو یاز مهسات تیاب نیاکه ایحالرا از لاله خاتون دانسته، در تیب نیا لطنهاعتمادالس    

 .(12: 4382 ،یگنجو ی)مهست است

 .442 ص .1    
 یو لاااو کاااان النسااااء کمااان هاااذ

 
 

 الالرجااااا یلفضااااالت النسااااااء علااااا 
 
 

 و یهفتاادر یی)رضا الدولهفیمادر س ۀیاست در مرث یشعر از متنب« فقدنا»به  «یهذ» رییتغ با    

 .  (442: 4989 ،یریزاده نسنح
 .289 . ص2    

 ادعااای باساااماء نبااازا فااای قبائلهاااا
 

 

 کاااان اساااماء اضاااحت بعااا  اسااامائی 
 

 

 .(223: 4139)ثعالبی، شعر از ابومنصور ثعالبی است    

 .214 . ص2    
 مگر رسوای عشق از مردم عالم شمی دارد

 

 

 که عاشق گشتن و رسوا شدن هم عالمی دارد 
 

 

دانساته ولای در ص « دختار»سلطنه در صفحۀ فوق این بیت را از زنای باا تخلاص ادالاعتم    

 .استهمنسوب کرد« عصمتی»یا « عصمت»این بیت را به شاعری به نام  223و  228

 .  212 . ص1    
 السااایف اصااادق انبااااء مااان الکتاااب

 

 فااای حاااده الحاااد باااین الجاااد و اللعاااب 
 

 .(922: 4984)شعار و فرزاد، است در فتح عموریه  بیت حاضر  و بیت پس از آن، از ابوتمام    

 .)دیباچه( . ص ب8    
 و لوکااااان مبکاهااااا بکیاااات صاااابابه

 

 بساااعدی شااافیت الااانفس قبااال التنااادم 
 

از دیوان تمیم ابن ابی مقبل از شاعران جاهلی که اسالام « لیلی»به « سعدی»بیت با تغییر     

 .(www.aldiwan.net) بوددرک کرد و از مخضرمین  را
 
 تصحیح بعضی ابیات ترکی -0- 0

باه زبان، نیز به بازخوانی و تصحیح  و با توجاه باه مخاطاب فارسایخیرات حسان ابیات ترکی 

شود؛ برخی از این ابیات با مراجعه باه د که در اینجا به برخی از آنها پرداخته میترجمه نیاز دار

 :ستاح شدهو برخی دیگر با کم  قرائن متنی تصحیمعجم مشاهیر النساء 

 .483ص  .4    
 پیکانا اتمه  جگرده تیغ شمزک زخمی وار کن

 

 مژگانا  دیرتماهیتر  ارتق یتر ای قاشی یای 
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 :مشاهیر النساءمعجم  423صحیح بیت مطابق معنی و ص     
 کان یپتمه آ وار کن یشمزک زخم غیجگرده ت

 

 مژگانا  رتماهپد تری رتقآ یای یقاش یا تری 
 

 تیغ هجران در  ونه  اچدیلر یارهنه نو . ی483 ص .2    

 :النساء ریمعجم مشاه 423و ص  یمطابق معن تیب حیصح    

 هجران  غیت درونهی چدآ لرارهینو  نهی

 ایمان و  یوقددین دیمشلردی ازلدن . سنی بی483 . ص9    

 :النساء ریمعجم مشاه 423و ص  یمطابق معن تیب حیصح    

 مان یا رووقدیازلدن  یمشلردید نیدیب یسن    

 عبث دیر سندن ای کافر قلق. امید مرحمت 483 . ص1    

 :النساء ریمعجم مشاه 423و ص  یمطابق معن تیب حیصح    

 کافر یسندن ا ریعبث دق مقل مرحمت دیام    

 حوض کوثری کتور. دپرت لبوکی جوشه 282 . ص2    

 :ساءالن ریمعجم مشاه 922و ص  یمطابق معن تیب حیصح    

 یتور حوض کوثرگ جوشه یدپرت لبوک    

 .922ص  .2    
 جورک بنم صبرم سنگحسن  بنم عشقم  سنگ

 
 

 در نهایااتآرتااار تااو کنمااز بی دمیاادمافناادم  
 

 :النساء ریمعجم مشاه 282و ص  یمطابق معن تیب حیصح    
 جورک بنم صبرمسن  حسن  بنم عشقم   سن

 

 

 در  تیانهایآرتار تاوکنمز با )دم به دم(دمبدم افندم 
 

 .  922 . ص1    
 منااور ایاات کااوکی پااریکشااف ایاات نقااابکی 

 

 

 و عاااالم عناصاااری فاااردوس اناااور ایااات 
 

 چاپ سنگی: 12و  النساء ریمعجم مشاه 228و ص  یمطابق معن تیب حیصح    
 تیاامنااور ا گیوگاا یریاا ینقااابک تیااکشااف ا

 

 

 تیااافااردوس انااور ا یبااو عااالم عناصااار 
 

    8  . 
 وصلت  ای قاشالری یاای ساینه دن کچماز امید

 
 

 خاطرنشاااانمدر انیااااخیاااال تیااار شمااازک  
 

)آنی فاطماه خاانم اسام شااعر اسات کاه باه  خاطرنشانمدر اینآشمزک  ریت الیخ صحیح :    

 (.استهصورت تخلص در این بیت آمد

 .912و  914 ص .3    
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 لر آشااالار بکاااالاناااه کلااادیمااارغ دل پاااروازه 

 ریااا  دل ناشاااادمیشاااب تا ایساااه م یانااادیرر

 انااداز اولااوللر هاار طاارفطعنساان   آشاانالر

 ساااقیدن ایچااوب مساات اولمشاام میاازابکاسااۀ 
 
 

 لر آشالار بکااچیقدی زناارم باو کاز خمخاناه 

 روشااان اولساااه پااار یاشاااار آشااالار بکاااا

 واقااااف اولسااااه حالامااااه آشاااالار بکااااا

 حالمااه آگاااه اولان مسااتانه لاار آشاالار بکااا

 

 لمه اولنجهآیر دلدارن. خاک در 232 . ص43    

 .)ترجمه: تا زمان مرگ از خاک درِ دلدار جدا نشو( آیرلمه اولنجه دلداردنصحیح: خاک در     

 یاقادی. شمعه سوزانه حاجت قالمدی چون که بتار// آتاش جورناده 41 ، س231 . ص44    

 .عاقبت پروانه سن

 نه ساعاقبات پروانا یدناایآتاش جورناده  مطابق معنی مصرع دوم چنین صاحیح اسات:    

 .)ترجمه: عاقبت پروانۀ تو در آتش جورت سوخت(

 شاوآساا نیلارم هال سراب // . عیش و نوش صحبتی دگمز ان  هیچ بیر پوله231 ص .42    

 .سینمهمانخانه

 نیسامهمانخانه ساوآساا هال سراب لارمین :اسات حیصاح نیمصرع دوم چن یمطابق معن    

  آید(به چه کارم می همانخانه آب که چون سایۀ سراب است،)ترجمه: م

 .42 ، س211. ص 49    
 یااااوم ثااااانی محاااارم انجاااالاء صاااابحده

 

 

 جلوسایندی  یمن ایله سلطان سلیمان زمان 
 

 )جلوس کرد( صحیح است. ایتدی جلوس    

طفل ناازنین درر صاانکه ابکی    . باق بو لعبتگاه دهرک روز و شب مهر و مهی  222ص . 41    

صحیح است: روز  و شب چون دو طفل نازنینی هستند « دو»نای به مع« ایکی» .چنبردن کچر

 کنند.که از چنبر عبور می

 .  22 . ص42    
 سان سایزیی هفته گچماز کویکاه مهماان ایادن

 دست تادبیر ایلاه چااک اولساونمی داماان فاراق
 
 

 بلکه هر شب صبحه دک نالان ایدن سن سین بنی 

 سان ساین بنایحسانکه حیاران ایادن  افتاب
 

)بای تاو بارای مان( اسات و در مصارع دوم  «سان سایز بنای»بق معنی قافیۀ درست مطا    

 صحیح است.« آفتاب»

 .  222 . ص42    
 قاااامتن سااایر ایلاااین طوبایاااه ایلرمااای نگااااه

 
 

 اماان البتااه کااوثردن گچاار جااانبخشلعاال  
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بخش او بخشِ او( صحیح است؛ یعنی هر که از لعال جاان)جان« جانبخشن»در مصرع دوم     

 کند.نظر می، البته از کوثر صرفببوسد

. ایردی چون آب حیاتاه مهاری اولماز حشاره دک      گاوردی چاون شاب 131 . ص41    

  )اسکندری(: یعنی در شب هلمت اسکندر را عیان دید. اسکندیهلمتده اول عیان 

 

 هاضبط نام کتاب -5- 0

صحیف ضابط شاده  یاا اینکاه ها، ناقص یا با تحریف و تدر این اثر در مواضع مختلف نام کتاب

 د از:ان. این موارد عبارتاستهشد که نیامدلازم بود تعلیقه و توضیحی دربارۀ کتاب آورده می

؛ اساتهب چنین ضبط شد. عنوان النصر. در مواضع مختلف خیرات حسان، عنوان این کتا4    

 جمله:از

ت و مصانف مشاارالیه در الدین صافدی اساسید الجلیلیه از اعیان زمان صالاح. »12 ص الف(

 ....« که حاوی تراجم احوال مشاهیر آن عصر است، هکری از او نموده النصر عنوانکتاب 

 بن عسکر الشیخه ...صفدی و دختر علیاعیان عصر  . هدیه از122ب( ص 

اعیاان عصار الدین الصفدی که حااوی تاراجم صلاحعنوان النصر در » :924 و ص 941 ( صج

 «.اوست

 از مشارالیها ناام باردهعنوان النصر فی اعیان العصر  الدین صفدی در کتابصلاح» .112 ( صد

».... 

؛ اساتهعنوان الانصر ضابط کرد 922( ؛ ط923 ص (؛ ح483 ص (؛ ز232 ص (؛ و111 ص (ه

 .993ص  (ی

شااود کااه آن معلااوم می 281و  422 جملااه صااصی نسااخۀ چاااپ ساانگی، ازبااا بررساا

کارده در به شلط ضبط کرده، اما چون از نسخۀ ترکی ترجمه می اب راتاعتمادالسلطنه نیز نام ک

را هم آورده ولی متوجه نشده کاه ناام « اعیان عصر» شده( عبارتاشاره ۀجمله نمون)از جاهایی

نویساندگان اسالامی و  ۀناماو موضاوع آن سرگذشاتاعیاان العصار و اعاوان النصار کامل اثر 

 شناسی آن چنین است:مشخصات کتاب

، حققاه علای ابوزیاد. العصر و اعوان النصر انیاع .م(4338 = ق.4148) ابی  بنیلصفدی، خل

 بیروت: دارالفکر المعاصر.
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 ؤلاف را درهای عصار مصفدی است که آگاهی الوافی بالوفیاتاین اثر در واقع، منتخباتی از 

ال مشااهیر را شرح حالوافی بالوفیات تری دارد؛ چون نکات افزونالوافی بالوفیات  و نسبت به بر

را اعیاان العصار شاود، او مباد  )صفدی( شاامل می )ص( تا روزگار مؤلف از زمان پیامبر اسلام

اعیاان )سال تولد خود( قرار داد تا معاصران خود را معرفی کند و بدین جهت نام کتاب را  232
 .(24: 4918 )جهانبخش، گذاشت العصر و اعوان النصر

تنوخی در کتاب نتف المحاضاره از شاعر و فضال او اشاعار و »: 244 . نتف المحاضره. ص2    

 .«نمایدهکری می

نشاوار : در عربی و فارسی، معنای محصلی ندارد. صاحیح ناام کتااب چناین اسات« نتف»
علای از مشااهیر قارن چهاارم هجاری و ف تنوخی، محسن ابن، تألیمذاکرهال المحاضره و اخبار

 آید:شناسی اثر در پی میمشخصات کتاب ربی است.موضوع آن لطایف و حکایاتی هیل ابیات ع

 ناا.جاا، بی. بینشاوار المحاضاره و اخباار الماذاکره .م.(4314 = ق4934) یعلمحسن ابن ،یتنوخ

www.nlai.ir. 

؛ اساتهناام ایان اثار آمد( 288و  211، 211صاص) در چند موضع کتاب . تذکره الخطاطین.9

 جمله:از

 ....« کر او شدههالخطاطین تذکره در»  .439 ص

 ....« الدین الکافیجی نقل کردهخود از محیتذکره  زاده این مطلب را در. مرحوم مستقیم232 ص

لدین اسات از ساعیداتحفاۀ الخطااطین شناسی ایان کتااب اسم صحیح و مشخصات کتاب    

 تا.استانبول: تورک تاریخ انجمنی کلیاتی، بیق.(، 4422-4332) زاده سلیمانمستقیم

الدین مورخ مشهور فاضال محماد معاروف باه مصالح» .41 ، س134 مرآت الادوار. ص. 1

کتاابی باه  ....« گویاد:مرآت الادوار و مرفااه الاخباار اللاری الانصاری در تاریخ خود موسوم به 

و نویساندۀ آن مارآت الادوار و مرقااه الاخیاار فارسی در موضوع تاریخ جهان که نام صحیح اثر 

)ش :  ملا  ۀق ( که دو  نساخۀ خطای از آن در کتابخانا313-بن صلاح )مدلاری انصاری، مح

هایی از آن در کتابخانۀ دانشاگاه تهاران باه شود؛ همچنین نسخهداری مینگه( 4/1331و  9342

دایااره  ۀو کتابخاناا 1422آسااتان قاادس رضااوی بااه ش.  ۀنااف؛ کتابخا-4999ف و -821ش. 

 )درایتای، مضابوط اسات  233سلطنتی به ش.  ۀو کتابخان 4228المعارف بزرگ اسلامی به ش 

 (.993، 3: ج4983
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خورد که صاورت صاحیح به چشم می« انباء الغمر فی ابناء العمر» نام کتاب 281. در ص 2

شناختی این اثر باه شارح حجر عسقلانی است. مشخصات کتاباز ابن بابناء العمر انباء الغمر آن

 زیر است:

بان حجار  یالفضال احماد بان علا یاب نیالدشهاب تاریخ ]کتاب[ یر فالعمالغمر بابناءانباء    

 .4912م.، 4321=  ق.4981 ه،یالمعارف العثمانمجلس دائره ۀ: مطبعدرآبادیح یالعسقلان

هکری به میاان آماده و مصاححان  الخواصتذکره ام. در این صفحه از اثری به ن932 . ص2

کتاابی اسات ص من الأمه فی هکر خصائص الائماه تذکره الخوااند. باید افزود توضیحی نیفزوده

از  ق.(221)متوفاای  جاوزیمشاهور باه سابط ابن ،قاز اوشلایبه زبان عربای نوشاتۀ یوساف بن

مشهورترین عالمان اهل سنت در قرن هفتم هجری قمری است. مؤلف ایان کتااب را در شارح 

ق. مرکاز 4122ساال  در ه و)ع( و فرزنادان او در دوازده بااب نوشات طالابحال علی ابان ابی

. این اثار را محمدرضاا عطاائی در استهالطباعه و النشر للجمع العالمی لاهل البیت منتشر کرد

رات جازو منشاو السالامشارح حاال و فضاائل خانادان نباوت علیهمش. با عناوان 4913سال 

 .استهانتشارات آستان قدس رضوی منتشر کرد

. بایاد استههیچ توضیحی در این صفحه آمد پاشا. نام این اثر بی، تاریخ جودت123 . ص1

دولتمارد،  م(4832ماه  -4829ق/ ماارس 4949حجاه هی 2-4298)رجاب  پاشاا، احمادافزود جودت

تارین پاشاا از مهمطلب عثمانی اسات و تااریخ  جودتدان و اندیشمند اصلاحنگار، حقوقتاریخ

گیارد کااه از می بار درم( 4822-4111ق/4212-4448آثاار اوسات کاه تاااریخ عثماانی را از 

پاشاا چری و به سفارش انجمن داناش تاألیف شاد. جودتمعاهدۀ قاینارجا تا انحلال سپاه ینی

پایش از خاود،  نگاارانهای وقایعاین تاریخ را با اساتفاده از مأخاذ گونااگون تااریخی، نوشاته

باار در ساال . ایان اثار آخارین استهجلد نوشت 42ها و مشاهدات خود در ها، یادداشتبایگانی

 .(4933)دیانت،  شامره استانبول چاپ شد ۀم( در مطبع4834ق/ 4933

خان، شناختی این اثر چنین است: صادیق حسان. اطلاعات کتابشمع انجمن، 934 . ص8

شامع انجمان، تصاحیح و تعلیقاات محمادکاهم کهادویی. یازد:  ۀ. تذکر(4982) محمدصدیق

 ص. 311انتشارات دانشگاه یزد، 

الاخبار آمده و توضیحی ندارد. باید افزود: ناام نام کتاب صحایف 298و  492 . در صفحات3

-4312) اللهباشای از احماد بان لطافکامل اثر صحایف الاخبار فی وقایع اثثار یاا تااریخ منجم

)احمد دده( است و این اثر، دورۀ تاریخی از تشاکیل حکومات  باشیه منجممشهور ب ،ق (4449
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گیارد. اصال کتااب عربای اسات و می ت سلیمان خان قاانونی را در بارعثمانی تا پایان سلطن

باشای تااریخی منجم. ناام ترکای آن اساتهالله ضیایی آن را از ترکی به فارسی برگرداندنصرت
بناا بار : »اساتهباا ایان ناام آمد 931ازجملاه ص  خیارات حساان است که در برخی مواضع

بیاگ از از دیادن پیشکشای شاازی اورانوسهاای سالاطین باشی ایلچیمسطورات تاریخ منجم

 شناختی اثر:مشخصات کتاب .(931: 4931، اعتمادالسلطنه) ...« هدایای خود شرمنده شدند

یا صحایف الاخبار فی وقاایع اثثاار. باشی . تاریخ منجم(4939) اللهلطفباشی، احمد بنمنجم    
 تهران: مهراندیش.

باا  .«قضاعی در تااریخ خلفاا مساطور اساتلاخبار صحایف ادر  »...آمده:  292. در ص 43

شهاب الاخبار فی الحکم و الامثال  شود، نام صحیح اثر ویوجو در آثار قضاعی معلوم میجست
است و صحایف الاخبار اثر دیگری است که شارح آن در شامارۀ و اثداب من الاحادیث النبویه 

ب را باا هماین عناوان مؤسساۀ علمای ای از ایان کتاا( همین مقاله نوشته شد.گزیده3) قبلی

 .استهمنتشر کرد 4931فرهنگی دارالحدیث قم  در سال 

. این تعلیقه برای این اثر لازم بود: این اثر را محماودمیرزا تذکرۀ نقل مجلس، 182 . ص44

( در موضوع تذکرۀ زنان شااعر نوشاته و بابا  رشانوزاده آن را در ساال 4214-4241) قاجار

 .استهمنتشر کرد 4988

...  اسااتهنوشت الحیاااتعین. شاایخ محمااد الاادمامینی در کتاااب 2 س ،198 . ص42

 الحیات از دمامینی نیست و از علامه مجلسی است.عین

 

 ضبط اعلام  -6- 0

د؛ با توجه به کثرت اعلام انسانی و جغرافیاایی برخی اعلام نیاز به توضیح دارخیرات حسان  در 

ها و نیز امکنۀ بالاد عثماانی ی از این اعلام مربوط به شخصیتدر این اثر و این موضوع که برخ

زبان آشانا های اسالامی دیگار هساتند کاه بارای خواننادۀ فارسایو اندلس و برخی سرزمین

آوردناد؛ رفی آنها یا حتی تلفظ صحیح نامشان مینیستند، لازم بود مصححان توضیحاتی در مع

یااز باه تصاحیح دارد. در ایان بخاش ایان در برخی موارد نیز ضبط اعالام صاحیح نیسات و ن

 آید:ها میتوضیحات و تکمله

از قبیلاۀ عاذره و معشاوقۀ جمیال شااعر : »استهآمد« بثینه بن الحیاء». هیل 443ص  .4

 .(429: 4913)دامادی، منظور از جمیل، جمیل بن عبدالله معمر العذری است  .«استهبود
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عیسای بان »و « عیسای بان عاابس»باه دو  صاورت  233و  238. نام شخص در صص 2

 صحیح است.« عیسی بن قابس»آمده که « قابس

ایان جملاه مفهاوم ...«.  استهای عارفه بودعربیه: »استهآمد« تحفه»هیل  ،412 . در ص9

بط شده و این جمله ض« تحفه عربیه»اسم او  492ص لنساء، مشاهیراچاپی  ۀنیست و در نسخ

اشااتباه ضاابط از  .)عبااارت ترکاای آورده شااود( «اسااتهای بودعارفااه» :چنااین ضاابط شااده

 .استهاعتمادالسلطنه بوده که نام فرد را با جملۀ بعدی خلط کرد
 ....« نماید که وفات حضرت سکینهو شیخ شربینی در دررالاصداف تصریح می . »...143 . ص1

الجواد شربینی مصاری، عباد ۀنوشتدرر الاصداف فی فضل ساده و الاشراف نام کامل کتاب      

 ۀدر کتابخانا 2349اثر باه ش.  نیا یخط ۀنسخبن شیخ خضر از علمای قرن دوازدهم است و 

 احمدیاه تاونس، ه؛ سه نسخۀ دیگر از این اثر در مکتبشودیم یدارنگه یاسلام یمجلس شورا

 .(82: 4132)الطباطبایی،  الازهر و سوهاج موجود است مکتبه

از شاهرهای ترکیاه  ،«آماسایه»ورت صاحیح آن آمده که ص« امَاسیه» لغت 922. در ص 2

)آناتولی( که در کنار رود یشیل ایرماق واقع است و مرکز شهرستانی است که نام خاود  آسیایی

 .(31: 4931، )موستراس را دارد

ناور در کتااب  الشابلنخیمحدث ماهر، فاضال معاصار شایخ ماؤمن : »8 ، س298ص  .2

اسات؛ ماؤمن بان « شابلنجی»ضبط صحیح این ناام  .«... الابصار فی مناقب آل النبی المختار

کاه ناام تاا: مقدماه( )شابلنجی، بی از علمای اهل سنت در قرن سایزدهم ،حسن شبلنجی شافعی

صار فای مناقاب آل بیات النبای نور الاب کتابش هم ناقص ضبط شده و صحیح آن چنین است:
 (.www.nlai.ir) المختار
)باادون  «امَامااه» ....« امامااه زاده حسااین دربقعااه و گنبااد شاااه: »... 24، س 442 . ص1

)محمودیاان و  تشدید( روستایی است از روستاهای بخش رودبار قصران شهرستان شمیران تهران

 .(23: 4988همکاران، 

و : »... اساتهآمد 9، ساطر 224 ها لازم بود؛ بارای نموناه در صضبط تلفظ برخی اسم .8

 ضبط صحیح است.« ترماضرِ»نامه دهخدا، مطابق لغت ....« اسم خنساء تماضر بوده

   شکر.قلمرو علی. اصلش از طایفۀ شاملو بود و توطنش در 922 . ص3

باهارلوست.  امیرعلی شکربیگ ،ترین و نامدارترین سردار ایل بهارلو در دورۀ قراقویونلوبزرگ

ل بهاارلو او متولد بهار همدان است و نام وی، اجداد و فرزندانش همیشاه در صادر اویمااق ایا

هایی از شرب ایاران، باه مرکزیات شکر بیگ بر بخشسالۀ علی. تداوم حکومت بیستاستهآمد
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هاایی های همدان، کردستان، لرستان، مرکزی و شمال خوزساتان و بخشهمدان، شامل استان

)معروف به عراق عجم( باعث ماندگاری ناام وی بار ایان ناحیاه باا عناوان  از آهربایجان کنونی

 .در منابع و اسناد دورۀ قاجار شد« شکرعلیقلمرو »

ایان  .«کارداز جایی که نهاالی در آنجاا شاعر خواناد عباور می مشفقی .: »..112 . ص43

ورارود، ق( 332 -312) قرن دهام توضیح لازم بود: عبدالرحمان مشفقی بخاری، شاعر و طنزپرداز

ارد، در ایاران کمتار شاناخته زبانان آن سارزمین دهمۀ شهرت و اعتباری که در بین فارسی با

: نوریان، مهدی؛ بهرامیان، افساانه و چترایای، استه. دیوان او در این مقاله معرفی شداستهشد

شاعری از بخارا، بازشناخت مشفقی بخارایی و ضرورت تصحیح و انتشار کلیاات  (.4133) مهرداد

 .21-93: 13شناسی ادب فارسی، متن ...، او
 باه او اعطاا کارد یدیانشان مج قطعه  یانعام با  یمبلغ یدولت عثمان... » .192 ( ص44

. شادیشااه بار آنهاا درج ما یبود و  معمولا طغرا  یرا یعثمان خیدر تار یدولت یهانشان «....

 دیا)عبدالمج یدیاعبدالمج رهیاطغرا بودند. چنانکه پشت ل نیبه امنقوش  زیها ناز سکه یبرخ

 شادیما دهیاهام نام هیادیمج ایا یدیمسکوک آلتون مج نیا بود. نیز چنی( نیپادشاه عثمان
 .(214و  213: 4921 انت،ی)د

 هرسا  پاشا اهالای است در ادبیات ماهر. پدرش علیحبیبه خانم شاعره». 483 ( ص42

 «.... باشدمی

هرِسِ  شهرستانی است در ترکیه اروپایی که در امارت بوسنه قارار دارد و مرکاز آن شاهر 

 (.133: 4931وستراس، )م موستار است

را فاتح  شلطهمحمد بن یزید بن مسلمه ... وقتی به طرف اسلامبول رانده و ». 242 ( ص49

ناه کناار اروپایی کاه در اماارت سلساتره شهرساتان وار ۀشلطه شهر کوچکی در ترکی .«کرده...

 .(941: 4931)موستراس،  دریای سیاه قرار دارد

 

 توضیح برخی لغات و اصطلاحات شایان  -7- 0

جملاه لغاات و خای لغاات اززبان دارد، لازم و شایساته باود برچون این اثار مخاطاب فارسای

حتی آوردن معنی برخی لغات فارسی کاه اماروز  ،شداصطلاحات ترکی آن معنی و تشریح می

کنندگان از ، برای اساتفادهستا یا به حوزۀ علمی خاصی مانند علم اصول مربوط نیست متداول

 شود:ود. در اینجا به برخی از این موارد اشاره میکتاب مفید ب
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«+ سارباز»باه معناای « چئاری»باشی لغت ترکی اسات مرکاب از . یا چئریباشی. چری4
چئاری بیگای هام داریام باه  ساته.در مجموع به معنای فرماناده د )سر و فرمانده( و «باشی»

م نظااامی در یلات ماانظتشااک« چااریینی»البتااه  .(121: 4981)زارع شاهمرساای،  معناای سااپهبد
نظام لشاکر عثماانی ها صنف پیادهچری. ینیهاسگبان نظام وشامل پیاده امپراتوری عثمانی بود

)اوزون  گرفتناددادند و در هنگام جنگ در قلب لشکر، پیشاپیش پادشااه قارار میرا تشکیل می

 .(282، 2: ج4911 چارشلی،

: عقدبساته، «شااه...خلدآشیان، فتحعلی خاقان از معقودهای». معقود در عبارت: 299 .ص2
 عقدشده. 
...«:  از ی  وقیه مس هشتصد عدد پاول منقاور قطاع و ساکه کردناد». وقیه: 211 . ص9

چهاارم حصاه و اسات از ی  وقیه: مقیاس وزن در اصطلاح عراق عرب کاه مقادار آن، عباارت
 422/9نیم حقه برابار باا امروزه در بغداد وقیه بزرگ معادل ی  کیلوگرم و در بصره معادل دو 

 .(182: 4، ج4921)دیانت،  اندآید. برخی آن را معادل چهل درهم هکر کردهبه حساب می
 قشلامیشای در وقتی که اردوی امیر تیمور در زنجیرسارای بخاارا: ». قشلامیشی18 . ص1
 «.کرد، وفات نمودمی
 ر زمساتان اسات)سارزمین گارم( د رفتن به قشالاق»لغت ترکی به معنای « قشلامیشی»
 .(243و  248: 4982آبادی، )دولت

: نکاح الرقیق: به معنای ازدواج بردگاان؛ و خیاار العتاقاه: اختیاار 44و  43، س423 . ص2
 بردۀ زن در فسخ ازدواج به علت آزادی خودش.

 .(23: 4982 آبادی،)دولت . آقچه: سکه نقره، واحد پول دورۀ سلجوقی112 . ص2

به آشابااجی و سیورشال  . خلاصه مبلغی از عایدۀ قم و توابع به طور42و  44 س ،42 . ص1
ایان  بستگان او مرحمت شد. سیورشال: زمینی که پادشاه جهت معیشت به ارباب اساتحقاق بخشاد.

 .(484و  483: 4982آبادی، )دولت است« احسان و بخشش»به معنی « سیورشاماق»واژه از مصدر 

 

   های تایپیغلط -1- 0

یاد؛ آشاود کاه صاحیح آن در داخال کمانا  میهای تایپی نیز دیده مین تصحیح شلطدر ای

 جمله:از

 .43 س ،211ص . 4
 به قصد صید تو چون رشحه دیدمش گفتم

 

 )مگس( کند شاهباز کسی ندیده شکار مکس 
 

 .)نمود( شمار در آن روز بخشش نمذود. و اموال بسیار و نقود بی42 ، س199ص . 2
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مستحق احساان  )دگلم: لغت ترکی به معنای نیستم( دکلمآخر. یا الهی ، سطر 192ص . 9
 .ایله// کرم و لطفکی حقمده فراوان ایله

 ثااداریمملکت... و شاارایط شااهریاری و خصااایص فرمانفرمااایی و  44 ، س183ص  .1
 ... داری( از ناصیۀ او لایح و هاهر بود)مملکت
 .2 س ،121ص . 2

 دگویدزلف در روی تو هر کس که ببین

 
 

 اناد)کاه( باا دود درآمیخته گاه آتشی هست 
 

ناه هجاری  متوفیات سال هفتصد و هفتااد و جرکحجر در انباء خود در ابن: »223ص . 2
 ...« گوید:
 .نامه دهخدا، هیل مدخل()لغت «حلقه و صف مردم»صحیح است، به معنی « جرگ»
 صحیح است.« مپرویز» خسرو پروبزم. . فرهاد رخ شیرین چون1، س 223ص . 1
 صحیح است.« به»بالین او نگذارد.  ثبه . قسم خورد دیگر سر2 ، س114ص . 8
 شکوهی. فل کنکرۀ . نزدی  قبیله بود کوهی     مه 42 ، س213ص . 3
 صحیح است.« کنگرۀ»      
 ها( صحیح است.)شم «آلام»شمده قالدم ای ساقی دهر. اثم  . وادی231ص . 43
ون در و با آن بیت شعری که بارای مان بازخوانادی، عشاقی مادف، پاورقی. ت224 . ص44

 درست است.« برانگیختی. »برانگیفتی سینۀ مرا نسبت به امام
 صحیح است.« فردوس»روان اولدی.  قردوس. آچوب پر مرغ روحی باغ 43 ، ب919ص . 42
 صحیح است.« گوش». گفتند خوش در کوش دل چون عاشقی دیوانه شو. 933ص . 49
 .)دزدیده( فروختند . ... به قولی او را دزیده2 ، س128ص . 41
 .بینم()می بینیممی . با هر که وفا کنم جفا42 س ،228ص . 42
 .)شکستگان( طلب کعبه مشکل است نشکستکا. از پا 2 ، س223ص  .42
... آن زماان  وار دعَد را دوسات دارم، پاورقی: تا آن زمان که زنده باشم، دیوانه212ص . 41
 ... )دعد( خواهم گماشت دعَدد بمیرم، مردی را بر که

 )آه( درون پولاد و مرمردن گچراه  ناوک .222ص . 48
 .41 ، س148ص . 43

 تعانقنااااااا لتودیااااااع فقالاااااات
 

 

 )باودی( گار نباودی آشانایی چه یاودی 
 

)سالگی( و دیگر در ساال شصاتم کاه ضاعف آن  . یکی در سی سالکی1 ، س222 ص. 23
 ... خیرخواهان استمنتها امل و امانی 
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 گیرینتیجه -0

ای است که شرح حال مشااهیر زناان ایرانای، عارب، عثماانی و یکی از آثار تذکرهخیرات حسان 
-4931های خان اعتمادالسالطنه در فاصالۀ ساالگیرد. این اثر را محمدحسنمی بر هندی را در
و همچناین لازوم  . در دسترس نبودن آن چااپاستهق. به شیوۀ چاپ سنگی منتشر کرد4931

 ش. این اثر تصحیح و بازنشر شود. 4931های نشر امروزی، باعث شد در سال عرضۀ اثر در قالب
ه رساانده، با توجه به گستردگی اطلاعات موجود در این اثر که آن را تا حاد یا  دانشانام
در تاری از آن لازم بود مصححان، اهتمام بیشتری در تصحیح آن داشته باشند تاا نساخۀ منقح

 اختیار پژوهشگران باشد.
در این پژوهش اشاکالات تصاحیح خیارات حساان در دو دساتۀ: اشاکالات کلای و ساایر 

و خیارات حساان در بخش اشکالات کلی مواردی چون نام مأخذ اصالی  اشکالات بررسی شد.
های مورد نیااز و نداشاتن تعلیقاات بحاث شاد. باا تصاحیح برخای نویسندۀ آن، نبود فهرست

دن فهاارس و وو نویساندۀ آن و همچناین افازخیارات حساان نند نام مأخذ اصلی اطلاعات ما
تری عرضه کرد تا پژوهشگران را دساتیار باشاد و مخاطباان توان نسخۀ کاملتعلیقات لازم، می
 عام را دستگیر.

اند: خش دوم این مقاله که با عنوان سایر اشاکالات آماده ایان موضاوعات بحاث شادهدر ب
هاا، ضابط أخذ برخی ابیات، تصحیح برخی ابیات ترکای، ضابط ناام کتاباشکالات تصحیح، م

 های تایپی.اعلام، برخی لغات و اصطلاحات شایان توضیح و شلط
تری از اثر دست یافت و با توجاه باه  توان به نسخۀ دقیقاز طریق تصحیح این موارد نیز می
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و  یدر فارس واناتیح ةحوز یهاالمثلضربهای مفهومی در استعاره یامقابله یبررس

 فرهنگی-یازمنظر شناخت یمازندران

 
1معصومه دیانتی

2امشاد حکمت شعارطبریب  
3یژن حکمت شعارطبریب   

  
 

 چکیده
 ه  های حیوانها المثلموجهو   ه ضهر  مفههومی یهااسهعااه ای ا تحلیل مقابله بکوشد تا پژوهش حاضر می

 ه این  و گونة زبانی بپر از  و  وانا یح یهاالمثلفرهنگ بر ضر  ریتأث یبرهس فاهسی و مازندهانی، ب  یهازبان
 ۶۵۱منظوه گهر    بهدینها میالمثلها و  هنعیجه  ضهر به  تنهوا اسهعااه  نشان  هد ک  چگون  بافت منجهر

اسهعااهی  و سهپ  تحلیهلد آوهی شهای گر مازندهانی با هوش کعابخان المثل ضر  ۴۱۲ المثل فاهسی وضر 
شهد  از های گر آوهیالمثلتحلیل ضهر  محدو  شد ، وجو   اشعند یمازندهان یهاالمثلک   ه ضر  یواناتیح

های  و زبان گا  ب   لیل تفهاو  المثلمشاهد   ه ضر  هد تنوا قابلفرهنگی نشان می-منظر هویکر  شناخعی
مبهدأ ههای ترتیب که  حوز هاسهت، بهدینالمثلشناخعی موجو   ه زیربنای ضر  ه حوزة مبدأ اسعااهة هسعی

اسهت  گها  نیهز شد کاه گرفعه  سازی ویژگی انعزاعی واحدی  ه حوزة مقصد ب معفاوتی  ه  و زبان برای مفهوم
های مقصد معفاو   ه  و زبان اسهت  برهسهی و ب  طیفی از حوز  ،تنوا موجو  حاصل نگاشت حوزة مبدأ واحد

فراوانی معفهاوتی  ه  و زبان ک  نام اکثر حیوانا  از آن است ها حاکیالمثلفراوانی نام حیوانا   ه ضر  ةمقایس
تواند باتوج  به  جررافیهای طبیاهی و  ه سطوح مخعلف می ها هد این تنوعا  و تفاو ها نشان می  تحلیل  اه

 ی آنها توجی  گر   و سبک زندگ هوزمر  مشعرک هایتجرب شرایط محل زندگی گویشوهان هر زبان و 
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 مقدمه -1

شهو  شناسی شناخعی ساخعاه زبان بازتابی از نظام شناخعی ذهن انسان است و تلاش می ه زبان
رح نظریهة شهو   طه سهت  ا  با برهسی ساخعاه و کاهبر  زبان، تصویری از نظام شناخعی بشهر ب 

نیهز گهامی  ه پیشهبر  ایهن فرضهیة بنیها ین بهو    (1980) 3و جانسون ۴لیکاف ۶اسعااهة مفهومی
نشان  ا نهد که  اسهعااه  و کهاهبر  آن منحصهرب  لیکاف و جانسون با نگاهی مفهومی ب  اسعااه  
 ةاسهعااه یهةاسها  نظر  برشهو کاهگرفع  میوفوه ب معون ا بی نیست، بلک   ه زبان هوزمر  نیز ب 

ایجا  پیونهد بهین  و مندو نظامیافع  سازمان ۲هاینگاشت قیاز طرقا ه است ذهن انسان  ،یمفهوم
: کنهدبرقراه  یمفهوم ة و حوز نیب یاهتباط ،(Ibáñez Mendoza de, 2014)های مفهومی مجزا حوز 
تر شو  و اغلب ملمهو نامید  می ۵حوزة مبدأک  با تکی  بر  انش خو  از یک مفهوم ک   گون این
شهو  نامیهد  می ۱تر است و نگاشت آن ب  مفهومی  یگر ک  حوزة مقصدلحاظ شناخعی عینیو ب 

   ( Grady, 2007)ها توصیف و  هک نماید  تر است، آن مفهوم ثانوی تر و پیچید و اغلب انعزاعی
و همکهاهان  2و لاوال (1996) 7زعم شهوهها هسعند  ب المثلیکی از نمو های اسعااه ، ضر 

 ه هر فرهنگ پسندید  یا ناپسند، یا ب  عبهاهتی اهزش  ک  ها آنچ   هاصل هاالمثلضر (، 1997)
های فرهنگهی زنمایی تجربه ا  با بااین عباه  کشندشو ، ب  تصویر میو ضداهزش محسو  می

بهر و علاو  (Maalej, 2009)کنند های هوزمر  کمک میسازی تجرب زیسعة یک جاما ، ب  مفهوم
 Honeck and) اهای کاهکر ههای معاهد  کاهبر شهناخعی  (Lawal et al., 1997) کاهکر  سهبکی

Weldge, 1997; Temple and Honeck, 1999) ،شهناخعی (Lakoff and Turner, 1989) ،آموزشهی 

(Fox, 2004; Brown, 2004) هوانشناخعی-اجعماعی و (Haas, 2002)  هسعند 
های مخعلف عملکهر  نظهام شهناخعی و ذههن انسهان، نگاشهت توان گفت  ه میان شیو می
المثل  ه قالهب ضهر ی، هها و مفهاهیم انسهانغیرانسانی ب  هفعاهها/ویژگی 9های هسعاههایویژگی

ازآنجاکه  حیوانها   ه طهی قهرون همهواه  بخشهی سهازی اسهت و های هایج مفهوم یکی از شیو
ههای حیهوانی بهر اند، گها  ذههن بشهر از نگاشهت هفعاهها/ویژگیناپذیر از زندگی بشر بو  جدایی

سهازی مفهاهیم های حیوانا ، بهرای مفهومالمثلها و مفاهیم انسانی،  ه قالب ضر هفعاهها/ویژگی
های حاوی نهام و هفعاهههای حیوانها  تهاکنون  غدغهة المثلگیر   برهسی ضر انعزاعی بهر  می

                                                           
1. conceptual metaphor theory 
2. Lakoff, G. 
3. Johnson, M. 
4. mappinɡ 
5. source  
6. target 
7. Shore, B. 
8. Lawal, A. 
9. entity 
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که  شهریفیان امها چنان (،۴بخش  نک بو   است ) لاا   اخلی و خاهجیپژوهشی بسیاهی از مطا
 بنیا  و حاصل تاامل اجعماعی هسعند  ها، غالبا فرهنگسازی اه  این مفهومبیان می (2011)

 اه  که  بایسهعی اسهعااه  ها  ه پیونهد بها فرهنهگ و اذعان مهی یزن (2005 ;2003) ۶کووچش
ازآنجاک  عناصر فرهنگی، از فرهنگی ب  فرهنگ  یگر معفهاو  »جاما  نگریست  وی ماعقد است: 

ها و عباها  زبانی بازنمایانندة آنها نیز از فرهنگی ب  فرهنگ  یگهر تفهاو   اهنهد  هسعند، اسعااه 
های فرهنگهی شوند، پدید های شناخعی محسو  میها پدید ک  اسعااه  هنعیج  ب  همان انداز  

ی به  برهسهبرآن  اشهت تها از پژوهشگران ها  یاهیبس کووچشنظرا    (319 :2003)« نیز هسعند
طوهمشهخ  بپر ازند و گها  ب  (Yu, 2017; Musolff, 2017)مفهومی  یهااسعااه  تأثیر فرهنگ  ه

ینهد مقایسه  نما ههای زبهانی مخعلهفمعالق به  خانوا   یهازبان ه ها  های حیوانا لمثلاضر 
(Belkhir, 2014; Pourhossein, 2016; Oukaci, 2021; Saralamba, 2021) . زعهم کهووچش امها به

ههای زبهانی های معالق ب  خانوا  ها صرفا  ه زبانالمثلها و ضر (، تنوا فرهنگی اسعااه 2003)
ها و تهوان شهاهد تنهوا فرهنگهی اسهعااه بلک  یکی از اباا ی ک  می مشاهد  نیست،معفاو  قابل

 ند  شو ه جاماة واحد اسعفا   میهایی است ک  ها و گون ها بو ،  ه گویشالمثلضر 
هسهعند تهاکنون  آنک  حداقل تاجایی ک  نگاهندگان مطله  بر اسعدلال یا شد  و نظرب باتکی 

به   (2005 ;2003)یشهنها ی کهووچش فرهنگهی پ-شهناخعیازمنظهر هویکهر   ایمطالا   ه هیچ
های زبان معالهق به  یهک های حوزة حیوانا   ه گون المثلهای موجو   ه ضر اسعااه  ةمقایس

های حهوزة المثلیک از مطالاا  قبلهی ضهر طوهمشخ   ه هیچاند و ب خانوا ة زبانی نپر اخع 
قصهد هو پهیشِ ةمطالاه ست اد شفرهنگی ن-خعیناش ةحیوانا   ه زبان فاهسی و مازندهانی مقایس

 ه زبان فاهسی و مازندهانی برهسهی نمایهد و به   وانا یح یهاالمثلبر ضر ها فرهنگ  ری اه  تأث
هها و هفعاههها، ویژگی ی اسهعااهیسهازمفهوم ه این  و گونهة زبهانی،  اسخ گوید ک این پرسش پ

 وانا  چ  تفاوتی  اه  های حوزة حیالمثلمفاهیم انسانی  ه قالب ضر 
 
 هپیشین -2

ای از منظرههای گونهاگون تهاکنون شکل مقابل ها  ه یک گونة زبانی واحد یا ب المثلبرهسی ضر 
اسهت   ه برخهی از مطالاها   اخلهی  غدغة پژوهشی بسیاهی از مطالاا   اخلی و خهاهجی بو  

منظهری غیرشهناخعی  ا ، ازهای حهوزة حیوانهالمثلطوهکلی، نه  صهرفا ضهر ها به المثلضر 
  گلشهایی، ۶399)پوهابراهیم و نامعهی، یا شناخعی  (۶329  ذوالفقاهی، ۶39۴  ترابی و کازهونی، ۶۲0۴)سپاهی، 

                                                           
1. Kövecses, Z. 
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و گها  بها نگهاهی بینازبهانی  (۶39۴  هضهایی و مقیمهی، ۶39۱تجن،   شهیخ سهنگ۶392بین، موسوی و حق
اند  گا  نیهز  شدبندی توصیف و طبق  (۶39۲یی،   سیف، سپاهی و میربلوچزا۶۲03)محمدپوه و گشمر ی، 
اسهت  های حهوزة حیوانها  بو  المثلهای  اخلهی تمرکهز صهرفا بهر ضهر  ه برخی از پژوهش

های گهویش لاهی به  لحهاظ  لالهت المثلنام حیوانا  ها  ه ضر  (۶39۴)مقدم و ندیمی شریفی
های نیهز اسهعااه ( ۶392)مکهاهان مان و هاند   ه مطالاة آهر  کمانایی، موضوا و کاهکر  برهسی 
  انهد شهدهای موجو   ه معون ا   فاهسی تحلیل و برهسی المثلمفهومی صوه حیوانی  ه ضر 

های المثلنیز ب  تحلیل و برهسی کاهکر  نمها  حیوانها   ه ضهر  (۶399)نژا  و بهزا یان حاجیان
 اند نامة بهمنیاهی پر اخع موجو   ه کعا   اسعان

انههد ها گهها  موضههوا مطالاهها  غیرشههناخعی بو  المثلهههای خههاهجی نیههز ضههر پژوهش ه 
(Lomotey and Csajbok-Twerefou, 2021; Lauhakangas, 2014;)   شناسهیزبهانو گا   ه چهاهچو 

ای و یها بها نگهاهی مقابله  ( Venter, 2019; Maalej, 2009; Moreno, 2005شهناخعی )بهرای نمونه 
ها المثلب  ضهر  ( ;Landmann and Ganz, 2023; Rashidi and Ghaedi, 2013ون ی نم)برا بینازبانی

انهد، های حهوزة حیوانها  تمرکهز کر  المثلک  صرفا بهر ضهر  یاست   ه مطالااتپر اخع  شد 
ای فرهنگهی و بها نگهاهی مقابله -از منظهری شهناخعیسو با پژوهش حاضهر ها همبرخی پژوهش

های  اسهعااه (2013) ۶  لیهونهدانمهو  ها ها تحلیهل المثلوجهو   ه ضهر های اسعااهی منگاشت
اسهت  کر  های حیوانا   ه  و زبان چینی و انگلیسهی ها مقایسه  المثلمفهومی موجو   ه ضر 

 ه  وانها یححهوزة  یهاالمثلضهر  یاز برخه بینهافرهنگی-نیز برهسهی شهناخعی (2014) بلخیر
 (2016) ه مطالاههة پوهحسههین   اسههت ا  اهایهه   لیههو کاب یعربهه ،یفرانسههو ،یسههیانگلهههای زبان

های فاهسهی و ترکهی برهسهی و المثلهای مفهومی حاوی حهوزة مبهدأ حیهوان  ه ضهر اسعااه 
زبانان و فاهسهی چگونه به  ایهن پرسهش پاسهخ  ههد که  کوشهید    پوهحسهین اند شدمقایس  

ا هالمثل ه ضهر  وانها یحنهام  یاسهعااه ر کاهبجهان اطراف خو  ها با زبانان ساکن ترکی  ترک
نعههایج مطالاههة پوهحسههین ضههمن نشههان  ا ن تنههوا و شههباهت  ه   کننههدیمهه یسههازمفهوم
 یفرهنگه طیمحه تیاهم، مؤید وانا یو ساخعاه اسعفا   از نام ح یاز نظر نوا، فراوانها المثلضر 

 است  حاوی نام حیوان یهااسعااه کاهگیری شیوة ب  ه  ییایو جرراف
های موجههو   ه فرهنگههی بهه  برهسههی اسههعااه -اثههر  یگههری کهه  از منظههری شههناخعی

 یهاالمثلضهر با تمرکهز بهر ک   است (2021)، مطالاة اوکاسی های حیوانا  پر اخع المثلضر 
نگاشهت  نهدیابهر فرها فرهنهگ  ریتأثاست تلاش کر    ه  و زبان انگلیسی و کابیل پرندگانحوزة 

 ای و ازنیز بها نگهاهی مقابله ( 2021)ساهالامبا ها برهسی نماید  المثل ه این ضر  اسعااهی موجو 
                                                           
1. Liu, J. 



 ۴۶۶ /8041، پاییز و زمستان 81پیاپی، 2شمارة ، 9سال های ایرانی/زبان فارسی و گویش ... های مفهومی دراستعاره یامقابله یبررس
 

های حهوزة حیوانها   ه  و زبهان المثلها  ه ضهر فرهنگی ب  برهسی اسعااه -منظری شناخعی
هههای بینههافرهنگی  ه گیههر  کهه  گرچهه  تفاو اسههت  وی نعیجهه  میانگلیسههی و تههایی پر اخع 

 تمهام ه « هسهعند وانیها حانسان» یمفهوممشاهد  است، اسعااهة ان قابلهای  و زبالمثلضر 
نیز سهازوکاههای  (2024)لای و هسو  هو  شماه میی ب جهانه  و نوعی اسعااهة ها وجو   افرهنگ
 ه ها  «گربه »و  «سگ»حاوی نام  یهاالمثل ه ضر موجو   یفرهنگ یهاتیو محدو  یشناخع

    اندبرهسی و مقایس  نمو   یسیگلو ان وانیتا یزبان هاکا
منظهر نظریهة  ای و ازیک از مطالاا   اخلهی و خهاهجی بها نگهاهی مقابله تاکنون هیچ چون
های حوزة حیوانها   ه المثلب  تحلیل ضر  (Kövecses, 2003; 2005)فرهنگی اسعااه  -شناخعی

ست ک  بها ههدف مقایسهة ای ااست، پژوهش حاضر نخسعین مطالا فاهسی و مازندهانی نپر اخع 
ثیر های حیوانا   ه فاهسی و مازنهدهانی و برهسهی تهأالمثلهای اسعااهی موجو   ه ضر نگاشت

 است نگاهش  هآمد ها ب فرهنگ بر این نگاشت
 

 مفاهیم نظری -3

 المثلضرب -1- 3

 ;e.g., Abrahams, 1969)شد   المثلضر  فیتار یبرا یا یز یهاتلاشاز زمان اهسطو تاکنون 

Barley, 1972; Hain, 1963; Milner, 1969) ههای نیز ب  برهسی انعقا ی تاریف (1985) ۶و نوهیک
 یاصهل ة غدغه ههاالمثلضهر  ی جام  ازفیتاریابی ب  آنک   ستاست  نظرب شد  پر اخع اهای 

 ه پهژوهش  گنجهد،این مجهال نمی ه  شد شنها یپ فیتااه ةهمشرح  و ستیپژوهش حاضر ن
ههای برمبنهای واه  هیم  او المثل مدنظر قهراه مهی( ها برای ضر 1985) ۴میده اضر، تاریفح

 ای کوتا  وجمل  ،المثلضر »کند: المثل ها چنین تاریف میضر پربسامد  ه تااهیف پیشین 
شد   ه میان یک قوم است ک  حکمت، حقیقت، نکعهة اخلاقهی و یها  یهدگا  و شناخع  عموما
« کنهدیها آوهی بیهان می عی ها ب  شکل اسهعااهی، بها سهاخعاهی ثابهت و قابهلنظری سننقط 

(Mieder, 1985; cited in Mieder, 2004: 3)   
 یگر منجربه  شناسهی شهناخعی ازسهویسو و زبانشناسی فرهنگی ازیکزبان ةطرح شاخ

کهاهبر  فرهنگهی،  کهر یهوها شهد  تمرکهز المثلایجا  نگا  فرهنگی و نگا  شناخعی به  ضهر 
ها محصههولا  زبههانیِ المثلفرهنگههی اسههت و ضههر -هههای اجعمههاعیها  ه بافتالمثلر ضهه

هههای اجعمههاعی بها اهههداف اجعمههاعی خلههق و شههوند که   ه موقایتوابسهع  تلقههی میفرهنگ
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کند ب  منشأ، محعوا/موضهوا و این هویکر  تلاش می   (Honeck, 1997: 31)شوندکاهگرفع  میب 
 هویکهر  ها  سهت یابهد  بهرخلاف نگها  فرهنگهی،المثلی و گسعرش ضهر گیرتاهیخچة شکل

ی اسهعااهی یکسهان  ه نهدهایفرا   هنعیجهنوا بشهر و  یساخعاه ذهنبو ن  یجهانبر  یشناخع
و خلهق  یذهنه ةنهیزمشیبهر پ   هواق ، هویکر  شهناخعی دکنیم دیتأک هاالمثلزیربنای ضر 

ها و المثلعناصر توسهط ضهر  یبندمقول  ةویا، شنهآ یها، بازنمو  ذهنالمثلضر گیری شکل

   (Lewandowska and Antos, 2014) وهز یم دینها تأکآ یکاهبر شناخع نقش

که   اسهت ها شهکل گرفعالمثلبه  ضهر  فرهنگهی-نیز هویکر ی شهناخعی های اخیر ه سال

شهو  و بهر ح میمطهر (Kövecses, 2003; 2005) ۶فرهنگهی اسهعااه -عنوان نظریهة شهناخعیتحهت

تأکیهد   یگرجاماه  ازسهوی و فرهنهگسهو تأثیرگذاهی همزمان ساخعاه و نظام شناخعی بشهر ازیک

ههم مدعی است  شکل گرفت، (2005 ;2003) کووچش معأثر از آهاءباه  نینخسعک   کر یهو نی  ااه  

 .(Belkhir, 2014; 2021) انهد خیلها المثلضهر خلهق و  هک و ههم فرهنهگ  ه  یذهن یندهایفرا

 یتلقه نظریة اسهعااهة مفههومیهوزتر از ب  یانسخ ید  اه  ک  با دینکع  تأک نیبر ا (2005) ووچشک

باد ضمن توصیف مخعصر مفهوم اسعااهة مفهومی و انهواا آن، توضهیحاتی  هبهاهة بخش  ه زیرکر   

 بو ن و تنهوا یجهانو ا عاهای این هویکر   ه با   (2005 ;2003) فرهنگی کووچش-نظریة شناخعی

 شد ها اهای  خواهداسعااه  فرهنگی
 
 هااستعارة مفهومی و تنوع فرهنگی استعاره -2- 3

اصهل  و  ه (Grady, 2007: 188) یمفههوم یاز تداع ییالگو  ه نگا  شناخعی ب  اسعااه ، این پدید 

 یاحهوز  هک یها  (Lakoff and Johnson, 1980: 5) «گهری  زیکمک چب  زیچ کی ة هک و تجرب»

ههر از ایهن منظهر  ه   (Benczes, 2006: 49) شو مارفی می گری  مفهومی ةبراسا  حوز یمفهوم

 هک   یگهر ةکمک حهوزهها به حوز این از  یکقابل تشخی  است و ی و حوز   مفهومی ةاسعااه

 ایهحهوز   ،شهو  هک می ،مفههوم مبهدأ ای ةحوز یانی ،گر ی ةحوز ازطریقک   یا  حوز گر  یم

منهد نظام یمفههوم یهاکه  اسهعااه شهو  اثبا  می کر یهواین    ه شو مید  مینا مقصد هوممف

 رنهدیگمهی قهراه مبهدأ حوز  عناصر تناظربا  ه مقصد حوزة مند عناصرنظام شکلی، زیرا ب هسعند

(Lakoff and Johnson, 1980)  شهوند و نگاشهت از مطهرح مینگاشهت  تحهت عنهوانتناظرها  این

زعم پیروان این نظریه ، ب   (Grady, 2007: 190)است  یممفهواسعااه   یةم نظراهیمف نیرتیا یبن
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و مفهاهیم عینهی نظیهر   هنهدیمه لیمقصد ها تشک یهاحوز  یانعزاع می ه اسعااه  مامولا مفاه

 شوند  کاهگرفع  میهای مقصد انعزاعی ب سازی حوز حیوانا ، گیاهان و جسم انسان برای مفهوم
به  سه  گهرو  شهامل آنهها  کاهکر ها براسا   یمفهوم یهااسعااه  (1980) جانسونف و لیکا
  کننهدیمه میتقسه 3شهناخعیهای هسعیو اسعااه  ۴های جهعی، اسعااه ۶های ساخعاهیاسعااه 
براسها   یصوه  اسهعااه ب  مفهوم کیک   ه آنها »اشاه  ب  مواه ی  اهند  یساخعاه یهااسعااه 

های سههاخعاهی   ه اسههعااه ( Lakoff and Johnson, 1980: 14) «ابههدییسههاخعاه م یگههریمفههوم  
ههای مبهدأ که  اغلهب های مقصد اغلب مفاهیم انعزاعی هسعند ک  برای  هک آنهها از حوز حوز 

 های جهعهیهای سهاخعاهی،  ه اسهعااه برخلاف اسعااه شو   بهر  گرفع  می اند،عینی و ملمو 
بها توجه  به   کاملی از مفهاهیم مجموع بلک   د،یابیساخعاه نم گریمفهوم   مفهوم براسا  کی»

مفههوم  ( Lakoff and Johnson, 1980: 15) «شهو یم یسازمانده کامل  یگری از مفاهیم مجموع 
تاهدا  بهاهز  ةبدن انسان اسهت که  مشخصه یابیجهت سعمیبا سها مرتبط  جهعی  ه این اسعااه

اجهاز   نهد یبه  گو شهناخعیهسعی یهااسهعااه  هنهایهت   هاسهتعااه ایهن  سهت اساز  یا یز
از موا ، هسعاهها، اجسام و جسهم اسا  تجربیا  ملموسش ها بر مقصد یانعزاع میتا مفاه  هندیم

 اهند  به   یهمپوشاناین س  نوا اسعااهة مفهومی با یکدیگر »گفعنی است   سازی کندفهوممخو  
 شههناخعیهسعی کههاهکر ممکههن اسههت نیههز  جهعههیو  یسههاخعاه یهااسههعااه ایههن ترتیههب کهه  

 افع یسهاخعاه مبهدأ یههابه   اشهعن حوز  شهناخعیهسعی یهاک  اسهعااه یحالباشند،  ه اشع 
 .(Knowles and Moon, 2006: 31)« اندوابسع 

 کهووچشکهر    یبند سهع  یهزنباتوج  ب  مایاهههای  یگهر  توانیها م یمفهوم یهااسعااه 
ها و همچنهین عهام یها بر عواملی مانند قراه ا ی بو ن یها نبهو ن، ماهیهت اسهعااه تکی با (2002)

باتوج  ب  مایاه عهام یها خهاص بهو ن   کندیم ها اشاه اسعااه از  یانواا مخعلفخاص بو ن آنها ب  
های های مفههومی اسهعااه گیرنهد  برخهی از اسهعااه های مفهومی  ه  و گرو  جای مینیز اسعااه 

    (Lakoff and Turner, 1989)شوند های سطح خاص تلقی میبرخی اسعااه  وسطح عام هسعند 
قهراه  خهاص ه سهطح  یمفههوم یهااسهعااه  غالب ک  کندیاسعدلال م (40 :2002)کووچش 

و « هسهعندخدا ها کنش ه»مانند  هاییاسعااه عام سطح  یهاک  اسعااه  هد توضیح می و  اهند
 بهرای« هسهعند کهنش هخهدا ها» ةان ذکر است اسهعااهی  شاگیرندها  هبرمی« است عام خاص»
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3. ontological 
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ها المثلضهر  تابیهر ی، بهرا«اسهتعام خهاص »اسعااه   همقابل   کاهبر   اه  بخشیجان هک 
    (Belkhir, 2014: 42) است کاهآمد

 کیهاز ر   شروا ب  هشد که ری ه  و مسی، مطالاة اسعااه  مفهوم ةاسعااه یةنظرپ  از طرح 
 نیچنه کر نهدتمرکهز و ا عها  اولیه  یهابهر اشهعراکا  اسهعااه  کهافیلپیهرو شناسهان سو زبان
تهلاش کر نهد  یبرخه ،   همقابهلرندیگیها نشأ  ممشعرک انسان یجسم ةاز تجرب ییهااسعااه 
تهلاش کهر  نخسعین فر ی اسهت که   (2005 ;2003) کووچشاهای   هند   ژ ویفرهنگ یهامدل

 نیهک  اگوید ، میب  بافتضمن توج   ی  ودیجلب نما ینظام مفهوم یهنگها ب  اباا  فر توجها 
ی، شهامل محهیط،   ب  باوه کووچش عوامهل مخعلفهکندیاشاه  م یرزبانیو غ یمفهوم ب  بافت زبان

 (232 :2005)وی   به  تابیهر شهو یها مهب  تنوا  ه اسعااه  منجربافت اجعماعی و بافت فرهنگی 
به  نظهر  ههد  شهکیل می    تها و ی منطق ، منهاظر، گیاههان و جهانوهان، خانه جررافیا محیط ها
کننهد، غالبها به  شهکل گویشوهانی که   ه یهک منطقهة واحهد زنهدگی می (187 :2002)کووچش 

طق  هسعند، برای  هک اسهعااهی و خلهق هایی ک  ویژگی خاص آن منناآگاهان  از عناصر و پدید 
   کنند فا   میشان اسعجهان مفهومی

کند   یهرون  ه اشاه  می (1994) ۶نعایج مطالاة  یرونِ عنوان شاهد ب ب  (95 :2005)کووچش 

های مفهومی هایج  ه زبان هلندی و زبان افریکان  که  معهأثر از هلنهدی  ه مطالاة خو  اسعااه 

یههرون،  ه افریقههای جنههوبی شههکل گرفعهه  و کههاهبر   اه ، ها مقایسهه  نمههو   براسهها  مطالاههة  

های حوزة طبیات موجو   ه زبان هلندی، حیوانا  نقشی نداهند، امها  ه زبهان افریکهان  اسعااه 

بر نام انهواا حیوانها  مخعلهف هایی مبعنیهغم آنک  این زبان از هلندی نشأ  گرفع ، اسعااه علی

ی مفههومی نیهز هال  تلویحا حاکی از آن است ک  محیط معفاو  بر اسعااه أوجو   اه  و این مس

عنوان بخش لاینفک محیط، یکی از هسعاههای مهم  ه خلهق اسهعااه  گذاه   حیوانا  ب ثیر میتأ

هوند و چون پراکندگی آنها  ه کرة زمین کاملا یکسان نیست، جررافیها مرجاهی مههم شماه میب 

    (Nacib, 2009) هاستالمثلتب  ضر ها و ب گیری و تنوا اسعااه  ه شکل

گهذاه ، ها تهأثیر میماعقد است عامل  یگری ک  بر تنوا فرهنگهی اسهعااه  (2005)ش کووچ

گمهان او موضهوعا  اجعمهاعی مخعلفهی نظیهر هوابهط قهده  و فشهاه  بافت اجعماعی اسهت  به 

های مفهومی تأثیر بگذاهند  تاهیخ اجعماعی نیهز که  شهامل تمهامی توانند بر اسعااه اجعماعی می

شو ، بخشی از بافهت ها و تجربیا  مشعرک یک جاما  میها، اسطوه سعانهخدا های گذشع ،  ا

                                                           
1. Dirven, R. 
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 هد  کووچش هنجاههای اجعمهاعی و هفعاهههای مایهاه ها نیهز بخشهی از اجعماعی ها تشکیل می

 توانند بر نظام مفهومی تأثیر بگذاهند   اند و ماعقد است این عناصر نیز میبافت اجعماعی می
بافت فرهنگی عامل تأثیرگذاه  یگری است ک  ب  اصهول حهاکم  ،(234 :2005)ب  باوه کووچش     

تهر که  آن فرهنهگ بهرای  هک ههر یهک از مفهاهیم و بر یک فرهنگ یا زیرفرهنگ و بافعی کلی
تابیهر کهووچش گیر ، اشاه   اه    ب  بیهان سها  ، به  خو   هنظر میویژة های برجسع  و اهزش

م و هسهوم، نما هها و فولکلهوه ها، هنجاههها، هسهوهها، اهزشبافت فرهنگی شامل تمامی با (2005)
 شو   کند، میمشعرک یک جاما  ک  تفکر و هفعاه آنها ها تایین می

ها )و گرچهه  تههأثیر عناصههر مخعلههف بافههت زبههانی و غیرزبههانی و تنههوا فرهنگههی اسههعااه 
تهوان از تهأثیر نمی غیرقابل کعمهان اسهت، امها  های زبانی هایج یک منطقها(  ه گون المثلضر 
 های زبانی مخعلف چشم پوشید  ل زبانی و فرهنگی میان گویشوهان گون تاام
 
 ها و روشداده -4

 یهاالمثلفرهنهگ بهر ضهر  ریتهأث ی اه  به  برهسه  هنظهر هوشِیپه ةمطالاک  اشاه  شد چنان
 یههازبان یغربو شهمال یغربب  شهاخة جنهو  بیترتک  ب  یو مازندهان ی ه زبان فاهس وانا یح

 یسهازکه  مفهوم دیهنما یل  ها برهسهأمسه نیبپر از  و ا( ۶372 ،ی)اهانسکتالق  اهند  ییهندواهوپا
 و  نیه ه ا وانها یحهوزة ح یهاالمثل ه قالب ضر  یانسان ها و مفاهیماسعااهی هفعاهها، ویژگی

 تیهجما نةیشهیب انهانبزیفاهسه (،۶39۶) یازآنجاک  ب  گزاهش واعظه اه    یچ  تفاوت یزبان ةگون
خراسان، کرمهان و هرمزگهان  ،یسمنان، قم، بوشهر، فاه ، مرکز ز ،یتهران، اصفهان،  یهااسعان
و منظهوه از  ا شهد یمنهاطق  زبان،ی ه پژوهش حاضر منظوه از منطقة فاهس  هند،یم لیها تشک

 مناطق است  نیساکن ا شوهانیزبان و فرهنگ گو ،یزبان/فرهنگ فاهس
های حوزة حیوانا   ه فاهسهی المثلای از ضر ظوه  سعیابی ب  مجموع منوهش ب  ه این پژ

ها و اصهطلاحا  معهداول  ه فرهنگ مثلای اسعفا   شد  س  کعا  و مازندهانی از هوش کعابخان 
، (۶39۵نیهها، )هحیمی ها و اصهطلاحا  عامیانهه المثلفرهنههگ ضههر (، ۶32۴)عظیمهی،  زبهان فاهسههی

) هگهان،  های فاهسهیالمثلفرهنهگ جهام  ضهر و  (۶32۵)سهیلی،  اروف ایرانهای مالمثلضر 

المثل حهوزة حیوانها   ه فاهسهی گهر آوهی شهد  بهرای ضهر  ۶۵۱برهسی و  همجمهوا  (۶323
شههد   ه های ثبتالمثلهای حیوانهها   ه مازنههدهانی نیههز تمههامی ضههر المثلگههر آوهی ضههر 

 و ههها )زبانز ههها(المثلضههر ، (۶390)انصههاهی،  یمازنههدهان هایالمثلضههر  فرهنههگ هههایکعا 
هها، چیسهعان و هها، کنایه المثل: ضر کرچا مهروون (،۶320کوتنایی، )جوا ی مازندهان هایکنای 
مازنهدهانی  هایالمثلضهر  موضهوعی فرهنهگ: مثهل مهازنی،  (۶397)خرمهی و صهفریان،  اشااه
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 شناسهیزیبایی، (۶۲0۴شانی، )هزاقی مازندهانی یهاالمثلضر   ه قرآن تجلی (،۶392نیاکی، )خصوصی
های هایهج المثلضهر و  (،۶۲00شهانی، )هزاقی بهدی  و بیهان  یهدگا  از مازنهدهانی هایالمثلضر 

  المثل حاصل شد ضر  ۴۱۲بر برهسی شدند و فهرسعی مشعمل( ۶32۱، اتویی)طالبی مازندهانی
به  نهام حیهوان  ه آنهها شد  از  و زبهان باتوجه های گر آوهیالمثل ه گام باد، تمامی ضر 

شد و برهسی ب  پرکاهبر ترین و پربسامدترین حیوانا  اهلی و وحشی )شهامل شهرال،  بندیطبق 
ها المثلخهرو  و کهلاغ(  ه ضهر  گوسال ، سگ، گرب ، مهرغ/ الاغ، اسب، شعر، گاو/ خر ، خر/

های مازنهدهانی وجهو   اشهعند المثلضهر  محدو  شد  البع  آن  سع  از حیواناتی که  تنهها  ه
تیری، قرقاول و جرهد( نیهز  ه فهرسهت نههایی گنجانهد  شهد  تا ، جوج )مانند پلنگ، کرم شب

براسها   هاالمثلهای مفههومی زیربنهایی، ضهر ای اسهعااه سپ ،  ه تلاش برای تحلیل مقابل 
 ه  ،با سه  سهعون طراحهی شهدبندی شد  جدولی مبدأ و مقصد اسعااه  طبق  های حوزةنگاشت

المثل و  ه سهعون سهوم هفعاه حیهوانی(،  ه سهعون  وم ضهر  سعون نخست حوزة مبدأ )حیوان/
ها  ه سه  باهد حهوزة مبهدأ، المثلهفعاه انسانی( قراه گرفت   هنهایت، ضر  حوزة مقصد )ویژگی/
رحل ، به  پیهروی از فر   ه هر زبان تحلیل شد   ه این م های منحصربالمثلحوزة مقصد و ضر 

وجو  یهک ب  های اسعااهی بایسعی ای نگاشتکند  ه تحلیل مقابل ک  اشاه  می (2002) ۶باهسلونا
های  ، وجو   هبرابر فقهدان اسهعااه شواسعااهة مشخ   ه زبان الف و نبو  آن  ه زبان   توج  

  ید  شدمفهومی زیربنایی نیز سنج
 
 بحث و تحلیل -۵

های المثلهای مفهومی موجو   ه ضر ک  اسعااه شو  نشان  ا   می ه بخش حاضر نخست 

میهزان فراوانهی  فاهسی و مازندهانی چگون   ه سطح حوزة مبدأ و مقصد تفهاو   اهنهد  سهپ 

 شو  های  و زبان مقایس  و بحث میالمثلحوزة مبدأ  ه ضر  عنوانب کاهبر  هر حیوان 
 
 تنوع در سطح حوزة مبدأ -1- ۵

ها، تفهاو   ه حهوزة مبهدأ اسهعااه  و یکی از اباا  تنوا فرهنگی اسهعااه  (2005)کووچش م زعب 
از تاهابیر و تفاسهیر ها  ه سطح حوزة مبهدأ ناشهیبر آن است  گا  تنوا اسعااه المثل مبعنیضر 

های مفههومی گیری اسهعااه های مخعلف است و منجربه  شهکلمعفاو  یک حوزة مبدأ  ه زبان
ههای زبهانی حوز  ةگا  نیز  و زبان یا گونه  (Lakoff, 1996) شو رای یک حوزة مقصد میمعفاو  ب

ای گیرنهد  تحلیهل مقابله کاهمیسهازی یهک حهوزة مقصهد ب مبدأ کاملا معفاوتی ها بهرای مفهوم
انسهان » یسهاخعاهة از آن اسهت که  هرچنهد اسهعااههای فاهسی و مازندهانی حهاکیالمثلضر 

                                                           
1. Barcelona, A. 
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، امها حهول (۶)کنهدآفرینهی میشد  نقشهای گر آوهیالمثلی اکثر ضر یربنا ه ز «است وانیح
شههناخعی شههکل اسههعااهة سههاخعاهی یا شههد   ه ایههن  و گونههة زبههانی تاههدا ی اسههعااهة هسعی

ویژگهی  این ترتیب ک  یک هفعهاه/ هد  ب است ک  تنوعاتی ها  ه سطح حوزة مبدأ نشان میگرفع 
فهاوتی(  ه ایهن  و زبهان های مبهدأ معفهاوتی )حیوانها  معحوز انسانی  ه حوزة مقصد با کمک 

 شو   هایی از این سطح از تنوا بحث میشو    ه بخش حاضر نمون سازی میمفهوم
 ه « تجرب  حیوان استانسان غیرمعخص  و بی»شناخعی ها، اسعااهة هسعیبرمبنای  ا  

توان شهاهد تنهوا  ه شاهد  است، اما میمهای هر  و زبان فاهسی و مازندهانی قابلالمثلضر 
های معناظر این اسعااه   ه  و زبان ایهن المثلسطح حوزة مبدأ این اسعااه  بو   مقایسة ضر 

 ساز :ها آشکاه میتنوا 
 (302: ۶32۴)عظیمی، بز نیست خرمن کوفعن  کاه هر خر/  ۶

2. ʃɑl-e kɑr niyǝ kasu baxere   (97: ۶392نیاکی، )خصوصی 

 (خوه ن کاه شرال نیست شالی ةقاس)  

زبان برای تأکیهد براهمیهت تخصه ، ک  گویشوهان فاهسیشو   هحالیک  مشاهد  میچنان
زبانان شهرال ها فاقهد تخصه  و گیرنهد، مازنهدهانیتجرب  و مهاه  از نام حیوان خر یا بز بهر  می

شهرال و  ةتخصه  و تجربهکه   ه مازنهدهانی بهرای تأکیهد بهر فقهدان نای  انند  جالبتجرب  می
عباهتی برای تصریح وجو  تباین،  ه نقطة مقابل این حیهوان از مفههوم خهوه ن شهالی و بهرنج ب 

ترین محصهول زهاعهی ایهن خطه  بیهانگر شهاخ  تنها ب  شکلی نما یناست ک  ن اسعفا   شد 
است و ب  ههیچ  گذاه  ک  پروهش آن مسعلزم تجرب  و مراه است، بلک  بر این نکع  نیز تأکید می

هایی المثلآید  ازآنجاک  پر اخعن ب  تمهام ضهر مهاه  برنمیتجرب  و بیوج  از عهدة شخ  بی
گنجهد،  ه زیهر  هد،  ه این مقال نمیة پژوهش تنوا  ه سطح حوزة مبدأ ها نشان میک   ه پیکر

    شو تنها ب  ذکر چند نمونة  یگر بسند  می
 (۶07: ۶32۵، )سهیلی سگ زه  برا ه شرال   3

4. palenɡ-o bɑməʃi dɑyi xerzɑnə/xɑrzɑnə (۴7: ۶32۱انویی، )طالبی  

 (و خواهرزا   هسعند ییپلنگ و گرب   ا)

 (32۴: ۶323) هگان،   ان شعر  ه خوا  بیند پنب   ۵
6. bɑməʃi-ye xo hamiʃe ɡale ( ۵3: ۶392نیاکی، )خصوصی   

 )هؤیای گرب  همیش  موش است(

 (3۶۲: ۶39۵نیا، )هحیمی   گ  بو میهس  میمیب  گوشت نرب   سعش   گ7
8. xi-e das hali re naresənə ɡənə terʃə   (22: ۶390)انصاهی،  

  (ترش است گویدهسد می ست گراز/خوک ب  آلوچ  نمی) 
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 (۶۱۱: ۶32۴)عظیمی،  خر چ   اند قیمت نقل و نبا   9
10. verɡ tʃə dunnə qɑterɑ qeymət tʃənnuə   (۱۵: ۶397و صفریان، می )خر

  اند قیمت قاطر چند است؟(گرگ چ  می)

انسهان بهدذا  »شناخعی  هد  ه اسعااهة هسعی( نشان می۲( و )3های )المثلضر  ةمقایس

حهوزة مبهدأ  عنوانبه ،  و زبان فاهسی و مازندهانی نام حیوانها  معفهاوتی ها «و پلید حیوان است
های خبیهث و پلیهد انعنوان حوزة مبدأ، انسفاهسی سگ و شرال ب  ک   هاند   هحالیکاهگرفع ب 

کننههد   ه کننههد،  ه مازنههدهانی پلنههگ و گربهه  چنههین نقشههی ها ایفهها میسههازی میها مفهوم
پهروه بها آهزوههای محهال انسهان تن»شناخعی ( نیز برای اسعااهة هسعی۱( و )۵های )المثلضر 

عنوان حهوزة مبهدأ اسهعفا   ندهانی از نام شعر و گربه  به ترتیب  ه فاهسی و ماز، ب «حیوان است

( نیز حاکی از آن اسهت 2( و )7های فاهسی و مازندهانی  ه شماهة )المثلمقایسة ضر است  شد 
کننهد تها ترتیب گرب  و خی( اسعفا   میهای مبدأ( معفاوتی )ب ک  این  و زبان از حیوانا  )حوز 

ک   بر پسعی و کهعهری است و  هحالیمحروم  ی ه زندگ یزیچ زاسازی کنند ک  فر ی ها مفهوم
آن چیهز فاقهد  یهوکنهد سهای می انهد و ینبو ن خو  م  یعلت ها حرذاتی خو  واقف است، 

شهناخعی (، هرچنهد اسهعااهة هسعی۶0( و )9های )المثل هنهایت،  ه ضهر   گذاه ب بیع عیب،

کند، اما  ه فاهسی و مازنهدهانی مشعرک عمل میطوه ب « انسان نا ان و قدهنشنا  حیوان است»
ی که  اهزش و اهمیهت سهازی انسهانترتیب خر و گهرگ( بهرای مفهومهای مبدأ معفاوتی )ب حوز 

 است شد  کاهگرفع شو ، ب چیزی ها معوج  نمی

 تنوع در سطح حوزة مقصد -2- ۵

های و تفهاو  اسهعااه  تهوان شهاهد تنهوابر تنوا  ه سطح حهوزة مبهدأ،  ه مهواه ی میعلاو 

ههای ین حالت، یک حوزة مبدأ ب  طیفی از حوز شناخعی  ه سطح حوزة مقصد بو    ه اهسعی

ههای ترتیب حوز شو    ه ا امه  به مقصد معفاو   ه  و یا چند زبان یا گونة زبانی نگاشت می

سهازی ومزبهان مفهمقصد معفاوتی ک  با کمک یک حوزة مبدأ ماین )نام یهک حیهوان(  ه  و 

 گر ند اند، برهسی میشد 

های حاوی نام شعر  ه  و زبهان فاهسهی و مازنهدهانی المثلای ضر : تحلیل مقابل شتر -۶

عنوان حهوزة  هد گا  هفعاه/ویژگی واحدی  ه هر  و زبان بها کمهک مفههوم شهعر، به نشان می

ان  اشههعن  و هههای فههراواسههت  بزهگی/والامقههامی و همچنههین عیبسههازی شد ، مفهوممبههدأ

اب  ازطریههق حههوزة مبههدأ شههعر طوهمشههای هسههعند کهه   ه فاهسههی و مازنههدهانی ب مشخصهه 
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سازی ویژگی نخست ها  ه  و زبهان ( مفهوم۶۴( و )۶۶های )المثلشوند  ضر سازی میمفهوم

انسهان اصهیل/بزهگ »شهناخعی المثل اسهعااهة هسعی هد   ه زیربنای این  و ضهر نشان می

کند  گفعنی است باتوج  ب  اینک  مشخصة باهز شعر، بهزهگ بهو ن آفرینی مینقش« شعر است

زبانان و ههم بهرای گهی مشههو  شهعر ههم بهرای فاهسهیجث  آن است و این ویژگی، اولین ویژ

 ه بافت فرهنگی هر  و جاماة زبهانی به  طوه مشعرک این حیوان است، ب  زبانان بو مازندهانی

 است شد  کاه گرفع ب اصیل  /سازی انسان بزهگبرای مفهومو   نما ی از بزهگی تبدیل شد
 (۶۶۴: ۶32۵)سهیلی،  پوسعش باه خر   شعر اگر مر   هم باش  ۶۶

12. ʃetere bɑrben kaʃ xɑre xɑrvɑrə bɑndə ( ۶3۵: ۶۲00شانی، )هزاقی   

 )باه عا ی شعر، برای خر یک خرواه است(  

های انسهانی معفهاوتی  ه سازی هفعاهها/ویژگیأ برای مفهومعنوان حوزة مبد همقابل گا  شعر ب 
پروهی و  اشعن آهزوی محهال، کهو نی است  تنکاهگرفع  شد های فاهسی و مازندهانی ب المثلضر 

ههایی هسهعند که  ازطریهق ها، پرمدعایی و تلاشهگری، از هفعاهها/ویژگیو  ه  نیاموخعن از تجرب 
سهازی تهوان مفهوم( می۶3) المثلاند   ه ضهر سهازی شهد مفهوم حوزة مبدأ شعر  ه زبان فاهسی

« پروه بها آهزوههای محهال شهعر اسهتانسان تن»شناخعی بر اسعااهة هسعیویژگی نخست ها مبعنی
منطقهة نسهبعا  انه   اه ، امها آنک  شعر علاقة وافهری به  خهوه ن پنب  مشاهد  نمو    هواق ، نظرب 

شهو ، ر محسهو  میشهع یاصهل بومسهتیکه  ز زبانانیکونت فاهسل سمح یابانیبآ  و ، کمخشک
زبانان تبهدیل به   ان  نیسهت، ایهن حیهوان بهرای فاهسهیمحل مناسبی برای کاشت و بر اشت پنب 

 است  نما ی برای شخصی با آهزوهای محال شد 
 (32۴: ۶323) هگان،  ان  شعر  ه خوا  بیند پنب   ۶3

نوان یهک مشخصهة منفهی و نیهز عی معمایز و شاخ  بهو ن به برخلاف فاهسی،  ه مازندهان
ههای مقصهدی هسهعند که  بها فر  تنها حوز های زیا  و منحصرب برخوه اهی از توانایی و قابلیت
طوه پرههنهگ بهر وجه  ( ک  ب ۶۲المثل )ضر  هةاند   هباسازی شد کمک حوزة مبدأ شعر مفهوم

بخهش  یخیصوه  تهاهمازندهان ک  ب  یفرهنگ سنع تی ه نظرگرفعن ماهشعر تأکید  اه ،  زیتما
 یو زنهدگ ی امپهروه ،یکاه کشاوهز یبر عا ا  مربوط ب  فضایمبعن ی اه زندگاز آن وام ایعمد 
 وانها یعها ا  ح قیه هک و فههم  ق و اهتیبها طب یسهعیمر م ها ب  همز ةبو   و عام ییهوسعا

و  یاهله وانها یح ان،یهماک وه،یط   کثر  وجو فضا، ک  شهر  ب نیمل است   ه اأقابل توا اشع ، 
و معفاو  باشد ممکن است جان سهالم به   زیمعما یوانیاگر ح(،  ۴73: ۶3۵۱ ،ی)مرعش است یوحش
هوزمهرة  هبهاهة شهعر، نعیجة این تجربهة گون  است   ، و شعر اینگران تمام شو  شیبرا اینبر ،   ه
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گیری اسهعااهة و زمینه  ها بهرای شهکل ل  ا  این  انش مشعرک  هباهة معمایز بو ن شعر ها شک
( عمهل ۶۲المثل )که   ه زیربنهای ضهر « مایز و شاخ  شهعر اسهتانسان مع»شناخعی هسعی

ن مازنهدهان ا( نیز ناشنا  بو ن شهعر بهرای سهاکن۶۵المثل )است   ه ضر کند، فراهم نمو  می
تب  اسهت، به شهد  عهر شهناخع مک یموجهو است   هواق  ازآنجاک  شعر  ه مازندهان نمو  یافع 

بوم وجهو   اهنهد، ممکهن وفوه  ه آن زیسهتنظر مر م این منطق   همقایس  با حیواناتی ک  به ب 
ماننهد ت ممکهن اسه بو ن کاههای نامعااهفی هم انجام  هد  برای نمونه  است ب   لیل ناشناخع 

 زانیهم ایهتخهم و  ةانداز ،یاهگذتخم زانیآنها م ینژا  و سو آوه تیفیسنجش ک اهیک  ما انیماک
انسهان »شهناخعی اسهعااهة هسعیآنهاست، تخم هم بگذاه   این باوه گوشت  تیفیمثل و ک دیتول

شهکل ضهمنی ( ب ۶۵المثل ) ه زیربنهای ضهر « فر  شعر استهای منحصرب ناشناخع  با توانایی
 مشاهد  است  قابل

14. ʃetere ɡarden belend hassə venə attɑ re zannenə   (9۱: ۶397)خرمی و صفریان،  
 زنند(می ها آن تنهایی ، وقعی تنها شد  هاست بلند چون شعر )گر ن

15. ʃetere ɡatə jɑneverə ʃɑyed mɑrqɑnə ham hakennə   (۶۱۲: ۶392نیاکی، )خصوصی 
 شعر، جانوه بزهگی است، شاید تخم هم بگذاه ()

ههای اهها/ویژگیسهازی هفعبان غالبها بهرای مفهومگرچ  نام این حیوان  ه هر  و زا: شغال -۴
بخش بهو ن، هها  ه  و زبهان معفهاو  هسهعند  زیهاناست، گا  این ویژگیکاهگرفع  شد منفی ب 

های حهاوی نهام المثلمنفی هسعند ک   ه ضر  یهایجویی و ترسویی از ویژگیتجربگی، بهان کم
 اند:شرال  ه زبان فاهسی نکوهش شد 

 (۴۱۲: ۶32۴)عظیمی،  اغ قهر کن  منفات باغبون   از بشرال ک  ۶۱

زبانان  هباهة خساهاتی ک  شرال به  المثل نیز معأثر از تجربة زیسعة مشعرک فاهسیضر این 
است   هنعیجه  فرهنگی( شکل گرفع  -کند )بافت اجعماعیمزاها و محصولا  کشاوهزی واه  می

بخش انسهان زیهان»شهناخعی خشهی، اسهعااهة هسعیبعنوان نمها  زیانبا  هنظر گرفعن شرال ب 
 است  المثل معناظر با آن شکل گرفع و ضر « شرال است

عنوان کهاهی و بهدذاتی، به گری، طم ظرفیعهی، حیله طلبی، بیپایگی، فرصهت همقابل  ون
حهوزة هایی هسعند ک  بها کمهک عنوان ویژگی مثبت از مشخص ویژگی منفی، و محعاط بو ن ب 

ترتیب ( بهه ۶2( و )۶7های )المثلاند  ضههر سههازی شههد زنههدهانی مفهومشههرال  ه مامبههدأ 
سهانان سهگ انیه ه مکنهد  طلبی و محعاط بو ن ها بازنمهایی میهای فرصتسازی ویژگیمفهوم
ک  خصهلت طوهی،   اهها  یفراوان نیشعریها و مرات  مازندهان، شرال ب ه جنگل یشکاهچ یِوحش
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آن بها  زیوجو  تماهمچنین و انسان، و  انیشکاهچ ریسا، هاطام و برخوه  با آن  ه شکاه  یو خو
مشهاهدة هفعاهههای ایهن   استمر م مازندهان شناخع  شد  یبرا ،یو شکاه یوحش وانا یح ریسا

سهایر حیوانها   ةحیوان حین شکاه و نز یک شدن ب  طامه  ماننهد اسهعفا   از باقیمانهدة طامه
و مر گهی ز ن  ه  ها، یها خهو  ها به  حالهت اغمهاا و پشت سنگهوحشی، پنهان شدن  ه چمن

طلبی و محعهاط بهو ن بهدل زبانان ب  نما ی از فرصهتها، شرال ها نز  مازندهانیانسان  با همواج
انسهان محعهاط »و « طلب شهرال اسهتانسان فرصت»شناخعی های هسعیاست   ه اسعااه کر  

کنههد، آفرینههی می( نقش۶2( و )۶7های )المثلترتیب  ه زیربنههای ضههر کهه  بهه « شههرال اسههت
 مشاهد  است قابلاجعماعی -تأثیرگذاهی این بافت فرهنگی

17. ʃir rə baverdenə zendun ʃɑl daketə midun/məydun ( ۶۵۲: ۶392نیاکی، )خصوصی   
 بر اشت( )شیر ها ب  زندان بر ند، شرال  وه

18. ʃɑl piʃ ʃunə peʃtesarə eʃenə ʃɑl-e nasib bunə   (۶3۱: ۶392نیاکی، )خصوصی 
 انداز (می نگا  هم سر پشت ب  هو ،می پیش ک  )شرال

های ههر  و زبهان بها المثلطوه مشعرک  ه ضهر ای است ک  ب شایسعگی تنها مشخص عدم
زبانان به  زبانان و مازنهدهانیاست  شهرال بهرای فاهسهیسازی شد کمک حوزة مبدأ شرال مفهوم

صهرفا بها و شایسهعگی  هغهم عهدمتواند علهیاست ک  مییبکاهی و زیرکی تبدیل شد نما ی از فر
اجعمههاعی، اسههعااهة -مکههاهی بهه  شههکاهی خههو   سههت یابههد  معههأثر از ایههن  انههش فرهنگههی

های المثلشهکل گرفعه  و  ه ضهر « لیاقت ولی فریبکاه شهرال اسهتانسان بی»شناخعی هسعی
  است( نمو  یافع ۴0( و )۶9)

 (۵7: ۶39۵نیا، )هحیمیش  ه خو  نصیب شرال میگوان  ۶9

20. bapetə xarbezə ʃɑle nasib bune ( 37: ۶397)خرمی و صفریان،    

 شو ()خربزة پخع  نصیب شرال می

های منفهی ماننهد بهدذاتی، های حاوی نام سگ نیز غالبا هفعاهها/ویژگیالمثل: ضر سگ -3
کننهد  سهازی میعنوان حوزة مقصهد مفهومویی ها ب پایگی و ترسجویی، بی ظرفیعی،  ونمنفات

هها   برخهی از ایهن ویژگی هند   هواق ، با آنکهایی ها  ه این سطح نشان میالبع   و زبان تفاو 
ههای اند، برخهی ویژگیسهازی شهد طوهمشعرک  ه هر  و زبان ازطریق حوزة مبدأ سگ مفهومب 

خههوه   پرمههدعایی تنههها  ه چشههم میان ب های یکههی از  و زبههالمثلمنفههی تنههها  ه ضههر 
ای هالمثلجویی و ناسپاسههی  ه ضههر و منفاههت (۴۶المثل ضههر )های فاهسههی المثلضههر 

( و ۴۶المثل )هسهد ضهر نظر می  ب استسازی شد مفهوم (۴3و  ۴۴های المثلضر )مازندهانی 
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گیری ک  اسها  شهکل« انسان پرمدعا و جنجالی اما توخالی سگ است»شناخعی اسعااهة هسعی
ت  برخی از آنهها ها معنوا اسک  هفعاه سگ زبانان شکل گرفع آن است، معأثر از این تجربة فاهسی

کننهد و ها نداهند و لذا حین احسا  خطهر پهاه  میغریزی تمایلی ب  حمل  و گاز گرفعن انسان
-ایهن بهاوه فرهنگهیو سع  بر این تجربة زیکنند  مبعنیترند و زو تر حمل  می سعة  یگر وحشی

کننهد، کمعهر اسهت  هایی ک  بیشعر پهاه  میاست ک  احعمال حملة سگاجعماعی شکل گرفع 
 است  شد اما توخالی تبدیل زبانان ب  نما ی از افرا  پرمدعا ها نز  فاهسیلذا این گرو  از سگ

 (۶02: ۶32۵)سهیلی،  گیر سگی ک  پاه  کن ، نمی  ۴۶

های مازنهدهانی المثلجویی و ناسپاسی تنها  ه ضهر منفاتسازی مفهوم ک  اشاه  شدچنان
اسهت که  از ههزاهان سهال شکل گرفع  یاجعماع-یبافت فرهنگ نیا بریمبعنو  مشاهد  استقابل

ذههن  ةنهیزمهمهواه   ه په اند  لذا کر  می یزندگ یاگل ها مانند گرگ یوحش یهاسگ شیپ
شهد  یاحعمال  ا   م نی، ایوحش یهاکنندگان سگتیترب نینخسعها(، از )گالش اهیچوپانان س

و ولگهر  خهو  به   یوحش نیری  اهانی دنیشد  با  تیترب یهاسگ  یاگر هوز ستین بیک  عج
 دیفقهط شها نکه یا ایه )ناسپاسی( رندیک  ب  آنها غذا  ا   گاز بگها  ی سعو  برگر ند شیاصل خو

گرفع  این  انهش و بهاوه مشهعرکِ شهکل  طلبی()منفات باشندها هفع  ی ه جلد اهل بر اضطراهبنا
المثل نمو  یافع  و مبنهایی بهرای شکل ضمنی  ه این  و ضر ها ب گالش ةبر تجربة هوزمرمبعنی

( و انسهان ناسهپا  ۴۴المثل طلهب )ضهر ترتیهب به  انسهان منفاتبه نگاشت اسعااهی سهگ 
 است شد ( ۴3المثل )ضر 

22. saɡ-e mehrevuniye ellet nɑtevuniye   (93: ۶390)انصاهی،  
 )علت مهربانی سگ، ناتوانی اوست(

23. saɡ ke tʃɑq bayyə ʃə sɑhɑbe ɡirnə ( 93: ۶390)انصاهی،    

 گیر ()سگ ک  چاق شد، صاحب خو  ها گاز می

ها و سهازی مشخصه جالب آن است ک  گرچ   ه هر  و زبهان نهام سهگ غالبها بهرای مفهوم
است،  ه مواه  مادو ی نام این حیوان حهوزة مبهدأیی بهرای کاهگرفع  شد نفی ب های مخصیص 

عنوان حهوزة مقصهد واقه   و زبان  ه خصیصة مثبعی ک  ب ت انسانی است  البع  مثب یک ویژگی
است، تفاو   اهند   ه زبان فاهسی وفا اهی و  ه مازندهانی تمیز بو ن خصیصة مثبعهی اسهت شد 

 است:سازی شد مبدأ سگ مفهومک  با کمک حوزة 
 (۴۵۶: ۶32۴)عظیمی،  گیر سگ پاچة صاحبش ها نمی  ۴۲

25. saɡ be un saɡi ʃə palimɑlə daskan kennə   (۴۵: ۶392نیاکی، )خصوصی 
 کند(می تمیز ها خو  زندگی محل و خان   ه عین سگ بو ن )سگ
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ا سهگ و زبانهان از اهتبهاط بهتجربهة زیسهعة فاهسهی هسد بهازنظر می( ب ۴۲المثل )ضر   ه
م، اطاعهت کهر ن از هفعاههای آن مانند  نبال کر ن صهاحب خهو ، اسهعقبال از او، تکهان  ا ن  ُ

سهگ تلاش برای  فاا از او  ه هر موقایعی موجب شد  باوه وفها اهی صاحب خو  و همچنین 
وفها اه سهگ  انسان»شناخعی اجعماعی اسعااهة هسعی-شکل بگیر   معأثر از این بافت فرهنگی

 کیهعنوان ب  یزینسبت  ا ن تم ، همقابلاست  المثل معناظر با آن شکل گرفع و ضر « است
از اسهلام  شیمر م مازندهان  ه  وهان په ةهوزمر یزندگب   یزیمثبت ب  سگ تنها با گر یژگیو

 ، هواقه   میسهر اسهت تطهوه باوههها و نما هها تب  آنبه و  یب   وهان اسهلامگذاه  یو چگونگ
حهداقل سه  قهرن زمهان  رانیهمنهاطق ا ریاسلام  ه مازنهدهان، بهرخلاف سها رشیک  پذآنجااز

 یزنهدگ یباسهعان یههانیهیآ روانیه ه کناه پ زیآممد  مسلمانان مسالمت نیاست، و  ه ابر  
 ه  یا یهز یو مهاهو یکهاهکر  را ییهاند، شاهد امعهزاج و تر اشع  یو تبا ل فرهنگ نمو  می

 یوفها اه نی ه ع ،ی ه نگا  اسلام لذا گرچ   میهسع خط  نیمر م ا یو باوهها مینما ها، مفاه
 سهمیعرایم نیهی ه آ ژ یوبه  ران،یا ی، از منظر فرهنگ باسعاناست ج و نگاهبان بو ن، سگ ن

اهواح  یو مقهد  و هاهنمها نیهواج  اشع ، سگ نگهبان پهاک، نمها  اهیبس رانیک   ه شمال ا
 اسهتشهد ی هنظر گرفعه  مه نو یپل چ سربر  ،یباق اهیب    یپاهتاز   هگذشعگان جهت ههس

گیری اسهعااهة  ه شهکل اه  هبهاهة سهگ این باوه مشعرک  یهرین و هیشه   (۶2۶: ۶32۴ی، هض)
    است نمو  یافع « انسان تمیز سگ است»شناخعی هسعی

گربه  نیهز  های فاهسی و مازنهدهانی حهاویالمثلهای مقصد  ه ضر : مقایسة حوز گربه -۲
سهازی مشاب   ه ههر  و زبهان بها گربه  مفهوم طوههای مقصد ب  هد گرچ  برخی حوز نشان می

مشهاهد  های یکهی از  و زبهان قابلالمثلههای مقصهد صهرفا  ه ضهر اند، تاهدا ی از حوز شد 
ههای مقصهد مشهعرک  ه ههر  و گری از حوز ظرفیعی و سوءاسعفا  هسعند  تبحر و پخعگی، بی

اجعمهاعی -توان تأثیر بافت فرهنگیمی (۴7( و )۴۱) هایالمثلضر گیری ان هسعند   ه شکلزب
انسهان معبحهر و کاهآمهد »شهناخعی و اسعااهة هسعی هاالمثلضر  نیاها مشاهد  نمو    هواق ، 

 یگربه  شهکاهچ اسهت هاز هفعهاه گرب هوزمهر   ی ه زندگ  ز مشاهدا  سا برگرفع  ا« گرب  است
 شکاه موش  اه   یی، تبحر و مهاه   ه ک  توانا است کاهآمد چابک و
 (۶3۴: ۶323) هگان،  صد موش ها یک گرب  کافی   ۴۱

27. bɑməʃi hartʃi pir bu-ə ɡalevar jur naʃunə ( ۱: ۶32۱انویی، طالبی)   

 شو (ب  او نز یک نمی موش شو ، باز هم پیر )گرب  هرچقده هم ک 
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ههای جویی نیهز از حوز طلبی و بهانه فات، منقدهنشناسی و خیانت اهزشی و نالایق بو ن،بی
سهازی طلبی مفهوم( ویژگهی منفاهت۴2المثل )های فاهسی است   ه ضر المثل ه ضر  مقصد
زبانان شهکل ها ایهن بهاوه عمهومی ها  ه ذههن فاهسهیاست  تجربة مشاهد  و اهتباط با گربه شد 
مامولا برای منفات شخصهی خهو   هسعند ک قل و خو محوه حیواناتی مسع هارب است ک  گ ا  

    کنندشکاه می و ن  غیر آنشکاه(  ةغریز اهضای)مانند غذا یا 
 (۶۵۴: ۶32۵)سهیلی،  گیر برای هضای خدا موش نمی گرب   ۴2

های مازندهانی تبایت و تقلید، تنبلی، پرمدعایی و غروه و یکدنگی المثل همقابل،  ه ضر 
های خصیصه البعه  اند  سهازی شهد منفی هسعند ک  با حوزة مبدأ گربه  مفهوم یهایخصیص 

 :اند شدهای مخعلف نکوهش  المثلیا شد   ه ضر 

29. bɑməʃi-ye telɑtem tɑ dɑre qurtə ( ۲3: ۶۲00شانی، )هزاقی   

 است(  هخت گلوگا  تا گرب  وخیز)جست

  هونهدبهالا می  هخهت یانیهم شامولا تا بخ ه پرش  اهند، اما م ییبالا ییتوانا هاچون گرب 
، نهز  شهو یمه رممکنیهغ ایه شهواه  بهرای گربه بهالاتر هفهعن  به  باهد، گلوگا   هختاز  یانی

است  این تجرب  و  انهش  «هاییتوانا تیمحدو » های آن، نمو ی اززبانان گرب  و قابلیتمازندهانی
شهکل ضهمنی  ه اسهعااهة اجعمهاعی خهو  ها ب -مشعرکِ حاصل از آن  ه قالب بهافعی فرهنگهی

  هد  ( نشان می۴9المثل )ربنای ضر  ه زی« انسان پرمدعا گرب  است»شناخعی هسعی

نوان عطوهمشاب   ه هر  و زبان با نام خر  به زا گی، بدذاتی و پسعی ب گرچ  حراما: خرس -۵
های یکهی از  و المثلهای مقصهد صهرفا  ه ضهر اند، تادا ی از حوز سازی شد حوزة مبدأ مفهوم

 ههد  خسهی  و ها  ه مازندهانی تنهوا بیشهعری ها نشهان میمشاهد  هسعند و این حوز زبان قابل
 مشاهد  هسعند:های فاهسی قابلالمثلهای مقصدی هسعند ک  تنها  ه ضر بضاعت حوز بی

 (3۱: ۶39۵نیا، )هحیمی مع یکندن غن یاز خر  موی  30
 (3۱7: ۶323) هگان،  م  ةیخر  و با  خان   3۶

( تاامل و اهتباط کهم بها خهر  )منطقهة محهل سهکونت 30المثل )هسد  ه ضر نظر میب 
عنوان یهک به خهر   یهفعاههای هو ( و ویژگیشماه نمیبوم اصلی خر  ب زبانان زیستفاهسی
 جها یاخطهرا  زیها ی  توانهدیم نز یک شدن و تاامل با آنک  خو قوی، وحشی و  هند حیوان 

توان به  آن نز یهک شهد، است ک  چون خر  موجو ی است ک  نمی، این باوه ها شکل  ا  کند
است  ایهن ای  ه این امر موفق شو  کاهی  شواه اما بسیاه اهزشمند انجام  ا  اگر کسی حعی ذه 

ههای زبانان از افرا  خسی  ک  سعا ن کمعرین مقداه از امهوال و  اهاییتجربة فاهسیباوه  ه کناه 
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زبانان ب  نما ی از فهر  خسهی  تبهدیل است، موجب شد  تا خر  نز  فاهسی آنها بسیاه  شواه
خهر  و محهل   هبهاهةزبانان ها توان تأثیر تجربة زیسعة فاهسهی( نیز می3۶المثل )شو    ه ضر 
ها و کاهبر  با یة مسی( مشاهد  نمهو   محهل زنهدگی خهر  یوان ) ه کناه ویژگیزندگی این ح

ها و شرایط طبیای، محقر است  همهین امهر هاست ک  ب   لیل ویژگیاغلب غاهها و شکاف صخر 
بضهاعت که  امکانا  و محقر و خر  ها ب  نمها  فهر ی بیخانة خر  ها ب  نما  مکانی پست، بی

است   همقابل، با یة مسی ظرفی ضهروهی، کهاهبر ی و ه نداه ، تبدیل کر  امکانا  کافی  ه اخعیا
شهو   تب   ه محل زندگی خر  یافت نمیک  ب  استی مر م اهزشمند  ه فرهنگ و سبک زندگ

اسهت زبانان ایجها  کر  اجعماعی برای فاهسی-بافعی فرهنگیاین تجربیا  و  انش  هباهة خر ، 
فاقهد  بضهاعت/انسهان بی»شهناخعی بهر اسهعااهة هسعی( مبعنی3۶المثل )ک  معهأثر از آن ضهر 
 است  شکل گرفع « امکانا  خر  است
ظرفیعهی، پرخهوهی، جویی، بیهای مازندهانی ناهماهنگی، قناعت، بهانه المثل همقابل، ضر 

-فرهنگهی بافهت حیتوضه  هنهد  کعنوان حوزة مقصهد نکهوهش مهیعاطفگی و زوهگویی ها ب بی
انسههان »شههناخعیِ و اسههعااهة هسعی(  3۴) المثلضههر گیری  ه شههکل تأثیرگههذاهاجعمههاعی 

که  چنانهها هاهگشاسهت  ههای هفعهاهی خر ، توج  ب  برخی ویژگی«پیش  خر  استقناعت
مشاهدة این هفعهاه   کندها زندگی میاشاه  شد این حیوان اغلب  ه غاهها و شکاف صخر  ترپیش

عنوان محهل اسهعراحت خهو   هنظهر بگیهر ، ای ها به شکاف صخر  تواند هر غاه یاخر  ک  می
اند و ایهن بهاوه تبدیل شد نما ی از قناعت ها ب باهی است  بنابراین خر و سبکقناعت  ازحاکی

ک  ب  حداقل امکانها  بسهند   ای غدغ ب  انسان قان  و بیزمین  ها برای نگاشت اسعااهی خر  
 است فراهم نمو   ،کندیم

32. xi re bautenə te xenə xerɑb bayyə bautə in dɑre ben nayyə un dɑre ben و صهفریان،  )خرمهی 

۶397 :۱7)  

  هخت( آن زیر نشد،  هخت این زیر گفت شد، خرا  ا خان  گفعند خر  )ب 

هههای انسههانی مثبهت بهها کمههک حهوز  مبههدأ اسههب هههر  و زبههان غالبها ویژگی  ه: اسب  -۱
های فاهسهی بها کمهک اسهب المثلو تنها یک موه  خصیصة منفی  ه ضر اند شد سازی مفهوم
سهازی عنوان حوزة مبدأ برای مفهوم( اسب ترکمنی ب 33المثل ) ه ضر است  سازی شد مفهوم

ببهر  و همزمان از  و سهو منفاهت  ،مخعلف شرایط ه فر ی  وهو، زهنگ و فریبکاه ک  قا ه است 
اسهت   هواقه ، شد کاه گرفع کنهد، به  یبهر اهنفه  خهو  بهر از هر  و طرف به   ه هوابط خو  

 ی ه صهحراهاعنوان اسبی بااسعقامت ک  ترکمن و  انش عمومی  هباهة آن ب  مشاهدة هفعاه اسب
یابد این باوه ها شهکل وهش میپر فرساسخت و طاقت ییآ  و هوا طیشرا سعان و  هپهناوه ترکمن
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توانهد از شهرایط به  فر ی زهنگ، سو جو و گا   وهو که  می موجب شد  ب  نما ی از واست  ا  
انسان سهو جو و  وهو اسهب تهرکمن »شناخعی و اسعااهة هسعی نف  خو  سو  ببر ، تبدیل شو 

 ( هست، شکل بگیر   33المثل )ک   ه پ ِ ضر « است
 (۴۶: ۶32۵)سهیلی،  آخوه خوه  هم ازاسب ترکمنی است، هم از توبر  می  33

های حهاوی نهام اسهب، هفعهاه/ویژگی المثلو زبان،  ه غالب مواه  حوزة مقصد ضر  ه هر  
مثبت است   ه زبان فاهسی حوزة مبهدأ اسهب بهرای اشهاهة اسهعااهی به  انسهان فهمیهد ، چیهز 

کاهگرفعه  اهزشمند، فر  بلندمرتب ، قده  و جایگا  بهالای اجعمهاعی، و فهر  پهرتلاش و کوشها ب 
المثل نیهز است   ه این ضر ( انسان فهمید  حوزة مقصد واق  شد 3۲) المثلاست   ه ضر شد 

ة حافظه ،ی بهالاریا گهای اسب  همقایس  با سایر حیوانا  مانند توانایی یههفعاهها و برخی ویژگی
سهبب شهد  ایهن  هاها و انساناسب ریبا سا یخعلف، هماهنگم یافرا  و صداها  یتشخ خو  و

اسهت  هباهة اسب شکل بگیر  ک  ایهن حیهوان نسهبعا باشهاوه و فهمیهد زبانان  باوه برای فاهسی
اجعمهاعی ها  ه -تهوان تهأثیر ایهن بافهت فرهنگهیشکل ضمنی میب (  ۶399نژا  و بهزا یان، )حاجیان

 المثل  ید  اسعااهة موجو   ه این ضر 
 اسب نجیب ها یک تازیان  ب  است   3۲

گی، اهزشمندی و بلنهدمرتبگی،  انهایی و محعهاطی، و  ه زبان مازندهانی نیز باتجربگی و پخع
که  هوشهن اسهت تنهها اند  چنانسهازی شهد عنوان حوزة مقصهد مفهومتبحر و مهاه   اشعن ب 

(  انهایی ها 3۵) المثلاهزشمندی و بلندمرتبگی حوزة مقصهد مشهعرک  ه  و زبهان اسهت  ضهر 
 :کندسازی میمفهوم

35. asb tʃɑrtɑ linɡ dɑrnə sem kətenn   (۶۶: ۶390)انصاهی،  
 کوبد(می سم  وباه  اه ، پا چهاه آنک  با )اسب

از آن است که  به   لیهل بسهامد خر حاکی های حاوی الاغ/المثلر ض ة: مقایسالاغ خر/ -7
ههای مقصهد نیهز تنهوا بیشهعری  ه مقایسه  بها زبهان ها  ه فاهسهی، حوز المثلبالاتر این ضر 

و  اهنهد های منفی ها/مشخص های مقصد، ویژگی ه هر  و زبان غالب حوز ند  البع  اهمازندهانی  
ههای مثبهت  ه فاهسهی، محعهاطی و مشاهد  است  ایهن ویژگیمثبت قابل مواه  مادو ی ویژگی

( تجربهة اهتبهاط بها 3۱المثل )ها و  ه مازندهانی شاکر بو ن اسهت  ضهر  ه  آموخعن از تجرب 
ویژ  اینکه  حافظهة خهوبی  اه  و اگهر  ه هفعاهی ایهن حیهوان، به  هایخر/الاغ و مشاهدة ویژگی

 ههد، هو  یا آن کاه ها انجام نمیهرگز آن مسیر ها نمیمسیری یا جایی احسا  خطر کند،  یگر 
گیر  و حیوان محعهاطی اسهت  الاغ از تجربیا  خو   ه  می است ک  خر/این باوه ها شکل  ا  
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خهر پهایش »المثل شهناخعی موجهو   ه ضهر ری اسهعااهة هسعیگیمبنایی برای شکل ،این باوه
عنوان حهوزة مبهدأ بهرای ( نیهز خهر/الاغ به 37المثل )است   ه ضر شد « ه یکباه  ب  چال  می

 یبهافعهسهد یمهنظهربه اسهت  شد  کاه گرفعه عنوان حوز  مقصد به سازی انسان شاکر ب مفهوم
 شهناخعی موجهو   ه آنو اسهعااهة هسعی المثهلضهر  نیها اجعماعی ک   ه زیربنهای-فرهنگی

م  ه تکهان  ا ن  ُ کنهد، مشهاهدة هفعهاه طبیاهی ایهن حیهوان اسهت  ازآنجاکه آفرینی مینقش
 ، بلکه هو شهماه مهیب  آهام کهر ن خهو  ایه ف  حشرا   یخو کاه برا یتنها هفعاهن  انیاهپاهچ

ازجمله   یحهالات انگریب تواندیمهست و  زیناحساسا  آنها ای برای ابراز د یچیپ یسازوکاه اهتباط
-به  هفعاه نیاة مشاهد  (Regan et al., 2015: 5) اشد ه برابر صاحب خو  ب میتسل ایآهامش  ،یشا 

زبانان ایهن  انهش و  ه حین آ  خوه ن ایهن حیهوان، نهز  مازنهدهانی  ه طول زمان خر ه  ژ یو
 ا  کر   و این حیوان ها ب  نمها ی بهرای ایهنگزاه است، ایجمشعرک ها ک  خر/الاغ حیوانی سپا 

 است نگاشت شد ب  انسان شاکر الاغ  خر/ ،بر این باوهاست   هنهایت مبعنیمفهوم بدل کر  
 (۶0۲3: ۶323) هگان،  ه یب  چال  م باه کی شیخر پا  3۱

37. xar ou xərnə dem tu xərnə ( 73: ۶32۱انویی، )طالبی   
  هد(ا تا  میخوه  و  مش ه)خر آ  می

لوحی، سماجت و نافرمانی، زحمعکشی و کاه زیها ، اهزش بو ن، نا انی و سا  پایگی و بی ون
های مازندهانی حاوی نام الاغ/خر هسعند که  المثلهای مقصد  ه ضر پرمدعایی و بداقبالی حوز 

( و 32های )المثلاند   ه ضهر سهازی شهد های فاهسهی نیهز مفهومالمثلطوهمشاب   ه ضهر ب 
ههای مشهاهد  اسهت   هواقه ، برخهی ویژگیلوحی قابلسازی ویژگی نا انی و سها  ( مفهوم39)

 نهدگی، تمایهل به  مقاومهت و ههای بلنهد، لجاجهت، یکظاهری و هفعاهی خر/الاغ ماننهد گهوش
این حیهوان بها  ةگیری از این حیوان  ه کاههای سخت و تکراهی و همچنین مقایسسرکشی، بهر 

لوحی و هها به  نمها  سها  ر حیوانا  نسبعا باهوش موجب شد  این حیوان  ه غالهب فرهنگسای
عنوان نمها  حماقهت و المثل از این حیوان ب  ه این  و ضر (  ۶397جهابز،  ک )ننا انی تبدیل شو  
 است  سازی فر  ابل  و احمق بهر  گرفع  شد نا انی برای مفهوم

 (۶9: ۶32۵)سهیلی،  خر چ   اند قیمت نقل و نبا / ی پرسی چهاهشنب  کاز خر می  32

39. xarə baverdənə ɡele bɑq ɡətə arar kanɡəl ( ۱۵: ۶397خرمی و صفریان، )   

 )خر ها ب  باغ بر ند، عرعر کر  و گفت کنگر(

ههای مقصهد کهاهی نیهز از حوز جویی، و طم ظرفیعهی، تنبلهی و بهانه جنب  بهو ن و کمبی
المثل ضهر  ه   اسهت های فاهسی با کمک حوز  مبهدأ خهر/الاغالمثل ه ضر شد  سازیمفهوم



 8041، پاییز و زمستان 81پیاپی، 2شمارة ، 9سال های ایرانی/گویشزبان فارسی و  همکاران دیانتی ومعصومه     ۴۴2
 

 اسهت ی ند  و لجوجکی زبانی ک  خر/الاغ حیوان ة( مانند موه  قبل، باز هم این تجربة جاما۲0)
گیری ، ایهن نعیجه ممکهن اسهت ناگههان هم کنهد ایسعا  چون توان  ه کناه آنینم یحعگا  ک  

ظرفیهت جنب  و کملوحی و نا انی، بیبر سا  است ک  این حیوان علاو کر  ذهنی و باوه ها ایجا  
ظرفیعهی بهدل شهد  و جنبه  بهو ن و کمالاغ ب  نما  بی خر/، معأثر از این باوه عمومی  نیز هست

با  اشعن مقام و قده  و مسئولیت ممکن اسهت ک  سازی انسانی عنوان حوزة مبدأ برای مفهومب 
 است کاه گرفع  شد    کند )حوزة مقصد( ب اسعفااز آن سوء

 (3۱۴: ۶323) هگان،  خدا خر ها شناخت، شاخش ندا   ۲0

هایی ک   ه آنها حوزة مبدأ مرغ یا خهرو  اسهت نشهان المثل: برهسی ضر خروس مرغ/ -2
 ه  و زبهان وجهو  نهداه    ه زبهان فاهسهی  یمشعرک  هد ک   ه این  سع  هیچ حوزة مقصدمی

پهذیری و سهازگاهی شایسعگی، خساست، اناطافنشناسی، نالایق بو ن و عدماهایی، وقتثرو  و  
( ویژگهی خساسهت ۲۶المثل )اند   ه ضهر سازی شد مفهوم های مقصدعنوان حوز با شرایط، ب 

طهوه ک  ب ا  ه طبیات ههفعاه مرغ ةمشاهدالمثل نیز گیری این ضر است   ه شکل شدنکوهش 
 موجهب شهد  ایهن حیهوان گر نهدیب   نبال غذا مهک  سیر هسعند، ، حعی زمانیهمواه  یزیغر
مهرغ )مشهاهدة  هفعهاه نیها ةمشهاهدمعأثر از   شو  از حرص و طم   هنظر گرفع  یعنوان نما ب 

سهازی ها ب  شکل اسهعااهی بهرای مفهوم یژگیو نیا زبانجاماة فاهسی ،محیط و جهان پیرامون(
ترتیب مهرغ   بهدینشهوندیبا  اشعن ثرو  و امکانا ، باز هم قان  نمه ت ک اسکاه گرفع افرا ی ب 

تر بها حهرص و است و چشهمان تنهگشو  ک  ثرو  بیشعری اندوخع تر ب  فر ی نگاشت میچاق
 شو  نظر محدو تر معناظر میطم  و وسات

 (۶۱7: ۶32۵)سهیلی،  ترچشماش تنگ ،ترچاق یهرچ مرغ  ۲۶

سههازی نهها انی و  سههعپاچگی، محههدو یت و زنههدهانی نیههز شههاهد مفهومهای ماالمثل ه ضههر 
( نا انی با کمک حهوزة مبهدأ مهرغ ۲۴) المثلوابسعگی، و ناتوانی با این حوزة مبدأ هسعیم   ه ضر 

 ه هنگام کهر  شهدن  انهش و  های مرغمشاهدة هفعاه و ویژگی زینجا نی ه ااست  سازی شد مفهوم
، اجعمهاعی-است و معأثر از این بافهت فرهنگهیزبانان شکل  ا  مازندهانیباوهی مشعرک ها  ه ذهن 

ها  ه هنگام کر  شهدن مرغاست  شکل گرفع شناخعی معناظر با آن المثل و اسعااهة هسعیضر 
خنهک کهر ن  یبهرا ، مهرغبدن و احسا  تب یبالاهفعن  ماا ب  شوندیم یو ناتوان ی چاه کلافگ

کهاه ها  نیهچون ا حالباایناست، ه آن و نشسعن    چالکندن  شکاه تید و نهاکنیمتلاش خو  
  ز یههیمه  وبهاه  بهر سهرشو شهو  مهیخاک و گل ب  هوا پرتا  ، دکمیم یشانیو پر یآهامبا نا



 ۴۴9 /8041، پاییز و زمستان 81پیاپی، 2شمارة ، 9سال های ایرانی/زبان فارسی و گویش ... های مفهومی دراستعاره یامقابله یبررس
 

 ی نها ان،فهر سازی و اشاهة اسعااهی ب  ترتیب، مرغ کر   ه اینجا حوزة مبدأیی برای مفهومبدین
 )حوزة مقصد(  است خو  ناتوانمشکلا   یچاه  برا افعنیاز   سعپاچ  است ک و  کاهندانم

42. kertʃe kərk hartʃi parpiʃu hakenə xɑk ʃə sar kennə   (۴۴3: ۶392نیاکی، خصوصی) 
 هیز (می خو ش سر بر هیخع  هوا ب  خاک  وباه  بریز ، بالا ب  و بکند ها خاک خو  پر با چقده هر کر  )مرغ

طوهمشاب   ه ههر  و سازی آن ب حوزة مقصدی است ک  برای مفهوم پروهی نیزتنبلی و تن

 است زبان از حوزة مبدأ مرغ اسعفا   شد 

حهوزة مبهدأ گاو/گوسهال ، یکهی از  بهاهای فاهسی و مازندهانی المثل:  ه ضر گوساله گاو/ -9
 انییعاهوسه یبهرا وانا یح نیترگاو از مهمهای مقصد مشعرک، کاه، مشکل و زحمت است  حوز 

خهوهاک  دیهمنبه  تول و وجهو ش ضهروهی بهو  نی ه شخم زم شد ک و کشاوهزان محسو  می
 آن یبهرا یههر اتفهاق و بهو و هوزی از برکهت  ینمها شد  ایهن حیهوان محسو  می زین خانوا  

بهرای   امها بهو ریهخیهة ما ایهن حیهوانولد  زا ت  گذاشیم میمسعق ریتأث آنها یبر زندگ افعا ،یم
 ه زایمهان کمهک  ،به  گهاو  ه کناه کاههای  یگرهوسعایی باید کر ، زحمت ایجا  میصاحب گاو 

  شهدیگوسال  مه یةخانوا   صرف ترد ریاز ش یبخش  یگر،کند و ب  گوسالة تاز  شیر  هد  ازسوی
 ه که  هوشهن اسهت و  شهد ( ۲3المثل )گیری ضهر این تجرب   ه زندگی هوزمر  زمینة شهکل

 یههاثر از بر اشهتأمعه( ۲۲المثل )ضهر   اسهتی ب  زاییدن گاو اشاه  نشد المثل مازندهانضر 
 نیها یو نگهبهان شیهمفههوم زا ایهگرفع  حول نما  گهاو شکل ییالگوکهن میمفاه ایکهن  ینییآ
المثل حیهوان است هرچند حوزة مبهدأ  ه ایهن  و ضهر  گفعنی  (۶23: ۶32۴ی، )هض است وانیح

  نیست بلک  کاه و زحمت، مفهومِ موجو   ه حوزة مقصد است )گاو( است، حوزة مقصد انسان
 (۵20: ۶323) هگان،  گاومان زایید   ۲3

44. bɑxətə ɡu re rɑs naken   (3۱: ۶397)خرمی و صفریان،  

 )گاو خفع  ها بیداه نکن(

 ه  یمعفهاوتههای مقصهد  هتنهاظر بها حوز مبهدأ  ةعنوان حهوزبه  گوسال  گاو/گا   ، همقابل
شهخ  باتجربه  و پخعه  و ، خواسهع /هدف  اسهتقراه گرفع  یو مازندهان یفاهس یهاثلالمضر 

هسهعند  ههای مقصهدیکند، حوز های خو  ها ضای  میشخصی ک  با کاهی ناشایست هم  نیکی
 ه  ،یزبهان فاهسه خلاف  بهراندشهد  یسهازمفهوم ی ه فاهسه گاو/گوسال مبدأ  ةحوز قیک  ازطر
مهرج و امیهد ورجعگی، اععما  ب  مهاه  و توانایی خو ، بداقبالی، ایجها  هلیاقت و شایس یمازندهان

  سهتا شدتأکیهد ب  آنهها گوسال  ب  شکل اسعااهی  با کمک حوزة مبدأ گاو/هسعند ک   مفاهیمی
ک  پهیش ( گوسال  ب  خواسع /هدف و گاو ب  تحقق آن هدف اشاه   اه   چنان۲۵المثل ) ه ضر 



 8041، پاییز و زمستان 81پیاپی، 2شمارة ، 9سال های ایرانی/گویشزبان فارسی و  همکاران دیانتی ومعصومه     ۴30
 

بر زمهانشهدنش گاو ازآنجاک  نیاز ب  مراقبت  اه ، اهزشمند بو ، اما  اهیال  بسگوساز این اشاه  شد 
اجعمهاعی  ه جههت  هک و -زبانان این تجرب  ها  ه قالب بافعی فرهنگهیاست  فاهسیو پرزحمت 

المثل  ه ضهر   اندکاه گرفع شان ب ها و اهدافسازی مشقت و صبوهی برای تحقق خواسع مفهوم
، صهبرامیهد، بها و بها ایهن مضهمون که  معفاو   ی ه قالب باوه ب  اهزشمندی گاو نیهم زی( ن۲۱)

 ههد   هواقه ، ، خهو  ها نشهان میممکن خواهد شد ،ناممکنهدف/خواسعة  یمر یاسعقامت و پا
 یمعضا  بها هونهد و هوال عها این باوه ک  امید  ه هسیدن ب  هدف و صبر و پایداهی ممکن است 

ها هقم بزند،  هکناهِ این باوه و تجرب  ک  تنهها گهاو زنهد  اهزشهمند اسهت ماجز  شب امری اموه و 
بیان اسهت  به  ه په ِ آن ایجها  کر  المثل گیری نقض موجو   ه این ضر زمین  ها برای شکل

ویژ  گهاو مهر   عنوان هدف و خواسع  و تجربة مشعرک  هباهة گاو و ب  یگر،  هنظر گرفعن گاو ب 
 محهال اسهت، گهاو مُهر   ها به و برکهت  یب   وهان اوج باهوهو برگشت آن  ک  امکان زند  شدن
زبانان  ه کنهاه تجربهة است  این نما  نهز  مازنهدهانیهدف محال بدل کر   نما ی برای خواسع /

( و ۲۱المثل )گیری ضهر اجعمهاعی  ه شهکل- ه قالهب بافهت فرهنگهیهخدا  اتفاقها  محهال 
فعنهی گ  اسهتآفرینهی کر  نقش« خواسع  محال گاو مر   استآهزو و »شناخعی اسعااهة هسعی

انسهان حیهوان »(،  ه این  و نمون  نیز ب  جای اسهعااهة سهاخعاهی ۲۲( و )۲3است مانند نمون  )
طوهمشهخ   ه هسعیم  ب « عنصر انعزاعی حیوان است»، شاهد عملکر  اسعااهة ساخعاهی «است
 ةکنهد و  ه  ه نمونهعمهل می« /هدف گوسال  استخواسع »شناخعی ( اسعااهة هسعی۲۵) ةنمون
 هسعیم « خواسع  و هدف محال گاو مرُ   است»( شاهد عملکر  اسعااهة ۲۱)

 (۶۶۲: ۶32۴)عظیمی،  ش تا گوسال  گاو بش   ل صاحبش آ  می  ۲۵
46. bamerdə ɡu per ʃir amel enə   (۶3۴: ۶392نیاکی، )خصوصی 

 شو (می پرشیر مرُ   )گاو

پذیری، تقلیهد کوهکوهانه  و ولیتؤهای فاهسی حاوی نام کلاغ، مسهالمثل:  ه ضر غکلا -۶0
هها تأکیهد بهر آنیها نکهوهش شهد  عنوان حهوزة مقصهد هایی هسعند که  به هسانی ویژگیزیان
هها  ه محهیط پیرامهون ( مشاهدة زندگی و هفعاه هوزمهرة کلاغ۲7) ة  برای مثال  ه نمونستا شد

 ه  وهسهعند بهاهوش هها کلاغاسهت  زبانان شد ههایی  ه ذههن فاهسهیگیری باوهموجب شهکل
ها از گهذاه  و جوجه می   کلاغ ما   تخم  هنگامی ککنندیم دایخو  ها پ یغذا یهاحعب  اتیطب

تواننهد لانه  ها تهرک کننهد امها مهد  آیند، پ  از چند هوز مراقبت و ترذیه  میتخم بیرون می
گیری ایهن بهاوه ها که  کهلاغ  هند  ایهن تجربه  زمینهة شهکلغذا می ب  آنها تری والدینطولانی

اسهت  سهپ  معهأثر از ایهن بافهت شهنا  اسهت، ایجها  نمو  پذیر و وظیف ولیتؤموجو ی مس
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شهناخعی اسهعااهة هسعیپذیری والهدین ولیتؤمنظوه  هک و اشاه  ب  مسهاجعماعی، ب -فرهنگی
 است   شکل گرفع  ،«پذیر کلاغ استولیتؤوالد مس»

 (۶۲۱: ۶32۵)سهیلی،  خو  ندید   اه شد، شکم سیر بکلاغ از وقعی بچ   ۲7

گری و  وهویههی، بدشههگونی، حفهه  ظههاهر و های مازنههدهانی حیلهه المثل همقابههل  ه ضههر 
سهازی هایی هسعند ک  از طریق حوزة مبدأ کهلاغ مفهوماععما  بو ن ویژگیگی، و غیرقابلاها بی

گر و فریبکهاه کهلاغ انسهان حیله »شهناخعی بهر اسهعااهة هسعی( مبعنی۲2) المثلاند  ضر شد 
بو ن کلاغ  ه نگا  مر م مازنهدهان  ا یس ایگر ل یحباوه ب   اینجا نیز  هاست  شکل گرفع « است
 ههایپرنهد  و هفعاه نیهبها ا اهیه  نیهو مواجه  مکره مهر م ا  هوزمر ا یتجرببر مبعنی توانها می
هیزی برای آینهد  و ذخیهرة غهذا، ترییهر مسهیر هنگهام مواجه  بها خطهر، د برنام ماننآن یز معما

و همچنین برخهی شهواهد  ه مهوه  توانهایی حهل بندند کاه میسازوکاههایی ک  برای تهیة غذا ب 
المثل اجعماعی،  ه ضهر -بر این بافت فرهنگیلذا مبعنی  ست انها ل  و ساخت ابزاه  ه کلاغأمس
 است شد  کاه گرفع ب گر سازی اسعااهی انسان فریبکاه و حیل مفهومبرای ( کلاغ ۲2)

48. kelɑj kə tə dɑr keli besatə te tʃineka-e vəssə besatə   (۴3۶: ۶392نیاکی، )خصوصی 
 توست( حیاط لانة  ه جوج  طم  ب  بساز ، لان  تو خانة  هخت سر بر ک  )کلاغ

 
 فراوانی کاربرد نام حیوانات  -3- ۵

شهد ، فراوانهی کهاهبر  نهام    ی فاهسی و مازندهانی گر آوهیهاالمثلضر بندی پ  از  سع 
نعهایج ایهن  ۶انهد، مشهخ  شهد  جهدول کاه هفع های هر  و زبان ب المثلحیوان ک   ه ضر 
های زبهان المثلنیهز نهام حیوانهاتی که  صهرفا  ه ضهر  ۴ هد   ه جدول برهسی ها نشان می

 د  است  اند، همرا  با میزان فراوانی آنها آماه هفع کمازندهانی ب 

 های فاهسی و مازندهانیالمثل  فراوانی نام    حیوان  ه ضر ۶جدول 

 های مازندرانیالمثلفراوانی ضرب های فارسیالمثلفراوانی ضرب نام حیوان 

 ۶3 ۵ (ʃeter/eʃter)شعر  ۶
 ۴۴ ۶۵ (saɡ/sak)  سگ ۴
 ۶۶ ۶۴ (bɑmǝʃi)گرب   3
 ۱ ۶۵ (ʃɑl)شرال  ۲
 ۱ ۶۴ (xi/xers)خر   ۵
 ۱ ۶۶ (asb)  اسب ۱
 3۵ ۶۴  (xar/ olɑq)  خر/ الاغ 7
 ۵ ۶۶ (ɡu/ɡuɡezɑ)گاو/ گوسال   2
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 7 ۶0 (kǝrk/telɑ)مرغ/ خرو   9
 ۲ ۵ (kelɑj)کلاغ  ۶0

های المثلمهوه   ه ضهر  ۶۶شهعر فراوانهی   معفهاو  اسهتحیوانا   ه  و فرهنگ فراوانی 
موه  است  توج  ب  جررافیهای طبیاهی ایهن  و  ۵های مازندهانی المثلضر  ه اما فاهسی است، 

زبانان زبان )منطقة جنگلی و کوهسعانی مازندهان  همقابل منطقة نسبعا خشهک و بیابهانی فاهسهی
ی طوهضهمنب ایهن نکعه  آنک  د  ضمنکن(، این تفاو  ها توجی  می۶37۱نماززا  ، مقد  و پیش  )نک

نمایهد   هواقه  ها تأییهد میگیری اسعااه اجعماعی ها  هکناه محیط  ه شکل-تأثیر بافت فرهنگی
نهد،  ه ابها ایهن حیهوان  اشهع  ین اهتباط کمابوم شعر نیست و ساکنازآنجاک  این منطق  زیست

یی ها یا باوهههارهنگی مر م مازندهان این حیوان نما  عنصر یا مفهوم خاصی نیست، اهزشبافت ف
 ةاسهت  مقایسههایی پیرامهون آن شهکل نگرفعه  ها و اسهطوه هباهة آن نیز وجو  نداه  و  اسعان

اجعمهاعی -ترتیب نمایانگر تأثیر جررافیها، محهیط و بافهت فرهنگهیهمینفراوانی نام خر  نیز ب 
خهر   ب  زیسعگا  اصلی و پراکنهدگیهاست   هواق ، باتوج المثلها و ضر گیری اسعااه برشکل

توجهی از  ه تاهدا  قابهل(، ۵2: ۶322پوه و همکهاهان، قلیچ  )نک  ه ایران ک  غالبا مناطق جنگلی است
های فاهسهی، گویشهوهان خهر  ها المثلهای مازندهانی و تاهدا  محهدو ی از ضهر المثلضر 

    (۴)اندکاه گرفع عنوان حوزة مبدأ ب ب 
ک  اسهب فراوانهی بهالاتری  ه است   هحالیتوج   الاغ نیز جالب فراوانی اسب و خر/ ةمقایس

الاغ  ه  (، فراوانههی خههر/۱ هبرابههر  ۶۶فاهسههی  اه  )با  همقایسهه های مازنههدهانی المثلضههر 
(   ه اینجها نیهز فراوانهی بیشهعر ۶۴ هبرابهر  3۵های فاهسی بیشعر از مازندهانی است )المثلضر 

عنوان پرکهاهبر ترین حیهوان بهرای بومیهان   اسب به تواند باتوج  ب  جایگااسب  ه مازندهانی می
، تبیهین گهر    ۶ترین نژا  اسب، مازندهان استمازندهان و حعی این نکع  ک  زیسعگا  اصلی کهن

اجعمهاعی -تواند شاهدی بر تأثیر محیط پیرامون گویشوهان و بافت فرهنگیحیوان  یگری ک  می
 ۶جهدول براسها  ها( باشد، شهرال اسهت  المثل تب  ضرها )و ب گیری اسعااه موجو   ه شکل

موه ( ک  باتوجه  به  وفهوه ایهن  ۶۵ای مازندهانی  اه  )هالمثلاین حیوان فراوانی بالایی  ه ضر 
اجعمهاعی قابهل توجیه  -حیوان و تااهض نسبعا بالای آن با انسان  ه مازنهدهان و بافهت فرهنگهی

، ۶  براسها  جهدول  گ فراوانی بسیاه بالاتری  اهسهای فاهسی اما المثل ه ضر هسد  نظرمیب 
 لیهل ایهن موه  است   ۶۵های مازندهانی المثل ه ضر و  ۴۴های فاهسی المثل ه ضر فراوانی 

    استهای حیوانا  بومی تفاو  محیط و گون 

                                                           
۶. www.irna.ir/xjw53f 
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های معنوعی از حیوانا  وحشهی از شهرال گرفعه  تها بوم مناسبی برای گون مازندهان، زیست
بههرای معنههوعی حیوانهها  وحشههی   گویشههوهان مازنههدهانی بهه  (3)گههراز و پلنههگ اسههت خههر  و

و  ه شهکل  ا ن به   ههای غالبها منفهی  سعرسهی  اشهع سازی اسهعااهی هفعاهها/ویژگیمفهوم
های مازنههدهانی شههاهد توزیهه  المثلعباهتی  ه ضههر انههد  بهه ها از آنههها بهههر  گرفع المثلضههر 
یهن منجربه  اکنندة صفا  منفی  ه نام حیوانا  وحشی هسهعیم و بیحهای )غالبا( تقالمثلضر 

زبانان گویی سهگ فاهسیجررافیای هسد  ه نظرمیب اما است  تر نام سگ شد فراوانی نسبعا پایین
ن منطقه  قهراه  اه  اخوست ک   ه تاامل و تااهض با ساکنحیوان  هند باهزترین و پربسامدترین 
فراوانهی بهالای  ۶جدول براسا  شو   میها/هفعاههای اغلب منفی اسعفا   و برای اشاه  ب  ویژگی

های مازنهدهانی  همقایسه  بها المثلحیوانا  اهلی، شامل گاو، گوسال ، مهرغ و خهرو ،  ه ضهر 
تب  جایگها  هوای منطق  و هونق  امداهی و کشهاوهزی  ه آن و به وتواند باتوج  ب  آ فاهسی می

سو، و اهمیت ایهن حیوانها   ه فرهنهگ زندگی ازیک ةعنوان سرمایمر م ب حیوانا  یا شد  نز  
د  باشه یگر های آنها ازسهویغذایی، فرهنگ بومی و آ ا  و سنن مر م و همچنین باوهها و اهزش

های مازنهدهانی نیهز مؤیهد جایگها  المثلوانا  بها فراوانهی شهعر  ه ضهر فراوانی این حی ةمقایس
ن مازندهان اسهت  نکعهة احیوانا  اهلی نظیر گاو برای زندگی هوزمرة ساکناهمیت شعر  هبرابر کم

بوم  یگر فراوانی تقریبا یکسان گرب  و کلاغ  ه  و زبان/فرهنهگ اسهت  ازآنجاکه  ایهن  و زیسهت
آنهها  شوند، با اندکی تسامح ب  یک میهزان نهامیافت می و جا وبیش  ه هر نداهند و کم یمشخص

تیری، کرک ، قرقهاول و کاهبر  نام پلنگ، غاز، جوج است  کاه هفع زبان ب  های  والمثل ه ضر 
های فاهسی شهاهد المثلکاهبر  آنها  ه ضر های مازندهانی و عدمالمثل(  ه ضر ۴جرد )جدول 

ی موجهو   ه هاد یهغالبها ناآگاهانه  از عناصهر و پد شوهانیگو یگری  ه تأیید این نکع  است ک  
-ها و فرهنگ بهومی )بافهت فرهنگهیها، اهزشو همچنین باوهها، نما ها، اسطوه محیط پیرامون 

 گیرند بهر  می شانیو خلق جهان مفهوم ی هک اسعااه یبرااجعماعی( 

 های مازندهانیالمثلفر   ه ضر   فراوانی نام حیوانا  منحصرب ۴جدول 

 فراوانی نام حیوان 
۶ palenɡ )7 )پلنگ 
۴ mitʃkɑ )3 )گنجشک 
3 qɑz )3 )غاز 
۲ ɡuzanɡu 3 غلعان(سرگین ،)سوسک 
۵ ziɡ  ۴ سرخ()سین 
۱ ɑrmeji/taʃi  ۴ تیری()جوج 
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7 pitkǝlǝ )۴ )جرد 
2 tirǝng )۶ )قرقاول 
9 vɑʃǝ )۶ )باز شکاهی 
۶0 sikɑ )۶ )اه ک 
۶۶ kinɡǝluj ۶ تا ()کرم شب 
۶۴ dɑl ) ۶ )کرک 

 

 گیرینتیجه -0

 یهها ه زبان های حیوانها المثلزیربنهای ضهر  مفهومی یهااسعااه ایسة مقب  پژوهش حاضر 
های المثلهای مفههومی موجهو   ه ضهر ای اسهعااه فاهسی و مازندهانی پر اخت  تحلیل مقابل 

ها از چند جهت بایکهدیگر تفهاو  المثلحوزة حیوانا   ه فاهسی و مازندهانی نشان  ا  این ضر 
های  و زبان ب   لیل تفهاو   ه حهوزة مبهدأ اسهعااهة المثلو تفاو   ه ضر  اهند  گا  این تنوا 

هاسهت و یهک هفعهاه/اهزش/ویژگی انسهانی واحهد  ه حهوزة المثلشناخعی زیربنهایی ضر هسعی
اسهت  سازی شد های مبدأ معفاوتی )نام حیوانا  معفاو (  ه  و زبان مفهوممقصد با کمک حوز 

های المثل ه زیربنهای اکثهر ضهر  «اسهت وانیانسان ح» یساخعاهة ترتیب، هرچند اسعااهبدین
ایهن   اسهتشناخعی شهکل گرفع کند و حول آن تادا ی اسعااهة هسعیآفرینی میحیوانا  نقش

شهد ( نشهان کاه گرفع شناخعی تنوعاتی ها  ه سطح حوزة مبدأ )نام حیوان به های هسعیاسعااه 
ههای سازی، حوز تر مفهومآن است ک   و زبان  ه سطوح پایینطوه ضمنی بیانگر  هد  این ب می

ههای مبهدأ تقریبها  ه گیرند، اما  ه سطوح بالاتر ایهن حوز کاه میمبدأ معفاو  اما معجانسی ها ب 
  و زبان مشعرک هسعند 

های از وجهو  تنهوا و تفهاو   ه سهطح حهوزة مقصهد اسهعااه ها حاکی یگر، تحلیلازسوی
ههای ترتیب ک  یک حوزة مبدأ ب  طیفهی از حوز ها نیز هست  بدینالمثلای ضر مفهومی زیربن

حهوزة مبهدأ واحهدی بهرای عباهتی، گها  شو   ب مقصد معفاو   ه فاهسی و مازندهانی نگاشت می
های فاهسهی و المثلها و عناصهر مثبهت و منفهی معفهاوتی  ه ضهر سازی هفعاهها، ویژگیمفهوم

ک   ه زبهان فاهسهی حهوزة مبهدأ شهرال فهر  است  برای نمون   هحالیفع  شد کاهگرمازندهانی ب 
کاه  ه تناظربها ظرفیت یا طم کند،  ه زبان مازندهانی فر  بیسازی میتجرب  یا ترسو ها مفهومکم

تأثیر محیط و شرایط محل زندگی و نیهز معهأثر ترتیب، تحتگیر   بدینحوزة مبدأ شرال قراه می
ها و نما های موجو  و مشهعرک میهان های هوزمرة مشعرک، باوهها، اهزشی، تجرب از سبک زندگ

 مشاهد  است ها قابلگویشوهان یک زبان تنوعاتی  ه سطح حوزة مبدأ یا حوزة مقصد اسعااه 



 ۴3۵ /8041، پاییز و زمستان 81پیاپی، 2شمارة ، 9سال های ایرانی/زبان فارسی و گویش ... های مفهومی دراستعاره یامقابله یبررس
 

فراوانهی معفهاو  و هها نشهان  ا  نهام اکثهر حیوانها ، عایج، تحلیهل کمهی  ا  ن نایبر علاو 
های  و زبان فاهسی و مازندهانی  اه    ه اینجا نیهز توجه  به  جررافیهای ثلالممانا اهی  ه ضر 

توانهد وحش مناطقی ک  این  و زبهان  ه آنهها کهاهبر   اهنهد، میهای بومی و حیا طبیای، گون 
ها المثلتب  آن ضهر ها و ب گیری اسعااه مهم  ه شکل یعنوان عاملتأثیر محیط گویشوهان ها ب 

بر محیط و شرایط محل زندگی،  ه مواه ی توج  ب  تجربة هوزمهرة مشهعرک و علاو  تأیید نماید 
فرهنگهی ها بهر -گرفع ، تهأثیر بافهت اجعمهاعیسبک زنهدگی مهر م و نما هها و باوهههای شهکل

نمونه  فراوانهی  ههد  بهرای های حیوانا  نشان میالمثلهای اسعااهی  هقالب ضر سازیمفهوم
سهو و بافهت ازیکمحهیط های  و زبان مؤید تأثیرگذاهی المثلعر  ه ضر معفاو  و مانا اه نام ش

-و بافهت فرهنگهیمحهیط شهاهد  یگهر  ه تأییهد تهأثیر  یگر اسهت  اجعماعی ازسهوی-فرهنگی
تا  تیری، کرک ، قرقاول، کهرم شهباجعماعی، کاهبر  نام برخی حیوانا  نظیر پلنگ، غاز، جوج 

های فاهسهی اسهت  المثلکاهبر  نام آنها  ه ضهر دهانی و عدمهای مازنالمثلو جرد تنها  ه ضر 
از غالبا ب  شکل ناآگاهانه  هر منطق   شوهانیگواز آن است ک   همجموا، نعایج این پژوهش حاکی

که   ه آن  فرهنگهی-ی موجو   ه محیط پیرامونشان و همچنین بافت اجعماعیهاد یعناصر و پد
کننهد  ایهن نعهایج اسهعفا   می شهانیو خلق جهان مفهوم ی هک اسعااه یبراکنند، زندگی می

ها( المثلها )و به  تبه  ضهر نکه  اسهعااه بهر ایمبنی( 2005 ;2003)ضمن تأیید ا عای کووچش 
ک  برهسی آنها بایسعی  ه پیونهد بها  فرهنگی هسعند-هایی ن  صرفا شناخعی، بلک  شناخعیپدید 

(، 2016)پوهحسهین  (،2014)بلخیهر (، 2013)های لیهو عه سو بها یاففرهنگ و جاما  انجام شو ، هم

 است  (2021)و ساهالامبا  (2021)اوکاسی 
 
 وشتنپی

نقهش « انسهان حیهوان اسهت»( اسعااهة ساخعاهی ۲۵( و )۲۲ها مانند )المثل ه برخی ضر   ۶
 نداه  

بخهش  ههد ( نشهان می۵2: ۶322پهوه و همکهاهان، پراکندگی خر   ه ایهران )قلیچ ة  نقش۴
شهماه نشین ایران ک   ه مقدم  ب  آن اشاه  شد، زیسهعگا  خهر  ب فاه  ةای از منطقگسعر  

 هو    نمی
 هوشنی مشهو  است ل  ب أهای پراکندگی جانوهان ایران این مس   ه نقش 3
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  ۶۲00، تهران: تیرگان  بدی  و بیان  یدگا  از مازندهانی هایالمثلضر  شناسیزیبایی  علی شانیهزاقی
مطالاها   ی،فاهسه یهاالمثل ه ضهر  یمفههوم یهااسهعااه  ینرج   برهس یمیمق و محمد ییهضا

 doi: 10.22075/jlrs.2017.1820   ۶۶۱-9۶ :(۲) 2 ،۶39۴، یو بلاغ یزبان

  ۶32۲  تهران: سخن  از عصر زهتشت شیپ یرانیو فرهنگ ا نی هاشم   یهض
 ۶۶، ۶۲0۴، فرهنهگ و ا بیها  عامه های فاهسهی، المثلهای منفی  ه ضر سپاهی محمداکبر  آموز 

(۵۴) :۴9- ۱۶   doi: 20.1001.1.23454466.1402.11.52.1.9 
  ۶32۵آها  ، تهران: گلهای ماروف ایرانالمثلضر سهیلی مهدی  
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های بلهوچی و المثلمیربلوچزایی اسحاق  مقایس  تطبیقهی ضهر  و سپاهی محمداکبر ،سیف عبدالرضا
  39۴ -37۵ :(۶) 2: ۶39۲، سی نظم و نثر فاهسی )بهاه ا  (شناسبک فاهسی،

 یههاالمثهلاز کاهبر  نام حیوانا   ه ضر  یشناخع یمان ی  تحلیلی نرج میدن و مقدم آزا  یفیشر
 ههای ایرانهیهها و گویشزبان ،(یو کهاهکر  اجعمهاع تیبهر  لالهت، موضهوع  یهلاه )با تک شیگو

  ۶۵9-۶37 (:۴، )۶39۴نام  فرهنگسعان(، )ویژ 
تالشی  ه چههاهچو   های گویشالمثلهای تصوهی  ه ضر تجن شهین  برهسی طرحواه شیخ سنگ
  ۶۶3 -۶03 :(۴) 2 ،۶39۱، شناختزبانشناسی شناخعی، مانی

  ۶32۱، ساهی: آوای مسیح  های هایج مازندهانیالمثلضر   اللهنبی اتویی طالبی
  ۶32۴، تهران: قطر   ا  معداول  ه زبان فاهسیها و اصطلاحمثل فرهنگعظیمی صا ق  

نظهامی  ،غفاهی هانیه  ،مباهکی اصرر ،زا   خسروهجبی ،مظفری امید ،نابراهیمی مهرگا ،پوه ملیکاقلیچ
  ۶322، تهران: طلایی  وحش ایراننام  حیا فرهنگزواهیی فاطم   حسینی و باقر
و  یمفهههوم یهااز اسههعااه  یشههناخع یلههی  تحلفریههد  نیحههق بهه و فرزانهه  یموسههو ،نیهامهه یگلشههای

، رانیهغهر  ا یهاشیها و گومطالاا  زبان  یآذه یرکت یهاالمثل ه ضر  یتصوهّ یهاواه طرح
۶399، 2 (۴): 2۶-۶0۶. 10.22126/jlw.2020.4548.1350doi:      

 یههاالمثهلضهر  یریتصهو یهاطرحواه  یاس یمقا یبرهس  محمو هضای گشمر  و محمدپوه طاهر 
   :doi ۶۱۴ -۶39 :(3۲) ۶2 ،۶۲03، فرانسهه  ا یههپههژوهش زبههان و ا ب ی،و فاهسهه یفرانسههو

10.22034/rllfut.2025.64407.1481 
  ۶3۵۱  تهران: بنیا  فرهنگ ایران  تاهیخ خاندان مرعشی مازندهان مرعشی میرتیموه 

مزهعه ،  ةنماززا   کاظم   هآمدی بر شهناخت نژا ههای شهعر  ه ایهران، ماهنامهپیش و مقد  احسان
۶37۱( ،۶۶:) 73-72  

/ به  های غیرثبعهی(های فرهنگ عمومی کشوه )شاخ طرح برهسی و سنجش شاخ واعظی منصوه  
  ۶39۶سفاهش شوهای فرهنگ عمومی کشوه، تهران: کعا  نشر  
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 شمال خراسان جِخشتی قوم کرمانهای سهسرمتنیت در ترانه ةمطالع

 
آیگین مردانی

  
 

 چکیده
یکا  از  ةای از قاوم کاره تنا.نپژ ها وتض ،ابار، اا  م ا  اشمال خراسان و شااخ  انقوم کرمانج، از ساکن

گونا  و کیپ ار سارم.نیت، أترام.نیت ژرار ژنت و ت ةهرهاخ.  و اا اس.فاهه از نظری یج تران  هر این قومتای راقا ب

،اپوه  ؛اناپوزی شاپهای و اساناهی یات. م ا  ات ک.ااخانا  اتای کیف  ااستژ هاههههکرم ا    تا را تران ژانر 

خشا. ، هر هو گیارهژ سارم.نیت هر سا م شپه ا  تارس  را هراری ترجم تاخش.  ک  تمام  نمون س  ۰۰۱۱

تاای وزنا  نظار هاره، سارم.ن استژ هر وج  ساخ.اری، کا  اا  وی گا هاررس  شپوج  ساخ.اری و مح.وای  

خشا.  ااا و ذیل آن، اا نظر اا  تمسنا.   سا « ههلویات»عپهی آن، ا   - خش. ، اا توج  ا  وزن تجای س 

کیاپ اار مانح ا،ناسا  أعاطف  و ت ة ، اا توج  ا  عوامل  چون غلسو هر وج  مح.وای« خنروانیات»موسیق ، ا  

 گرههژاازم « ش ر غنای »شاعر، ا  
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 مقدمه -2

«  او»اساتژ  ۰«خشا. سا »و «  او»تای کرهی شمال خراسان، هو قا ب تران ترین قا ب رایج
ایشا.ر هر قا اب سا  معارا  « خشا. سا »تار از آن و زاه شسی  ش ر ناو، و ا  کهانقا س  آ
موسایق  اخشا  از ذات و  شاوهخش.  تمراه اا موسیق  خواناپه ما س  تجای  استژتشت

گرهه و اساساا تمرات  ش ر و موسیق  ا  ایران ااس.ان ارم  ةهتپژ ریشوزن  آن را تشکیل م 
و نقض موسیق  ایرون  )آواتا و نواتا( هر تکاوین تویات  یات. ش ر هر کنار موسیق  تویت م 

کسژ هر نا  اارعاسات و موسیق  هرون  ش ر )وزن( چنپان اوهه ک  هوم  تاا   از او ا  ااوهه
موسایق  رتاا شاپ و ااا هیاپایض وزن عروبا ، تویات  ةسال  کا  ازاسلام  ش ر کا  ةهور

موسیقای  من.قل خوه را یاتت، و   سنت هیرهای تمرات  ش ر و ناوا، هر اهایاات غیررسام  
تاای غیررسام  ساروهه ای کا  اا  یکا  از  هجا تای عامیانا تا تا سروههتارس  نظیر نقا  

 (ژ۰۰۰: ۰۹۳۱)علیپور، ه یاتت شپ، ام.پام 
معاراع  و خشا.  ی نا  س ا  م نا  معارا  اسات و س  ۹هر زاان کرمانج « 2خش. »

اسات قاتیا  تشاکیل شپهوزن و تا تا و اش اری است ک  از س  معرا  تا اطلاق آن ار تران 
ه کما  گاااین نو  ش ر غا سا م.شکل از س  تک  اا تشت تجاا و (ژ ۰۱: ۰۹۳۱)ا،مپهنات  سمنان ، 

است و اا  زااان  عامیانا  ای مشخص تمراه هارم آن اا وقف ایش.ر، تا هه تجاست ک  تجای چ
تجای  رایج اسات و معراع  ایض از اش ار ههتجای  س شوهژ اش ار تشتسروهه و خوانپه م 

هتاپ، تما  ااا آتنا  تا را تشاکیل م «گوران »تا و «ایت» ةاو ی ةم مولا این ش رتا ک  ماه
 ةمحمپتق  اهار م .قپ است کا  ا اپ از اسالام و ،ملا (ژ۰۰۰: ۰۹۳۱)ذوا فقاری، شوه خوانپه م 

اعراب و اا وجوه جای زین شپن وزن عروب  ا  جای وزن تجای ، اش ار تجاای  تمنناان هر 
عناوان اا « ترمزگاان»کرهی  ةایران م.پاول اوهه و تنوز ت  این کرهان رایج استژ او ا  ق  

ای از شا ب نفایس اش ار تجاای  شا س  کنپ و آن را یک  ازم ش ر کرهی اشاره  ترینقپیم 
از »هانپ ک  اا وجوه گذشت سیزهه قرن از سروهن آن تنوز تازه و   یف اسات: زاان تارس  م 

 شایوا از ةانپ این وزن و شیوقوت تحفظ ن اه کره اایپ ممنون اوه ک  هر این مپت هراز ن ذاش. 
)اهاار، « اکل  مف.ون اوزان تاازه و اخ.راعا  قارون آیناپه شاونپ پ سایر ایرانیاناین اروه و مانن

 (ژ۰۱۱ -۳۳، ۳2: ۰۹۱۰
تاای تفااوت و چهارهااره ، رااع تای کرهی شمال خراسان، اا قا ب موجوه تران خش. س 

نپ ااهایاات هپیاپار شاپه ةتا هر عرص«گان س »تا نظیر اساس  هارهژ ترچنپ امروز ارخ  قا ب
                                                           
1. Se Kheshti 
2. Kheshti 
3. Kurmanji Kurdish 
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تااوان راع  قااا س  مخاا.ص کرهتاساات کاا  م معااتای ساا تراناا  و اا  اایااپ هااذیرتت کاا 
آنهااا هاننااتژ ااا  تاارین قا ااب تایکوتااای ژاهناا  امااروز را نزهیاا تای هیااروز و نوخنااروان 
اساتژ هاوه« تجای تشت»هرویز رواج هاش. ، هارای س  معرا  تا، ک  هر هراار خنروخنروان 
تای تای عامیانا  تنا.نپ کا  اا   هجا هی ر از تمین سروهه ةنیز هو گون تاتا و شروهاورامن
اساتژ هر هانپ و وزنشان تجاای  اوهشپهتای غرا  و شمال غرا  تلات ایران سروهه م قنمت
نپ و ام روف« اتل ،ق»شپه ک  ا  منااع اسلام  نیز، آثاری ا  گویض گوران ، سروهه م  ةهور

 (ژ  ۰۰۳: ۰۹۳۱ر، یپو)علانپ وزن تجای  هاش. 

تای سرم.نیت ژرار ژنت، جای اه ژانری تران  ةار نظریاست ک  ااتکی  این ه وتض هر ه  آن
شناسا  اهایاات تارسا  مشاخص کناپژ خش.  قوم کرمانج شمال خراسان را هر نظام گون س 

 ةمنظار سااخ.ار و مح.اوا هر کاپام گونا تای کرمانج  ازخش. س  هرسض اصل  آن است ک 
هر هاسا  اا  ایان  تای  هر اهایاات تارسا  ارتسااا هارناپ گیرنپ و اا چ  سرم.نقرار م ا  اه

روااا   ةعنوان یکا  از هانج گونااا  ۰سارم.نیتهرسض، چارچوب نظری ه وتض اار مفهاوم 
ان.زاع  اشااره  یمس.ن  استژ هر این نظری ، سرم.نیت ا  رواا  میان م.ون و قواعپ 2ترام.نیت

کنناپژ هرواقاع، تار ناو  اهاا ،  ناپی مارا هر ی  ژانر یا نو  خاص طسق  هاره ک  م.ون اها 
تای ساخ.اری و مضمون  مش.رک، اراساا  قرارهاهتاا و ای از م.ون اا وی گ مثاا  مجموع ا 

تاای ژنات، وی گ  ةتر، هر نظریاا  ایاان هقیاقژ گیرهشپه شکل م ان.ظارات ترتن  ح هذیرت. 
.نپ کا  هر سا   تنا« قواعپ نو »آثار اها  هر ی  نو ، تمان مش.رک ساخ.اری و مح.وای  

هر ایان ها وتض، تحلیال سااخ.اری و  (ژ۳۱: ۰۹۳۹زاهه و هی اران، )واعاظگیرناپ سرم.ن قارار م 
تای هیشاین تا اا سارم.نتا اا تپف کشف این قواعپ و سنجض ارتساا آنخش. مح.وای  س 

 ژشوهانجام م  هر اهایات تارس 
 

 پژوهش ةپیشین -1

مناپ وی ه هر خراساان شاما  ، م ا  اات علما  و نظاما  ترتن  و تنر قوم کرمانج، ةهر ،وز

انپ، یا تاقپ سااخ.ار ههکرانپ و من.شر نهاهانجام ه اناومی را تاانیار انپک است و ایش.ر ه وتض

ژ ساتاهتای  مواجا  کرهعلم  م .سر تن.نپژ این کمسوه اطلاعات، رونپ ه وتض را اا هشاواری

هیشین  تاریخ  قوم کرماانج منااا   هر هسا.ر  اسات، اماا هر ساایر اا ااه  ةترچنپ هر زمین

                                                           
1. Architextuality 

2. Transtextualite 
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هر ایان میاان، ارخا  ه وتشا ران ژ ای وی ه اهایات شفات ، اا خلأ آشکاری مواج ترتن  ، ا 

 .انپهاخل  و خارج  ا  گرهآوری یا تحلیل آثار شفات  کرمانج  هرهاخ. 

اناپژ آوری کرههرا جماع تاخشا. تا و س تا، قعا از تران ای  مجموعو سوکرمان،  1ایوانف
سنت ش ر تجاای  ااسا.ان هاننا.  و از رواج آن  ةتای کرمانج  را اهامخش. س ( ۰۹۹۰)اهار 

خشا.  را هر تای س نیاز ریشا  (۰۹2۳) ژ مکریاست میان کرهتای شمال خراسان سخن گف.
جاو کارهه و از تاپاوم آن هر وو ساساان  جناتتجای  هوران مانوی، اشاکان  ش رتای تشت

 .استهتای کرهی خسر هاهتران 

تای کارهی تاا و ترانا اناپی گویضزاهه از ه وتشا ران  اسات کا  اا  طسق تاروق صف 
ژ اساتههرهاخ.  و گویض کرمانج  شمال خراساان را هر گاروه کرماانج  اهااخ.ری جاای هاه

ااا ( ۰۹۳۱)رتاای علیپاور اناپ، ازجملا  کاهاخ. خشا.  هرطورخاص اا  س تای  نیز ا ه وتض
تا و تایکوتاای ژاهنا ، و خشا. س ة اا مقاین( ۰۹۳۱)اخض رویکره موسیقای  و م نای ، نی 

تاژ ایان خشا. تای جننی.  س اا تحلیل ساخ.اری و هلا ت( ۰۹۳۳و  ۰۹۳1)مرهان  و طاتری 
هر اهایات شافات  کرماانج  تا خش. اتمیت س  ةهتنپانپ، اما نشانتا اگرچ  هراکنپهه وتض

 تن.نپژ  م ا  ات علم  هر این زمین  ةو برورت اهام
 
 شناسی پژوهشروش -3

ای قارار تفنیری، ازنظر تپف هر گروه تحقیقاات توسا   -ه وتض ،ابر، اا رویکرهی تحلیل 

گیرهژ محپوه کرهن ه وتض ا  قوم کره شامال خراساان و تالار اارای یاات.ن اخشا  از م 

 ة  خاص ارای م ا   (، تحقیق ،ابار را هر زمارتای ترتن   این قوم )ارگزین  گروتی گ و

سارم.نیت ژرار  ةنظریاتا از هتپژ هر تحلیل نمونا تحقیقات توصیف  مورهی یا ژرتان ر قرار م 

کار گرت.  شاپه تحلیل م.ون اها  رسم  ا  ةژ این نظری  عمپتا هر ،وزاستاس.فاهه شپهژنت 

کارگیری ایان نظریا  اارای تحلیال ژ اا اساتهشپاررس  م.ون شافات  اسا.فاهه  و کم.ر هر

تواناپ ا  اوی  اارای شاوه، الکا  م شناخ.  محنوب م تنها ی  اا.کار رورتا، ن خش. س 

منظار سارم.نیت،  تا ازخشا. تحلیال س  .تای اهایات شفات  نیاز ااشاپاررس  هی ر شاخ 

تای تاا هر سانتنتای هیشین و ت یاین جای ااه آتا اا گون امکان اررس  هیونپتای این تران 

-ای اوههانپوزی هر این ه وتض، م ا  ات اسناهی و ک.ااخان ژ رور یات. کنپاها  را ترات  م 

گیره ک  از چهار ک.اب من.شرشپه اا  خش.  را هرار م س  ۰۰۱۱آماری ،پوه  ةو جام  است

                                                           
1. Vladimir Alexeyevich Ivanov (1886- 1970) 
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 (،۰۹1۱) تای کوچ  کرماانجخش. ، تران س  ،(۰۹۳۰) تای کرمانج  خراسانتران زاان تارس ، 

 انپژ ارهاشت شپه (۰۹۳۱) تای کرمانج خش. و س ( ۰۹۳۹)هیار و هوتار 

 

 چارچوب نظری -4

کاار تای هیض از خوه اا ارای توصیف رواا  ی  م.ن اا م.ن ۰ترام.نیت اص لا،  است ک  ژنت
و  ۰، سارم.نیت، هیرام.نیات۹م.نیات، اایض2م.نیاتو این رواا  را ذیل هنج عنوان )اینا (2)ارهم 

هنساال تای ترام.ن  م.فاوت اسات چراکا  اا کنپژ سرم.نیت اا هی ر گون ( تشری  م ۱ترام.نیت
یا  ما.ن ااا ژانار و  ةشناساانت لقا  و گونا  ةمیان هو م.ن م ین نینت الک  راا  ةیات.ن راا 

ای اا  طو   و ت لق  میاان یا  اثار و گونا رو»را اررس  و  است ای ک  ذیل آن قرار گرت.گون 
سرم.ن خوه ما.ن نینات »کنپژ اایپ توج  هاشت ک  را واکاوی م ( 21: ۰۹۳۱)نامورم لق، « م. لق

)تماان(ژ وی گا  هراتمیات « تاای ایشاماری را هرارمی یارهالک  مفهوم  کل  است کا  ما.ن
و هر کلیات  (Genette, 1997: 4)اسات « ان.ظارات مخاطب و اپنسال آن هرک ی  اثار»سرم.نیت، 

عنااوین   انپیای است ک  ا  سسب آن ی  م.ن، ذیل هس. خوه و اا.پای امر، ارجا  ا  آن مقو  
 ۱«هرآمپی اار سارم.نیت»استژ ژنت هر ک.اب چون رمان، گزارر، ش ر، مقا   و غیره قرار گرت. 

تاای گونااگون پ شاکلماننا سازه،هانپ ک  ی  م.ن را م را جوانب کل  م « سرم.ن»منظور از 
تاای اهاا  کا  یا  ما.ن را ذیال طورکل  تمام وی گا ایان و سخن، گون  یا ژانرتای اها  و ا 

« اهاا  ةنظری»کنپ و هرواقع این منائل موبو  ای خاص قرار هاهه و از سایر آثار م.مایز م هس. 
ای خاص هر ارتساا ااوهه گون  تر اثر اها  تمواره اا ژ(Genette, 1986: 89- 160)است ن  خوه م.ن 

تاای تا هگرگون است؛ اگر چ  ااا مارور زماان، گونا تا جریان هاش. و این واق یت هر تم  زمان
خااص نیاز  ةاستژ این آثار ی  گونانپ ک  گاه ا  هگرهین  آنها انجامیپهتراوان  نیز ا  خوه هیپه

توانپ ا  اررسا  ک  تسیین سرم.نیت م ت اسای وجوه هاش. ای اینام.ن  و ایناگون تمواره راا  
تر اسات، اماا ژانرتاای اهاا  هر م.ن، ا س.  از ژانر کل سر(ژ ۳۰: ۰۹1۱)نامورم لق، این رواا  اپرهازه 
« نظاام م.حاپ»ناوع ، هرساض اصال  تماان است، چون هر تر ژانر، اا ای یات. آن اتمیت وی ه

ای هر ااب ژانرتای اهاا  نخنت تپوین نظری  م.ن هر گامم.ن استژ مقعوه ژنت از سرعناصر سر

                                                           
1. Gerard Genette (1930- 2018) 

2. Intertextualite 

3. Hypertextualite 
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6. Introduction a l`architexte 
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توان تمایزتای نوع  آثااری تر از ژانر است و اا کم  آن م این مفهوم اارتا کل  ،،الاستژ اااین
 :Hamburger, 1986نقال از اا  ۹۰۳: ۰۹۳۹)ا،ماپی،  انپ، شاناختانپی شپهرا ک  هر ی  ژانر هس. 

پ کا  ژانار، وجا  و سا ثاا.  )اا تحولات کناپ( تنا.نتا چارچوب اساس  و تقری«سرم.ن»(ژ 29-68
سازنپ، ا س.  اایپ توجا  هاشات کا  هتنپ و انیاه کل نظام اها  را م مضمون را هر خوه جای م 

هر طا  تااری   -تا تر،ال تحولات ترچنپ کنپ آن این چارچوب وی گ  ااپی و هائم  نپاره و ا
ژنات م .قاپ اسات م.اون ااا قالاب  (ژGenette, 1992: 78)منجر ا  تغییرات  خواتپ شپ  -اهایات 

سرم.ن  )قرارهاهتای نو ( ک  هیرامون م.ن وجوه هارناپ، تااروهوه خاوه  ةانپاخ.ن ا  سراسر شسک
تری از سارم.ن ارای رسیپن ا  هرک روشن (ژ۰۰۱: ۰۹۳۱)آ ن، هتنپ تننپ و ا  خوه شکل م را م 

 ا گون  ارسی ژ شن  از نو ، ژانر یااینت ا  هریاتت روو تمننین وروه ا  آن، م 
 
 انواع ةنظری -4-2

تر اثار  ةم .قپ است م ا   (۰۰۰: ۰۹۳۱) ۰ااخ.ین .از منائل انیاهین هر اوطیقاست« نو  اها »

تا ساخ.ار، ساس  و مح.اوای آغاز شوه؛ چراک  این گون « تای سخنگون »اها  اایپ از اررس  

از تماین ژ اخشانپنحوی هر زاان، سخن را نظ  م  سازنپ و تمنون قواعپسخن را م ناهار م 

انپی آثار اها  هر چارچوب انوا  یا ژانرتاا، ااازار تحلیال و هرک م.اون اهاا  اساتژ رو، طسق 

اناپی آثاار اراساا  اناوا ، طسق  ةکنپ ک  تپف اصل  نظریانیز تأکیپ م  (۰۳: ۰۹۳۱)شمینا 

-2۱۱: ۰۹۳۹) ۹و آوسا.ن وارن 2و ا رن   .تای  محپوه و مشخص استشکل و مح.وا هر هس. 

هاننپ ک  اهایات را نا  اراساا  زماان و مکاان، الکا  اراساا  م « اصل ترتیب»ژانر را  (۹۱۹

پ و نو  را تا  ننکم تا تمایز نو  اها  و وج  را نیز  حاظ هتپژ آنساخ.ار و سازمان شکل م 

رونا  )مانناپ  حان، ن ارر، صورت ایرون  )مثل قا ب، وزن، ساخ.ار( و ت  ا  شاکل هناظر ا 

کنپ و ت  اار شایوه ن اارر و هاننپژ ژانر ت  ا  اازشناس  آثار کم  م مقعوه و مخاطب( م 

رغ  اذعان ا  هشاواری ت ریاف ژانار، نیز عل  (۰۰-۳: ۰۹1۳) ۰تپر هواروژ گذارهخوانض تأثیر م 

غناای ، تاراژهی و  تای کل  مثل ش رکنپ: گون گون  را از ،یث نظری ا  س  هس.  تقنی  م 

روناپ و تای جهان  ماننپ رمانس و ش ر شسان  ک  از مرزتاای ترتن ا  تراتار م کمپی، گون 

   .تمنون کمپی مجلن  یا رمان آهاب و رسوم ک  ا  اات.  محپوه ت لق هارنپ« رع انوا  ت»

                                                           
1. Bakhtin, Mikhail Mikhailovich (1895- 1975) 
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ترین ارس وی  )،ماس ، غنای  و نمایش ( م روف ةگانتای کلاسی ، تقنی  س انپیاز تقنی 

انپی اتلاطاون  و ژنت اماا ایان تقنای  را نااقص و ارخاسا.  از تلفیاق هو نظاام هسا.  استژ

تاا جاای  ناپاره و اا  اشا.ساه اا  هانپ و م .قپ است ک  نو  غنای  اساساا هر آنارس وی  م 

تمایز گذاشت؛ وجا  نااظر  ۰استژ از هیپ او، اایپ میان ژانر )نو ( و وج ارس و ننست هاهه شپه

روایت است )مثلا روای  یا نمایش ( و   ژانر اا  مح.اوا و صاورت اثار مرااوا اساتژ  ةشیوا  

جاان (ژ ۹۰: ۰۹1۱شمیناا، )؛ (Genette, 1992: 71) ترتیب، ،ماس  ژانر است اما روایت، وجا اینا 

قواعااپ قااا س  و »هتااپ: ترین ت اااریف را از ژاناار ارائاا  م نیااز یکاا  از جااامع (16 :2005) 2تاارا

،ا ت مح.وای  یاا طناین را « ۹وج »او «ژ هتپپی ک  تو یپ و تفنیر م نا را جهت م ساخ.من

نیاز  (1۱-1۰: ۰۹۳۰)هور ای ترع  اا مح.وای  خاصژ قاسم را گون « زیرگون »هانپ و ی  ژانر م 

تای اصال  )مثال تای  ارگرت.ا  از گونا ژ وج ۰کنپ: تای اها  را هر هو هس.  تقنی  م وج 

تاای  خااص تا و  حنمایا تای  ک  قا ب من.قل نپارنپ اما از هرونژ وج 2ای (، ،ماس  و غن

عام روایات،  ةس  گون (۳۱: ۰۹1۳) ژنت .ای(  طنزآمیز، عرتان  یا مرثی انپ )ماننپ وجشکل گرت. 

گیارهژ هانپ ک  هی ر انوا  تجرا  هر زیرمجموعا  آن جاای م م « سرگون »،ماس  و تغزل را 

   .انپتأثیرشان تقنی  شپه ةاتمیت و هامن ةانپ و ارهایتا محعول ترتن  و تاری این سرگون 

قرارهاهتاای ژ ۰ :کناپهر اررس  انوا  اها  از چهار م یار انیاهین یاه م  (۰۱2: ۰۹۳۹)زاهه واعظ    

 ،اینام.نیات ژ2ژ ت  نویننپگان و ت  خواننپگان ارای هرک و تو یپ اثر ا  آنها هایسنپناپ ک  نوع 

م.ون اا م.ون هیشاین و قرارهاهتاای ناوع  راا ا  هارناپژ ایان روااا  اا  هو صاورت سارم.ن  

ژانرتاا نیاز مانناپ هی ار  ،منپیزمان ژ۹ژ شوه)هیشین ( و زارم.ن  )تقلیپی یا ت امل ( هپیپار م 

ژانرتاا  ،ترتنا  ژ۰ژ گوی  ا  نیازتای مخاطاب هارناپتای ترتن  ، عمری واان.  ا  هاس هپیپه

آوره و ،.  ژانرتاای جهاان  نیاز انپژ تر ترتن ، ژانرتای خاص خوه را هپیپ م ترتن  ة.ساخ

ترین و ایان تاأملات نظاری، قاپیم  ةاا تما .یاانپهر ان.ر تر ترتن ، شکل و قواعپ خاص  م 

آن را  (1۳: ۰۹1۱)انپی اها ، تقنی  آن ا  نظ  و نثار اساتژ اگرچا  شمیناا ترین تقنی م.پاول

کا  کنپ: زماان پ، اما ا  نقض طسی   این تقنی  هر ذتن اشر اشاره م هانغیرعلم  م  اا.پای  و

عقال، نثار هپیاپ  ةانپ، اهایات ا  نظ  گارایض هاره و هر سای را،ناسات و عاطف  ار ذتن چیره

 .آیپم 

                                                           
1. Mode 

2. Frow, John (born in 1948) 

3. Facet 
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کنپ، الک  هر هرک م ناای ، انپی م.ون کم  م تنها ا  طسق هرمجمو ، احث نو  اها  ن 

هتپ کا  ژانار، کنپژ این نظریات نشان م اها ، و ،.  نقپ آثار نیز نقش  اساس  ایفا م تو یپ 

مفهوم  هویا، هینیپه و هر عین ،ال واان.  ا  تاری ، ترتن  و ااتت تو یاپ و معارف اهایاات 

 ژاست
 

 انواع در شعر فارسی -4-1

ژ یکا  از اساته  شپانپی انوا  ش ر تارس ، م یارتاای گونااگون  هر نظار گرت.اارای تقنی 

انپی اراسا  قا ب و صورت ظاتری ش ر اسات؛ هر ایان رور، طاول تا، طسق ترین شیوهرایج

ژژژ  اناپ وتای  چون مثنوی، قعیپه، رااع ، ترجیعقا ب ةکننپو نو  قاتی ، ت یین تاوزن  معرا 

تارسا  راه تن.نپژ این رویکره، ریش  هر سنت اها  ساام  هاره و از اهایاات عارب اا  شا ر 

تار نیاز وجاوه هاره کا  انپی کهنهر مقاال، نوع  تقنی (ژ ۳۳: ۰۹۱2)شفی   کپکن ،  است یات.

کناپ و هر میاان انپی م مضمون و اار عااطف  آن هسا.  ةم.أثر از سنت یونان ، ش ر را ار های

ارآماپه )  اس،م :انپ ازاسا ، س  نو  اصل  ش ر عسارتاراین (ژ۳۳)تمان، تمام ملل کاراره هاره 

اار ، غنای  )ارآمپه از عاطف ( و ت لیم  )ارآمپه از عقل(ژ شا ر ،ماسا  م.کا (از اراهه و عمل

تر هاره و تخیل نیرومنپ، ساخ.ار روای ، و تعویرهرهازی غن  استژ ش ر غنای ، مح.وای  سااهه

ایان ا،ناسات شخع  ماننپ شاهی، غ  یا خشا  اساتژ شا ر ت لیما  نیاز ،امال مضاامین 

)هورناماپاریان، هارهازه گرا ا  ترایت و انپیشا  م لاق ، هین  یا تلنف  است و اا ن رش  عقلاخ

 .(۰۹۱2؛ شفی   کپکن ، ۰۹1۱
 
 هاتحلیل نمونه -5

خش.  کرمانج  هر هو وجا  سااخ.اری و مضامون  واکااوی هر این ه وتض سرم.نیت هر س 

تاای وزنا  و هر خوه اراسا  وی گ این نو  ش ر اا سرم.ن  ةشوهژ هر وج  ساخ.اری، راا م 

 شوهژ وج  مضمون  اراسا  مح.وا و هرونمای  سنجیپه م 
 
 سرمتنیت وزنی -5-2

اساا ، چهاار و ااراین( ۱: ۰۹1۹)شمیناا، ژژژ«  وزن نظ  و تناسب خاص  است هر اصوات شا ر»

شاپت  گون  وزن وجوه هاره: وزن کم  )ارمسنای ام.پاه زمان  تجاتاا(، وزن کیفا  )ارمسناای

 ۰تجاتا(، وزن برا  )اراسا  ارتفا  صوت ی ن  زیر و ام  تجاتا( و وزن تجاای  یاا عاپهی

                                                           
1. numerique 
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( 2۳: ۰۹۱۳)خاانلری، ترین وا،پ صوت  گف.ار اسات مق ع، کوچ یا  ۰)ارمسنای ت پاه تجاتا(ژ تجا

وزن تجاای   ة حاظ ساخ.ار وزن  هر رس.تا ا خش. هتپژ س و اسا  وزن تجای  را تشکیل م 

ین م نا ک  ت پاه تجاتا هر تر معرا  اایپ ثااات ااشاپ، اماا  زوما  اا  اراااری گیرنپ؛ اپر م قرا

اناااراین، تفااوت هر (ژ ۹۱: ۰۹۰۳نقل از مالا،، ا  2۰: ۰۹۳۱)ایپک ، کشیپگ  یا کوتات  تجاتا نینت 

 شاوهژ هرتا، مان   ارای ت لق این اشا ار اا  قا اب تجاای  محناوب نم طول تجاتا هر معرا 

تا، نظا  تجاای  ،فاظ شاپه و اا وجوه تفاوت هر کشیپگ  ارخ  تجاتا میان معرا زیر،  ةنمون

   ژگرههخش.  هر وزن تجای  نم انپی س اسا ، النپی یا کوتات  صپاتا مانع هس. اراین
          ح       قفَ         وح         رَ         نا         وا         رَ        وا    (۰

wɑ       ʃæ       wɑ      nɑ       ʃæ       we       qæf      se   
         تای هاییزی استژتا شباین شب                                     

          ح        قفَ         ناو        تح        وو        کَ         مَ          او      
bu        mæ     kæ      wu      te      nɑv       qæf       se     

                     امژمن ماننپ کس  هرون قفس شپه                                      
          ح        فَ          نَ         ژَ        خار       نَ        تیر          مَ      

mæ      tir       næ     xɑr      ʒæ      næ        fæ        se  
   (ژ2۰: ۰۹۳۱)ایپک ،  امو تنوز از نفس وجوه یار سیر نشپه                                  

     
تاای وجو کاره؛ اشا اری کا  ااا گویضجنت تهلویاتتوان هر خاس. اه وزن تجای  را م 

انپ و نظاام هاوناپ و آذراایجاان( ساروهه شاپهکهن نوا،  تهل  )شامل اصفهان، ری، تماپان، ن

از  (۰۳۰: ۰۹11)قایس رازی  (ژ۰۰۳: ۰1۳۱)خاوارزم ، وزن  آنهاا ااا عاروا تارسا  تفااوت هاره 

تاا ایشا.ر از هتپ و ا  تأثیرگذاری عااطف  آنمحسوایت این اش ار هر این مرهم عراق خسر م 

ک  هر ارخ  منااع آمپه، نااظر  نیز« یناورام» ةواژژ کنپتای عرا  و تارس  اشاره م هی ر قا ب

 .(۰12: ۰۹۹2)م ین،  ا  نوع  خواننپگ  محل  اا اش اری ههلوی است

هاناپ کا  هر قارن ساوم تای  تو کلاور م رانا تهلویاات را ت (2۹۹۱: ۰۹۱۳)شفی   کپکن  

ن تاا از میااانپ، اماا زااان آناغپاه رایج اوهه و شاعر مشخع  نپاش.  ةتجری هر محاتل صوتی

نیاز ریشا  تهلویاات را اا  زااان  ارخ ژ استتای ایران ، ازجمل  هری و تهلویات، ارآمپه هج 

 ژ(Lazard, 2007: 161-171) پنهانسنت هارت  م  ةپ و اش ار آن را اهامنهتهارت  هیونپ م 

( تهلویاات قاپیم  2( تهلویات قپی  غیرعروب ، ۰شوه: تهلویات ا  چهار هس.  تقنی  م     

آخار، شاامل اشا ار سااهه و شافات   ة( تهلویات محل ژ هسا.۰( تهلویات جپیپ، و ۹ ، عروب

                                                           
1. Syllabe 
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مسناا، ااراین(ژ ۱2: ۰۹۳2 زاهه،)طسیابتا از نو  غیرعروبا  اسات شاعران گمنام است ک  وزن آن

 .گیرنپهر این گروه جای م  تاآن تای کرهی، ا  ه یل ماتیت وزن خش. س 

 ةشاناخ.  و تااریخ  هرااارین مااه و ن.اایج تحقیقاات زااانااتوج  ا  هیونپ تهل  اا سرزم

خشا.  ، نناست س (2۳: ۰۹۳۳)ژویاس،  خاس. اه کرهتا ک  ریش  هر قسایل ماهی و آریای  هارنپ

اشا اری اسات کا  اا   ةنظار زااان  نیاز، تهلویاات هرارگیرناپ اا تهلویات قاال اثسات استژ از

 .انپکرهی کرمانج  سروهه شپهتای غرا ، مرکزی و شما   ایران ازجمل  گویض

هر ههلویات قرار هاه؛ چراک  عماپتا  تاخنروان توان ذیل خش.  را م تر، س هر اررس  هقیق

خنروان  نوع  نثر منجع م رتا  شاپه،  ارتان قاطعانپژ هر ا تمراه اوههاا  حن موسیقای  و اجر

هانپ ک  هر عهاپ ساساان  اارای م آن را نوع  ش ر تجای  تمراه اا موسیق   (۰۹: ۰۹۹۰)اما اهار 

کنپ ک  اعاراب ایان اشا ار را اا  او تأکیپ م  ژاستهشپشاتان و مقامات مذتس  اجرا م مپ، هاه

 .انپتای  تجای  اوههآنک  هرواقع سروههانپ، ،اله یل وزن غیرعروب ، نثر هنپاش. 

ناام هسا. ات  هر   خناروانتا اا موسیق  تا آنجا هیض رت.  ک  تن اتن  خنروان  ةراا 

هس.ان ارای ازم خنرو سااخ.  ااوهه  ۹۱۱استژ اراسا  روایات، ااراپ موسیق  ایران نیز شپه

هس.ان هی ر، اا ایاام تف.ا ،  ۹۱۱و تمراه اا س   حن و  نام هاش.  خنروان تا تای آنک  تفت

  و آتن ا  سااهه، این اش ار اا وزن  ساس(ژ ۱۱۰: ۰۹۹۳)اخوان ثا ث، انپ ماه و سال تماتن  اوهه

 .انپص مجا س شاتان و اشراف اوههمخعو

تنها از  حاظ وزن  الک  ازنظر هیونپ اا موسیق ، سااخ.ار اجرایا  و تا ن خش. هرن.یج ، س 

سانت  ةتاا را اهاماتاوان آنپ و م ی هارناتا و تهلویات خویشاونپتای کهن، اا خنروان ریش 

،ااتظ عنوان خشا.  را اا ننتژ این هیونپ، ارزر س ش ر تجای  و موسیقای  ایران ااس.ان ها

 .هتپوی ه هر گویض کرمانج ، نشان م میراث اها  و موسیقای  ایران ، ا 
 
 یسرمتنیت محتوای -5-1

تای شا ر ترین شاکلاا.اپای  ةخش.  اخش  از اهایات شافات  تنا.نپ و هر زمارتای س تران 

تاای  والا اارای ایاان عواطاف، تا و اشا ار، زاانانا گیرنپژ از هیاپگاه اساپر ، ترغنای  قرار م 

تای ترتن   اقوام تنا.نپ و نقاض مهما  هر ثسات و ان.قاال هاناض و یش تجرایات جم   و انپ

وی ه اقاوام ااپوی، تاای ااوم ، اا هر ترتن ژ (1۳: ۰۹۱۱)اساپر ،  کننپا،ناسات جم   ایفا م 

ای کا  شااعر گونا تا هاره؛ ا مح.وای تران گیری و ارتساا عمیق اا طسی ت، نقض مهم  هر شکل

 .(۰۰2 -1۳: ۰۹۱۱)تماان، ه آورا  زاان شا ر هرما آمیزه و عناصر طسی   را اا هرونیات خوه هرم 
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ت ور غازل هانناتژ غازل تارسا  هر سا   ةترین مر،لتوان اا.پای تا را م ر تاریخ ، تران ازمنظ

تاای ملحاون ااوهه و   و هوای. تا، راااعترانا نخنت ک  شامل  ة: مر،لاست مر،ل  تحول یات.

هوم کا  هر آن وزن ایقااع  از قا اب جاپا شاپه و  ة؛ مر،لاستهشپتمراه اا موسیق  خوانپه م 

تری ساوم کا  غازل اا  شاکل گنا.رهه ةشاوه؛ و مر،لاتری ظااتر م صاورت منا.قلغزل ا 

آثار شااعران ازرگا  چاون  شوه و هرمضامین عاشقان ، وصف طسی ت و جمال یار م  ةهرارگیرنپ

 (ژ1۱ -۳۳: ۰۹۹۳)تمای ،  رسپس پی و ،اتظ ا  اوج م 

غازل غناای   تا ازنظر  حن، موبو  و مخاطب، ا  ش ر غناای  نزهیا  تنا.نپژخش. س 

شاهرت هاره و  lyric مح.وای  عاطف ، ا،ناس  و غا سا عاشقان  هارهژ هر غرب، این نو  ش ر اا 

تا و چوهاناان، عاشایق راهر ایران نیاز ایان سانت شپژ اجرا م ( Lyre)ارا   هر یونان ااس.ان اا

م .قاپ اسات غازل غناای  ریشا  هر هوران  (۰۹۱ -۰2۳: ۰۹1۱)ژ شمیناا هاهنپخنیاگران اهام  

شاپه و ا اپتا اا  اهایاات عرتاان  راه ماهرسالاری هاره و اا.پا ارای س.ایض زناان ساروهه م 

ش ر غنای  را هر اهایات تو کلور و روسا.ای   ة ران ریشتمننین، انیاری از ه وتش .است یات.

تا اا ساخ.ار وزن  خاص و مح.وای عاشقان ، هیوناپی روشان خش. هاننپژ هر این میان، س م 

سنت شا رتای ملحاون هر  ةوی ه سروهتای خنروان  هارنپ و اهاماا سروهتای کهن ههلوی، ا 

 .شونپاهب تارس  محنوب م 

اا  خش. ، غا سا ازطریق واکنض عااطف  او نناستا هر ذتن شاعر س گیری م نشکل ةشیو

ار تلار ارای ان.قال موبو  مپنظرر، هر گیره و او از این راه علاوهموبوع  خاص صورت م 

و ااا اسا.فاهه از اناوا  تشاسیهات، تنات ه  من.قل کرهن ا،ناسات خوه ا  این واسا   نیاز 

ثیرگاذاری و ااران یخ.ن عااطف  مخاطاب اساتژ ایان أال تهنستا و هی ر اازار ایان، اا اس. اره

غنای  اسات چراکا  هر شا ر غناای   ةخش.  هر گونترین ه یل ارای قرارهاهن س موبو  مه 

 ا،ن  و عاطف  خاوه هرک کارهه، اا ةنیز ا،نا  و عاطف  و من.قل کرهن آنن  شاعر اا تجرا

ههنپاری و تمرات  مخاطب اا ش ر، آرایض ش ر و اس.فاهه از صور خیال، ارای ایجاه ،س تمزا

هر او ویت قرار هارهژ هرواقع ش ر غنای ، ماهه ساهه و محپوهی هاره ک  عسارت است از ترگونا  

شا ر هرآیاپژ هر چناین اشا اری، تاره خویشا.ن  ةا،نا  شاهی یا غ  یا خشم  ک  ا  گونا

 ۱ :۰۹۳۳پااراتیم ، )آقا،ناین  و محما شانوهیااپ و نپاتای هرون  خاویض را ما خویض را اازم 

تای مخ.لف اطراتض کا  خش.  شاعر از عوامل و هپیپههر س (ژ ۰۱و  ۱-۰: ۰۹1۱نقل از ،اکم ، ا 

تاا، تاا، آلام و آرزوتاا، ه .ن ا اره تا ااا آن اا  ایاان غا اارزترین آنها طسی ت است اهره م 
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روه هر خن ما خشا.  از آن ساتا و هی ر ا،ناسات خاوه اپارهازه، و ترچا  هر سا شاهمان 

ای از موباوعات و خپمت اروز ،ا ت و ا،ناس  از شاعر است، انااراین طیف انایار گنا.رهه

عنعار  ةغناای  اا  ه یال غلسا ةمنویات شاعر را هرارهاره و این تمان امکان  است ک  هر گونا

خشا. ، خاواه ان یز و عااطف  سا خیال ةگیرهژ جنسعاطف  و ا،نا ، هر اخ.یار شاعر قرار م 

توسال اا  یاا گلایا  از ازهواج اجسااری یاا  هنپ و انپررزیا مهاجرت و غ  هوری از وطن  ةرااره

 آن استژ  ةترین جنسترین و شاخصهرگاه ،ق، هررن 
 هایرَ           هور           کوَرْح          اومَ    (2

bumæ    kowɾe       doɾe         iɾæ 
 ژامماننپ سن  اطراف آتض شپه

 رویح          لَ          رنَ       مَ                 او         هسیرَ       
siɾæ       bu         mæ           ruje        læ        ræŋg 

                   رن  رخنارم سرخ شپه

  هخیرَ   نپَی َ               خَ        عمُرح     ژَ          
     ʒæ      omɾe       xæ       nædimæ    xejɾæ 

 (ژ۰۹1: ۰۹۳۱)ایپک ،  امو از عمر خوه خیری نپیپه

 هحرح            سرَ        لَ هحرح        سرَ       لَ  ( ۹
læ    sæɾ      peɾe       læ       sæɾ      peɾe 

 ار روی هل، ار روی هل
 چحرح           مینا   هشَوَتْییا           
    dæʃutijɑ         minɑ  t͡ ʃeɾe 

 ژماننپ چراغ  هرتواتشان است
 احرح          ترمحن         احر    محن     هحلح        
      dele     men    beɾ    tæɾmen   beɾe 

 (ژ۰۰۱: ۰۹۳۹هور، )،نین ه   را چنان ترکمن  راوه

     ارَزورومَ            مَ           ولَاتح (  ۰
      wælɑte    mæ     æɾzoɾumæ  

 ژسرزمین اجپاهم ارزروم است
    کوومَ         اونَ      کفَْ.رَ         وو   کوَْ         
    kɑw    wu    kæftæɾ    bunæ      kumæ 

 انپژگروه گره ت  جمع شپهتا و کسوتران زیسا گروههر آنجا کس 
      مَ  قو          اون       تزََ      اَمح          

æme     tæzæ     buni         qumæ   
 (ژ۰۱۰: ۰۹۳۰)تو،پی،  ای وخویض شپهعزیزم ما تر هو ا  تازگ  اا ت  قوم
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ترین رو،یات اننان  است و موبو  عشاق و هارهاخ.ن آثار عاشقان ، تجن  یک  از هررن      
تارین موباوعات هر اهایاات غناای  ت از اصال ب آن عشق اساتای  ک  منستا و شاهیا  غ 

هر شض گروه عشق و ه پاهگ ، ازهواج، جنا  و توان م تا را ازنظر موبوع  خش. استژ س 
نظار  تا ازکوچ جای هاهژ ا س.  ارخ  نمون  ، واسارت و تس یپ، هنپ و انپرز، هعا و س.ایض امامان
شاپه، موباو  تاای اررسا رار گیرهژ هر نمونا موبوع  ممکن است ذیل ایض از ی  گروه ق

تا، مضمون اصل  اسات و عاشاقان  ااوهن، ااارزترین خش. از س  ۳2۷عشق و ه پاهگ  ،پوه 
 شوهژ نو  ش ر محنوب م وی گ  مح.وای  این 

                اییح        هارح           یارح           اَ نْح      (۱
bæʒne      jɑre       ˈdɑɾe         bije 

 قپ یار تمنون هرخت ایپ استژ
    توَْ ییح            لَ        هکََ      تحشحن         

heʃen  dækæ      læ         hæwlije 
                                                    ژک  سرسسز این.اهه هر میان ،یاا

   سییح       ترَنْ          ایُح        قحنمتَ          
       qesmæt boje        hærni sije 

     (ژ۳۹: ۰۹۳۹)منی ، ار آرام ا یرم ار هر سای ک

یک  از هی ر مضامین محوری هر ش ر غنای  توصیف طسی ات اسات کا  هر کناار موباو      
تاوان شا ر غناای  را شا ری شوه و این توصیف تا ،پی است ک  ما اصل  ش ر مشاتپه م 

واسا  ، ا س.  وصف ممکان اسات منا.قی  ااشاپ و اا »(ژ ۰۹۳: ۰۹1۱)شمینا، توصیف  هاننت 
ازطریق ارشمرهن اوبا  و ا،وال چیزتا، یا غیرمن.قی  و ازطریق تشاسیهات و اسا. ارات  کا  

وی گا ، ااا  ایان(ژ ۰۹2: ۰۹۱۹کاوب، )زریان« ا.وان اوسیل  آنها اوصاف و ا،وال چیزتا را هریاتات
شاوهژ شااعر وتاور هر آن مشااتپه ما خشا. ، اا وجوه محپوهیت و اخ.عار کلاما  هر سا 

زینا.  کنپ و زینت او ااا آن گاره خاورهه و ایان تا خش.  هر هامان طسی ت زنپگ  م س 
ژ اسات ترین اازار اارای ایجااه صاور خیاال هر شا ر او گش.سسب تسپیل شپن طسی ت ا  مه 

شااعری  ةهرهازه و گاه ا  ماپه ذوق و قاوتای طسی ت هیرامونض م زیسای شاعر گاه ا  وصف 
ااره و آن ان یزتر کرهن توصیفات و تشسیهات ش رر اهره م ارای خیال تاخوه، از این زیسای 

 گیرهژکار م تای اننان  ا را هر خپمت توصیف وی گ 

 هآوحو          زا           آوح              زاوح    (۱
zɑve     ʔɑve        zɑve       ʔɑve 

                                       ژ      آا یر ةآا یر، هر آن هر ةهر آن هر
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   هکاوح               هایَ           ااری         ارَتَ        
      bærfæk     bɑri          dɑjæ             kɑve   
 م استژ                                               ارت  ااریپه ک  تا کمر آه  

   هزراو       ناوْ     هنَْ ح         تح َ        
    tijæ         dæŋge nɑw      zerɑwe 

 (ژ           2۱۰: ۰۹۳۱)ایپک ،  رسپو صپای کمرااری  از آنجا ا  گور م 

   تح  رسا   آوح        ها          چیان    ژَ   (   ۳
      ʒæ t͡ ʃijɑn    dɑ  ʔɑve   sɑr te 

 تا روان استژ                                                                              آب خن  از میان کوه
    تح         نار     هنََ              خوَیران ژَ            
      ʒæ  χawirɑn   dænæ         nɑr       te 

 رسپژ                                          تای ناتموار اایر اوی گلنار ا  مشام م و از زمین
    تح       خضَْ          احران    و        خوُنَ    ژَ             

ʒæ   xowæŋg    u berɑn      χæʃ         te 
 جا(ژ                                                              )تمانه طور ک  خواتر و اراهری رایحة نیک  هارتمان

   مرَخْح             هارح       یارح           اَ نْح  (    1
bæʒne     ˈjɑɾe       ˈdɑre        ˈmæɾxe 

 ن.ان )ار ( استژ                               تقامت یارم تمنون سرو کو
   چرَخح          کَ.ْ َ           هورح        لَ   ازَ               

æz     læ      dore     kætmæ       t͡ʃærχe 
 چرخ ژ                                                                            من ا  هور آن سرو م 

 خح  ارَْ      لَ    چاو              گرُح       نال            
nɑle     gore     t͡ ʃɑw        læ     bærχe 

                                                        (ژ۹۹: ۰۹۳۰)تو،پی،  تمنون گرگ  ک  چش  ا  اره هاره
 
هر ش ر غنای  غا سا ایان ش ری هر خپمت ااراز عاطف  و ا،نا  شخع  و ترهی اسات و       

کناپ و ای هر زناپگ  اسا.فاهه ما   أآن ارای ایان ،س و ،ا   ناش  از واق   یا مناشاعر از 
شخع  ا  خوه ا یرهژ هر موارهی ت  ک  ا  موبوعات عام  چون مار ،  ةتوانپ کاملا جنسم 

هیاپی کااملا شخعا  و تارهی ایاان  ةهرهازه، آن را از زاویاژژژ م  موبوعات مل  و مذتس  و
مهار و )مشا.اق سا ایان و نو  روایت او اا شاعر هی ر انیار م.فااوت اسات شکل  ک  غاکنپ، ا م 

اوست، ک  خوه نموهاری « منح»ای از تجلیات عاطف  ش ر تر شاعری، سای »(ژ ۰1۳: ۰۹۳۱ااتکر، 
)شافی    ژژژ« ترتنا  و شاناخت تنا.  هاره ةوهی او و گن.رش  ک  هر عرصوج ةاست از س 

تاای ثیرگذار است و هر جلوهأشاعر انیار هررن  و ت« من»خش. ، هر س : هاانزهه(ژ ۰۹۱۱کپکن ، 
شوه: زمان  هر غا ب عاشق  هر ،نرت هیپار یار و زمان  ا  شاکل عاارت  مخ.لف م.جن  م 
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ا  هنسال م سوه، گاه هر مقام ایرق  از تجرایات و ا،ناسات مرهمان کره و گاه اا  شاکل ایاان 
خش.  غا ساا ااا اسا.فاهه از تماین منویاات هر س  ترین تجرایات ترهیژ تویت اننان شخع 

 یااپژشاعر و اا تکی  ار بمیر اول شخص شکل م 
    یورهمََ      وح    غرَیوح          ازَ   (   ۳

æz        ɣæɾive         ve  juɾdæmæ 

 من غریب این هیار و سرزمین ژ                                                       
    هرهمََ   وح         گرت.ارح           

geɾeftɑre     ve      dæɾdæmæ 
 و گرت.ار این هره جانکاه غرا. ژ                             

    ارَهْمََ     نَ    کشُْ.ح َ        نَ            
næ         koʃtemæ     næ bærdæmæ 

 (ژ         1۱: ۰۹۳۹هور، )،نین استخ. و این غرات ن  مرا کش.  و ن  رتای  سا

 تحلینحن     مح    محرحم           کوُ        ازَ( ۰۱
        æz        ko         meɾem me helinen 

 ای مرهم من ک  مرُهم مرا از زمین ارهاریپژ                                                              
 اح رَینحن    کحن ووت           تح         وَ           

wæ        te         vut  ken     beɡeɾinen 
 هر تااوت  ا ذاریپ و هیار ا  هیار ا رهانیپژ                                                                    

   هاینْحن         وح      کویینپی           ورَ لَ              
læ      wær    kujindi          ve         dɑjnen 

 (ژ۰۱: ۰۹۳۰)تو،پی، عشق خوه را ا  چش  اسینپ  ةتااوت  را جلوی چاهر او ار زمین ا ذاریپ تا کش.

    گنَُ    گنَُ  ایپلان      لَ( ۰۰
    læ  bidelɑn          gonæ       gonæ 

 انپژ                                   گناهناکامان هر عشق چ  م عوم و ا 
    منََ           سری       تاتحنَ       اوَْ            

æw        hɑtenæ            sæɾi           mænæ 
 امژ                                         ین الاتا را من نیز از سر گذرانپها

    هحنَ        نپحکاَ   سرَی            نحوح       
neve       sæɾi bændek        denæ 

                     (ژ۰۹۰: ۰۹۳۹هور، )،نین کار هی ر کن  ا  آن مس.لا نشوه
ن اه غا ب و رایج ا  جهان و روزگار هر ش ر غنای ، ن ات  نومیپان  و اپاینان  است و اارای       

)هارسااهور، شاوه وتای  ارشامرهه ما ری، نامهراان  و ا هنیا صفات  چون غم نان  اوهن، نااس.وا

آ اوه هر شا ر غناای  این وی گ  از موارهی است ک  منجر ا  ایجاه تضای  غ (ژ ۰۱۹، ۰۳: ۰۹1۹
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شوهژ اساسا هر ایش.ر اش ار غنای  تارس  ،س غ  و انپوه ار شاهی و سرخوش  غلسا  هاره م 
هر  تاا تجرایاات  کا  کرماانجژ هانپش ر غنای  م  ةاین وی گ  را لازم (۰2۱: ۰۹1۱)و شمینا 

، نظیر کاوچ و هوری از ماوطن اصال ، جنا  و تس یاپ و اساارت، انپتاری  اارتا از سر گذرانپه
تاای و هر نمونا  خشا.  تارات  آورههآ اوه هر سا تای م. پهی ارای ایجاه تضای  غا ین زم

 استژتای شاعر ایان شپهروزیتل  تا وم. په، هنیای نامهراان و س.  آن، منسب ناکام 
    کاریَ         مح            هحلح       هرَهح   ( ۰2

Dærde    dele        me     kɑɾijæ 

 هره ه   کاری )مؤثر( استژ                                                     
  خاریَ       مح          جانح    غنُان          

ɣosɑn     dʒɑne     me      xɑɾijæ 
 استژ                                                غع  و انپوه جان  را خورهه

    اویَ          مح             وَ           هنُح           جوَرْح       
dʒowɾe    done       wæ         me        bujæ 

                                        (ژ۰۱۳: ۰۹۳۱)ایپک ،  استیب من شپهو س.  تمام هنیا تنها نع

 ازَُ             ههُیان          ا            توُ          یح ح( ۰۹
jeke        to          bi      dodejɑn       ʔæzo 

                                     ژ                               ای تو ا و و هو تا من ا وی تران 
 گزُ هرَه          احسوُ       خرَاوْ         

xæɾɑw    bebu    dæreɡezo 
 ا ه  هرگز خراب اشوه )ک  ثروتمنپتا تو را از من راوهنپ(ژ

 ازَُ              گاو            هنُح        مالح        
mɑle     done        ɡɑw      bæzo 

   (ژ۰۰۱: ۰۹۳۰)تو،پی، مال و عزت هنیا ا  گاو و گوسفنپ است، ن  مرهان شاین.  
        

ان یز ااوهن و هر ش ر غنای ، غرا وصف ا،والات و ا،ناسات اننان است و تپف آن خیال       
کاوب، )زریانثیر عاطف  هاش.ن؛ و مضمون هر آن ن  مثل هرام، عمل است و ن  مثل قع ، روایت أت

شوه نیاز نشاان  از روایات هر م اهل اروهای  اش ار غنای  ک  اا نام  یری  خوانپه م (ژ ۰۹2: ۰۹۱۹
 -۰۹۰: ۰۹1۱)جاواری، هارهازه وجوه نپاره و شاعر تنها ا  ااراز ا،ناسات و اهراکات هرون  خوه ما 

وتااه هتاپژ کخش. ، خوه را ا  وباو، نشاان ما این وی گ  غیرروای  اوهن، خاص  هر س  (ژ۰۹۱
په تماام گاذاره اماا هر ایان کالام کوتااه، ساراینخش.  مجا   ارای روایت اااق  نما اوهن س 

 گیرهژکار م شاعران   خوه را هر خپمت ایان ا،ناسات و ریزر هرونیات خوه ا  ش ر ا 
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ا شکوی استژ هر اشا اری ااا ایان مضامون، تای ش ر غنای  گلای  و اثیک  هی ر از جلوه    

هر اصا لا،  (ژ2۰۳: ۰۹1۱)شمیناا،  اسات کایت از روزگار و اتل روزگار خاوه هرهاخ.شاعر ا  ش

ا شکوی، شاکایت شااعر یاا نوینانپه از روزگاار، اخات و سرنوشات، مرهماان زمانا ، اها  اث

تا اا  نام شوهژ سروهن شکوائی  و انپوهتا را شامل م تای ،یات، ارااب قپرت و جز اینسخ. 

تای محل  نیز شکوه از تجران و اخات و اره و موبو  انیاری از تران اهب رسم  اخ.عاص نپ

تاوان ااا تاا را ما ک  اخض وسی   از ایان ترانا ی  یاران س.مکار است تاجای وتاروزگار و ا 

 -۳۱۳: ۰۹1۰)یاا،ق ، تای ناامراهی و ناکاام  مشاخص کاره و هرونمای « ش ر غ »عنوان کل  

وتاای  م شاوق و ویا ه از ایاپ   و اا  ای اان مضامین گلای خش.  ایتای س هر تران  (ژ۳۱۳

شوه و سیمای انایاری وتور هیپه م انپ، ا مرهمان  ک  شاعر را هر عشق تحقیر و ملامت کرهه

 استژ از این اش ار را انپوت ین و غمناک کرهه
    ارَزرُوومَ         مَ       ولَاتح (۰۰

wælɑte   mæ     æɾzoɾumæ 

                         ا ارزروم استژ                                                   موطن م
    تومَ           گلُو            کو وتو     وَ          

wæ   kulutu            golu       tumæ                
                                     تای  هر از گیاه و گل ناب                          اا تپ 

  چومَ    ژی                ازَ           سا حنح      تفَ         
    hæf     sɑlene    æz          ʒi      t͡ ʃumæ 

         (ژ                                                                ۳۱: ۰۹1۱)منی ،  امتفت سال است ک  آواره

 کحر        چ        لَ        رو خَ         ارَح       مح( ۰۱
me   bære   xæ      ru       læ      tʃi    ker 

 من روی  را ا  سوی کوتن.ان کرهمژ                                                                 
 کحر       ا          تلَوَْ         خَ         هنَ ح     مح          

me  dæŋge     xæ       tælwæ        bi    ker 
 من تریاهم را اا ااه تمنو کرهمژ                                                                    

 کحر  خپَح  وَ       خَ        اهح  ه      مح         
me   dɑde       xæ        wæ    xæde      ker 

     (ژ۳۹: ۰۹۳۰)تو،پی،  من هاهم را ا  خپا کرهم

 کحر      سوَرْ        تح  گووت چ   ترَ      مح( ۰۱
me   hæɾ     t͡ ʃe  ɡut te      sowɾ    ker 

                وتای  نموهیژ                                               من تر چ  گف.  تو صسر کرهی و ا 
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 کحر       گوَرْْ     مح        ررَح        هورح       
puɾe      ɾæʃe      me      ɡowɾ      ker 

 موتای سیات  را ارایت سپیپ کرهمژ                                                                                
 کحر   جوَرْْ  مح         ،الح وَ      تَ        

te wæ      hɑle       me       dʒwoɾ      ker 
 (ژ                                                                    ۰۱۳: ۰۹۳۹هور، )،نینتو ا  ،ال من جور و س.  کرهی 

 چحکحرحن       مح        لح      جان          خلَْ ُ( ۰۳
       xælko       ʒɑn      le      me   t͡ ʃekeren 

 ای مرهم! اسینیپ چ  ار سرمان آورهنپژ                                                                              
 اارکحرحن      گان  لح     مح       مالح       

mɑle    me      le ɡɑn  bɑɾkeren 
 ژ                                                                             سوار کرهنپما را ار گاوتا  ةااروان

   هورکحرحن         خَ         ولَات     ژَ            
ʒæ wælɑti         xæ      duɾkeren 

                                                                          (ژ۹۱۰: ۰۹۳۱)ایپک ، و از وطنمان هور ساخ.نپ 
        

راز و نیاز و مناجات اا خپاونپ و ائم  و ااراز اراهت اا  آناان، تمیشا  ااا ا،ناا  و عاطفا       
اشا ار  ةتمراه است و این تمرات ، زمین  را ارای قرار گرت.ن اش اری اا ایان مضامون هر زمار

ی  وجوه هاره ک  شاعر ا  هرگاه خپاونپ و اماماان تاخش. ، نمون سازهژ هر س غنای  ترات  م 
را گویپژ گات  گلای  و شاکوه خاوه اره و هر ش ر خوه از تمپ   اا اتل ایت سخن م هناه م 

اره و گاه سخن از تنلی  امر ا ه  و م یع خواست خپاونپ ااوهن از روزگار ا  هرگاه خپاونپ م 
 ار آناان تاای  از اشاامام ربا هارنپ و هر نمونا  هر میان استژ مرهم این قوم اراهت انیاری ا 

 ژاستهاین اراهت ااراز شپ
 زکَرَیایَ               محن             تمَسْرَح(   ۰1

hæmbæɾe   men    zækæɾjɑjæ 
 کوه مقاال ما زکریاستژ

 قپم ایح          راستح           احنح      
bene      ɾɑste     qædæmgɑje 

 هشت هایین کوه قپم اه استژنهه
    ا لایح              مح         هاهرَ ح      

dɑdɾæse    me          allɑhje 
 (ژ۳۳: ۰۹۳۹هور، )،نینتنها هاهر  ما الله است 

    گلُپس.ح وَ   ربا ایمام(  ۰۳
imɑm          ɾezɑ      wæ       ɡoldæste 

 ،رم امام ربا گلپس.  هارهژ
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 هس.ح            هس.ح      ترَحن        زوار         
zowɑɾ  tæɾen     dæste        dæste 
 انپژهس.  ا  سم.ض هر ،رکتزوار هس. 

 خنَ.ح          خپَح           تیپا       کسَح        
kæse     tidɑ      xæde       xæste 

 (ژ1۱)تمان:  رگاه خپاونپ تن.نپاتراه هاخل ،رم چقپر س اهتمنپ و عزیز ه

 ورَهکََ.ح               مشپَح          ژَ(   2۱
ʒæ   mæʃæde       wæɾdækætem  

 آمپمژز مشهپ ایرون م ا
 کَ.ح             واَا        گلُپسَ.ان     لَ          
     læ  ɡoldæstɑn    wæbɑ     kætem 

 ژتا را ا  نظاره نشن. گلپس. 
 هاکَ.ح       هرَ   ه     ا       ژَ         
     ʒæ     bi       deli pæɾ  dɑkætem 

   (ژ1۱)تمان:  ام شپمزنپگ  ةایش.ر ه پاه
   

 گیرینتیجه -1

تای تحلیال عنوان یکا  از مؤ فا سرم.نیت ژرار ژنت، اا  ةگیری از نظریه وتض ،ابر اا اهره

خشا.  قاوم کرماانج شامال خراساان را هر نظاام تای س انا ترام.نیت، کوشیپ تا جای ااه تر

کارگیری یا  چاارچوب نظاری شناس  ش ر تارس  مشخص سازهژ قوت این م ا  ا ، اا گون 

ای کا  شپه )سرم.نیت( هر ان.ر اهایاات شافات  و قاوم  اسات؛ ،اوزهمپرن و کم.ر آزموهه

انا  اررسا  شاپه و از عماق ن ارتای توصایف  یاا مرهمتای هیشین اا رورعمپتا هر ه وتض

تای مرساوم کا  ایشا.ر اا  ژ هر این ها وتض، اارخلاف شایوهاستهاهره مانپتسیین نظری ا 

منظار  خشا.  ازتای س کننپ، تلار شپه تا تران   اننپه م انپی موبوع  یا موسیقایطسق 

تماان تای اها  گذشا.  اررسا  شاوه؛ ی نا  هقیقاا اا سنت« شناسان ارتساا طو   و گون »

 ژهرهازهطور اخ.عاص  ا  آن م ای ک  سرم.نیت ا   أمن

کا  ازنظار وجا  سااخ.اری، ایان قا اب شا ری هتاپ م خش.  نشان تای س تحلیل تران     

گیاره؛ وزنا  کا  اارخلاف اوزان وزن تجاای  )عاپهی( قارار م  ة حاظ نظام وزن ، هر هس.ا 

هتاپ شاناخ.  نشاان م اریخ  و زاانعروب ، مس.ن  ار شمارر تجاتاستژ شواتپ نظری، ت

وی ه خناروانیات تا را هر ام.اپاه تهلویاات محلا ، و اا خش. ک  این وی گ  وزن تجای ، س 

تای  ک  تم   هارای خاس. اه غیرعروب ، موسایقای  و شافات  هتپ؛ سروههساسان  قرار م 
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کناپ و لام  تأییاپ م تای شا ری هیشااساتا را اا سنتخش. اوهنپژ این هیونپ، سرم.نیت س 

هتپ ک  این قا ب، ارخلاف تعور رایاج، صارتا اخشا  از اهایاات عاما  نینات الکا  نشان م 

 ژای از ساخ.ارتای هیرین  ش ر ایران  استاازمانپه

ترین شکل از شا ر غناای  )غازل ملحاون و اا.پای  ةتا هر رهخش. هر وج  مح.وای ، س 

، مضمون غا اب هر عشق و ه پاهگ تا نشان هاه ک  ه نمون گیرنپژ اررس  گن.رهتران ( قرار م 

تاراق، و تا ،ول محور ایان عاطفا ، اشا.یاق، هرصپ از کل نمون  ۳۱تاست و ایض از این تران 

انپژ هس از آن، مضامین  ماننپ هعا و نیاایض، کاوچ و ااراز شخع  ا،ناسات شاعر شکل گرت. 

ترین وی گا  مشا.رک گیرهژ مه هر مراتب ا پی قرار م تس یپ، گلای  از روزگار، و هنپ و انپرز 

تا، ،ضور هررن  منح شاعران ، ن اه ترهی، و رویکره عاطف  نناست اا  جهاان اسات؛ این تران 

هتناپژ نک.ا ، وتاور عناصار غناای  قارار م  ةخشا.  را هر گوناروشان  س تای  ک  ا وی گ 

شان از هیونپ زینت شاعر اا جهاان اطاراف و تاست ک  نمحور هر این تران ان یز و طسی تخیال

 ژعشایری هاره-تای شسان تپاوم سنت

ا  توصیف مح.اوای ، یشینهتپ ک  ایش.ر م ا  ات هتا نشان م ه وتض ةمقاین  اا هیشین

ترتیب، ه وتض ،ابار انپژ اپینشناس  او ی  هرهاخ. تای زنان  یا گون خش. ، اررس  نشان س 

تای اقاوام ایرانا  وی ه ترانا کرهن اهایاات شافات ، اا منایر تواوریزهگام  نو و باروری هر 

 .شوهمحنوب م 

شناسا  و شناسا ، روایتتاای نشان شوه م ا  ات آت ، ااا تمرکاز اار تحلیلهیشنهاه م 

وی ه، اررسا  تا اپرهازناپژ اا خشا. تری از س تای عمیاقمحور، اا  لایا تمننین جننایت

ی زاان  خاص گویض کرمانج ، و کارکرهتای آیین  و مناساک  ایان تاتای زنان ، سس روایت

ان.قال هاناض ترتن   و  ةخش.  هر تویت قوم ، ،اتظتوانپ ا  اازشناس  نقض س تا م تران 

شاوه ت سیاق سااخ.اری و مح.اوای  ننل  قوم کرمانج کم  کنپژ تمننین، هیشنهاه م میان

تاای کارهی، اارای گویض  ار ترانا  هر ساایراناوا  هیتای شمال خراساان و خش. میان س 

 ژترتن   موره توج  قرار گیره-اس.خراج وجوه مش.رک و تمایزات زاان 
 

 منابع

 تاای عاشاقان (ژآقا،نین  ،نین، محمپ ااراتیم  آسی ژ جای اه تعویر هر ش ر غنای  )اا ن ات  ا  منظوما 
 https://doi.org/10.22099/jba.2018.26662.2786ژ 22 -۰: ۹1( ۰)۰۱، ۰۹۳۳، ش ره وت  هانش اه شیراز

 ژ۰۹۳۱ هیام یزهانجو، تهران: نشر مرکزژ ةژ ترجماینام.نیتآ ن گراتامژ 

https://doi.org/10.22099/jba.2018.26662.2786
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 ژ۰۹۱۰ فژ ؤژ تهران: متای محل  ایرانتران ا،مپهنات  سمنان  محمپژ 

 ژ۰۹۳۹ژ تهران: نشر مرکزژ م.نویل أساخ.ار و تا،مپی ااا ژ 

 ژ۱۱۰ -۰۱۱:۰۳۳ (۰۱) ۰۹، ۰۹۹۳، یغمااخوان ثا ث مهپیژ خنروان  و لاسکوی، 

ژ تعاحی  تیاروز شناسا  تنار و اهایااتجام   ةخاس. اه اج.ماع  ش ر، محپوهه و گن.ر ژ  اسپر 

 ژ۰۹۱۱شیروانلو، تهران: طو ژ 

 ژ۹۰۹ -2۹۹(: 2۰، )۰۳2۱، رنال انجمن آسیای  ان الژوخراسانژ  ةایوانوف ولاهیمیرژ ش ر روس.ای  هر  هج

 ،۰۹۹۱، اهایاات و علاوم انناان  تسریاز ههانشاکپ ةمجلاچریک  خج و سیامنپ یزهان،  ،ایوایان عسیپالله

 ژ۰۱۱ -۱2(: ۹۳)

 ۰، ۰۹۳۱، نقاپ اهاا ژ  هاورقاپرت قاسام  ةترجما ،تای سخنااخ.ین میخائیلژ گف.اری هر ااب گون 

 ژ  ۰۹۱ -۰۰۹: (۰۱)

 ژ۰۹۹۰خراسانژ  ةژ مشهپ: چاهخانتاری  ت ور ش ر تارس اهار محمپتق ژ 

کوشاض محماپ گلاسنژ ژ ا از مل  ا ش را اهار یکعپ مقا   ةاهار و اهب تارس : مجموعاهار محمپتق ژ 

 ژ۰۹۱۰تهران: ترانکلینژ 

 ژ۰۹۳۱ ژ تهران: ه وتش اه ترتن ، تنر و ارتساطاتژتای کرمانج خش. س ایپک  تاهیژ 

 ژ۰۹1۹ژ تهران: هانش اه تهرانژ زاان ،ماس  و غنای  ةمقاینارساهور زتراژ ه

، ۰۹1۱، هانشکپه اهایات و علوم اننان  هانشا اه قا  ةمجلهورنامپاریان تق ژ انوا  اها  هر ش ر تارس ژ 

 https://dorl.net/dor/20.1001.1.24764175.1386.2.3.1.5ژ  22 -۳ (:۹) ۰

 ژ۰۹۳۰ژ مشهپ: واقف ژ تای کرمانج  خراسانتران اللهژ تو،پی کلی 

 ژ۰۹۳۳ هاریور کریم ژ تهران: نشر مرکزژ ةژ ترجممن ق گف. وی توهوروف تزوتانژ 

اهب  تای اها  م  اوف اا  خوانناپه هر قارن اینا. ژجواری محمپ،نین، ،میپی ا،پژ سیر نظری 
 https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.17358027.1386.2.3.7.1ژ ۰۳۱ -۰۰۹(: ۹، )۰۹1۱، ه وت 

 ژ۰۹۳۹ژ ق : عمو علویژ تای کرمانج  کرهتای خراسانخش. هیار و هوتار / تحلیل س هور اسماعیلژ ،نین

 ژ۰۹۱۳ژ تهران: تو ژ وزن ش ر تارس نلری ناتل هرویزژ خا

 ژ۰1۳۱ تن،  یپنژژ تعحی  تان تلومفاتی  ا  لومخوارزم  ااوعسپالله محمپژ 

 ژ۰۹۳۱ترزان  طاتریژ تهران: مرکزژ  ة(ژ ترجمژانر )نو  اها هوارو تپرژ 

ژ ۰۱۰ -۰2۳ (:۰۳۰، )۰۹۳۱، جناا.ارتای اهااا  ذوا فقاااری ،ناانژ انااوا  اااوم  سااروهتای خراسااانژ
https://doi.org/10.22067/jls.v49i3.59046 

 ژ  ۰۱۹ -۰۱1(: 2۰، )۰۹۳۱، اهایات و زاانهاتاژ کرمانج ةخش.  ش ر وی سپات  لائین علیرباژ س 

 ژ۰۹۱۱ژ تای جیس ژ تهران: ک.ابگزیپه غز یات شمسشفی   کپکن  محمپرباژ 

https://dorl.net/dor/20.1001.1.24764175.1386.2.3.1.5
https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.17358027.1386.2.3.7.1
https://doi.org/10.22067/jls.v49i3.59046
https://doi.org/10.22067/jls.v49i3.59046
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 کوشاض ایارج اتشاار،نامواره هک.ار محماوه اتشاار، اا هر شفی   کپکن  محمپرباژ روهک  و رااع ژ 

 ژ۰۹۱۳ اه موقوتات هک.ر محموه اتشارژتهران: انی

 ژ۰۰۳ -۳۳(: ۰2و  ۰۰، )۰۹۳2، خره و کوشضژ انوا  اها  و ش ر تارس شفی   کپکن  محمپرباژ 

 ژ۰۹۳۱ژ تهران: ترهوس ژ ایانشمینا سیرو ژ 

 ژ۰۹1۹ ژ تهران: هانش اه هیام نورژعروا و قاتی شمینا سیرو ژ 

 ژ۰۹1۱ ژ تهران: می.راژانوا  اها شمینا سیرو ژ  

 ژ۰۹۳۱ ژ تهران: ایران جامژتای کرهیتران  ةه وتش  هراارزاهه تاروقژ صف 

 ژ1۳ -1۰(: 2۰، )۰۹۳۱، تااهایات و زاان«ژ توره»زاهه تاروقژ ه وتش  هیرامون تران  صف 

، اهب ه وتا تجاای  هر تارسا  و گیلکا ژ -ایتای کم  و تکی زاهه امیپژ اررس  ت سیق  وزنطسیب

 https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.17358027.1389.4.11.1.9ژ ۹۱ -1(: ۰۰، )۰۹1۳

زااان تای کرماانج ژ خشا. اهایات شفات  ایاران: سا  ةتای  از شاخم رت  سروهه علیپور اسماعیلژ
 https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.ژ ۰۹۰ -۰۰۹(: ۰) ۰، ۰۹۳۱، تاااای ایرانااا تارسااا  و گویض

65852476.1395.1.1.7.5 
ژ 1۳ -۱۹(: ۰۳، )۰۹۳۰، ه وتاا اهبتااای اهااا ژ گوناا  ةقااپرتژ هرآمااپی ااار نظریاا هااورقاساام 

https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.17358027.1391.6.19.3.1 
 ژ۰۹1۱ژ تهران: ن اهژ تای کوچ  کرمانجخش.  تران س منی  تیواژ 

 ،۰۹۳۱، اهب غناای تای مح.اوای  و صاوری اهایاات غناای ژ مهر ر،مان، ااتکر سرهارژ شاخصمش.اق

 https://doi.org/10.22111/jllr.2016.2577ژ 2۱2 -۰1۹(: 2۱)

زاانشناسا   تای کرماانج ژخشا. ها  س شناخ.  ساخ.ار امرهان  آی ین، طاتری صپرا پینژ تحلیل نشان 
 https://doi.org/10.22099/jill.2020.33861.1142ژ 2۰1 -۸۳۳(: 2)4، ۸۹۳۱، تای ایران گویض و

زن هر تای کرماانج ژ خش. تای نوش.ار زنان  هر س جوی  نشان مرهان  آی ین، طاتری صپرا پینژ ه 
 https://doi.org/10.22059/jwica.2020.301699.1425ژ ۰۳ -۰(: ۰) ۰2، ۰۹۳۳، ترتن  و تنر

اهایاات و  همجل  هانشاکپمع فوی گرو ،نینژ اررس  تاریخ  نظام آوای  گویض کرمانج  خراسانژ 
 https://doi.org/10.22067/jls.v40i4.13170ژ ۱۳ -۹۹(: ۰۱۳، )۰۹1۱، اننان  مشهپعلوم 

 ژ۰۹۹2 تهران: اان سیناژ ارتان قاطعژم ین محمپژ 

 ژ۰۹2۳ هانضژ ةژ تهران: نشر ک.ااخانتای کرهیگوران  یا تران مکری محمپژ 

 ،۰۹1۱، ه وتشانام  علاوم انناان تااژ رواا  ی  م.ن اا هی ر م.ن ةاهمنژ ترام.نیت م ا   نامورم لق

 ژ۳1 -1۹(: ۱۱)

 ژ۰۹۳۱ ژ تهران: سخنژاینام.نیت از ساخ.ارگرای  تا هنامپرنین نامورم لق اهمنژ 

https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.17358027.1389.4.11.1.9
https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.%2065852476.1395.1.1.7.5
https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.%2065852476.1395.1.1.7.5
https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.17358027.1391.6.19.3.1
https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.17358027.1391.6.19.3.1
https://doi.org/10.22111/jllr.2016.2577
https://doi.org/10.22099/jill.2020.33861.1142
https://doi.org/10.22059/jwica.2020.301699.1425
https://doi.org/10.22067/jls.v40i4.13170
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، م ا  ات اهایاات، عرتاان و تلناف تای محل ژ سروههتا و کوت اخض زینبژ گذری ار نوخنروان نی 

 ژ۰۹۹ -۰22(: 2) 2، ۰۹۳۱

اناوا  هر اهایاات  ةمل  هر نظریاأنیا ماری ژ تازاهه عسا ، قوام ااوا قاس ، راهمره عسپالله و صاا ح واعظ

 http://dorl.net/dor/20.1001.1.20080360.1393.7.28.6.8ژ ۱۳ -2۳(: 2۳) ۳، ۰۹۳۹، نقپ اها تارس ژ 

 ژ۰۹۳۹بیا مو،پ و هرویز مهاجرژ تهران: علم  ترتن  ژ  ةژ ترجماهایات ةنظریو   رن ، وارن آوس.نژ 

 ژ۰۹۹۳ ژ تهران: علم ژصناعات اها ا پینژ تمای  جلال

سرهرسا.  اساماعیل سا اهت، ژ اا زاان و اهایات تارس  ةهانشنامهر  ژیا،ق  محمپج فرژ اث ا شکوی

 ژ۰۹1۰ ان: ترتن ن.ان اهب و زاان تارس ژتهر
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theoretical understanding of Iranian oral poetry and suggests future research 
should explore Seh-kheshti through semiotic, narratological, and gender-focused 
analyses - particularly examining women’s narratives and the cultural functions of 
these ballads in Kurmanji-speaking communities. 
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4. Results and Discussion 
This study analyzes Seh-kheshti ballads of Khorasani Kurmanj from two 
perspectives: structural and thematic, using Gérard Genette’s theory of 
architextuality. Structurally, these poems belong to the category of syllabic meter, 
where the number of syllables per hemistich is constant, though syllable length 
may vary. Despite slight variations in syllable duration, the rhythmic integrity 
remains, placing Seh-kheshti within the lineage of fahlaviyat - early Iranian folk 
poetry composed in local dialects before the dominance of prosodic meters. 
Historical records suggest fahlaviyat had emotional power and deep roots in oral 
culture, especially in regions like Fahlah (ancient Media). Kurdish dialects, 
including Kurmanji, are linguistically connected to these early poetic traditions. 
Seh-kheshti also resembles khosrowani, lyrical and musical poems performed in 
Sassanid courts, indicating a long-standing link between syllabic poetry and 
music in Iran. 

Thematically, Seh-kheshti poems belong to the lyrical genre, emphasizing 
emotion, individual experience, and a subjective view of the world. These ballads 
serve as cultural vessels, expressing love, sorrow, exile, longing, and devotional 
sentiments. Nature imagery is prevalent, often functioning as metaphor for human 
emotion. With first-person perspective and personal tone, Seh-kheshti poems echo 
the inward focus of classical lyrical poetry. About 72% of the analyzed corpus 
centers on themes of love and emotional longing, establishing Seh-kheshti as a 
continuation of Iran’s folk and mystical poetic traditions. The brevity of the form 
precludes narrative development, instead concentrating on emotional intensity. 
Other common themes include complaints about fate (baths al-shakwa), 
expressions of suffering, or appeals to divine figures, especially Imam Reza. 
These features confirm Seh-kheshti’s position within the Persian lyrical tradition, 
rooted in collective memory, oral transmission, and emotional authenticity. 
 
5.Conclusion & Suggestion 
This study applies Gérard Genette’s theory of architextuality to examine the 
position of Seh-kheshti ballads of the Khorasani Kurmanj within Persian poetic 
genres. Unlike previous research that relied on descriptive or ethnographic 
approaches, this study uses a rarely applied theoretical framework to bring deeper 
insight into oral and ethnic literature. Focusing on genre-based connections, the 
research analyzes 1,400 Seh-kheshti poems, demonstrating their use of syllabic 
meter rather than classical prosody. This metrical structure links them to pre-
Islamic traditions such as fahlaviyat and khosrowani - forms that were musical, 
oral, and non-prosodic - positioning Seh-kheshti as a remnant of ancient Iranian 
lyrical forms rather than simply folk poetry. Thematically, Seh-kheshti aligns 
with early lyrical poetry like ghazal-e-melhun, emphasizing emotion, personal 
experience, and a subjective worldview. Around 70% of the poems center on 
themes of love and longing, with other recurring topics including prayer, exile, 
complaints about fate, and moral advice. The use of first-person voice and natural 
imagery reinforces their lyrical and pastoral nature. This study advances 
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The term “khesht” in the Kurmanji dialect means “hemistich,” and Seh-kheshti thus 
refers to a three-line verse, equal in syllable count and rhyme. 

Unlike quatrains or classical lyric forms, Seh-kheshti is a unique Kurdish form, 
with structural similarities to ancient khosrowānīs or even Japanese haikus. This 
research adopts Gérard Genette’s theory of architextuality - a subset of 
intertextuality - to determine the genre classification of Seh-kheshti within Persian 
literary taxonomy. Architextuality refers to the abstract conventions and 
expectations governing literary genres. By analyzing both structural and thematic 
features, this study identifies the underlying “genre rules” of Seh-kheshti and 
investigates its connections to earlier poetic traditions within Persian literature. 
 
2.Theoretical Framework 
Gérard Genette introduced the concept of transtextuality to describe the various 
relationships a text maintains with other texts. He identified five categories: 
intertextuality, hypertextuality, paratextuality, metatextuality, and architextuality. 
Architextuality, unlike other types, focuses not on the relation between two specific 
texts but on a text’s affiliation with overarching literary genres. It concerns the 
structural and thematic norms that classify texts into categories like novel, report, 
poem, or drama. According to Genette, these conventions shape readers’ 
expectations and contribute to the interpretation of literary works. Architextuality 
thus involves analyzing how texts align with or deviate from genre-based norms 
that define their literary identity. 
    Genre theory further supports this approach. Scholars like Bakhtin, Wellek, and 
Warren emphasize that literary genres offer a framework for organizing content and 
style, shaping both the creation and interpretation of texts. Genres are not fixed; 
they evolve over time while retaining some stability, allowing texts to be 
meaningfully grouped. The distinction between genre and mode is essential: genre 
refers to form and content, while mode involves narrative voice or presentation. 
Genette considers genre a foundational component of literary systems, arguing that 
texts construct themselves by aligning with genre conventions. Thus, genre theory 
is central to understanding literary form, history, and cultural context. 
 
3.Methodology 
This research employs an analytical-interpretive approach and is categorized as 
developmental in purpose. Focusing on the Kurmanj community of North 
Khorasan, it adopts a case-study method to explore cultural features through the 
Seh-kheshti ballads. Gérard Genette’s theory of architextuality is applied - 
traditionally used in written literary texts - to analyze these oral poetic forms. This 
methodological innovation enables the identification of genre affiliations and 
intertextual links within literary traditions. Data collection was conducted through 
library research, and the corpus includes approximately 1,400 Seh-kheshti ballads 
drawn from four published sources between 1995 and 2016, all in Persian and 
focused on Khorasani Kurmanji folk poetry. 
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The study of architextualite in Se-kheshti lyrics of the North 
Khorasan’s Kurmanj 

 
Aigin Mardani1  

 
Abstract 
The Kurmanj people, a branch of the Kurdish ethnic group, are mainly settled in 
northern Khorasan, Iran. This study investigates one of their dominant oral poetic 
forms, known as Se-Kheshti (three-line folk poems), using Gérard Genette’s 
theory of transtextuality, with a specific emphasis on architextuality. The aim is 
to explore the structural and thematic affiliations of these poems within broader 
literary traditions. Drawing on approximately 1,400 translated Se-Kheshti texts, 
the research employs a qualitative, analytical-interpretive approach based on 
documentary sources. Structurally, the poems follow a syllabic-numerical meter, 
situating them within the tradition of Pahlaviyat - a non-aruzic poetic system - 
and, given their intrinsic musicality, linking them to Khosravaniyat. Thematically, 
the prominence of emotional tone, lyrical self-expression, and imaginative 
imagery aligns them with the genre of lyric poetry. By applying architextual 
analysis to a corpus of oral literature, this study contributes to the theoretical 
interpretation of folk poetry and highlights the deep-rooted literary and cultural 
significance of Se-Kheshti in the Kurdish poetic tradition. 
 
Keywords: Kurmanj people, Seh-kheshti lyrics, architextuality theory, lyric 
 
Extended abstract 
1. Introduction 
Among the most prevalent poetic forms in the oral literature of the Kurds of 
North Khorasan are Lo and Seh-kheshti. While Lo resembles free verse with 
ancient roots, Seh-kheshti typically follows a three-line structure, with each line 
containing around eight syllables and performed alongside music. This integration 
of rhythm and melody reflects the deep historical bond between poetry and music 
in Iranian cultural traditions. Despite the rise of prosodic meter in Islamic periods, 
syllabic forms like Seh-kheshti persisted, particularly in Kurdish oral traditions. 
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animal names in the proverbs of the two languages. Attention to the natural 
geography and native species of the regions where these languages are spoken 
confirms the impact of the physical environment on metaphor formation and, 
consequently, on proverbs. Furthermore, considerations of the physical 
environment and living conditions, shared daily experiences and lifestyles of 
people in each region, along with their symbols and beliefs, highlight the socio-
cultural context’s influence on metaphorical conceptualizations in animal 
proverbs. For example, the significantly different frequency of the word ‘camel’ 
in the proverbs of the two languages underscores the effects of both the physical 
and socio-cultural contexts. 

 
5. Conclusion & Suggestions 
The results of this study suggest that speakers from different regions often 
unconsciously draw upon elements from their physical environment and socio-
cultural context to comprehend metaphors and shape their conceptual 
worldview. These findings not only support Kövecses’s (2003; 2005) assertion 
that metaphors—and by extension, proverbs—are cognitive-cultural phenomena 
deserving of study in relation to culture and society, but also align with the 
findings of Liu (2013), Belkhir (2014), Pourhossein (2016), Oukaci (2021), and 
Saralamba (2021). 
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various social issues such as power relations, social pressures, and the social 
history of a society. Additionally, Kövecses (2005: 234) argues that cultural 
context plays a significant role, referring to the principles governing a culture or 
subculture and the broader context that informs a culture’s understanding of its 
prominent and unique concepts and values. In his view, cultural context includes 
all shared beliefs, values, customs, and folklore of a society that shape its thoughts 
and behaviors. 

 
3. Methodology 
This study employed a library research method to gather a collection of animal 
proverbs in Persian and Mazandarani. In total, 156 Persian and 264 Mazandarani 
animal proverbs were compiled. The collected proverbs were categorized 
according to the animal names they contained, with the analysis focusing on the 
most common domestic and wild animals. Additionally, animals that appeared 
exclusively in Mazandarani proverbs were included in the final list. Ultimately, 
the proverbs were analyzed from three perspectives: source domain, target 
domain, and unique proverbs in each language. 
 
4. Results & Discussion 
The comparative analysis of conceptual metaphors in animal proverbs in 
Persian and Mazandarani revealed notable differences between the two 
languages. Variations in the proverbs often stem from differences in the source 
domains of the underlying ontological metaphors. A single human behavior, 
value, or characteristic in the target domain is conceptualized using different 
source domains (animal names) in each language. For instance, while the 
ontological metaphor ‘A WICKED AND MALICIOUS PERSON IS AN ANIMAL’ 
appears in proverbs from both languages, Persian uses ‘dog’ and ‘jackal’ as 
source domains, whereas Mazandarani utilizes ‘leopard’ and ‘cat.’ 

Thus, although the structural metaphor ‘A PERSON IS AN ANIMAL’ underlies 
most animal proverbs and several ontological metaphors are formed around it - 
sometimes observable in both languages - they exhibit variations at the source 
domain level. Additionally, the analysis indicates variations in the target 
domains of the conceptual metaphors underlying the proverbs. A single source 
domain may map to different target domains in Persian and Mazandarani. For 
example, in Persian, the source domain ‘jackal’ conceptualizes an inexperienced 
or cowardly person, while in Mazandarani, it conceptualizes an incompetent or 
greedy person. 

Consequently, variations in the source or target domains of metaphors reflect 
influences from both the physical environment - shaped by geographical and 
wildlife factors - and the socio-cultural context, which encompasses shared 
daily experiences, lifestyles, beliefs, and symbols of the speakers. A quantitative 
analysis of the data further revealed significant differences in the frequencies of 
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Extended abstract 
1. Introduction 
Proverbs, as significant manifestations of conceptual metaphor (Lakoff & 
Johnson, 1980), reflect cultural values and beliefs. Among the various functions 
of the human cognitive system, the mapping of characteristics of non-human 
entities onto human behaviors and concepts - expressed through proverbs - is a 
common method of metaphorical conceptualization. Since animals have always 
played an integral role in human life, the human mind often uses metaphorical 
mappings of animal behaviors and characteristics onto human behaviors and 
concepts, particularly in the form of animal proverbs, to conceptualize abstract 
ideas. However, these metaphorical conceptualizations are frequently grounded in 
culture and shaped by social interactions. Kövecses (2003; 2005) argues that 
metaphors should be understood in relation to culture and society. Consequently, 
some studies have explored the impact of culture on conceptual metaphors (e.g., 
Yu, 2017; Musolff, 2017) or on animal proverbs (e.g., Belkhir, 2014; 
Pourhossein, 2016; Oukaci, 2021; Saralamba, 2021). This study aims to compare 
the conceptual metaphors in animal proverbs in Persian and Mazandarani from 
the cognitive-cultural perspective proposed by Kövecses (2003; 2005) and to 
answer the question of what differences exist in the metaphorical 
conceptualization of human behaviors, characteristics, and concepts in the forms 
of animal proverbs in these two languages. 
 
2. Theoretical Framework 
From Aristotle to the present, numerous attempts have been made to define 
proverbs (e.g., Hain, 1963; Milner, 1969). In this study, we adopt Mieder’s 
(1985) definition of a proverb: “A proverb is a short, generally well-known 
saying in a culture that expresses wisdom, truth, a moral lesson, or a traditional 
view or opinion in a metaphorical way, with a fixed and memorable structure” 
(Mieder, 1985; cited in Mieder, 2004: 3). In recent years, influenced by 
cognitive linguistics, a cognitive-cultural approach to conceptual metaphor and 
proverbs has emerged, known as the cognitive-cultural theory of metaphor 
(Kövecses, 2003; 2005). This approach emphasizes the simultaneous influence 
of human cognitive structures and societal culture on the creation and 
understanding of metaphors, and consequently, proverbs. This framework, first 
proposed by Kövecses (2003; 2005), enhances Lakoff and Johnson’s (1980) 
theory of conceptual metaphor, which posits that both mental processes and 
culture are involved in shaping metaphors and proverbs (Belkhir, 2014; 2021). 

Kövecses (2003; 2005) identifies various factors contributing to the diversity 
of metaphors, including the physical environment, social context, and cultural 
context. He defines the physical environment as comprising a region’s geography, 
landscapes, plants, animals, houses, and similar elements (Kövecses, 2005: 232). 
He also highlights the social context as an influential factor, encompassing 



     Persian Language and Iranian Dialects  / 35  

 
 
 

A Contrastive Analysis of Conceptual Metaphors in Animal-Related 
Proverbs in Persian and Mazandarani from a Cognitive-Cultural 

Perspective 
 

Masoumeh Diyanati*1  
Bamshad Hekmatshoar Tabari2  
Bizhan Hekmatshoar Tabari3  

 
Abstract 
By conducting a contrastive analysis of the conceptual metaphors in animal 
proverbs in Persian and Mazandarani, the present research seeks to explore the 
influence of culture on animal proverbs in the two languages and to indicate how 
context might lead to variation in metaphors and derived proverbs. To this end, 156 
Persian and 264 Mazandarani proverbs were collected, and the metaphorical 
analysis was limited to the most frequent domestic and wild animals (including 
jackals, bears, donkeys, horses, camels, cows/calves, dogs, cats, chickens/roosters, 
and crows), as well as animals unique to Mazandarani proverbs. The analysis of the 
collected proverbs from a cognitive-cultural perspective (Kövecses, 2003; 2005) 
reveals that the diversity in the proverbs of the two languages sometimes stems 
from differences in the source domain of the ontological metaphor underlying the 
proverbs. That is, different source domains (different animal names) are used in the 
two languages to conceptualize the same abstract feature in the target domain. In 
other cases, the diversity results from the mapping of a single source domain (a 
specific animal name) to a range of different target domains (different abstract 
concepts) in the two languages. A comparison of the frequency of animal names in 
the proverbs also indicates that most animal names appear with different 
frequencies in the two languages. The analyses reveal that cross-cultural variation in 
metaphors and derived proverbs can be justified by considering the natural 
geography and living conditions of each language's speakers (physical context), as 
well as their shared everyday experiences and lifestyle (socio-cultural context). 
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1. Errors inherited from Eʿtemād al-Salṭaneh’s own translation from Turkish or 
his transcription of book titles and poems, which the editors overlooked and 
which subsequently entered the published edition. 
2. Mistakes by the editors themselves in reading or recording names and verses. 
3. A lack of annotations where they are indispensable, as well as the absence of 
critical indices, despite the presence of numerous references to personal names, 
places, book titles, Qurʾanic verses, ḥadīth, proverbs, and Persian, Arabic, and 
Turkish verses and vocabulary. This omission has complicated the work of 
researchers consulting the text. 
 
5. Discussion 
In this study, the editorial shortcomings of Khayrāt Ḥisān are examined under 
two categories: general issues and other specific errors. In the general issues, 
attention is drawn to the neglect of the original source and its author as well as 
to the absence of essential indices in the edited text. In the category of specific 
errors, the following were addressed: correction of 21 passages (phrases, 
sentences, and verses); identification and citation of sources for 8 verses; 
correction of 17 Turkish verses; revision of 12 book titles; identification and 
correction of 13 personal and geographical names; explanation of 7 noteworthy 
terms and expressions; and detection of 20 typographical errors in the published 
edition. 
 
6. Conclusion 
The editorial shortcomings of Khayrāt Ḥisān fall into two groups: general 
issues and other specific errors. The general issues include neglect of the 
primary source (Mashāhīr al-Nisāʾ) and its author, lack of essential indices, and 
absence of annotations. Correcting such deficiencies - by, for example, properly 
identifying the primary source and author of Khayrāt Ḥisān and adding 
necessary indices and explanatory notes - would yield a more complete version, 
one that could assist scholars and also guide the general readership. The second 
part of this article, devoted to specific errors, deals with problems of textual 
correction, the sources of certain verses, corrections of Turkish poetry, 
transcription of book titles, recording of names, clarification of key terms and 
expressions, and typographical mistakes. Correcting these aspects as well would 
provide a more accurate version of the work. Taken together, the improvements 
discussed in this article would result in a properly revised edition of Khayrāt 
Ḥisān for the benefit of researchers and interested readers alike. 
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the Ottoman Empire, the Arab world, and India. Their transmitted sayings, 
poetry, architectural works, and miraculous deeds are presented throughout their 
biographies. 

In the preface, Eʿtemād al-Salṭaneh, after elaborating on the dignity of 
women, notes that he had intended to conduct a comprehensive study of famous 
women when he encountered Mashāhīr al-Nisāʾ by Muḥammad Zihnī Efendi. 
He used that book as a foundation, adding to it and entitling the result Khayrāt 
Ḥisān. Since Mashāhīr al-Nisāʾ was written in Ottoman Turkish, Eʿtemād al-
Salṭaneh essentially translated the lives of famous women into Persian, while 
also authoring and inserting additional sections. 

The work was first published in lithographic form in three volumes between 
1304–1307 AH and was reprinted in 2015 by the Institute for Humanities and 
Cultural Studies (IHCS). The introduction to the reprint explains its purpose as 
follows: given the rarity of the original lithographic edition after more than a 
century, the Department of Textual Criticism at IHCS, under the efforts of Dr. 
Abolqāsem Rādfar and Robāb Sādeqī-Askūʾī, resolved to publish a modern, 
revised edition. Among the advantages of this edition is the translation of all 
Arabic poems contained in the text. 

Apart from this merit, however, the lithographic version was almost entirely 
reproduced as-is, with its misreadings and transcription errors intact. The text 
lacks annotations and explanatory notes. Moreover, due to the abundance of 
Turkish verses, their transcription is at times corrupt and left untranslated. 
Considering the profusion of personal and geographical names, it would have 
been highly appropriate for the editors to provide commentary and to compile 
indices of names, Qurʾanic verses, Persian, Arabic, and Turkish poetry, as well 
as other necessary lists, thereby increasing the scholarly utility of the work. 
 
2. Theoretical Framework 
This study is based on an examination of Khayrāt Ḥisān from the perspective of 
textual criticism and involves comparison with both the Ottoman Turkish 
original Mashāhīr al-Nisāʾ and the lithographic edition. 
 
3. Methodology 
The printed edition of Khayrāt Ḥisān was compared with both the lithographic 
text and Zihnī Efendi’s Aʿlām al-Nisāʾ. Discrepancies were corrected. 
Additional reference was made to other texts and reputable Persian and Turkish 
dictionaries. Since the work contains Turkish vocabulary as well as personal 
and geographical names from the cultural domains of Iran, the Ottoman Empire, 
the Arab world, and India, necessary clarifications were added for each case in 
order to serve as a guide to readers. 
 
4. Findings 
The edition of Khayrāt Ḥisān prepared by Abolqāsem Rādfar and Robāb 
Sādeqī-Askūʾī contains the following issues: 
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Correction of Certain Expressions, Sentences, and Verses in Khayrāt 
Ḥisān and a Supplement to It 
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Abstract 
Khayrāt Ḥisān is a biographical anthology from the Qajar period, rich in historical, 
literary, and social information, attributes that lend it an encyclopedic character. 
Due to the inaccessibility of its lithographic edition, a new critical edition was 
published in 2015 (1394 AH) by Dr. Abolghasem Radfar and Robab Sadeghi 
Oskooei. The shortcomings of this edition may be categorized into three general 
groups: 1) Errors originating from Etemad al Saltaneh, particularly in his 
translations from Turkish or in the transcription of book titles and poems, issues that 
the editors overlooked, which consequently found their way into the printed edition. 
2) Editorial errors made by the recent editors themselves in reading or transcribing 
names and verses. This includes mistakes in the critical apparatus, misattribution of 
sources, faulty transcription of Turkish verses, inaccuracies in the names of books 
and figures, misinterpretation of certain terms and idioms, as well as typographical 
errors, all of which are discussed and evaluated. 3) The absence of annotations 
where they were clearly needed, and the lack of essential indexes. Given the work’s 
inclusion of numerous names of individuals, places, books, Qur’anic verses, 
hadiths, proverbs, Arabic, Persian, and Turkish verses, and Turkish vocabulary, the 
absence of such tools presents significant challenges for researchers. The present 
study addresses these issues by examining the meanings of words and idioms, 
drawing on internal textual evidence, comparing with the lithographic edition, 
consulting the Mashahir al-Nisa (in Turkish), and, in certain cases, referencing the 
divans and writings of poets and authors whose works are cited in Khayrāt Ḥisān. 
Through the correction of these errors and the addition of explanatory notes and 
annotations, a more refined and reliable version of the text can be offered to readers. 
 
Keywords: Khayrāt Ḥisān, textual criticism, annotation, editing 
 
Extended abstract 
1. Introduction 
Khayrāt Ḥisān is a book containing biographical accounts of renowned women 
from various historical periods up to the Qajar era, including figures from Iran, 
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unclear how an entry is designated as a term. The detailed preface does not provide 
a precise methodology for defining or creating terms. 

Moʿin’s citation system is inconsistent, with approximately half of the 
definitions lacking sources. In some cases, a simple entry includes a reference, 
whereas a more complex one does not. Definitions rely primarily on contemporary 
prose rather than classical texts or older lexicons, and poetic examples are seldom 
used. Overall, the definitions are adapted to the dictionary’s audience: they are 
mostly concise, simple, and expressed in contemporary language. 

155-180. 
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framework is based on Sidney Landau’s principles of definition and lexicography. 
Initially, Sufi terms were extracted from Farhang-e Farsi-ye Moʿin. Out of an 
overall corpus of approximately 150,000 entries, 574 Sufi terms were identified, 
representing about 0.38% of all entries. The definitions of these terms and their 
sources were analyzed according to lexicographical evaluation criteria, assessing 
both quality and effectiveness. Subsequently, a quantitative examination of sources 
and evidential examples, including poetic and textual instances, was conducted. 

 
4. Results & Discussion 
In Farhang-e Farsi-ye Moʿin, insufficient attention has been paid to the concept of terms 
and the entry of mystical terms. Unlike Dehkhoda, Moʿin uses a single marker for Sufi 
terms and applies precise and scientific transcription; however, inconsistencies exist in 
entry selection. About 11 entries with mystical definitions are not recognized as terms 
(e.g., Jebreil, Arba‘in, Maqamat-e Ma‘navi), whereas some words without mystical 
definitions are treated as terms (e.g., parcheh, ajsam, bozorg). 

Compared to Dehkhoda, Farhang-e Moʿin provides limited source citation: only 
approximately %51 of mystical terms include references, while Dehkhoda cites 
sources for about %94 of entries. Moʿin gradually began citing sources from the 
second half of the dictionary (from the letter “ḥ”), leaving many initial entries 
(from “ā” to “ch”) without references. Citation practices are inconsistent; for 
example, simple entries like shuhud include a source, whereas more complex 
entries such as sharḥ  and ijtibā’ lack one, despite the text clearly not being original. 

Reference consistency is also lacking, with some sources cited incompletely or 
without page details, as in emtehān, azal, and *īḥā’. The majority of mystical 
definitions (around %60) are drawn from Jafar Sajjadi’s works, highlighting the 
significant role of specialized lexicons in shaping general dictionaries. 

Definitions are generally concise and appropriate for a general audience, but 
the language is not uniform. Due to the nature of mystical terms, some definitions 
retain complex, classical expressions (e.g., abadiyat, dahash, zawq, dabur, ahad). 
Occasionally, the main entry is not defined and is instead cross-referenced to an 
antonym or related term, sometimes creating a chain of references; for instance, 
inqibāḍ  refers to inbisāt, which refers to bast, and finally to qabḍ . 

The use of poetic examples is minimal. Of the 574 mystical entries, only 33 
(about %6) include poetic evidence, totaling nearly 40 verses, with over two-
thirds (approximately %66) drawn from Hafez and Rumi. 

5. Conclusions & Suggestions 
The present study examines the quality of definitions of mystical terms in Farhang-
e Farsi-ye Moʿin. Moʿin succeeds in consistent transcription, uniform marking of 
terms, and providing concise, practical definitions suitable for a general dictionary. 
However, the entry system for Sufi terms lacks clear criteria, and it is sometimes 
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is a risky endeavor that, no matter how well-equipped with sound theories, is 
never free of deficiencies” (Anvari, 2002: 14). Critiquing general dictionaries can 
guide the compilation of forthcoming comprehensive works, such as a 
Comprehensive Persian Language Dictionary (Jafari, 2013: 77). 

Previous research on Farhang-e Moʿin has largely been general and descriptive, 
primarily introducing and evaluating the dictionary overall; for instance, Fazilat 
(2005: 69-80) emphasized the need to revise the section on foreign compounds. 
Investigations of mystical and Sufi terminology have been limited, such as 
Pourjavadi’s (1997: 52-65) article analyzing only three entries (tavāle΄, lavāme΄ & 
lavāyeh). To date, no independent study has addressed the topic comprehensively. 
This research therefore assesses Moʿin’s accuracy and rigor in selecting and defining 
Sufi terms, his method of definition, referencing, language, comprehensiveness, 
utility, and comparison with specialized lexicons. 

In the dictionary preface, Moʿin does not provide a clear methodology for defining 
and selecting Sufi and other technical terms. Since a substantial portion of dictionary 
entries consists of terms from various sciences, the absence of such a methodological 
guideline has caused inconsistencies and deficiencies in entry compilation. 

Moʿin avoids excessive citations and adopts a concise approach in defining 
terms; unlike Dehkhoda, his definitions are not direct quotations from source texts. 
Only half of the entries include references, while the remainder are presented in 
simple and engaging language without citation. These definitions, framed within a 
general dictionary, are logical, practical, and broadly consistent with scientific 
lexicographical standards. Although the number of mystical terms differs from 
specialized Sufi lexicons, over half of the definitions are drawn from the 
philosophical and mystical works of Jafar Sajjadi. 

The authors first analyzed basic information regarding the total number of entries, 
sources of definitions, linguistic roots, grammatical structure, and comparison with 
specialized lexicons. They then examined the definitions, sources, examples, entry 
methodology, and quality of definitions, avoiding the generalizations common in 
Farhang-e Moʿin.  

 
2. Theoretical framework  
Sidney Landau, in Dictionaries: The Art and Craft of Lexicography, proposed 
criteria for evaluating dictionaries, including the preface, grammatical identity of 
entries, pronunciation, use of abbreviations, arrangement of entries, intended 
audience, usability, and quality of definitions (Landau, 1991, p.6; see also Landau, 
2020). Based on these criteria, the present study examines Farhang-e Farsi-ye 
Mo‘in, analyzing both quantitatively and qualitatively its preface, approach to term 
selection, intended readership, language and quality of definitions, sources and 
evidential examples, and the number and scope of mystical terms. 
3. Methodology  
The present study employs a descriptive-analytical and critical approach. Its focus is 
on the relationship between mystical terms and general dictionaries. The theoretical 
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Abstract 
The present study is a review of the quality and quantity of the definitions of 
mysticism and Sufism terms in a Mo'in's Persian dictionary. In this dictionary, about 
574 mysticism and Sufism terms are defined with a brief approach. The results of the 
research show that despite the fact that mentioning the detailed guidelines about the 
term and terminology in the introduction has been neglected; but the system of 
phonetic transcription and marking of terms is uniform, accurate and scientific. 
Definitions are far from complicated expressions and are close to the language of the 
contemporary audience. The dictionary has its own language in the definitions and 
there are no extreme references and quotations to ancient prose texts. Only 51% of the 
definitions, in a short form, are quoted from the texts. In the definition of terms, the 
dictionary relies on prose texts, especially the thesauruses and works of Jafar Sajjadi, 
and the example of poetry is very weak and limited. Of course, the system of 
choosing Sufism terms is not very precise and clear. And there are words that, despite 
having mystical definitions, are not considered part of Sufism terms; therefore, the 
authors conduct a quantitative and qualitative review of Sufi terms in this dictionary 
with a critical attitude and by extracting terms from the dictionary, accurate statistics 
from the sources used, and poetic and textual evidence.  
 
Kaywords: Moʿin's Persian dictionary, criticism & review, term, Mysticism & Sufism 
 
Extended abstract 
1. Introduction 
Farhang-e Farsi-ye Mo‘in is considered one of the most important Persian 
dictionaries after Dehkhoda’s Loghatnameh. However, critical reviews and the 
correction of potential shortcomings should not be overlooked, as “lexicography 
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5. Conclusions and Suggestions 
This study demonstrates that combinational compound verbs in Coastal Baluchi 
are highly productive, with noun + verb combinations serving as the dominant 
pattern. These structures, largely based on light verbs, form an extensive 
network of semantic expressions. The results confirm significant parallels with 
Persian and other Northwestern Iranian languages, thereby contributing to our 
understanding of historical and typological continuities across the Iranian 
language family. 
Nevertheless, the study was limited to data from the first volume of the 
Baluchi–Persian Dictionary and to speakers of the Coastal variety in Chabahar. 
Further research should expand the dataset to include other sources and dialects 
of Baluchi. Comparative studies across additional Iranian languages could also 
shed light on the diachronic development of compound verb structures. Finally, 
considering the influence of Persian as the national standard language and the 
declining use of Baluchi in educational and media contexts, systematic 
documentation and analysis of Baluchi compound verbs and other grammatical 
structures is of critical importance for preserving this linguistic heritage. 
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4. Results and Discussion 
The findings indicate that out of 2,562 verbal combinations initially extracted, 
711 were identified as belonging to Coastal Baluchi. These compound verbs fall 
into four major categories: (1) adjective + verb (192 items), (2) noun + verb 
(440 items), (3) prepositional phrase + verb (12 items), and (4) past participle + 
auxiliary verb (67 items). Quantitatively, the noun + verb pattern is the most 
productive, accounting for approximately 62% of all compound verbs in the 
dataset. Within this group, light verbs such as kanag (“to do”), dajag (“to 
give”), dʒanag (“to hit”), gerag (“to take”), and bajag (“to become”) occur 
most frequently. Examples include passo dajag (“to answer”), tʃietk dʒanag (“to 
scream”), and bon gerag (“to catch fire”), which demonstrate the wide semantic 
range generated by this pattern. 

In the adjective + verb category, the light verbs kanag (to do) and bajag (to 
become) are predominant. Constructions such as andiem bajag (“to become 
hidden”) and dilmānag kanag (“to encourage, to instill hope”) show how 
adjectives are incorporated into verbal structures, often expressing psychological 
states or qualitative conditions. 

The prepositional phrase + verb category, while relatively rare, illustrates the 
syntactic flexibility of the language. Examples include pa sār kanag (“to bring 
to consciousness”) and pa kār bajag (“to be required”), both of which highlight 
the ability of Baluchi to incorporate prepositional groups into verbal 
constructions, albeit less productively than in Persian. 
The fourth category involves past participle + auxiliary verb combinations, 
where bajag (to become) functions as a passive auxiliary. Verbs such as 
eʃkonag bajag (“to be heard”) and batʃtʃienag bajag (“to be rescued”) exemplify 
this group and reflect the role of compound verbs in forming passive structures 
in Coastal Baluchi. 

From a semantic perspective, many Coastal Baluchi compound verbs lack 
simple, non-compound counterparts. Their meanings emerge only through the 
combinational process, and in numerous cases the result is metaphorical or 
idiomatic. For instance, puek bajag (“to become foolish”) and palmal bandag 
(“to make excuses”) illustrate the opaque and figurative character of many 
compounds. Such features underscore the productivity and dynamic nature of 
the verbal system. 

Comparative analysis revealed strong similarities between Coastal Baluchi 
and other Northwestern Iranian languages, including Hawrami Kurdish, 
Mazandarani, and Gilaki. In all these languages, the noun + verb pattern is 
dominant. However, a notable difference is the very limited role of adverbs in 
Baluchi compound verb formation, whereas in Persian and some neighboring 
dialects adverbs serve as common non-verbal elements. This distinction 
suggests that while Baluchi shares overarching typological tendencies with 
related languages, it also demonstrates an independent evolutionary trajectory. 
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Arab Emirates. One of its most prominent varieties is Coastal Baluchi, widely 
spoken along the Makoran coast and particularly in Chabahar. As in other 
Iranian languages, complex predicates play a central role in expanding the 
verbal system and enabling the expression of abstract and nuanced meanings. 
Despite some preliminary studies on verbal elements of compound verbs in 
Baluchi, there has been no comprehensive investigation of non-verbal elements 
in compound verbs of the Coastal variety. To address this gap, the present study 
examines and describes combinational compound verbs in Coastal Baluchi, 
focusing on their structural components and processes of formation. The study 
seeks to answer two key questions: (1) What types of combinational compound 
verbs exist in Coastal Baluchi? (2) Which structural pattern is most productive 
in the formation of these verbs, particularly with regard to the grammatical 
category of the non-verbal element? 
 
2. Theoretical Framework 
The analysis is grounded in Dabirmoghadam’s (1997) theoretical perspective on 
complex predicates in Persian. Dabirmoghadam defines a compound verb as a 
structure formed by the combination of a non-verbal element - such as a noun, 
adjective, past participle, adverb, or prepositional phrase - with a simple verb. 
This process constitutes a type of morphological compounding within the 
lexicon and is highly productive in Persian as well as in other Northwestern 
Iranian languages. Light verbs, such as kardan (to do), zadan (to hit), dādan (to 
give), and gereftan (to take), are especially common in the formation of 
compound verbs. Since Baluchi belongs to the same branch of Iranian 
languages, Dabirmoghadam’s framework provides a suitable foundation for 
analyzing compound verb structures in Coastal Baluchi and for comparing them 
with those of Persian and related languages. 
 
3. Methodology 
This research employed a mixed-method and data-driven approach. The dataset 
was extracted from the first volume of the Baluchi-Persian Dictionary compiled 
by Jahandideh (2017). Using the linguistic intuition of one of the researchers, a 
native speaker of Coastal Baluchi, an initial list of compound verbs was 
compiled and arranged alphabetically. To ensure reliability, thirty native 
speakers of Coastal Baluchi were selected through purposive sampling. In 
interviews, they verified whether the extracted items truly belonged to the 
Coastal dialect. The verified data were then analyzed within Dabirmoghadam’s 
theoretical framework and categorized based on the grammatical class of the 
non-verbal element. Both qualitative and quantitative analyses were carried out, 
and the results were further compared with findings from similar studies in 
other Iranian languages. 
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Abstract 
This study investigates combinational compound verbs in Coastal Baluchi, 
spoken in southern Baluchistan, Iran, focusing on their structure and formation 
processes. To this end, the target data- compound verbs in Coastal Baluchi - were 
initially extracted from the first volume of the Baluchiـ��Persian Dictionary 
(Jahandideh, 2017) using the linguistic intuition of one of the authors, a native 
speaker of Coastal Baluchi. The extracted verbs were then alphabetically 
arranged. Subsequently, 30 native speakers of Coastal Baluchi were selected as 
research participants through purposive sampling. The collected data were 
verified through interviews by the researcher, during which the native speakers 
confirmed whether the extracted verbs belonged to the Coastal Baluchi dialect. 
The compound verbs identified as Coastal Baluchi were analyzed within the 
study's theoretical framework and classified based on the lexical category of the 
nonverbal element. The findings revealed that in Coastal Baluchi, the process of 
combining nonverbal elements such as nouns, adjectives, past participles, 
adverbs, and prepositional phrases with certain simple verbs leads to the 
formation of compound verbs. The most prevalent pattern of compound verb 
formation involves the combination of nouns with simple verbs. 
 
Keywords: Complex Predicates, Coastal Baluchi, Combination. 
 
Extended Abstract 
1. Introduction 
Baluchi is classified within the Northwestern branch of Iranian languages and is 
spoken across a wide geographical area in Iran, Pakistan, Oman, and the United 
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and Persian loan words within OT and based on the Phonological Stance model. 
Accordingly, after specifying the UR of the loan words, the phonological 
processes that they had undergone and the constraints (rankings) that had caused 
these processes were identified and analyzed in OT tableaux. 
 
4. Results & Discussion  
The findings of the present paper are as follow: 
     Regarding the first research question, in three cases i.e., the pronunciations 
of /r/, /o/, and // the American accent constitutes the input of English loan 
words in Persian and in one case (the pronunciation of /j/) the British accent 
constitutes the input of English words adapted by Persian.  
     As to the second research question, the pronunciation of English loan words 
in Persian is in three cases i.e., the pronunciation of /r/, /o/, and // is closer to 
the American accent because /r/ deletion does not occur in Persian just like the 
American accent. And because Persian has the vowels /o/ and // rather than 
the British vowels // and //. With regard to the pronunciation of /j/ preceded 
by alveolars, the pronunciation of English loan words in Persian is like the 
British accent as yod (/j/) deletion is not a phonological process in Persian as 
well as the British accent. 
   
5. Conclusions & Suggestions  
Languages borrow words from other languages to fill the gaps in their own 
lexical inventory. The reasons for such lexical gaps vary greatly: cultural 
innovation that may introduce objects or actions that do not have a name in the 
borrowing language, and native words that may be perceived as non-prestigious. 
The pronunciation of loan words usually changes according to the phonological 
system of the borrowing language including the segmental and suprasegmental 
features as well as the phonotactics and phonological constraints. Since English 
has two standard accents, a research had to be done to study which accent 
affected the pronunciation of English loan words in Persian. To this end, this 
paper discussed this issue for the first time. 

Further research could investigate the effects of original pronunciation of 
loan words borrowed from other languages on their pronunciation in Persian. 
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the General American has affected the pronunciation of English loan words in 
Persian. In order to answer this question, the present study applied the Phonological 
Stance model within the framework of Optimality Theory (henceforth OT) (Prince 
and Smolensky, 1993/2004) for the first time. This paper, therefore, sought to 
answer the following questions: 
1. Which accent constitutes the input of English loan words in Persian, the British 
or the American accent? 
2. To which English accent is the pronunciation of English loan words in Persian 
closer? 

 
2. Theoretical framework 
This research aimed at explaining the effects that the British and the American 
accents have had on the pronunciation of English loan words in Persian within the 
framework of OT and based on the Phonological Stance model.  
     OT is one of the most significant developments in the generative grammar. 
The first detailed exposition of the theory appears in Prince and Smolensky's 
(1993) book, entitled ‘Optimality Theory: Constraint Interaction in Generative 
Grammar’. Its goal is to explain the phonology of languages only by using a set of 
universal constraints. No phonological rule is being applied in its analyses 
because they generally explained the language-specific phenomena. In contrast, 
constraints in OT are not merely solutions to language-specific problems; they are 
claims about Universal Grammar (UG) seeking to explain phonological phenomena 
universally. Furthermore, there is no interaction between rules and constraints, 
i.e., OT is not a mixed theory. The principles of SPE phonology (Chomsky & Halle, 
1968) namely rules and serial derivations between underlying representation (UR) 
and phonetic representation (PR) have been abandoned by OT; however, UR and 
PR which are renamed as input and output respectively, are being assumed in the 
classical sense. 
     Moreover, in all the loan words in this research the input is in line with the 
Phonological Stance model (see Calabrese and Wetzels, 2009), according to 
which the input to loanword adaptations in Persian is their input in English. That 
is, the nativization is brought about by the Persian phonological processes that 
apply on input in English. 
 
3. Methodology    
In order to conduct this research, first of all, the most important differences 
between the British accent and the American accent i.e., the pronunciation of 
phonemes /r/, /o/, //, and /j/ were considered according to the online dictionaries 
including Cambridge, Oxford, Longman, and Dictionary.com.  Then, the English 
loan words in Persian which included these phonemes in their inputs were 
specified according to the corpus provided in Sarrami (2022). Finally, these 
pronunciation differences were scrutinized in the British and American accents 
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English Loan Words in Persian 

 
Bashir Jam1  

 
Abstract 
This study aimed to explain the effects that the British and American accents 
have had on the pronunciation of English loan words in Persian within the 
framework of Optimality Theory and based on the Phonological Stance model. 
In other words, this research which was conducted in the area of loan word 
phonology, aimed at determining to what extent these two accents affected the 
input of English loan words, as well as coming up with an answer to the 
question “To which English accent is the pronunciation of English loan words 
in Persian closer? To this end, four important differences between British and 
American accents i.e., the pronunciation of /r/, /o/, //, and /j/ that could have 
affected the pronunciation of English loan words in Persian were scrutinized to 
figure out what phonological processes have occurred and what constraints 
(rankings) caused the application and non-application of these processes. The 
findings of the present paper indicate that the input of English loan words in 
Persian was in three cases (the pronunciation of /r/, /o/, and //) affected by the 
American accent and in one case (the pronunciation of /j/) by the British accent. 
Likewise, the pronunciation of English loan words in Persian is closer to the 
American accent in those three cases, while it is similar to the British accent in 
that single case. 
 
Keywords: loan phonology, nativization, pronunciation of English loan words, 
British accent, American accent, optimality theory, phonological stance model. 
 
Extended Abstract 
1. Introduction 
Loan phonology is one of the areas in phonology which addresses the nativization 
of words adapted by the borrowing language. Persian has borrowed numerous 
words from English. A question that has always been raised is whether the British 
accent known as the Received Pronunciation or the American accent known as 
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types, respectively. In the Birjandi dialect, about 50 echo words were observed, 
among which initial consonant change was observed in 33 cases, vowel change in 
15 cases, and simultaneous occurrence of both types of changes in 2 cases. The 
adjective category had the highest frequency in the full added reduplication. 
Among all the data of this study, the categories of nouns (31%), adjectives (27%), 
onomatopoeia (17%), adverbs (21%), and verbs (4%) were observed in order of 
frequency. 
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examining the data based on the reduplication pattern contained in the book 
"Morphology: Theoretical Approaches and Their Applications in Persian 
Language Analysis" (Arkan and Heydarpour, 2019), the repeated words, their 
classification and grammatical categories were determined and finally they were 
phonetized using the International Phonetic Alphabet (IPA). 
 
4. Results & Discussion 
4-1. Unadded Total Reduplication 
Most of the repeated total examples of reduplication in the Birjandi dialect were of 
the unadded type, in which the categories of onomatopoeia (40%), adverbs (26%), 
nouns (22%), verbs (10%), and adjective (2%) were observed in this category in 
order of frequency. 
/bælow bælow/ (a kind of group game), /ron-d-e ron-d-e/ (smallpox), /gor-taz gor-
taz/ (to run quickly), /sot sot/ (walking of cattle), /kolot kolot/ (noise) 
4-2- Added Total Reduplication 
In the frequent adverb words of the Birjandi dialect, the following categories were 
observed in order of frequency: adjectives (48%), nouns (29%), adverbs (15%), and 
onomatopoeia (8%). 
Medial added: /kus-mæ-kus/ (full of wrinkles), /ʃow-vær-ʃow/ (night by night) 
Final added: /kor kor-u/ (Cartilage), /ræx ræx-u/ (worn out), /kam kam-uk/ (slowly) 
4-3- Partial Reduplication 
Most of the incomplete repeated examples were post-reduplication, which in this 
group, in order of frequency, were the categories of adjectives (56%), nouns (33%), 
and onomatopoeia (11%). 
Pre-reduplication: /læpp-e-les/ (embezzlement), /læʧʧ-e-liʧʧ/ (watery mud) 
Post-reduplication: /kox-o-kæx/ (insects and vermin), /kol-næqol/ (hole), /nærm-e 
nohur/ (soft and meatballs) 
4-4- Echo Reduplication 
Most of the echoic repeated words were post-reduplication, which in this group, in 
order of frequency, were nouns (41%), adjectives (34%), onomatopoeia (16%), and 
adverbs (7%). 
Pre-reduplication: /Ɂælæd-bælæd/ (aware), /ʧǣr ʧar/ (tattered) 
Post-reduplication: /sæda-næda/ (noise), /ʃǣxol-pǣxol/ (Additional branches) 
 
5. Conclusions & Suggestions 
In this article, for the first time, the process of reduplication in the Birjandi dialect 
was studied. In this study, 270 repeated words were collected. Of these, 193 
words were of the total reduplication type (100 unadded total reduplications and 
93 added reduplications), 27 words were based on the partial reduplication pattern 
(9 pre-reduplication and 18 post-reduplication), and 50 words were of the echo 
reduplication type (7 pre-reduplication and 43 post-reduplication). Therefore, the 
total unadded (37%) and added (34%) types have the highest frequency. The third 
rank in frequency was related to the echo post-reduplication type (16%), followed by 
the partial post-reduplication, partial pre-reduplication, and echo pre-reduplication 
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compounding, and reduplication are considered productive word formation 
patterns. Reduplication is also used significantly in dialects of the Persian language, 
including the Birjandi dialect. The present study examines this phonological 
construction process in this dialect. This study seeks to find answers to the 
following questions: What types of reduplication exist in the Birjandi dialect and 
what is their frequency? What are the grammatical categories of dual constructions 
in this dialect? 
 
2. Theoretical framework 
Reduplication is a type of morphological process in which some parts of a word 
or the entire word are repeated, in some types, by changing the middle vowel or 
changing the initial consonant. Different types of this process are observed in 
different languages, in two forms: total and partial reduplication. The theoretical 
framework of the present study is based on the model of Arkan and Heydarpour 
(2019). They divide the reduplication process into total, echoic and partial 
reduplication. In this model, total reduplication has two types: unadded and 
added, and they classify partial and echo reduplication into two categories: prefix 
and postfix. In total unadded reduplication, the base word is repeated exactly; 
without any element being added or deleted from it, such as “susu”. Total added 
reduplication is of two types: total added middle reduplication and total added 
final reduplication. In total added middle reduplication, in addition to repeating 
the base word; another element is added between the two bases, such as ruz-be-
ruz. In total added final reduplication, in addition to the base reduplication, a 
derivational word is also present at the end of the repeated word, such as "ʧel ʧel-
e". In partial reduplication, only part of the base word is repeated in the repeated 
word. In the prefix type, part of the base word is repeated before it, such as "ti tiʃ". 
In the partial postfix pattern, part of the base word is added at the end of that 
word, such as "pært-o-pæla". In echo reduplication, the repeated word is always 
the same as the base word, but meaningless and insignificant. In this reduplication 
pattern, the base word is repeated in the repeated word with a change in its initial 
consonant or vowel(s) (sometimes even in just one phonetic feature). 
 
3. Methodology 
The research method is descriptive-analytical and most of the data were extracted 
from dialect texts and related dictionaries as well as daily conversations of 
Birjandi speakers. The most important sources used include the text of Molla Ali 
Ashraf Sabohi's Nisab and the Birjandi Dialect Dictionary. To ensure the 
accuracy of the pronunciation and meaning of the selected data, the researchers 
focused on dialect information obtained from interviews with 6 poorly literate 
native speakers over 60 years of age in both genders. In addition, the authors' 
linguistic intuition was also used in analyzing the data and confirming the 
pronunciation considerations. Some of the reduplication examples had objective 
similarities with their counterparts in standard Persian in terms of phonetics and 
semantics and were therefore removed from the final list of dialect data. After 
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Reduplication Process in Birjandi Dialect 
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 Mohammad Amin Nasseh2*  

 
Abstract 
“Reduplication” is a morphological process in which some parts of a word or the 
entire word are repeated, sometimes accompanied by a change in the middle vowel 
or by a change in the initial consonant. The present study examines the types of 
reduplication in the Birjandi dialect, which is one of the Persian dialects on the 
eastern border of Iran and has undergone less changes due to its desert location, 
distance from the capital, and lack of ethnic and linguistic mixing. The research 
method is descriptive-analytical and the data under study were collected in both 
documentary and field forms. Relevant dialect texts and glossaries as well as daily 
conversations of speakers were the main sources of data. To ensure the accuracy of 
pronunciation and meaning of the selected reduplicant, the researchers focused on 
the dialect data of 6 poorly literate native speakers over 60 years of age of both 
genders. The findings showed that full and partial types of reduplication were 
observed in the Birjandi dialect, and among them, the unadded full type had the 
highest frequency. Findings also show that nouns, adjectives, onomatopoeia, 
adverbs and verbs participate in the reduplication process. 
 
Keywords: reduplication, echo reduplication, morphological processes, Birjandi 
dialect 
 
Extended Abstract 
1. Introduction  
Southern Khorasan is a mountainous region that has long been called Qohistan 
(Mountains) and in the last century its center was the city of Birjand, which is now 
the center of South Khorasan Province. In the Birjandi dialect, in line with Standard 
Persian, word formation takes place through the process of compounding or 
derivation (addition). In the Persian language, the three processes of derivation, 
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Analysis reveals that apart from the minor phonological and lexical differences 
that exist in the speech of the eastern and western Gilan regions, Eastern and 
Western Gilaki share broadly similar patterns in the use of indefinite pronouns, 
with only minor differences. According to the semantic maps drawn for each of 
the cities mentioned, we can see five groups of indefinite pronouns overlap in 
both regions. Yet, some distinctions emerge: in Western Gilaki, the morpheme 
yek (“one”) extends to question and conditional referent, and hič (“no”) is 
employed not only in direct negation but also in question and indirect negation 
contexts. This issue was not observed in Eastern Gilaki dialects. On the other 
hand, the morpheme hame (“all”) is more frequently used for indirect negation 
referent in Eastern Gilaki, while this usage is absent in Western varieties. These 
semantic maps also follow Croft’s (2003) semantic map connectivity hypothesis; 
that is, the functions of indefinite pronouns are interconnected and there is no gap 
between them, and as Haspelmath (2003) says, they are contiguous. Overall, the 
findings of this research and the obtained semantic maps show both the broad 
similarities and the subtle differences in how Gilaki varieties employ indefinite 
pronouns. 

 
5. Conclusions & Suggestions 
The similar behavior of indefinite pronouns across Gilaki varieties reflects the 
geographical proximity of the cities of Gilan province, which strengthens their 
linguistic cohesion. Minimal distances between these regions reduce likelihood of 
major linguistic structural divergence. Nevertheless, minor distinctions can to some 
extent be the result of language contact. Eastern Gilaki, situated near Mazani, shows 
influence from that language, and Western dialects, due to adjacency with Talyshi 
and Standard Persian, show different patterns in some functions of indefinite 
pronouns. Thus, while the broad similarities between Eastern and Western Gilaki 
derive from geographical closeness and social cohesion, observed differences can 
be attributed to the type and intensity of language contact of each region with 
neighboring languages. Clearly, semantic maps enable systematic comparison of 
these dialects and recognizing their differences and similarities. The semantic map 
model proves to be a powerful tool for typology and dialectology studies, and it 
helps researchers in mapping the relations between grammatical and lexical 
categories, offering valuable insights into both universal and language-specific 
variation. 
 
Select Bibliography 
Croft, W. Typology and universals. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press; 

2003. 



     Persian Language and Iranian Dialects  / 11  

    The present research studies indefinite pronouns in the Gilaki language. Gilaki is 
a Northwestern Iranian language spoken in Gilan mostly province. This language, 
which is a subgroup of the Caspian languages, has two primary dialects: Eastern 
and Western. These dialects exhibit variation in phonology, vocabulary and 
grammar (Stilo, 2001). 

The most well-known study carried out in this field is the typological study of 
Haspelmath (1997), which examined indefinite pronouns across forty languages 
and presented the semantic map of each. Also, previous work by Rasekh-Mahand 
(2015) explored indefinite pronouns in several modern Iranian languages and 
presented their semantic map, yet no comparable study has been conducted for 
Gilaki. The absence of research specific to Gilaki within semantic map model 
leaves an evident gap. Therefore, this article addresses the gap by applying 
Haspelmath’s (1997) semantic map model to Gilaki, comparing the use of 
indefinite pronouns in eastern and western regions of Gilan. 

 
2.Theoretical Framework 
This study explores indefinite pronouns in different varieties of the Gilaki 
language within Hapelmath’s (1997) semantic map model. Semantic maps 
provide universals derived from cross-linguistics comparison, which is crucial 
for choosing and arranging the relevant functions of a multifunctional gram on 
the semantic map (Haspelmath 2003:216). These different functions are 
contiguous, or as Croft (2003:134) emphasizes, according to the semantic map 
connectivity hypothesis, there should be no gap between them and they are 
connected to one another. 
 
3. Methodology 
The research follows a qualitative approach and the required data, in addition to 
one of the authors being a native speaker, were drawn from the everyday speech 
of 18 Gilaki-Farsi bilingual speakers. Using convenience sampling, participants 
were selected from six cites of Gilan province: Rasht, Bandar Anzali, and 
Some’e Sara in western Gilan, as well as Lahijan, Amlash, and Siahkal in 
eastern Gilan. The data were collected through oral interviews and recording of 
conversations. Participants were asked to translate selected sentences representing 
different functions of indefinite pronouns (adapted from Haspelmath 1997) into 
Gilaki. The resulting sentences were transcribed, analyzed and finally mapped 
based on the model of Haspelmath (1997) in the form of semantic maps to each 
variety.  

 
4. Results & Discussion 
After collecting the sentences, data relating to the different functions of indefinite 
pronouns in each variety of the Gilaki language were presented, and at the end of 
each section, the semantic map of indefinite pronouns in that variety was drawn. 



     Persian Language and Iranian Dialects  / 10  

 
 
 
 
 

Indefinite Pronouns in Different Varieties of Gilaki Language 
 

Shadi Keshavarz Shokri1*  
Mohammad Rasekh-Mahand2  

 
Abstract 
Indefinite pronouns such as the Persian kasi (“someone”), are referential 
expressions that do not have a specific referent and play diverse functions across 
languages. The present study explores the use of indefinite pronouns in different 
varieties of Gilaki which is a Northwestern Iranian language spoken along the 
Iranian part of Caspian Sea coast. The study aims to compare and identify both 
similarities and regional distinctions in the use of these pronouns between the 
Western and Eastern Gilaki. To do so, it adopts Haspelmath’s (1997) semantic 
map model, a crosslinguistic framework that enables typological and intra-
language comparison. The research data were elicited from everyday speech 
across six regions in Gilan Province and the analysis resulted in semantic maps 
for each of the varieties that capture the functional distribution of indefinite 
pronouns. Findings indicate that although minor differences exist, the overall 
usage of indefinite pronouns is consistent in Western and Eastern Gilaki. The 
application of semantic map model proves effective for typological and 
dialectological studies, offering insights into the syntactic and semantic structures 
of Gilaki and other languages. 
 
Keywords: indefinite pronoun, semantic map, Gilaki, typology  
 
Extended abstract 
1. Introduction 
Indefinite pronoun such as the Persian kasi (“someone”), čizi (“something”) 
perform different functions across languages. They are referential expressions 
that in terms of identifiability refer to the type of referent rather than a specific 
token. These categories in terms of referent status do not have a real-world 
referent (Croft 2022). Investigating such grammatical categories in different 
languages is crucial because it helps us identify linguistic universals and 
recognize similarities and differences among languages (Croft 2003). 
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3. Methodology  
The data for this study were collected through fieldwork, primarily via interviews 
with Laki speakers in Kouhdasht. Topics included daily events, personal memories, 
and social interactions, designed to elicit a wide range of morphological and 
syntactic structures. All interviews were audio-recorded, transcribed, phonetically 
annotated, and analyzed morphosyntactically. For comparative purposes, data on 
Kalhuri Kurdish were collected from five speakers in similar sociolinguistic 
conditions, and Khorramabadi Luri data were gathered based on the researcher’s 
intuition and verified with native speakers. The data were analyzed in detail to 
identify agreement systems and case-marking patterns, and the findings were then 
examined comparatively to highlight typological similarities and differences among 
the three languages. 
 
4. Results & discussion   
Based on the analyzed data in this study, the Kouhdashti variety of Laki exhibits a 
nominative–accusative case marking system in the present tense, where only 
transitive objects are overtly marked with the case suffix “-a / -i”. In contrast, past 
constructions, particularly with transitive verbs, show a split-ergative pattern, in 
which the subject lacks an independent marker and is realized in the oblique case, 
linked to the object through a clitic pronoun. Subject agreement in intransitive 
verbs is fully realized in both present and past tenses. However, in past transitive 
verbs, subject agreement is omitted, and the subject is transferred to the object as 
a clitic pronoun, resulting in a split agreement that is sensitive to the verb’s tense. 
     Comparative analysis with Khorramabadi Luri and Kalhuri Kurdish reveals 
that Kalhuri Kurdish has a stable, tense-independent agreement system, 
without ergative constructions. Its case marking likewise follows a nominative-
accusative pattern, in which the subject appears unmarked, and the object 
receives a direct or indirect case suffix, “-ɑgɑ”. Similarly, in Khorramabadi Luri, 
both agreement and case marking operate independently of tense, consistently 
exhibiting a nominative-accusative alignment. 
 
5. Conclusions & Suggestion 
Based on the linguistic evidence presented in this study, it can be concluded that 
the Kouhdashti variety of Laki, despite sharing some superficial features with 
Kalhuri Kurdish and Khorramabadi Luri, exhibits a distinct and independent 
system in terms of case marking and agreement. By employing dual syntactic 
patterns, specific agreement mechanisms, and the use of pronominal clitics, this 
variety demonstrates a unique internal cohesion that sets it apart from 
neighboring languages. Therefore, Laki should not be regarded merely as an 
intermediate or hybrid dialect between Luri and Kurdish, but rather as an 
autonomous linguistic system with its own distinctive grammatical features. 
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the interaction between the verb and its arguments and morphologically surface 
on the verb. While agreement and case marking have been the focus of extensive 
typological and descriptive research in Iranian linguistics, studies devoted 
specifically to Laki remain strikingly limited. This paucity of research has left the 
precise genealogical and typological status of Laki within the Iranian language 
family unresolved and a matter of scholarly contention. 

Kuhdasht, where this variety of Laki is spoken, offers a particularly salient site 
for investigation due to its geographical location and longstanding, intensive 
contact with neighboring speech communities, most notably Khorramabadi Luri 
and Kalhuri Kurdish. Against this background, the present study investigates the 
agreement and case-marking systems of Kuhdashti Laki and undertakes a 
comparative analysis with those of Khorramabadi Luri and Kalhuri Kurdish. The 
inquiry is guided by two central research questions: 1- What typological properties 
characterize the morphosyntactic systems of agreement and case marking in Laki? 
and 2- What is the overarching alignment pattern observable at the morphosyntactic 
level in Laki? By addressing these questions, the study seeks to clarify the 
typological profile of Kuhdashti Laki, to contribute to the broader understanding 
of alignment phenomena in Iranian languages, and to shed light on the dynamics 
of morphosyntactic variation in a region shaped by sustained patterns of language 
contact. 

 
2. Theoretical Framework 
The present study adopts the theoretical framework proposed by Haig (2008). Haig 
demonstrates that cross-linguistic variation in the way verbs agree with clausal 
constituents gives rise to distinct agreement patterns, which are closely tied to 
alignment type. According to his framework, the differences in verb agreement with 
arguments result in two major alignment configurations that are directly 
conditioned by morphosyntactic alignment, whether nominative–accusative or 
ergative-absolutive. Haig argues that in Iranian languages, agreement is typically 
organized around two principal systems: (1) nominative-accusative alignment, in 
which verbal agreement targets the subject, aligning the verb with the features of 
the nominative argument; and (2) ergative-absolutive alignment, in which verbal 
agreement instead targets the absolutive argument, i.e., the object. 

Crucially, Haig (2008) posits that most Iranian languages exhibit a split-
ergative alignment system, in which the distribution of nominative-accusative vs. 
ergative-absolutive agreement is conditioned by tense-aspect categories. In other 
words, ergative alignment in Iranian languages is not uniform but follows a tense-
based split: clauses whose predicates are derived from present stems generally 
display nominative-accusative alignment, whereas clauses whose predicates are 
derived from past stems exhibit ergative alignment. This split, realized primarily 
in the verbal morphology, underlies the structural variation in agreement patterns 
across Iranian languages. 
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Agreement and Case-Marking in Kuhdashti Laki: 
A Comparative Syntactic Study 

 
Somayeh Hannan1 

Mehrdad Naghzguy-kohan2*  
 

Abstract 
Agreement, case marking, and word order are key mechanisms for encoding 
syntactic relations, each language employing them according to its typological 
structure. This study aims to describe and analyze the agreement and case-
marking systems of Kuhdashti Laki and compare them with Khorramabadi Luri 
and Kalhori Kurdish within Haig’s (2008) framework. The findings show that 
in Laki, these systems are dual and dependent on tense and verb transitivity: in 
the non-past, the pattern is nominative-accusative, with the subject appearing 
directly without a case marker and the object typically marked by an accusative 
marker. In contrast, in the past tense, agreement shifts to a split ergative pattern 
where the transitive subject is marked via a pronominal clitic attached to the 
object, and the verb remains in the default third-person singular form without 
overt agreement. This structure distinguishes Laki from Kalhori Kurdish and 
Khorramabadi Luri, which maintain a consistent nominative-accusative system 
regardless of tense or transitivity. Despite surface similarities, the evidence 
shows that Kuhdashti Laki has an independent and coherent syntactic structure 
and should not be regarded as merely a dependent or mixed variety between 
Kurdish and Luri. 
 
Keywords: Laki, agreement, case marking, split ergativity, pronominal clitics 
 
Extended Abstract 
1. Introduction 
Languages encode the syntactic relations between the verb and its core arguments 
- namely the subject and the object - through three principal mechanisms: word 
order, case marking on noun phrases, and agreement patterns that are triggered by 
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The incorporation of the past stem in the construction of present and 
imperative verbs, as well as the present stem in the construction of the imperfect 
past, has precedents in Old, Middle, and Modern Iranian languages, but there is 
no documented report of the monostemmatic inflectional system in Iranian 
languages. This phenomenon seems to be a late and intralinguistic development 
in the Talysh language, an attempt at linguistic simplification or facilitation. 

 
5. Conclusion 
The inflectional system of Talysh verbs, like most Iranian languages today, is 
double-stemmed; however, there are many cases of a monostemmatic 
inflectional system. The conjugation of some verbs is in accordance with the 
present stem, and others are based on the past stem. The verbal system of 
Northern Talysh is monostemmatic, but in Central and Southern Talysh, both 
conjugation possibilities, i.e., monostemmatic and double-stemmed, are used in 
parallel. Of note here is that present-stem infinitives are monostemmatic, and 
past-stem infinitives are double-stemmed. In Central Talysh, however, the 
monostemmatic inflectional system is less commonly used, and the reported 
cases are very few in number. 

The incorporation of the present stem in the construction of the imperfect 
past, and the past stem in the construction of present and imperative verbs in 
Iranian languages, from Old to Medieval and Modern times, has more or less 
precedents, some of which has been explored in this article, but there is no 
documented report of the monostemmatic inflectional system in Iranian 
languages to indicate the precedents of this linguistic feature. It seems that this 
phenomenon is a recent intralinguistic development in Northern and Southern 
Talysh in the process of linguistic simplification or facilitation, which has also 
affected Central Talysh.. 
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    The past stem of verbs is also a modified form of Old Iranian past participle 
adjectives. in most modern Iranian languages and dialects, the present tense has 
been reduced to the present and past stems. In the Talysh language, we come 
across verbs whose verb stems are the same, and all the verb forms and 
structures are in accordance with the same single stem. Informed by the various 
types of the Talysh language, the present article coins the term “monostemmic” 
to show the conjugation system and the extent of its use in past, present, and 
imperative verbs. 

 
2. Methodology 
This research is in accordance with field and library studies. Talysh materials 
and evidence are organised around studies of three varieties of the three main 
Talysh dialects: From the Northern Dialect, the Anbarani, which is common in 
Namin County, Ardabil Province; from the Central Dialect, the Paresari variety 
in Rezvanshahr County; and from the Southern Dialect, the Siahmezgi variety 
common in Shaft County. The collection of evidence, especially in Northern 
and Southern Talyshi, was made possible with the help and assistance of several 
native speakers, who are introduced in the “Notes” section of the article. The 
library studies are informed by historical texts from Dari, Middle Persian, and 
Old Iranian texts. 
 
3. Theoretical Framework 
Adopting a historical-descriptive linguistic approach, this research studies the 
monostemmatic inflectional system in the Talysh language. Moving beyond the 
restraints of a singular theoretical framework, this study identifies and explains 
linguistic changes and their dynamics by focusing on the structural evolution of 
language over time. In this regard, informed by etymological studies and the 
Talysh language, the present article identifies the verb stem “Basend,” which 
appears in ancient Dari text, the inflectional structures of monostemmatic verbs, 
and the historical background of some of the verbal features of the Talysh 
language in Dari, Middle Persian, and Old Iranian languages. This analysis is in 
accordance with historical and field data, and highlights the connection between 
contemporary structures and their historical roots. 
 
4. Discussion and Analysis 
 Informed by etymological studies and findings of the Talysh language, 
“Basend,” in the compound “Bon-Basend,” which was used as a translation for 
“Qatta’na” in The Shonqoshi Exegesis, is a present stem in the sense of a past 
participle adjective. Of note here is that its /d/ is not a replacement for /-ta/ or 
the result of the transformation of the second /n/ in /visinn/, but is part of the 
root. This verb stem has not reached Dari or modern Persian, but it is used in 
some modern Iranian languages, including Talysh, Tabari, Balochi, and so on. 
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The Monostemmatic Inflectional System in the Talysh Language 
 

Moharram Rezayati Kishe-Khaleh*1  
Soheyb Rezayati Kisheh-Khaleh2 

 
Abstract 
As a modern Northwestern Iranian language, Talysh spreads along the southwestern 
shore of the Caspian Sea, from the Sefid-rud river in Guilan to the Kor River in 
the Republic of Azerbaijan. The present article addresses some of the unique 
verbal features of this language, including the incorporation of the past stem in 
the formation of the imperative verb and the present indicative, especially the 
usage of single and shared stems in verb conjugation. Informed by an ancient 
Persian translation of the Quran, called The Shonqoshi Exegesis, the study at hand 
formulates a “monostemmatic” feature to investigate the etymology and history of 
the so-called “Bon-Basend” compound. It also explains the ambiguities regarding 
the second part of this compound, namely the verb stem “Basend,” in terms of 
stem type and usage in the Talysh language. The etymological analysis shows that 
“Basend” is a present stem, which, in combination, attains an objective meaning 
and functions as a shared stem (monostemic) in the conjugation of all verbal 
structures in the Talysh language. 
 
Key words: Bon-Basend, Monostemmatic, Past Stem, Present Stem, Talysh Language. 

 
Extended abstract 
1. Introduction 
Usually evolving at a slow pace, the verbal system is an important area of 
language in linguistics. However, from ancient times to the present day, we 
have witnessed major developments in this field. The imperfect, indefinite, and 
future tense systems of Old Iranian verb tenses, as well as others, were lost in 
the transition from ancient to medieval times, and only the present tense system, 
with some changes, has reached Persian and other modern Iranian languages. 
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